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n‏ چجاپ برای انجمن UT‏ و مفاخر فرهنگی محفوظ است. 


این اثر با مشارکت و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استفاده از 
تسهیلات حمایتی منتشر شده است. 
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به‌نام پرژردگار بزرگ مهربان و بخشاینده 


پس از عرض سپاس به‌درگاه دای تعالی و درود فراوان بر پیمبر اسلام(ص) کتاب حاضر 
دربارة تاریخ آذربایجان و زبان فرهنگ و آثار باستانی و جمعیّت‌شناسی OT‏ سامان به‌معرض 
انتشار و استفادة علاقه‌مندان گذارده می‌شود. 

از چند سال پیش که (انجمن آثار ملی) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درصدد برآمد 
به‌منظور معرفی UT‏ باستانی و بت تاریخی أستانها و نواحی مختلف کشور؛ uS‏ درخور 
چنین خدمت به‌وسیلة محققین دانشمند تدوین نماید؛ طبعاً تألیف کتابهایی چند دريارة آثار 
تاریخی و یادگارهای فرهنگی سرزمین گرامی آذربایجان هم مورد JUS‏ علاقه بود و در راه 
نیل به‌این منظور کو ششهایی به‌عمل آمد و از چند فر دانشمندان دعوت به‌همکاری شد. 

خوشبختانه استاد ارجمند GUT‏ محمد جواد مشکور استاد دانشگاه که تحصیلات قدیمی 
اسلامی خود را در تهران نزد علمای روحانی برجسته گذرانده‌اند و در غین حال دکتر در رشتة 
تاریخ از دانشگاه of‏ هستند و مت هشت سال (از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۵ شمسی) در دانشگاه 
تبریز سمت استادی تاریخ و زبنهای باستانی را عهده‌دار ao y‏ آمادگی خویش را برای 
تدوین کتاب تاریخ تبریز اعلام داشتند و چنانکه در مقدّمة کتاب نوشهانده آنچه فعلا طی 
مجلّد کنونی از نظر خوانندگن ارجمند می‌گذرد (و مشتمل بر دوازده فصل حاوی See‏ 
تاریخی گونا گون و مفید مربوط به آذربایجان است) زمینه‌ای برای تاریخ تبریز به‌شمار 
می‌رود که امیدوار است چاپ OT‏ هم زودتر LY‏ پذیرد و در اختیار خوانندگان ارجمند قرار 


f 


۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


و نیز دانشمند فرزانه و فرزند برومند آذربایجان آقای عبدالعلی کارنگه (صاحب تألیفات 
oe‏ در زمینة فرهنگ و ادب فارسی و تاریخ آذربایجان) AS‏ آثار و ابنیة تاریخی 


شهرستان تبریز را به‌سفارش انجمن LUT‏ تألیف نمودهاند که در شهر تبریز به‌چاپ 
آثارگرانقدر آذربایجان انجام 





می‌رسد و بدین‌وسیله بخشی از منظو ر کی مورد اشاره los‏ 
خواهد پذیرفت. 

برای سرزمین پهناور و آباد و پراستعداد آذ 
می رسد و در طول سراسر تاریخ ایران جایگاه سرگذشتها و دلاوریها و سرنوشتها و مردانگیها 
در راه اعتلای کشور بوده است تدوین و چاپ کتابهایی خصوصاً دبا یادگارهای فرهنگی 
و ملی آنجا خدمتی بس ضروری بدان ht‏ است و انجمن آثار ملی نهایت خرسندی را دارد 
که در راه این هدف اساسی به‌فراخور امکانات خود تین S‏ 
مربوط بدین امر را به‌محضر ارباب بصیرت عرضه می‌دارد و ضمن امیدواری بهانجام دنل 
هدف خود در این راه با استفاده از کوشش و پایمردی محقّفان علاقه‌مند و دانشمندان شیفته 
به‌چنین منظور اساسی مقدّمه را پاپان بخشیده» خاطر خوانندگان گرامی را بهمطالب کتاب 
جلب می‌کند. 














خدمتی باشد و اینک نغ 








مه وره -انجمن BT‏ و مفاخر فرهنگی 


مقڌمۀ چاپ اول 





اوراق که از مجیوع آنهاکتابی pals‏ آمده» نگارش تاریخ 
آذربایجان نبوده»؛ بلکه این کتاب با همه ستبری آن مقدمه‌ای است بر تاریخ تبر زکه 
راقم این سطور مدتی است ply‏ انجمن محترم آثار ملی مأمور تألیف آن است و اکنون 
بحمدالله adl‏ رسیده و تحت طبع می‌باشد. 





چون شهر تبریز از قرن چهارم هجری که شهرتی به‌هم رسانیده» عاصمه واغالبلاد 
آذربایجان بوده؛ و فرمانروایان oT‏ بر آذربایجان و اران حکومت داشتنده از این رو 
تدوین تاربخ چنین شهری بدون نظر ب‌اوضاع آذربایجان و حوادثی که در آن des‏ 
پهناور روی داده نارسا و مجمل می‌نمود: ناچار می‌بایستی بر آن کتاب مقدمه‌ای که 
مشتمل بر اطلاعاتی کلی دربارة آن استان و بلاد ماوراء ارس باشد نوشته شود. این مقدمه 
به‌سیب اهمیت موضوع و کثرت مسائلی که ناگزیر بایستی بدانها اشاره می‌شد آن‌قدر 
که دیگر در نام تبریز نمی‌گنجید و می‌ایستی جامة دیگری بر قامت آن 
آبد. لهذا آنچه در این کتاب آمده بیشتر m‏ عمومی و کلی دارد و از مسائلی در 
بش از خواندن تاریخ تبریز دانستن آنها ضروری است. 
اگر بایستی تاربخ مستقلی دربارة آذربایجان نوشته می‌شد هرگز این مختصرکافی 
نمی‌بود. به‌علاوه نوشتن چنین تاربخ جامعی به‌معنای واقعی خودش کار یک‌تن نیست» 
بلکه دربارة هر فصلی از oT‏ محققی باید تحقیق کنده تا از مجموع آن تحقیقات یک 
دوره تاریخ مفصل آذربایجان فراهم آید. 
گربگویم شرح آن بیحد شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود 


SL توسعه‎ 








دو 





oT‏ صحبت شد ه که 








۱۰ نطری به‌تاریخ آذربایجان 


زیراگذشته co AG‏ حوادث تاریخی خود آذربایجان»کمتر واقعه‌ای را می توان یافت 
که در OT‏ سرزمین روی داده و به‌اندک مناسبتی به تاریخ کهن ایران ارتباط نداشته باشد. 

calle‏ نگارش تاربخ جامع آذربایجان مانند نوشتن تاریخ مفصل ایران مشکل 
است» و همان‌طو رکه گفتیم تنهاکار یک محقق و مورخ نیست. 

در تألیف تاریخ مفصل آذربایجان پیش از دیگران بایدگروهی از فضلا و دانشمندان 
oT‏ استان که به‌زبان و آداب و رسوم مردم OT‏ سرزمین به‌خوبی آگاه باشند پیشقدم 
شوند. آن محققان باید مجهز به‌وسایل علمی جدید بوده گام به گام کوه و دشت آن اقلیم 
را بپیمایند؛ و شهر به‌شهر و ده به‌ده سفر کنند» و در آداب و رسوم اهالی و لهجه‌های 
گوناگون ساکنان oT‏ تحقیق نمایند» و همه آثار باستانی را از پیش چشم بگذرانند و از 
هر طاق شکسته و پل oF‏ عکسبرداری نمایند؛ و سنگ گورهای کهنه را به‌دقت 
بخوانند. آنگاه مجموع این مطالعات را در دفترهای جداگانه فراهم آورند؛ و سپس هر 





یک رابا صبر و حوصله با اسناد مکتوب و ما خذ تاریخی سنجیده: دربارۀ هر موضوعی 
ols‏ تألیف نمایند و این تحقیقات سودمند را در سلسله‌ای 





سازند'. 

همان‌سان که از عنوان این کتاب پیداست» مقصود نگارنده از نوشتن آن: نظری 
اجمالی ب‌تاریخ آذربایجان و زبان و فرهنگ و آثار باستانی و جمعیت‌شناسی آن بوده 
است. 

این کتاب را مؤلف بر دوازده بخش تقسیم کرده» و در هر فصلی دربارة یکی از 
مسائل کلی که در تحت عنوان فوق قرار می‌گیرد بحث نموده» از شهرهای گمشده و 
به‌جای مانده آذربایجان جداگانه بهتناسب مقام سخن گفته جز PME‏ تبری ز که دربارة 
آن به کتابی جدا گانه حوالت داده است. در مورد فصول کتاب در اینجا شرح و توضیحی 
لازم نیست زیرا با مراجعه به‌فهرست مندرجات» عنوان و غرض از انشای هر فصل معلوم 
P‏ 


برای آنکه کار محققانی را که بخواهند عدا در تاربخ آذربایجان in‏ کنند آسان 


۱« خوشبختنه دوست دیرین و دانشمندم UT‏ عداللیکارنگ که از ضلای بام آذربایحان و از مدرسان دانشگاه. 
jl‏ هستنه ار طرف اتحمن آثار ملی مأمور بوشش lS‏ درباره آثار تاریحی شهرستان تبریز شده‌اند که بمصداق: 
t‏ ادری بهماقی d eo‏ بیع و مس خواهد شد. 


Mon 


کرده باشد» ملف دو فصل آخر این کتاب را به کتابشناسی و تصاویری از آذربایجان 
اختصاص داد و به‌قدر مقدور فهرستی از کتابها و مقالات به‌زبانهای: پارسی و عربی و 
SF‏ و فرانسه و انگلیسی و آلمانی و روسی در آن زمینه فراهم آورد و در دسترس 
پژوهندگان گذاشت. 





امیدوارم این کناب که نخستین تحقیق 
فرهنگ و آثار باستانی و جمعیت‌شناسی آ 
است داشته باشد طالبان آگاهی 


ر تاریخ اجمالی آذربایجان و زبان و 
است با همه نقایص و اشتباهاتی که ممکن 
اریخ این استان و بویژه اهل تحقیق را به کار UT‏ 








۱۳۳۹ آذرماه‎ ۲۱ obe 
محمدجواد مشکور‎ 


فصل اول 
جغرافیای تاریخی آذربایجان 


حدود آذربایجان 
آذربایجان از یالات معروف oll‏ است یاقوت حموی آن ولایت را از 
شمرده و طولش را ۷۳ و عرضش را ۴۰ درجه دانسته است و گوید» حد آذر, 
مشرق برذعه و از مغرب ارزنجان؛ و از شمال بلاد دیلم و گیلان و طارم است.۱ | 
عبارت خالی از تشویش نیست؛ باید گفت که بایستی عبارت صحیح باقوت چنین بوده 
tat‏ حد آذربایجان از شمال برذعه و از مشرق بلاد دیلم وگیلان؛ و از مغرب ارزنجان 
و از جنوب طارم (و زنجان) است. 

دیگر جغرافی‌نویسان عرب حد آذربایجان را از جنوب شرقی ایالت جبال (ماد 
قدیم) و از جنوب غربی» قسمت شرقی ولایت Apt‏ 
ارمنستان: و از شمال ولایت آران (بلاد 














(آشور قدیم)؛ و از مغرب 





از)» و از مشرق؛ موقان و -گیلان که ب رکنار 
بحر قزوین (دریای کاسپین یا خزر) واقعند داسته‌اند. " حمدالله مستوفی می‌نویسد: 
حدودش با ولایت عراق عجم و موغان و گرجستان و ارمن و کردستان پیوسته است.۲ 
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۴ نظری بارخ آذربایجان 





حد آذربایجان را از برذعه (قراباغ ولایات آن‌طرف ارس) تا زنجان نوشته 


ابوالفداء می‌نویسد که حد آذربایجان از 
زنجان.' 

بنابراین حدود آذربایجان کم وبیش همان حدود فعلی آن است که از شمال بهرود 
ارس و از مغرب به‌ترکیه و از مشرق به گیلان و طالش و از جنوب به کردستان و خمسه 
(زنجان) باشد. 


ان در کنار رود ارس است تا مرز 








جمهوری آذربایجان -اکنون یک جمهوری در ماورای ارس و قسمت شرقی 
OLY,‏ ماورای قفقاز است؛ و در بین رشته‌های جنوب شرقی کوههای قفقاز و ساحل 
دریای خزر؛ و رود ارس قرا رگرفته. 

از شمال شرقی به‌جمهوری داغستان؛ و از شمال غربی به جمهوری گرجستان؛ و از 
مغرب به جمهوری ارمنستان؛ و از جنوب غربی به جمهوری مستقل نخجوان و از جنوب 
به‌رود ارس و آذر 

این ناحیه که تا ن 









ان aly!‏ محدود است. 

قرن پیش قراباغ Geo PO‏ تام داشت و در دست امپراطوری روس 
بود» پس از شکست قشون امپراطوری از طرف متفقین اشغال شد و به‌نام محافظ از 
طرف ژنرال دنسترو یل Dunsterville‏ از هفدهم اوت تا چهاردهم سپتامبر Ue ۱٩۱۸‏ 
روسیه اداره شد. سپس قشون ترک به‌سرداری نوری پاشاء باکو را در پانزدهم سپتامبر 
۸ تسخیر کرده حکومتی به‌نام آذربایجان: تحت ادار؛ دولت عثمانی تشکیل 
دادند» و bb‏ غرض ترکان عثمانی از این عمل OT‏ بود که از ضعف دولت مرکزی ایران 
در اواخر قاجاریه استفاده کرده آذربایجان ایران راکه مردم oT‏ مانند اهالی قراباغبه‌زبان 
SF‏ سخن می‌گفتند به آن آذربایجان پیوسته» در نواحی دوطرف ارس حکومتی تحت 
نفوذ دولت slate‏ تشکیل دهند. بعد از اعلام ترک مخاصمه ترکان و 
بین‌المللی اول در سی‌ام اکتبر VA VA‏ در مودروس Mudros‏ & 
ژنرال تامسن Thomson‏ بار دیگر در اکتبر ۱۹۱۸ شهر باکو را اشغال کرد و ق 
را عقب نشانید و حکومت مستفل آذربابجان راکه در آنگاه به‌دست حزب «مساوات, 











۱ مختصر کتاب‌البلدان» ص ۲۸۵. 
۲-تقویملیلدان؛ ص ۱۳۸۹ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان  ٩۵‏ 





اداره می‌شد Ly‏ 





شناخت. بعد از تخلیه باکو از قوای متفقین رژیم جدید وروی 
که ادعای الحاق oT‏ شهر را به خود داشت بدون جنگ در ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ باکو را 
اشغال کرده آذربایجان (قراباغ) یکی از سه جمهوری متعاهد ماورای قفقاز گردید. در 
۰ و در حکومت استالین این اتحادیه منحل شد و در پنجم دسامیر VAYA‏ 
آذربایجان در شمار شانزده جمهوری اتحاد جماهیر وروی درآمد و باکو پایتخت آن 
گردید. -وسعت این جمهوری ۸۵/۷۰۰ کیلومتر مربع و جممیت آن سه میلیون 
ودویست هزار است که ۲۸ درصد UT‏ در شهرها زندگی می‌کنند. از این تعداد سه‌ثلث 





ونیم اکثریت؛ ترکان محلی؛ و دوازده درصد ارامنه: و ده درصد روس هستند. پایتخت 
آن باکو است که دارای ۸۰۹۰۰۰ جمعیت می‌باشد. 

از شهرهای oT‏ گنجه است که قبل از انقلاب؛ الیزابت پول Elizabetpol‏ و اکنون 
کیر و آباد pb Kirovabad‏ دارد و شاعر معروف ایرانی نظامی گنجوی در آنجاست 
و جمعیت آن ۹۹/۰۰۰ نفر است. دیگر شهرهای Hy‏ آن شماخی. قوباه tole‏ 
نوخی. مین‌گه چا اور Mingechaur‏ می‌باشد؛ نواحی دیگر آن لنکران و شبه‌جزیره 
آبشوران است. 








باید دانست که نویسندگان کلاسیک ونان و روم چون استراین Strabon‏ کتاب دهم 
بند ۴) و بطلمیوس ۶۸۵۱6۳68( کتاب پنجم بند (Y‏ این ناحیه را Albania ULT‏ خوانده و 
در ادبیات ارمنی نام oT‏ الوان Alvan-Ka IS‏ و در زبان عربی oJ‏ (اران) و برذعه آمده؛ 
و آن قسمتی را که در شمال رود کور است» شروان:نامیده‌اند؛ و چنان که گفتیم در قرن 
اخیر همه آن ناحیه» قراباغ؛ خوانده می‌شده است.۱ پس نام آذربایجان اسمی تاریخی 
نیست بلکه اصطلاحی سیاسی و تازه است. 





بود بعد به تصرف ایران د رآمد و در زمان اشکانیان به‌دست رومیان و در اوایل قرن سوم 





میلادی قسمت اعظم آن به‌دست ساسانیان افتاد. در اواخر قرن هفتم به تصرف 
عرب درآمد؛ و در قرون هفده و هیجده میلادی در دست ایران بود. 

پس از شکست alat‏ در زمان فتحعلی شاه قاجار از روسیه بر طبق عهدنامه‌های 
ان (۱۳ ۱۸م) و ترکمان‌چای (VAYA)‏ آن نواحی به‌روسیه واگذار شد. ۲ 






ol lei‏ طبع رانوی؛ ص ۱۹۷ ماده آذربایجان. 
"rede‏ 





«قراباغ (باغ سیاه) alas‏ است از روسیة آسیاکه مشتمل بر حکومت با کو است. 

این ناحیه بین رود کور از شمال» وارس از مشرق» و ارمنستان از جنوب؛ وگرجستان 
از مغرب قرار گرفته و اهالی oT‏ مسلمان و شهر Bane‏ آن شوشا است.۲ 

اران ۸:40 با ران «Ran‏ به‌زبان عربی با حرف تعریف الزان شده و اران خوانده 
می‌شود. شکل فارسی نام الوانک Alvinak‏ است که به‌یونانی - آلبانی ۸5200 و 
ایالت در مثلث بزرگی در 
مغرب ملتقای دورودکور )5( 09:05 وارس واقع شده و به‌همین مناسبت حمداله 
مستوفی اراضی بین این دو رود را بین‌الهرین, نامیده است. اران از شمال به‌رودکور و 
کوههای قفقاز و از مغرب به آلازان Alazan‏ و از مشرق به‌دریای خزر و از جنوب به‌رود 


به‌سریانی بارن, و به‌زبان اییری رانی essa FRani‏ است. اب 





ارس محدود بوده است. 

در زمان تثوفانس می‌تی‌لن Theophanes, Mitylene‏ تاریخ‌نگار یونانی معاصر پومپه 
۱۰۱-۸ ق. م بیش از بیست و شش زبان و لهجه در OT‏ ایالت وجود داشت؛ حنی در 
قرن پنجم میلادی آلبانبها زبان مخصوص به‌خود داشتند که برای oT‏ ماشتک Mashtoe‏ 
یک الفبای مخصوص اختراع کرد. موسی خورن تصور کرده که زبان گمارگاراچیکک 
csi Gargarachik.‏ اطراف برذعه بوده که ماشتک الفبای مزبور را برای آن اختراع کرده 
و آن زبانی حلقی و خشن و زمخت بوده است. 

جفرافی‌نویسان عرب در قرن چهارم هجری به‌یک زبانی مخصوص در آن ناحیه 
به‌نامالزانی اشاره کرده و اصطخری آن را زبان ملایمی توصیف می‌کند. آرانیها یا مردم 
آلبانی را نباید نظر به‌اسم یونانی آن؛ با آلبانبهای شبه جزيرة بالکان اشتباهکرد. 

آلبانی با آران؛ از قدیم کشوری غیرآربایی بوده بنابراین فرضیه گلدتر 0010007 در 
کتاب اساس فقه‌اللغه gly!‏ که اران ویج اوستایی را در آن سرزمین پنداشته درست 
نیست. اران یا GUT‏ اصلی که بین رود کور و قفقاز واقع شده شامل مناطق ذیل بود: 

اخسنی Exni‏ در نزدیکی ایبری در کنار رود الوان Alvan‏ یا آلبانس Albanos‏ 











Darsy, M. E. Dictionnaire Géneral Biographie et D'Histoir Paris 1889, P. 1550.‏ -1 
۲ در تداول عوام کنونی آذربایجان ایران» OF‏ سوی رود ارس را tay‏ اوتای مرکب از s‏ 0 (آن) و تای Tay‏ 
(Sb)‏ می‌گویند و مضوب به آن را اوتیلی Otayli‏ بعنی ماورای ارسی می‌خوانند. 


جفرافبای تاریخی آذربایجان ‏ ۱۷ 
کامبیچان Kambechan‏ در کنار رود کور. و شهر گوگاو Gevgav‏ در کنار رود الوان: و 
منطقه بیخ ×8 درنزدیک برمشرق مناطق (t) Shaké Kt‏ و دگارو Dégaru‏ 
درکنار رودی به‌همین نام ودرمشرق پایتخت قدیمی کولک Kawalak‏ ی ه‌قول پلینوس 
Plinos‏ کبلکا Cabalaca‏ و به‌قول بطلمیوس: کبله 2018 که به‌عریی: قبله: شده است. 








TP 





که در قرون بعد آن را پالنا کاران Paltakaran‏ 
می‌خواندند نخست جزو آترو پاتن (آذربایجان) بود و توسط آرتاکسیاس از آن CH‏ 
شد و در زمان تتوفانس از ولایت آلبانی به‌شمار می‌رفت. 

آلبانیها به‌عنوان متحد شاهپور دوم ساسانی (۱۰ ۳۷۹-۳ م) بسیاری از نواحی 
ارمنستان مانند اوتی Uti‏ و شکشن 500100000 و گاردماناژور 020000200707 و کلت 
نها را پس گرفت. 

پس از تقسیم دولت ارمنستان. آلبنیهای دوازده ناحية آ رکااکس Arcax‏ را در قرهباغ 
امروزی و هشت ناحیه الا را در مشرق گوگارک و شمال آرکاکس متصرف شدند. 

پادشاه آلبانیها در سال ۳۵۹م هنگامیکه شاهپور دوم شهر آمد را محاصره کرده بود 
به‌عنوان متحد آن شاهنشاه در آن جنگ حضور داشت. 
پادشاه ارمنستان بجنگید اما نقشه‌های 
شاهپور را بر موشل Mushel‏ سردار ارمنی فاش کرد و به‌شاهپور خیانت نمود. 

آلبانیها موظف بودند که در جنگهای ایران بر ضد ارمنستان ب‌ایران کمک لشکری 
کنند. در پنجمین سال سلطنت پیروز ساسانی ۴۹۱م پادشاه آلبانی که واجه Wache‏ نام 
چندساله علیه oly‏ ناچار بهتسليم شد و کشور آلبانی را تحویل 
داد و خود رهبایّت اختبا رکرد. از oT‏ پس دیگر اثری از پادشاهان آلبانی نیست. 

قباد پسر فیروز ساسانی (درسال ۰۷ ۵م) شهر پرتو ۵۲۲۵۷ که‌اعراب آن‌را معزب کرده 
و برذعه گنته‌اند» تبدیل ijo‏ مستحکم در برابر هونهاکرد نام آن راء پیروز Bl‏ 
نامید. این شهر iy‏ 

زاخاریاس رتور Zachariasrhetor‏ در سال ۵۵۴ میلادی از امیری در 





Kolt‏ را متصرف شدند که موشل Mushel‏ دوباره 











بعد هم به‌حمایت آن شاهنشاه بر ضد پاپ D‏ 








My 








Kavalak VIS‏ راکه پایتخت قدیم بود تحت‌الشماع قرار داد. 








لبانی ياد 
می‌کند که تابع پادشاه ایران بوده است. پس از انفراض سلسلة قدیمی اران بهنظر می‌رسد. 


۸ ظری بهتاریخ آذربایجان 





که در اواخر قرن ششم میلادی» مهران» نامی از خاندان پرادران ب 
Westam‏ (ویستهم) از قتل‌عام آن خانوادهبه‌دست خسرو پروی زگریخته سلسلة جدیدی 
تأسیس کرد. 

از جمله شاهانی که خسرو انوشیروان از طرف خود در قفقاز به‌سلطنت گما 
لیران با لقب لیرانشاه بود. اب 
اللبران» والیزان» والبرانشاه» آمده است» و ظاهراً بایستی همان ارا 
این امیر بین شروان و مغان قرار داشت و با کشور الزان» اصلی تطبیق می 

الزان ه‌مفهوم وسیع‌تری با BUT‏ قدیم مطابقت دارد که در شمال تا گردنه چور 
Chor‏ (در بند) می‌رسید. ولی اران بهمفهوم محدود خود عبارت است از امارت ارانشاه 
۵۵8۵ پس از انتزاع امارتهای شروان و قبله» و KS‏ و مغان یعنی ble‏ بین رود 
کور وارس که سرزمین آرکاکس Arcax‏ و اوتی نالا و با پایتخت آن پرتو ۳8۲۱8۷ یعنی 
برذعه باشد. در زمان مسعودی صاحب مروجالذهب: ارانشاه محمدین یزید پس از 
de‏ بن جشم؛ کشور شروان را تصرف کرد. 

این محمد افتخار می‌کرد که از نسل بهرام چوبین است. 

بلاسجان - دشت بلاساکان 01450140 که معرب آن؛ بلاسجان است» در بین راه 
برزند و اردبیل در اطراف رودخانه وسطی که سه رودند و سرچشمه بُلگاروچای را 
تشکیل می‌دهند قرار داشته: و در چهارده فرسنگی اردیل به‌طرف ورثان بوده است. 
به‌قول کوریون Koriun‏ بلاسکان جزو پادشاهی آلبانی بود و در زمان واردانیهاء مردی 
هونی‌نزاد ب‌نام هران 116740 پادشاه OT‏ ناحیه بوده است.۱ پس لقب» وبراشکان شاه را 
که ابن خرداذبه در کتاب المسالک والممالک پس از اللان شاه در شمار شاهان آذربایجان 
آورده بایستی اشاره به‌امیر بلاسجان باشد. بلاسجان با بلاشجان؛ معرب بلاشگان؛ است 
که A‏ به‌معنی شهر بلاش می‌باشد. نظیر این اسم منتهی به‌صورت ممالهبه‌شکل 
بلاسجین؛ در آذربایجان وجود دارد که جزو دهستان ینگجه بخش مرکزی شهرستان 
سراب به‌شمار out‏ 


و Bando‏ و وستام 





درا 





شاه 
نام در کتب جفرافیای قدیم بهاختلاف قرائت: ارانشاه» 
ده باشد. کشور 












مرگ شر 





GI. Marquart, Értnshabr, Berlin, 1901, 108-14. zig ۱-مارکزارت.‎ 
AV ۲-السالک والسالک ص‎ 
AT ایران» ج ۴ ص‎ lar فرهنگ‎ ۴ 


جغرافیای تاریخی آذربایجان ۱٩‏ 

اران در دور اسلامی -مقدسی در قرن چهارم هجری شهرهای ذیل را از بلاد اران 
شمرده است: 

برذعه» تفلیس» خنان» شمکوره جنزه (گنجه)» بر دیج» شماخیه» شروان؛ باکوء شابران» 
بابالابواب dun o)‏ شکی ملاز کرد؛ تیلا C)‏ حمدالله مستوفی: Ua‏ و بردع 
(برذعه) وگنجه و هیرک (سیرک) را از بلاداران» و باکویه و شماخی» و دربند وشکی؛ و 
شابران را از بلاد شروان و تفلیس و خنان را از بلاد ابخاز و گرجستان شمرده است.! 

کرسی ایالت اران در قرن چهارم برذعه بود که خرابه‌هایش تاکنون برجاست tle‏ 
حوقل در قرن چهارم می‌نویسد که طول آن یک فرسنگ و عرض آن کمتر از 
یک فرسنگ است» و مربع شکل؛ و دارای قلعه‌ای است در سه فرسنگی رود کر (کورا) 
بر ساحل یکی از شاخه‌های آن رود که «ثرثوره نام دارد. 

نزدیک برذعه بهمساحت کمتر از Kin bch‏ محلی بود معروف به؛ اندراب» با 
باغستان وسیعی که طول آن از هر طرف یک‌روز راه بود و علاوه بر میوه فراوان تربیت 
کرم ابریشم نیز در آنجا معمول بود. بیرون شهر برذعه جلو دروازه کردان (باب‌الاکراد) 
هر روز یکشنبه بازار بزرگی دایر می‌گردید که طول آن به‌یک فرسنگ می‌رسید و 
معروف بهبازار کرکی مأخوذ از لفظ یونانی کوریا کوس gare Kurikos‏ روز خداوند 
بود. زیرا در oT‏ روزگار در آنجا روز یکشنبه را ه‌نام , کرکی‌روز» می‌خواندند. و نیز 
به‌قول ابن حوقل: برذعه مسجد جامع زیبایی از آجر داشت و دارای حمامهای بسیار 
بود. باقوت می‌نویسد که: برذعه شهری است در انتهمای SLE‏ آذربایجان. حمزه 























اصفهانی در وجه تسمیه برذعه گوید که آن معرب «برده‌دار» است» زیرا بعضی از 
پادشاهان aly!‏ ولایات بالا دست ارمنستان را غارت کرده اسیرانی از آنجا آورده در 
این محل ساکن کردند و از این جهت oT‏ را برده‌دارگفتند. در زمان یاقوت این شهر از 
عظمت پیشین خود افتاده و به خرابی گراییده بوده است. ۳ 

حمدالله مستوفی می‌نویسد: ,بردع, از اقلیم پنجم است که اسکندر رومی ساخت؛ 
قباد بن فیروز ساسانی تجدید عمارت آن کرد. شهری بزرگ بوده و کثرت عظیم داشته... 





۱ احسن نسم فی معرقة الاقالیم سس ۰۳۷۴ 
۲ نزهةالقلوب ۱۰۸-۱۰۵ 
T‏ معجمالبلدان» ج ۱ ص BOA‏ 


۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 


آبش از رودی است که به‌ترتر (ثرئور) مشهور است.۱ 
اعتمادالساطنه می‌نویسد که: برذعه که بهاصطلاح این ایام قراباغ باشد» اسم ناحی‌ای 





ز که ایروان و نخجوان و گنجه و 
تر است. امیر تبمو رگورکان زیاد مایل هوا و صفای قرباغ بود. قلعه 
کاخ که محبس اسماعیل میرزا پسر شاه طهماسب صفوی بوده همین قلمه شوشه است. ! 

شهر بیلقان -اين شهر که به‌زبان ارمنی oT‏ فیدا گران Phaidagaran‏ می‌گفتند پس از 
خراب شدن برذعه مرکز ایالت اران گشت. 

ياقوت می‌نویسد که: بیلقان بهفتح باء و لام شهری است نزدیک شهر دربند یا 
بابلا بواب و از ولایات ارمنستان بزرگ شمرده می‌شود. گویند نخستین کسی که آن را 
احداث کرد قباد بود. این شهر را مفولان در سال ۱۱۷ تسخیرکرده و مردم آن راکشته 
اموالشان را غارت کردند. ؟ 

حمدالله مستوفی می‌نویسد؛ ۱ 
ساخت» و اکنون خراب است و عمارات آن از آجر است. هوایش گرم است.۲ 

در اواخر قرن هشتم بلقان در محاصرة امیرتیمور قرارگرفت. وی پس از تصرف آن 
شهر امر کرد عمارات خراب آن را از نو ساختند و نهری از رود ارس جدا کرده به‌شهر 
آوردند که شش فرسنگگ طول و پانزده ذراع عرض داشت و آن را به‌نام» برلاس: عشبره 
تیمور؛ نهربرلاس نامید. 

گنجه - دیگر از شهرهای اران گنجه است. 

جغرافی‌نویسان عرب آن را جنزه نوشته‌اند. روسهای تزاری آن را الیزابت پل 
E11‏ نام نهاده و بعد از انقلاب شوروی نام آن به کیر و آباد Kirovabad‏ تغییرکرد. 
یاقوت می‌نویسد که جنزه بهفتح جیم اسم شهر بزرگی در اران است و OT‏ بین شیروان و 
آذربایجان واقع است و مردم آن راء گنجه خوانند و بین آن و برذعه شانزده فرسنگ 


است؛ شوشه قلمه و شهر اوست. شوشه از سایر بلاد 





غیره باشد بهتر Ty‏ 














ان, از اقلیم 


است. قباد بن فیروز ساسانی 

















است.* حمدالله مستوفی می‌نویسد؛ گنجه | 





لیم پنجم است» شهر اسلامی است» در سنه 
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جفرایای تاریخی آذربایجان ۲۱ 
تسع و ثلائین هجری OTN)‏ ساخته شد.۱ شهری خوش و مرتفع بود و در این معنی 
گفته‌اند: 

چنند شهرست اندر ابران مرتفع‌تر از همه 

بسهتر و سسازنده‌تر از خسوشی آب وهوا 
گنجه پرگنج دراران: صف‌اهان در عسراق 
در خراسان مرو و طوس» در روم باشد اقسرا 

باژگاہ نام این شهر در کتاب حدودالعالم آمده و می‌نویسد: بزگاهه شه کی است 
برلب رود ارس نهاده و از وی Ah‏ خیزد. ۲ 

مینورسکی می‌نویسد: این شهر ممکن است» ,جواد, باشد که در بایین‌تر از Aa‏ 
الحاق رودکور وارس واقع شده است. در اینجا مسافران از رود عبو رکرده و از آنان باج 
یا عوارض از پل aa So‏ 

شمکور - در شمال غربی گنجه بوده که خرابه‌های oT‏ هنوز BL‏ است. باقوت 
می‌نویسد که: «شمکور به‌فتح شین‌قلعه‌ای است در نواحی اران و بین آن و گنجه یک 
روز راه و ده فرسنگ است. این شهر را بغا غلام معتصم خلیفه که والی ارمنستان و 
آذربایجان بود در سال ۲۴۰ هجری آباد کرد و آن را متوکلیه Take‏ 

شروان - آن طرف رودکر (کور) در ساحل دریای خزر ple‏ که سلسله جبال قفقاز 
به‌دریا فرومی‌رود ایالت شروان واقع شده است. کرسی این ایالت شماخی (شماخا) 
خوانده می‌شود.امیران این ایالت راء شروانشاه. می خواندند. مولفان قدیم دو شهر دیگر 
را در شروان نام برده‌اند که محل آنها معلوم نیست: 

یکی شابران که در بیست‌فرسنگی در بند جای داشته؛ و دیگر شروان که در جلگه‌ای 
واقع بوده و از جاده در بند سه‌روز راه تا شماخی فاصله داشته است. در آخرین Mai‏ 





شمالی ایالت شروان شهر بابالابواب یا دربند راقع بوده که از بنادر مهم دریای خزر 
به‌شمار می‌رفته است. 


۱۰۵ ص‎ jin ja 
VM arta go Si تصحیح‎ ed حدودالعالم المشرق‎ «۲ 

3- Minorsky, Hudud" al - atm! p. 398, 
۳۲۲ ص‎ codes 


۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


ابن حوقل گوید: در وسط این بندر لنگرگاه سفاین است و در این لنگرگاه که از Vos‏ 
به‌داخل شهر پیش رفته بنایی است مانند سدی بین د وکوه مشرف بر لنگرگاه و در دهانه 
لنگرگاه gle‏ که کشتیها بدان داخل می‌شوند» زنجیرې کشیده شده و بر این زنجیر قفلی 
زده‌اند چنان که هیچ کشتی نمی‌تواند از آنجا خارج و داخل شود مگر با اجازۂ رئیس 
. سد از سنگ و سرب ساخته شده؛ و گرد خود شهر؛ باروی مرتفعی از سنگ 
ساخته‌اند.۱ 

اصطخری می‌نویسد: که بابالابواب (دربند) قریب دومیل از اردییل بزرگتر است. 
ياقوت شرح مفصلی راجع به‌دربند بابالابواب نوشته و از باروی عظیمی که گرد آن 
شهر بوده و از دربند به‌سوی مغرب برای جلوگیری از اقرام وحشی کشیده شده بوده یاد 
کرده می‌نویسد: 

«این سد یادگار نوشیروان پادشاه ساسانی ات که آن را برای جلوگیری از هجوم قوم 
خزر بها اکرده و دری آهنی بر آن تعبیه نموده بود" 

تا پیش از انوشیروان کشور ایران را چهار مرزبان بزرگ اداره می‌کردند که یکی از 
آنها مرزبان خزر و آران بود. به‌همة مرزبانها اجاز؛ نشستن بر تخت نقره می‌دادند جز 








مرزبان اران و خز رکه به‌علت اهمیت مقام حق داشت بر تختی از زر بنشیند. ۳ 

در داستانی اساطیری از کتاب تیجان آمده» چون ذوالقرنین یمانی به‌باب‌الابواب 
آمد گروهی از یأجوج و مأجوج را بکشت و برگروهی از ایشان ببخشود و آنان را در 
جزیرة ارمینه در ناحیه جابرصا رها کرد و OUT‏ را ترک نامید زبرا ایشان را ترک کرده و 
نکشته ay‏ 

یکی از افسران روس تزاری به‌نام مارلنسکی که در ۱۸۳۲ میلادی خرابه‌های این 
سد عظیم را دیده چنین می‌نویسد: آنچه معلوم می‌شود این دیوار عجیب از نارنج قلعه 
شروع شده و به‌سمت مغرب ممتد گشته چه از فلل جبال و چه در عمق دره‌ها برجهای 
کوچ به‌این دیوار استوار اس تکه درفاصلۀ غیرمعین بدو 








تیب وقاعده بنا شده است. 





Im 

۲-ياقرت: ممجم دای ج ام ۴۴۲-۴۳۷ . 

۳ دابران در عهد باستان ص Y‏ 3 

۴ عبدالملک بن هشام: کنابالتبجان فی ملوکك حمیره طبع حیدرآباد دکن؛ ۱۳۴۷ هجری» ص Vet‏ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان ‏ ۲۳ 


اما آنچه حدس زدیم در این برجها آذوقه و اسلحه انبار می‌کرده‌اند و در وقت لزوم 
مستحفظین دیوار آنچه لازمه حرب و دفاع بود حاضر داشتند. هر کجا که سرازیر است 
از بالا که شخص ملاحظه AS ge‏ این دیوار به‌طور پله مرتبه به‌مرتبه ساخته شده ارتفاع 
بروج بالنسبه هدیورزیاه از یک ذرع نیست هرقد رکه از دیوار.باقی بود ما سی رکردیم 
پیشتر نرفتیم شاید اگر پی می‌کردیم lilt‏ دیوارمی‌رسیدیم».۱ 

بندر باکو (با کویه) در جنوب دربند است. اصطخری به‌نفت آن اشاره کرده است+ 
ياقوت گوید: در آنجا چشمة نفت بزرگی است که بهای محصول روزانة آن بههزار 
درهم می‌رسد. در کنار OT‏ چشمة دیگری است که نفت سفید از OT‏ بیرون م یآید که 





مانند روغن جیوه است و شب و روز قطع نمی‌شود. در آنجا زمینی است که هميشه آتش 
از آن برمی‌خیزد.! 

با کویه را بادکوبه نیز گویند و اعتمادالسلظنه تحت ماده بادکوبه می نوپس دکه: ویادکوبه 
شهری است در شروان واقع در کنار دریای خزر نزدیک به‌شبه جزیره آب شرون. دور 
شهر قدیم دیواری محکم با بروج مشیّده بن کرده بودند: در شهر قدیم و قلعه وسط آن 
که بهمتزله ارک بوده الحال آبادی تیست. 

معادن نفت در بادکوبه game‏ است که اگر شخصی عصایی در زمین فرو برد؛ بعد 
به‌واسطه کبریت» هوایی راکه از روزنة زمین خارج می‌شود AT‏ زند مشتمل می‌شود. 
معبد پارسیان و آتش‌پرستان هندی در جابی به‌نام صوری‌خانه است؛ و عسارتی است 
ter‏ در وسط آن عمارت؛ طاقی بنا شده که چهارطرف oT‏ باز است؛ وسط گودالی 
است که آتش از میان آن بیرون می‌آید. اطراف حجرات است از هر حجره منفذی تعبیه 





نموده‌ان که آتش بیرون می آید. یعنی هر وقت بخواهند کبریتی روش نکرده در محاذی 
آن منفذ می‌گیرند هوایی که خارج می‌شود مشتعل می‌گردد. در صحرای اطراف 
صوری‌خانهبه‌ساحت چهارهزار ذرع تفریباً تمام زمین مشتعل است. یک هندی 
گجراتی در این معبد بود بهطرز آنش‌پرستان نماز خواند او می‌گفت ا زگجرات آمده و 
متولی معبد است. معبدی هم به‌همین طرز در gm‏ داریم. از بعد از غلبه اسلام به‌سملکت 
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۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 





ایران معبد بزرگ ایشان همین بادکوبه است, 

از این بیان معلوم می‌شود که پارسیان زرتشتی هند آتشکده‌ای در باکو داشته و 
به‌زیارت آن می‌رفته‌اند. 

در جنوب با کویه ولایت گشتاسفی نزدیک دهانه رودکر واقع است و از نهری که از 
آن رود جدا شده مشروب می‌گردد. 

در کوههای نزدیک دربند قلعه‌ای بود موسوم به قبله که سابقاً درباره آن بحث 
کردیم. نام قبله در دوره اسلامی در جنگهای تیمور مکرر ذ کر شده است. " امروز باکو 
پایتخت جمهوری ان است و بر کنار دریای خزر در شبه‌جزیره T‏ 





پشوران 


Apshéron‏ واقع است. 


عشایر جمهوری آذربایجان 
طبتی آمار سال VATA‏ در جمهوری آذربایجان 
۰ ۷۷۰۰۰ از اقوام ایرانی و ۰ ۰ ۴۱۰۰ طالش و 
مسکن داشتند. 

در جمهوری آذربایجان این ایلات و قبایل ترکنژاد زندگی می‌کنند: 

ipu‏ کنگلی Kangaly‏ کرمانلو cKumanlu.‏ جگیرلی girly‏ جوانشیر: خلج؛ 
شاملو cKaramanlu. Jill‏ آیدین cYauá ly vAydin‏ ایمرلی ctmarly‏ دگر «Dogar‏ 
Oly‏ 03518 قاجار. بهارلو» ذوالقدر استاجلو» پادر ۰۳۵0۶ که بیشتر اين قبایل در شمال 
غربی شماخی مسکن دارند. 

pls‏ ترکمن زا JU‏ 22141218 و نوحا Nuhá‏ در نزدیکی کوردمیر Kurdamir‏ در 
شمال و اطراف دریند در دهات بسیاری اسکان گزیده‌اند. 

شماخی کوبا 1688 گوگجای» ol er‏ آق‌داش؛ نخجوان؛ تسکین‌بخش؛ خلیل لورا 
که قبیله‌ای ترک بههمین نام در آنجا می‌زیسته‌اند تشکیل می دهد. 

در ۱۸۵٩‏ میلادی طبق سالنام‌ای که در جمهوری آذربایجان متشر شد قبایل BS‏ 
در آن سرزمین می‌زیسته‌ند: خلج» آلپاووت ۸601 کار 











ابروک ۵740۳۷۲» چپینی 


ردان ج Goud‏ ۱۵۴-۱۵۰ 
dle T‏ ستوفی» مس ۱۰۷-۱۰۹ سنج جفرافیای تاریخی ale‏ خلافت شرف ص 21۹۵-1۹۲ 


جغرافیای تاریخی آذربایجان ‏ ۲۵ 

«Báyunder بایندر‎ «Dizahul Jal pss (قراتکین):‎ Kárüdakyn کارادکین‎ «Chapini. 
-Turkin ترکان‎ cKumán کو مان‎ Kázágh قزاق‎ «Káráyund کارایوند‎ 

کردانی که در آران بوده‌اند اکنون ترک‌زبان شده‌اند» و تنها ازبین ایشان: زنگه‌زور 
۲عموصعت. جلالی» فبایل کرد مخروز Magruz‏ عشایر شیلانلو که در حدود هزار 
خانوار هستند هزبان کردی سخن می‌گویند. 

اقوام کوچ‌نشین ترک که اصلاً از خارج به آنجا مهاجرت کرده‌اند امروزه ده‌نشین 
شده و نام قبایل خود را بر آن دبها نهاده‌اند. اولبا چلبی قراباغ را آذربایجان کوچک 
خوانده است. 

چنانکه در بالاگفتیم بر اثر جنگهای ایران و روس در زمان فنحعلی شاه قاجا رکه 
متتهی به‌دو معاهدة گلستان و ترکمانچای شد شهرهای ماورای ارس و قراباغ (اران) 
ضمیمه کشور روس گردید. 

در سال ۱۸۰۵ شهر گنجه» و در ۱۸۰۲ باکو» و در ۱۸۱۵ شکی؛ و در ۱۸۲۰ 
شروان؛ و در ۱۸۲۲ قراباغ زیر تسلط روس درآمد. 

ایلات قاجار وکنگرلو بین سالهای ۱۸۰۳ و ۱۸۰٩‏ به‌طرف قارص مهاجرت کردند 
ولی دیگرباره بهایروان Jl‏ داده شدند. 
ز قراباغ Bal gle‏ امیرلوبه‌طرف آذربایجان ابرا ن کوچ کردند. از he‏ قبایل 
قرباغ که D re‏ ایران رفتند گروهی از چلبینانلوها؛ و بوسفانلوهابودند که به کمک 
کنگرلوها به‌جانب ارس کوچ کردند؛ ولی پس از چندی عدة زیادی از OUT‏ بازگشته 
مورد عنایت روسها رگرفتند. ايلات مهاجر pte‏ به‌مناطق ماکو و اردییل و تبریز رفته 
سکنی می‌گزیدند - هنوز در تبریز و دیگر بلاد خانواده‌هابی از مهاجران ماورای ارس 
وجود دارند که به‌نامهایی از فبیل: قراباغی و شیروانی و اردوبادی و غیره خوانده 

















می‌شوند. 
نام شهرهای قدیم آذربایجان - در کتابهای مسالک و ممالک و بلدان این بلاد و 
قصبات آذربایجان شمرده شده است: 
اردویل (اردییل)» مراغه» تبریزه خوی؛ ارمیه» مرند. میانج (میانه) طسوج» سلماسء 


1- A. Zekivelidi Togan. Iskim Ansiklopedisi. 


VV‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


موقان (مغان)» اهره سراو (سراب) گرمرود؛ خیاو: داخرقان (دهخوارقمان): خسروشاه 
(نزدیک تبریز)ه اشنویه (اشنو» اشنه» اسنو) خلخال؛ زنوزه این شهرها همه معروف است 
و امروز هم به‌همین نامها وجود دارد ولی جغرافی‌نویسان قدیم غیر از اینها از شهرها و 
قصباتی نام برده‌اند که امروز درست شناخته نیست و نام آنها از قرار است: 

اجن: ارچاق» c‏ اند رآب» اوجان بلخاب» بلاسجان: بذ»برزند» 





برزه» باجروان؛ توی» تکلفه. 
جابروان (جابروقان) 
خلیاثاء خرقان» خونج (خونه). 
دارمرزین» دیرخرقان؛ دوین؛ درآورد. 
دزمار 

زرآونده زنگیان 





ساترودان» سابرخاست (شابورخاست). 
شیزه شاهرود 
ca ad‏ گرگر گیلان فضلون: مایهرج» میمنده مشگین ردان فم 
موسی OU‏ نورین؛ نریر؛ Be‏ 
ابن خرداذبه " شهرهای کوره (ایالت) آذربایجان را چنین برمی‌شمارد که بیشتر آنها 
شهرهای دوره ساسانی است: 





نیلان, نشوی» ورثان,۱ 


ا-رجوع شود به: ابن‌الفقیه: مختصر کناب البلدان ص ۲1۸۵ MAN‏ 
:ابن SD db‏ و السالک می ۱۲۲-۱۱۹ 
ii‏ طبع نجف ص ۴۸. 
:ابن حوقل: صورةالارض ص ۴۴۷-۴۴۴ 
: مقدسی: pl re‏ فی معرفة UY‏ ص ۳۸۴۰۳۷۴ 
ابدلت ale ca pce‏ سل اه بهتصحیح مپنورسکی ص oN‏ 
الاصطخری: سالک و السمالک ص ۰۱۹۲-۱۸۲-۱۸۰ 
بلاذری: فتوعالبلدان صر ۳۳۱۰۳۳۳ 
:الامطخری: US‏ طبع عکسی ۸۲-۷۹ 
Dar‏ 
حدودالمالم: تصحیح دکتر ستوده ص ۱3۱-1۵۸ 
ert a‏ دیر سیاقی ص ۱۰۲-۸۵ 
SILT‏ و السالکت» ص AS MS‏ 
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-Y ulla 





انج ۳-اردبیل» ۴- ورثان؛ ۵-سیس ja‏ ۷ سابرخاست؛ ۸ 
تبرین ٩-مرند»‏ ۱۰-خوی؛ ۱۱-کولسره: ۱۲-موقان؛ AY‏ لشکله: ۱۴-برزند: ۱۵- 
جنزه» M‏ جابروان» ۱۷-نریزه ۱۸-اورمیه ٩۱-سلماس؛‏ ۲۰-شیز: ۲۱-ماشیاه ۲۲- 
باجروان؛ ۲۳- رستاق‌السلق؛ Y Y‏ - رستاق سندبایا (سندپایه)؛ -۲٩ AL) LY‏ 
رستاقی ارم» TV‏ بلوانکرج (قرجه‌داغ؟)۰ ۲۸-رستاق سراقه -۲٩‏ دسکیاوره ۰ ۳-رستاق 











۳ 
از این ولایات» سیسر (سنه)» و برزه» وسا برخاست (شاپور خاست). جنزه (گزک)» , 
جابروان» نریزه شیز» رستاق‌السلق» رستاق مایبهرج؛ در جنوب دریاچه اورمیه» در جهت 


دینور ولقع بودند. و شهرهای؛ تبریز» مرنده خوی؛ اورمیه» و سلماس در زاویه شمال 
اردبیل» کولسره؛ موقان؛ ب 
4 و رستاق سراة (سراب) در شرق نصف‌النهاری تبریزه و شهرهای: رساق 
سندبایاء و دستکیاور معلوم نیست د رکجا بوده است. 

ولایت مایبهرج را که مینورسکی ماییهرج؛ خوانده و آن را به‌معنی؛ نگهبان ماده 
دانسته در مرز جنوبی آذربایجان و احتمالا سنقر؛ یکی می‌داند. 

ورثان در شمال شرقی آذربایجان و به‌جای آلتان Alatan‏ فعلی در AUS‏ جنوبی رود 
ارس واقع بود و آخرین حد شمالی آذربایجان به‌شمار می‌رفته است. 

چون آذربایجان غالبا دو ایالت همسایه خود ارمنستان» و ازا نکه مقدسی مجموعاً 
آنها راء eal yt tole Jie il‏ تحت یک حکومت بود. بالطبع سر حداتی متفیر داشت 
چنانکه بهقول مقدسی: خوی؛ اورمیه؛ دهخوارقان از ایالت ارمنستان به‌شمار می‌رفت. 


غربی آن دریاچه. و شهرهای مراغه» میا 





ند الب ارمه 





ولی در زمان ياقوت (قرن هفتم هجری) حد شمال آذربایجان تا برذعه امتداد داشت در 
حالی‌که حمدالله مستوفی نخجوان و اردوباد را در ساحل چپ ارس حد شمالی 
آذربایجان دانسته است. ۲ 

Sal‏ شرح شهرهای قدیم آذربایجان می‌پردازيم. در زمان فدیم و دورف خلافت؛ 
ان از شاهراهبزرگ خراسان که از ایالت جبال (ماد) می‌گذشت برکنار افتاده بود 
این برکناری از این جهت نیز تشدید شده بود که بنا بهقول مقدسی در کوهها و دشتهای 











.۳۷۳ مس‎ Ue) سیم‎ 
MT urn) gesto ob dU طبع دوم:ج اول؛‎ gel اسمارت‎ 





۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
آن بیش از هفتاد زبن و لهجه گوناگون تکلم می‌شد» در حالی که هیچ‌کدام از شهرهای 
oT‏ ناحیه وسعت قابل توجی نداشت. 

در اوایل خلافت عباسیان مراغه و سپس اردییل و از اواخر دورۀ خلافت تاکنون 
تبریز در میان شهرهای آذربایجان مقام اول را پیدا کرده است. 





مراغه ‏ جغرافی‌نویسان عرب در اوایل دوره املامی فقط شهر مراغه را که در 
جنوب کوه سهند و د رکنار رودی به‌نام» صافی؛ بوده که از آن کوه جاری می‌شده و 
ان ذ کر کرده‌اند. لشگرگاه اسلام در 
آذربایجان در مراغه بوده است و چون آنجا چراگاه لشگر عرب بوده b oT‏ به‌زبان 
عربی؛ مراغه» که در اصل (قریةالمراغه) یعنی ده چراگاه بوده خوانده‌اند.۱ باقوت 
می‌نویسد که نام قدیم این شهره افرازه رود بوده و سپس به‌سیب چراگاه و اردوگاه شدن 
لشگر عرب مراغه نامیده شده است. 

در قرن چهارم هجری ابن حوقل مراغه را شهری به‌اندازه اردبیل شمرده و گوید 
مراغه مدت زمانی کرسی ایالت آذربایجان بود و سپس مرکز اداری eu! oT‏ به‌اردییل 


T بهدریاچهاورمیهمی‌ریختهپیتخت‎ 








ياقوت می‌نویسد: که استحکامات و باروی oT‏ شهر در زمان هارون‌الرشید ساخته شد 
و در زمان مأمون ترمیم گشت." حمدالله مستوفی می‌نویسد که مراغه شهری بزرگ است 
و پیشتر دارالملک آذربایجان بود. هوایش معتدل است و به‌عفونت مایل؛ جهت آنکه 
کوه سهند از طرف شمال مانع رسیدن باد بدانجاست آب 
سهند برمی خیزد و به‌دریاچه چست می‌ریزد. (نام این رودخانه امروز صوفی چای 
dca‏ 

قزوینی در آثارالبلاد از قلعه‌ای به‌نام روئین دز در سه فرسنگی مراغه باد کرده که از 
هر طرف oT‏ رودی روان بوده و در داخل فلع‌باغی معروف به‌عمید آباد با استخری 
برای آبیاری و جود داشته است. در بک فرسنگی آن قلعه» ده جنبذق قرار داشت و در 
آن چشمه آب گرمی بود. 

در تزدیک مراغه در موسم طنیان OT‏ در تمام ساحل جنوبی دریاچه اورمیه باتلاق 


از رود صافی؛ است که از 





۱-مرغ NS‏ جای گرفت درگیاه و غلطید در آن مراخ و مراغه: خلطید نگاه ستور (متتهیالارب).. 
PVN uif cile t‏ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان ۲٩‏ 
بزرگی تشکیل می‌شد و در آنجا شه رکوچکی qn‏ لیلان بود که در زسان حمدالله 
مستوفی مغولها در آن سکنی داشتند. A‏ 

(لیلان امروز دهی در ۴۴ کیلومتری جنوب مراغه است). 
به‌مسافت کمی در جهت لیلان» شهری به‌نام برزه وجود داشت و در 





le‏ شاهراهی 
که از سیسر واقع در ایالت جبال می آمد دوشاخه می‌شد. راه دست راست در جهت 
شمال شرقی به‌مراغه می‌رفت؛ و راه دست‌چپ در امتداد غربی دریاچه به‌شهر اورسیه 
منتهی می‌شد. ‏ (برزه اکنون به‌صورت برزق از دهات شهرستان میانه ب‌شمار می‌رود.)۲ 
(مراغه امروز یکی از شهرستانهای آذربایجان شرقی است و از شمال به‌شهرستان تبریز و 
از جنوب به‌سقز و از مشرق به‌شهرستان میانه و از مغرب به‌دریاچه ارومیه و شهرستان 





مهاباد محدود است و طول و عرض جغرافبایی آن ۴٩‏ درجه و ۱٩‏ دقيقه در ۳۷ درجه 
و ۲۴ دفیقه است.)۳ 

اردبیل - شهر اردبیل در قسمت علیای رودخانه‌ای که حمدالّه مستوفی آن را 
اندرآباد.نامیده واقع است. این رودخانه کمی پاین‌تر با رود اه رکه از سمت چپ 
به‌رودخانه اردییل می پیوندد ملحق شده: اندکی پایین‌تر از پل خدا آفرین به‌رود ارس 
می‌ریزد. رودخانه اردبیل و رود اهر یکی از دامنه شرقی و دیگری از دامنه غربی کوه 
سبلان که مشرف بر اردییل است سرچشمه می‌گیرند. 

ابن حوقل در قرن چهارم اتباهکوهسبلان را از کوه دماوند که در چند فرسنگی 
شمال تهران است بلندتر شمرده است. 

حمدالله مستوفی می‌نویسد: که کوه سبلان از پنجاه فرستگی دیده می‌شود و تابستان 
و زمستان برف دارد. نزدیک قله آن چشمه‌ای است که هميشه سطح OT‏ بخ بسته است. 
در حوالی کوه سبلان دو قله است که یکی کوه سراهند در شمال اهر و دیگری سیاهکوه 
که مشرف بر کلانتر است. کلانتر شهری کوچک است واقع در ole‏ درختان و 
رودخانه‌ای کشتزارهای آن را مشروب می‌کند. اردبیل در قرن چهارم و دوره 
جغرافی نویسان عرب مرکز لشکری و کشوری آذربایجان بود. 





۱-لستریج ص ۱۷۹ و بارتلد (تذکره جفراقیایتاریخی) ص ۲۱۸-۲۹۷ 
Kang ۲‏ جفراایی ایران؛ ح ۲۴ ص ۸۸0 
۳ فرهنگ جفرافیایی Cl‏ ۱۴ ص ۴۹۰-۳۸۹ 


۰ نظری gute‏ آذرایجان 


اصطخری گوید: گرد شهر بارویی است که طول هر جانب آن دوسوم فرسخ است. 
خانه‌ها بیشتر از آجر وگل ساخته شده و پادگانی نیز در آن شهر مستقر است. اطراف آن 
بسیار حاصلخیز و عسل oT‏ مشهور است. بازار اردبیل به‌شکل صلیب در چهار راسته 
است و مسجد در وسط چهار بازار واقع شده است.۱ 

در سال ٩۱۷‏ هجری اردبیل obe‏ غارت مفولها رفت و و 
ن تاربخ اردبیل را دیده از آبادی و پرجمعیتی آن تعریف کرده گوید اردبیل را 
ایرانیان در قدیم» باذان فیروز می‌گفتند و آن را فیروز ساسانی احداث کرد "۸ در قرن 
هشتم اردبیل دیگر شهر مهم آذربایجان نبود. در قرن دهم در آغاز سلسله صفویه پیش 
از تبریز و قزوین و اصفهان مدت کوتاهی پایتخت ایران بود. 

سیاحان قرن هفدهم میلادی اردییل را به‌واسطه وفور آب به ونیز 
به‌همان علت کثافت کو چه‌های اردبیل در قرن دهم ضرب‌المثل شده بود. 

در زمان حمدالله مستوفی و قرن هشتم هجری اهالی اردبیل شافعی مذهب بودنده 
ولی در قرن نهم هجری نهضت ES‏ از اردبیل بروز نمود و همین نهضت موجب 
تشکیل دولت جدید ایران یعنی سلسله صفویه گردید. شیخ صفی‌الدین جد سلاطین 
صفویه اردبیلی بود. حمدالله مستوفی مردم اردبیل را شافمی مذهب و پیرو شیخ 
صفی‌الدین اردییلی نوشته است. 

اکنون قبر شیخ صفی‌الدین و شاه اسماعیل در آن شهر است. شاهعباس کتابخانه 
معتبری وقف مقبره شیخ‌صفی‌الدین کرد. این کتابخانه نفیس در سال ۱۸۲۸ میلادی 
به تصرف ژنرال پاسکویچ فرمانده قوای مهاجم روس در ایران درآمد و فسمت بزرگی 
از آن به‌عنوان غنیمت جنگ پطرسبورغ (لین‌گراد) ارسال شد و تا بهامروز د رکنابخانه 
عمومی آن شهر محفوظ است." بنای این شهر را بهفیروز ساسانی (۴۵۷-۴۸۹) نسبت 


ان شد. یاقوت که قدری 





پیش از 








می‌کنند ولی 











داده‌اند. 
طبری می‌نویسد: که در زمان هشام بن‌عبدالملک خليفة اموی» خزرها از راه ار de:‏ 
T eus‏ جان را گرفته غارت کردند. در آن زمان سه‌هزار تتن مسلمان در oT‏ شهر 


ا-لترنج» ص 1۸۱-1۸۰ 
۲-سمجم‌للدان: ج ۱+ می 1۹۸-۱۹۷ 
۳۔بارتلده تذکره جفرافیای تاریخی ابران» ص M‏ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان TV‏ 

سکونت داشتند. 

خزرها همه مردان بالغ شهر را کشته و زن و فرزند آنان را به‌اسیری بردند. در زمان 
شاه طهماسب صفوی؛ آنتونی جنکینسن؛ که از طریق اردییل بهقزوین رفته در سفرنامه 
خود آبادی این شهر را ستوده است.۱ شهرستان اردبیل امروز به‌یک استان مرزی تبدیل 
شده است. از شمال به خاک جمهوری آذربایجان و از مشرق به کوههای طالش و دریای 
خزر؛ و از مغرب به‌رشته کوههای سبلان و رودخانه فره‌سو و از جنوب به‌شهرستان 
خلخال محدود است. 

شهر اردبیل در ۲۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر تبریز به‌طول و عرض جغرافیایی 
۸ درۀ و ۱۷ aids‏ در ۳۸ درجه و ۱۵ دقیقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 
۱۱۰۰ متر است شهرستان اردییل دارای چهاربخش است بدین قرار: 

۱-بخش مرکزی ۲-بخش نمین ۳ بخش آستارا ۴ بخش گرمی.' 

سراب - شهر سراو (سراب) که رود سراو منسوب به آن است در راه اردبیل به تبریز 
قرار دارد. 

حمدالله مستوفی می‌نویسد که: سراو شهریست از شرقی کوه سبلان مايل به‌قبله 
افتاده» هوایش سرد است و OT‏ آن از رودی که بدان شهر منسوب است ا زکتوة 





سبلان برخیزد و در دریاچه چیچست رود. مردمش سفید چهره‌اند و سنی مذهب وا کول 
MT‏ 





جغرافی نویسان عرب به‌جای سراب سراقه ضبط dle» S‏ 
شهر مهمانخانه‌های پا یزه و بزارهای خوب دارد. 

یاقوت این شهر را سراو» یاه سرو» ضبط کرده گوید: در سال ٩۱۷‏ که مغولان OTe‏ 
شهر حمله کردند آن شهر خراب شد و بیشتر اهالی آن کشته شدند." 





ol .‏ حوقل می‌نویسد: 


بهنوشته حمدالله مستوفی؛ سراب تا تبریز سه روز و تا اردیل دو روز فاصله داشته 


است. 





۱۴۰-۱۳۸ lel لاکهارت» شهرهایتامی‎ uidet 
۱۳-۱۱ رانء ع ۴ ص‎ uie فرهنگ‎ ۲ 
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۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


سراب امروز یکی از شهرستانهای استان اردبیل است. این ناحیه در مغرب تبریز واقع 
است و جلگه‌ای است که در بین دو رشته جبال سبلان از شمال و بزگوش (بزغوش) از 
جنوب قرار دارد. از Jia‏ بهارتفاعات سبلان و از جنوب به کوه بزغوش و از مشرق 





به‌شهرستان اردبیل و از مغرب به‌شهرستان تبریز محدود است. 

این شهر به‌طول و عرض جغرافیایی ۴۷ درجه و ۳۴ دقيقه و ۲۳ انیه در ۳۷ درجه 
و ۵۷ دقیقه و ۵٩‏ ثانبه می‌باشد و در ۱۲۴ کیلومتری شهر تبریز واقع است و از سطح 
تفاع دارد.۱ 





دریا ۱۷۰۰ متر 
بذ - ناحیه‌ای بین آذربایجان و اران بوده که بابک خرمی در آن می‌زیسته است. 
یاقوت می‌نویسد که رود ارس از پهلوی آن می‌گذرد. در 
آفتاب کمتر می تابد" 
اوجان - حمدالله مستوفی می‌نویسد: اوجان را در دفاتر قدیم از ت 
مهرانرود شمرده‌اند. غزان خان (غازان خان) تجدید عمارتش کرد و از سنگ و گج بارو 
کشید و شهر اسلام خواند و دارالملک CHL‏ دورباروی AP‏ (غازانی) سه هزار گام 





ناحیه همیشه ابر است و 





بود. هوایش سرد است و آبش ا زکوه سهند. مردمش سفید چهره و شافعی مذهب‌انده در 
او از عیسویان جمع باشند. ۳ E‏ 
در معجم‌البلدان باقوت نام این شهر بدون واو به‌صورت: lel‏ آمده می‌نوسد: 
اوجان شهر ی کوچک در آذربا 
من آن را دیده‌ام. دیواری برگرد oT‏ است و بازاری دارد و بیشتر oT‏ خراب است. ' 
بسیار احتمال می‌رود که این شهر همان ,آجن» باشد که نام oT‏ درمسالک‌الممالک 
اصطخری آمده و بین خونج و داخرقان (دهخوارقان) قرار داشته است.* 





ان است بین آن و تبریز در راه ری ده فرسنگگ است و 








سراو شهر واقع است 
حمدالله مستوفی غازان‌خان به‌تجدید عمارت آن همت گماشت. رودخانه آن آب 


۹۴-۲۱۳ فرهنگ جفرافیایی ابران» ج ۴ه ص‎ ١ 
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جغرافیای تاریخی آذربایجان ‏ ۳۳ 


او جا 





می‌شد و از قله شرقی کوه سهند سرچشمه می‌گرفت.۱ 
اعتمادالساطلنهمی‌نویسد که:اوجان‌الحال چمنی را گویند که محل اردو و مشق افواج 
آذربایجان است. این چمن بسیار خوش آب وهوا و هوایش سرد و بی‌نهایت سبز و خرم 
uth‏ خاقان مغقور فتحعلی‌شاه عمارتی JT‏ 
آبادی بزرگی هم Tajo‏ 
اوجان پس از دوره ایلخانان مغول به‌تدریج از رونق افتاد و اکنون نام یکی از 
دهستانهای چهارگانه بخش بستانآباد شهرستان تبریز است.۲ 
میانه - شهر مینج (میانه) که در Glide‏ رودخانه قزل اوزن و دو رودخانه lod‏ 





ہنا نمود که اکنون باقی است و این چمن 





سنجبده» وگدیو» و رود شال و رود میانج و هشترود: واقع است؛ از قدیم شهر مهمی 
بوده و به‌مناسبت آن که در ole‏ اردبیل و زنجان قرار داشته آن را به‌فارسی میانه و 
به‌عربی «میانج, گفته‌اند. 
ابن حوقل در فرن چهارم آن را شهری پرجمعیت ذ کر کرده و ناحیه‌ای که مبانه در 
آنجا واقع soy‏ بعدها بهنام گرمرود معروف شده میوه زار بزرگی بوده است. 
حمدالله مستوفی درباره گرمرود می‌نویسد که: ولایتی است در او صد پارچه دیه بود 


و هوا 





خوشتر از میانج بود. 

ياقوت که میانه را دیده آن شهر را ستوده است. حمدالله مستوفی می‌نویسد: «میانج 
شهری بوده است و اکنون به‌قدر دیهی مانده و هوای گرم و عفنی دارد,. ساس و حشره 
مسموم کننده‌ای به‌نام مله که مخصوص میانه بوده تاکنون نیز موجب وحشت مسافران 
است. ۲ اکنون میانه نام یکی از شهرستانهای آذربایجان شرقی و از استان سوم است و در 
جنوب شرقی شهرستان تبریز واقع است. از شمال به‌شهرستان سراب» از جنوب 
به‌شهرستان زنجان؛ از مشرق به‌شهرستان هرو آباد و از مغرب به‌شهرستان مراغه محدود 


این شهر در ۱۷۵ کیلومتری جنوب شرقی تبریز و ۲۱ کیلومتری شمال پل معروف 





۱- جغرافبای تاریخی سررینهای خلافت شرفی ص ۰1۷۵ 
giae.‏ ماده آجان. 

epe فرهنگ‎ ۳ 
Mr urget 


OF ۴ص‎ cud 





۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 


دختر بر قزل اوزن قرا رگرفته» و طول و عرض جغرافیایی آن ۴۷ درجه و ۴۲ دقبقه و 
۴۵ ثانیه در ۳۷ درجه و ۲۰ دقیقه است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۰۰ متر می‌باشد.۱ 
در راه میانه قریه ترکمان‌چای واقع شده که عهدنامة معروف ۱۸۲۸ بین ایران و 
روسیه در آنجا منمقد گردید. در فرن نهم هجری در محل ترکمان چای قریه ده ترکمانان 
در شش فرسنگی میانهواقع بود کلاویخو آن قریه M) geo‏ خوانده | 
e‏ ترکمان خوانده می‌شود و یکی ازبخشهای سه گانه شهرستان میانه T‏ 
دهخوارقان - این شهر در جنوب غربی کوه سهند و شصت مایلی 2 
چهارفرسنگی مشرق دریاچه اورمیه قرار دارد. نام آن در بعضی از کلب جفرافی قدیم 
عرب داخرقان و دخارقان آمده است. یاقوت آن d‏ ده نخبرجان؛ ضبط کرده و گوید: 








شهری بزرگ است و بین آن و تبریز و نیز بین آن و مراغه دو روز راه است. نخیرجان 
(نخوارگان) گنجور خسرو بود و این شهر منسوب به‌وی است.۲ 

حمدالله مستوقی گوید: ردهخوارقان شهری کوچک است هوای معتدل دارد و آبش 
از کوه سهند است و باغستان فراوان دارد و انگورش بی‌قیاس بود» نام این شهر را چ 
سال پیش از روی نادانی بگمان آنکه آن نامی ترکی است تغییر داده و به آذرشهر بدل 
کردنده ار abate‏ خود پی برده مجدداً نام دهخوارقان را زنده کردند. 

اکنون دهخوارقان یکی از بخشهای چهارگانه شهرستان تبریز است و در جنوب غربی 
و مشرق دریاچه اورمیه واقع شده و طول و عرض جغرافیایی آن ۴۵ درجه و ۸۵ 
ads.‏ و ۳۹ ثانیه در ۳۷ درجه و ٩‏ دقیقه و ۱۵ ثانیه است و ارتفاع آن از سطح Vo»‏ 











۸ متر می‌باشد. ۲ 
خلخال سه رودخانه سنجبده و گدیو (کدپو) و JU‏ که از طرف شمال به‌سفیدرود 
از ناحیه خلخال سرچشمه می‌گیرند. خلخال شهر عمده آن ناحیه بود و به 





ta 
جغرافی‌نویسان قدیم در دوازده فرسنگی اردییل قرار داشت.‎ 
شهر فیروزآباد در قله گردنه‌ای که در آنجا چشمه آب گرمی در میان کوههای پر از‎ 





EH pl جفرافیایی‎ nt 
Ae جنرافیاییابران؛می‎ ia jt 
APN ممجم ادن یقرت ج ۲ ص‎ ۴ 
۲۲۹ جفرایایی یرنه ج ۴ مس‎ da jer 


NB ص‎ aj و‎ ۱۰ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان ۳۵ 


برف می‌جوشید در آن دیار واقع بود.به‌فول حمدالله مستوفی: فیروژآباد BL‏ 
حاکم‌نشین آن بوده و اکنون نیز خراب شده است. حکامش را آقاجریان (تاجرمان: 
ارقاجرانان؟) می‌گفتند. ' امروز خلخال یکی از شهرستانهای استان اردبیل است. این 
شهرستان از شمال به‌اردییل و از جنوب به‌شهرستان زنجان و از مشرق به کوههای طالش 
و از مغرب به‌شهرستان سراب و میانه محدود است. مرکز این ناحیه شه رکوچک 
هروآباد است که در ۱۹۸ کیلومتری شرقی تبریز و ۵٩‏ کیلومتری جنوب شهرستان 
اردبیل واقع شده و طول و عرض جغرافیایی آن ۴۸ درجه و ۳۱ دق 
۷ درجه و ۳۸ دقیقه و ۵۰ ثانیه است. هرو آباد شهر قدیمی نبست و تا سیصد سال 

















و ۴۰ انيه در 


پیش‌دهی به‌شمار می‌رفته که در تحت مالکیت خوانین سعادلو بوده است. در دوره 
فتحعلی شاه ساکنان هرو آباد (خلخال) خود را از زیر بار OT‏ خوانین خارج کردند و از 
آن تاریخ هرو آباد حکومت‌نشین ناحیه خلخال شد. ' 

جلفا - این شهر که درکتب 
ارس قرار دارد. این محل را شاه‌عباس اول در سال ۱۱۰۴ هجری خراب کرد و ارمنیا 
ساکن آنجا را به‌محل دیگری که خود در جنوب اصفهان بنا کرده بود کو چانید 
به‌مناسبت نام مسکن قدیم آنهاء نام محل جدید را نیز جلفاگذارد. ۲ 

این شهر امروز یکی از بخشهای تابعه شهرستان مرند در ۷ کیلومتری شمال آن شهر 
است و از شمال به‌رود ارس که مرز ایران و جمهوری آذربایجان است و از جنوب 





یم به‌صورت ,جولاهه, نیز نوشته می‌شد در AS‏ رود 








به‌بخش زنوز و از مشرق به‌دهستان دیزمار و از مغرب به‌دهستان اواو غلی محدود است. 
طول جغرافیایی آن ۴۵ درجه و ۳۸ دقیقه و عرض ۳۸ درجه و ۵٩‏ دفیقه است و از 
سطح دربا ۰ ۸۲ متر ارتفاع Tajo‏ 

از جمله شهرهای واقع بر ساحل رود ارس. حمدالله مستوفی اردوباد را نام میبرد 
این شهر در ملتقای رودخانه‌ای که از سمت جنوب به‌رود ارس می‌ریزد و قلعۀ دزمار در 
ساحل آن بوده قرار دارد. قلعه 





زمار را باقوت هم نام برده است. 





"omm 
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YN‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


اما دیزمار امروز به‌دو قسمت باختری و خاوری تقسیم می‌شود و هردو نام دو 
دهستان از بخش ورزقان شهرستان اهر است.۱ 





از اردوباد در کنار رود ارس شهر 
زنگیان در ناحیه ,مردان gen‏ واقع بوده و در آنجا پل دیگری برای عبور از رود ارس 
که هنوز برجاست وجود داشت و نام آن؛ پل خداآفرین» است. 

حمدالله مستوقی می‌نویسد که: زنگیان چندپاره دیه است و اکنون داخل مردان نیم 
(مردانقم) پل خداآفرین بر آب ارس در آن حدود است. یکرین عبدالله اصاحب 
رسول‌الّه(ص) ساخت در سنه ۱۵ هجری." 

مردانقم اکنون وجود دارد و آن دهی جزو دهستان دیزمار خاوری از بخش 
شهرستان اهر است.۳ 

خد! آفرین -امروز نام یکی از بخشهای شش‌گانه شهرستان 3 
شمال شهرستان اهر و کنار رودخانه ارس در مرز ابران و جمهوری آذربایجان واقع 





یز است و در قسمت 





است. از شمال به‌رود ارس و از جنوب و مشرق به‌بخش کلیبر و از مغرب به‌ورزقان 
محدود می‌باشد. این ناحیه دارای پل قدیمی روی رودخانه ارس است که برای استفاده 





مرزبانان مورد استفاده قرار میگ 

اهر - در یک صدو پنجاه مایلی مغرب اردبیل بر کنار رود اهر وافع است. نام آن در 
کتابهای جغرافیای قدیم آمده و یاقرت آن را شهری آباد و کوچک و پرنعمت وصف 
کرده گوید: امیر OT‏ راء ابن پیشکین مشکین: گویند بین آن و بین؛ دوراوی»؛ که SHE‏ 
کوچک است دو روز راه می‌باشد.* ظاهرًناحیه‌ای که اهر در آن واقع بود پیشکین نام 
داشت و از نام خاندانی که در قرن هشتم در آنجا حکومت داشته‌اند مأخوذ بود. شهر 
پیشکین در یک منزلی اهر واقع بود و Shel‏ وراوی؛ نام داشت.۱ 

یاقوت می‌نویسد که وراوی شهر کوچک خوش آب وهوا و پرنعمت و پرآب است 
که در کوههای آذربایجان بین اردبیل و تبریز واقع است و آن ولایت ابن پیشکین؛ یکی 











۲۳۱ uif رنه ج‎ lola فرهنگ‎ ١ 
n 

۳۹۱ ص‎ ۴ col جفرافیابی‎ saut 
۱۸۸ حفرافیایی ایراں؛ ح ۴ ص‎ Sia p 
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جمرافیای تاریخی آذربایجان ‏ ۳۷ 

از امبران OT‏ ناحیه است و بین آن واهر یک منزل می‌باشد.۱ 

روی رودخانه اندراب درست بالای نقطه‌ای که رود اهر به‌آن ملحق می‌گردد 
چنانکه حمدالله مستوفی می‌نویسد پل زیبایی از بناهای تاجالدین علیشاه جیلانی وجود 
داشته است. 

اهر امروز یکی از شهرستانهای هشت‌گانة آذربایجان شرقی است. از طرف شمال 
و ازجنوب به‌شهرستانتبریز و از مشرق به‌شهرستانهای سراب و مشکین‌شهر 
و دشت مغان و از مغرب به‌شهرستان مرند محدود است. 








1 





شهر در ٩۵‏ کیلومتری شهر تبریز واقع و طول و عرض جغرافیایی آن ۴۷ درجه 
و ۲ دقيقه و ۱۳ e‏ در ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه و ۳۰ p‏ و ارتفاع آن از سطح دریا 








قریب ۱۵۰۰ متر است.۲ 

مشکین - حمدالله مستوفی شهر وراوی را به‌جای پیشکین؛ مشکین ذ کر کرده 
می‌نویسد: 

«مشکین را در ول:وراوی: خواندند چون مشکین (پیشکین)گرجی حاکم آنجا 





; ِ ی معتدل است به‌عفونت مایل. جهت آن که شمالش را کوه 
DL‏ مانع است و آبش از کوه سبلان می‌آید و غله. و میوه بسیار باشد. 

اهل آنجا شافعی مذهب‌اند. و بعضی حنفی باشند و بعضی شیعه. در این تومان هفت 
شهر است: مشکین و خیاو, Ul‏ ارجاق. اهر تکلفه و کلیبره. ۳ 
pas‏ می‌شده چنانکه بیشه را میشه» می‌گفتهاند. از 
بشگین گرجی است یدیل بهمشگین؛ شده است.* 
RET‏ نب یکی از دهستانهای سه گان بخش مرکزی خیاو (مشگین شهر) است 





چون در زبان آذری باه به میم. 


که مأخوذ از نام امیر 





و به‌دو قسمت مشگین باختری و مشگین خاوری فسمت می‌شود. 
خیاو - حمدالله مستوفی می‌نویسد: ghey‏ قصبه‌ای است در قبله کوه سبلان افتاده و 
چون سبلان در شمال اوست هوایش به گرمی مایل است و آبش از آن کوه جاری است. 


AVA ۴می‎ pope 
Ae ص‎ ۴ poll فرهنگ حغراقیابی‎ ۲ 
ud 

۱۱۸ pet coh تهریاراں‎ ۴ 

AR می‎ ۰۴ cul lotam ap 





۸ نظری بهتریخآذربایجان 


باغستان اندک دارد و ty‏ حاصلش غله oy‏ و مردمش اکثر موزه دوز و چوخاگر 
باشند. م نام خیاو را در چند سال پیش بی دلبل تغیبر داده و مشگین‌شهر نامیده‌اند این 
ناحیه یکی از شهرستانهای استان اردبیل است و از طرف شمال به بخش گرمی (شهرستان 
اردبیل)» و از جنوب به‌مقسم‌المیاه رشته جبال سبلان: و از مشرق به‌شهرستان اردبیل 
(محال ولیگج)» از مغرب بهاهر. شهر خیاو از راه اردبیل در ۲۹۵کیلومتری شمال شرقی 
تبریز و از راه اهر در ۱۹۸ کیلومتری شمال شرقی شهر تبریز واقع است. 

طول و عرض جغرافیایی آن ۴۷ درجه و یک دتیقه و ۷ ثان 











» در ۳۸ درجه و ۲۳ 
دقیقه و ۳۴ ثانیه است. ارتفاع آن از سطح دریا ۰ ۱۸۳ متر می‌باشد. ۲ 

تعلفه - حمدالله مستوفی می‌نویسد: تکلفه قصبه بوده است و اکنون خراب است. 
حاصلش غله و زمینی مرتفع باشد. ۳ 

ارجاق - ارنار این دو نام در تزهةالقلوب حمدالله مستوفی آمده و می‌نویسد: ارناره 
و ارجاق دو قصبه است در قبلة کوه سبلان افتاده» قصبة ارنار را فیروز بن یزدگرد بن 





بهرام گور ساسانی ساخت و در اول obl‏ و بعضی شاد فیروز خواندندی؛ و ارجاق را 
پسرش قباد بن فیروز ساخت. هوای هردو معتدل است و آب ا زکوه سبلان جاری است. 
باغستان نیکو و فراوان دارد؛ میوه و انگور و خربزه و جوز (گردو) den‏ بود؛ و قریب 
بیست موضع از توابع آنجاست؛ حقوق دیوانیش هزار دینار مقر است.۴ 

در فرهنگ آبادیهای ole vals!‏ دز اردبیل از محال مشکین‌شهر به‌نام ارجق؛ آمده 
که طول وعرض جغرافیایی آن ۴۶۴۷-۵۵ ۳۸-۳ است ومرکز دهستان مشگین خاوری 








asad 

کلیبر -قصبه‌ای است در میان بیشه افتاده و کوهستان بزرگ و قلعه نیکو دارد» در پای 

آن قلعه رودی روان است» هوایش معتدل است و آبش از رود مذکور و حاصلش غله و 
ور و میوه باشد. مردمش از ترک و طالش معزوج ند و شافعی مهب" 
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جفرافیای تاریخی آذربایجان YA‏ 


این ناحیه امروز یکی از بخشهای پنجگانة شهرستان اهر است و در قسمت شمال 
Pon‏ و کنار مرز اران و جمهوری آذربایجانواقع است. از شمال به‌رود ارس و بخش 
خداآفرین» و از جنوب به‌بخش مرکزی اهر» و از مشرق بهبخش هوراند و روه‌خانه 
درآورد و از مغرب به‌بخش ورزقان محدود است.۱ 

طموج - در AS‏ شرقی دریاچة اورمیه شهر طروج یباطسوج وجود داشته است 
حمدالله مستوفی مکرر از درياچة شور طسوج باطروج و ب‌نظر می‌رسد که 
شهر طروح یا طوج نام خود را به‌درياچة مجاور خود که امروز اورمیه خوانده می‌شود 
بخشیده است. در قرن هشتم طروج DU‏ مهمیپشمارمی مد و از پر زگرمتر 
و مرطوبتر بود و در میان باغستانها جای داشت و به‌جهت قرب به‌درياچة 
(اورمیه) هوای oT‏ مایل به‌عفونت بود." امروز تسوج (طسوج) یکی از دهستانهای 
پنج‌گانۀ بخش شبستر است. از شمال بهشهر مرند و از جنوب به‌دریاچة اورمیه و از مشرق 
به‌شرفخانه و از مغرب به‌ولدیان محدود است.۲ 








تلماس - ياقوت می‌نویسد که: سلماس از شهرهای مشهور آذ 


و اورمیه دو روز و بی 


یجان است وبین آن 








آن و تبریز سه روز راه است» و هم آن امروز خراب است. 
حمداله مستوفی US‏ سلماس شهری است بزرگ و بارویش خرایی wh‏ 
به‌سردی مايل 
و آبش از اودیه جبال کردستان و به‌بحیره چیچست ریزد؛ مردمش uo‏ پاک دی 
پیوسته با اکراد در محاربه باشند. باغستان بسیار دارد میوه و انگورش نیکو باشد. * 

در سلماس دو نقش تاریخی یافت شده که یکی از آن حجاریها مربوط به‌زمان 
اردشیر بابکان که سوار بر اسب است و در مقابل او ارمنیان با حالت تمکین و اطاعت 
ایستاده‌اند. دیگری از شاهپور اول ساسانی است که از نقش اول تقلید شده و هیکل 





وزیر تاجالدین علیشاه آن را عمارت کرد دورش هزارگام است» ul‏ 








شاپور را به جای اردشیر حجاری نموده‌اند. 
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۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 


بر اثر زازله‌ای که در JU‏ (۱۳۰۹ش) و در زمان سلسله پهلوی روی داد و آن شهر 
شهری دیگر ple‏ 
شاهپور بناکردند. و امروز باز به‌نام سلماس خوانده می‌شود. این شهر امروز از بخشهای 
سه گانه شهرستان خوی است. سلماس از شمال به‌حومه خوی و از جنوب به‌دهستان انزل 





را ویران ساخت نام سلماس را تغییر داده و در کنار ویرانههای JT‏ 


و صومای و از مشرق به‌دریاچه اورمیه و از مغرب به‌مرز ایران و ترکیه محدود است. 

این شهر در ۴٩‏ کیلومتری مغرب اورمیه واقع است. طول و عرض جغرافیایی آن 
۴ درجه و ۴٩‏ دفیقه و ۴۰ انیه در YA‏ درجه و ۱۱ دفیقه است و ۱۴۳۰ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد.۱ 

خوی - در شمال شرقی سلماس شهر «خوی» ب 
جای شده به‌رود ارس می‌پیوندد واقع است. 

ياقوت می‌نویسد که: خوی از بلاد مشهور آذربایجان است و آن را باروی بزرگی 
است و میوه در OT‏ فراوان است و پارچه خوبی منسوب به آن است.۱ 

حمدالله مستوفی می‌نویسد که: خوی شهری وسط است؛ دورش شش هزار وپانصد 
گام است. هوایش به گرمی مایل و آبش از جبال سلماس آید و هارس ریزد. 

از میوه‌هایش انگور و امرود پیفمبری مانندش جای دیگر نیست به‌شیرینی و بزرگی و 
آبداری؛ مردمش سفیدچهره و ختائی‌نژاد و خوب‌صورت‌اند و بدین‌جهت خوی را 
ترکستان ایران خوانند. و قریب هشتاد پاره ده از توابع آن است.۳ 

اکنون خوی نام یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی است. از شمال 

شهرستان ما کو و از جنوب به‌اورمیه و از مشرق به‌مرند و از مغرب به‌مرز بین ایران و 
ترکیه محدود است. 


کنار رودخانه‌ای که به‌سمت شمال 








جلگه خوی در دامنة جنوب خاوری ارمنستان Gly‏ شده و ارتضاع آن در حدود 
۰ مر اس ت که از تمام جلگه‌های مجاور حتی از دریاچۀ اورمیه نیز پست‌تر است. 
به‌همین مناسبت در اصطلاح مردم خوی آن ib‏ خوی چوخوری» un‏ گودال خوی 
می‌نامند. 
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شهر خوی در ۷۷۷ کیلومتری شمال غربی تهران و ۱۴۹ کیلومتری تبریز و ۱٩۴‏ 
کیلومتری اورمیه واقع است. طول و عرض جفرافبایی آن ۴۴ درجه و ۵۸ دقیقه در YA‏ 
درجه و ۳۳ دقیقه است.۱ 

مرند - مقدسی گوید: مرند در مشرق خوی؛ بر ساحل رودی است که از شعب سمت 
راست رودخانه خوی می‌باشد. و آن شهری مستحکم و دارای حومه‌ای آباد و مسجدی 
در بازار است و باغستانی گرداگرد oT‏ قرار دارد.۲ 

oT می‌نویسد: بین آن و تبریز دو روز راه است و از آن روزگاری که گرجیان‎ OSL 
۳ و غارت نموده اهالی را با خود برده‌اند روی به‌ویرانی است.‎ ales SOLS را‎ 

حمداله مستوفی می نویسد: مرند شهری بزرگ بوده است؛ دور بارویش هشت هزار 
گام است» اکنون کمابیش نیمه او برجاست و هوایش معتدل است و آبش از رود زنوزه 
حاصلش غله و پنبه و دیگر حبوبات و انگور و میوه باشد. در صحرای مرند به جانب قبله 
کرم قرمز پیدا شده است و در یک هفته به‌موسم تابستان آن را می‌توان گرفت و اگر 
نگیرند قرمز را سوراخ کند و Tag‏ 

امروز شهرستان مرند از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی است. از شمال به‌رود 





ارس از جنوب به‌بخش شبستر و میشوداغ و کوه علمدار و از مشرق به بخش ورزقان و از 
مغرب ایواوغلی: و ولدیان محدود است. 

آن شهر در ۷۲ کیلومتری شمال غربی تبریز و ۷٩‏ کیلومتری مرز ایران و جمهوری 
آذربایجان واقع و ارتغاع آن ۱۴۳۰ متر و طول و عرض جغرافیایی آن ۳۵ درجه و 
۴1 





و ۳۵ انيه در ۳۸ درجه و ۲٩‏ دا 





و ۲۲ ثانیه است.* 


نخجوان - با نخجوان در شمال رود ارس معمولاً از جمله شهرهای جمهوری 
آذربایجان به‌شمار می آمد و همان نشوی. قدیم در نزد جغرافی‌نویسان اسلامی است. 





این شهر در دوره مغولان اهمیت بسیار پیدا کرد. یاقوت می‌نوسید: رنشوی, شهری است 


از جمهوری آذربایجان و بعضی OT‏ را از اران دانسته‌اند و به‌ارمنستان پیوسته و بین عامه 
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به‌نخجوان و یا ,نفجوان, معروف است. 

بلاذری می‌توبسد: نشوی مرکز ولایت «بسفرجان, (وسفورگان) بود که آن را حبیب 
بن مسلمه فهری در روزگار اسلام قتح af‏ در جای دیگر یاقوت می‌نویسد که: نسبت 
بهنخجوان برخلاف اصل «نشوی, است و آن در اقصای جمهوری آذربایجان واقع شده 





حمدالله مستوفی می‌نویسد: نخجوان شهری خوش است و آن را «نقش جهان, 
خوانند. اکثر عمارت آن از آجر است. حاصلش غله و پنبه و انگور و اندکی میوه باشد. 
مردمش سفیدچهره و شافعی مذهبند. ولایت بسیار دارد و چند قلعه محکم از توابع OT‏ 
مانند «التجق, و ,سورماری, و «تغمر» و «فنان,۴ 

لسترنج می‌نویسد: «حوالی آن در سمت مشرق فلع النجق و در شمال آن کوه پر از 
برف ,ماست کوه, قرار دار و نیز در نخجوان گنبدی است از بناهای ضیاءالملکک وزیر 
معروف سلجوقیان. شرف‌الدین علی یزدی صاحب ظفرنامة تیموری: پل معروف 
ضیاءالملک را وصفکرده. ابن پل نزدیک SS tad‏ سر راه مرند پانزده مایلی نخجوان 














ه بود»." نخجوان اسروز از جمهوریهای خودمختار و 
وابسته بهجمهوری آذربایجان است. 
موغان یا موقان با مغان نام دشت باتلاقی بزرگی است که از دامنه کوه سبلان تاکناره 
خاوری دریای خزر کشيده شده و در جنوب مصب رود ارس و شمال کوههای طالش 
قرار داره. این ایالت در دوره اسلامی گاهی جزو آذربایجان شمرده می‌شد ولی غالا 
ناحیه‌ای جداگانه و مستقل را تشکیل می‌داد.* 
اقوت این ناحیه را جزو آذربایجان شمرده و می‌نویسد: در آن دیه‌ها و چراگاههای 
بسیار است. اکنون ترکمانان oT‏ اراضی را برای چرا اشغال کرده و اکثر اهل oT‏ ناحیه را 
تشکیل می‌دهند." کرسی موغان در OF‏ چهارم شهری بود به‌همان نام که اکنون ت 


بر روی رود ارس ساخته 
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محل آن دشوار است. 


مقدسی گوید: موغان شهری است بر ساحل دو رودخانه و در اطراف oT‏ باعهای 





زیاست.۱ 

ا زگفته او استنباط می‌شود که محتمل است آن شهر همان ,باجروان, باشد که حمدالله 
مستوفی آن راکرسی آن ناحیه شمرده است. 
ازگریوه سنگ بر سنگ که محاذی تومان مشگین cl‏ 
ان که کوه سبلان ناپیدا 
باشد گیاه درمنه (علف جاروب) در پایز زهردار بود» خوردنش چهارپایان را هلاک 
کند و در بهار زهرش کمتر بود ودابه (چهارپای) گرسنه را مضرتر از آن که علفی دیگر 
خورده باشتد؛ و چون کوه سبلان پیدا شود این مضرت در آن درمنه نماند. 

باجروان - حمدالله مستوفی می‌نویسد: ,باجروان در اول شهرستان موغان باشد و 
اکنون خراب است و به‌قدر دیهی معمورء هوای باجروان به گرمی مایل است و آبش از 
جبالی که در حدود آن است برمی‌خیزد حاصلش غیر از غله چیز دیگر نمی‌باشد." وی 
موضع باجروان را در چهارفرسنگی شمال برزند که هنوز نام آن در 
معین کرده است. در جنوب باجروان برزند واقع است که ابن حوقل آن را شهری بزرگ 





حمدالله مستوفی می‌نویسد: 
تا کنار آب ارس از ولابت موغان است و در این مساحت 














دیده می‌شود 


شمرده و مقدسی بازار آن را به‌وفو رکالا توصیف کرده است: ۲ 

برزند - حمدالله مستوفی می‌نویسد: برزند شهری وسط بوده است بعد از < 
افشین غلام معتصم ULE‏ عباسی آبادان کرد و نشست خود ساخت. اکنون باز خراب 
است و به‌قدر دیهی معمور مانده. هوایش به گرمی مال است و آبش از عبون زمینی 
مرتفع دارد حاصلش غله باشد. ۲ 

باقوت می‌نویسد: وبرزند از نواحی تفلیس و از ولایات گرجستان است. نخستی ن کسی 
که آن را آبادان کرد و اردوگاه ساخت افشین بود اصطخری می‌نویسد: که بین برزند و 
دانسته ولی چنان که 





پانزده فرسنگ است. ابوسعد برزند را از نواحی آذربا 
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atest ۴‏ آذربایجان 


یا دکردیم از ولایات تفلیس است و گمان می‌کنم gle‏ را که افشین آباد کرده «برزنج, یا 
جای دیگر به‌همین نام باشد,,۱ 

پاقوت درباره برزنج چنین می‌نویسد: 

quio‏ شهری است از نواحی اران بین oT‏ و برذعه در راه باب‌الابواب هجده 
فرسنگ است و در برزنج بر روی رودکر معبری است که از آن گذشته به‌شماخی شهر 
شروان می‌روند.,! 

در دشت مغان حمدالله مستوفی سه‌شهر پیلسوار و محمود آباده و همشهره را نام 
نویسد: پیلسوار را امیری پیه‌سوار نام؛ یعنی سوار بزرگ از امرای آل بویه 
ساخت و اکنون به‌قدر دیهی مانده است و آبش از رود باجروان است و حاصلش غله. 
امروز پیلسوار را den‏ سواره گویند و آن دهستانی است از بخش گرمی شهرستان 
اردییل. این شهر در هشت فرسنگی باجروان و برکنار نهری بود که از باجروان می‌آمد.۴ 

محمود آباد - حمدالله مستوفی می‌نویسد که: محمود آباد در صحرای گاوباری بر 
کنار دریاست و آن را غازان خان مغول (که سلطان محمود نام داشت) ساخت.* این 





محمود آباد امروز دهی است از بخش نمین در استان اردبیل و در دوازده کیلومتری.راه 
شوسه آستارا -اردییل قرار دارد." 

همشهره ‏ حمدالله مستوفی می‌نویسد: همشهرهبه‌ساحل دریای گیلان است و تا دریا 
دو فرسنگ فاصله دارد و در اول آن را بابرشهره» می‌خواندند و جای نشست فرهادین 
گودرز بوده که او را بخت pai‏ شمارند" 

درشمال باجروان؛ درزمان قدیم» قریه بلخاب واقع بودکه دهکده‌ای پرجمعیت 
داشت با کاروانسراهایی برای ورو دکاروانان؛ و آن‌طرف این منزلگاه در شاهراه شمالی و 
در ساحل جنوبی ارس شهر ورثان در معبری که از آنجا به‌ایالت اران می‌رفتند واقع بود. 
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وران -در فرن چهارم به‌قول ابن حوقل و مقدسی. شهری پرجمعیت بود و بارویی 

و بازارهای پرمتاع داشت ولی بد ده و در دوفرستگی آن رودخانه‌ای روان 
بود و مسجد جامعی در حومة oT‏ واقع بود!. ياقوت می‌نویسد: ورثان آخر حدود 
ن هفت Bangs‏ 
این ولابت را مروان بن محمدین مروان بن‌الحکم آبادان کرد و ملک او بوده پس 


از آن اي 





درواز 





آذربایجان است و بین آن و رود ارس دو فرسنگگ و بین آن و 
à‏ 











املاک pla‏ جعفر زییده‌دخت جعفرین منصور رسید و نمایندگان او باروی آن 
شهر را بسا 





ارمیه So‏ آن ارومیه و اورمیه نیز خوانده‌انده نام این شهر بر درياچه بزرگی که در 
یم اسلامی آمده که 
ن شهر زادگاه زردشت بوده است. به‌قول ابن حوقل ارمیه در قرن چهارم شهری خرم و 
آباد و به‌اندازه مراغه بوده و رزستانهای بسیار و نجارت پررونقی داشته است و مسجد 
جامعی در بازار بزازان آن بوده و قلعه و باروی محکمی داشته و رودخانه‌ای در 


مشرق آن است نیز اطلاق شده. در بعضی از نوشته‌های مورخا 














وان Seay‏ به‌دریاچه مزبور می‌ریخته است. 





ياقوت دربارة 





آن می‌نویسد: «ارمیه شهری بزرگ و قدیم است به آذربایجان غربی؛ 





ن آن و دریاچه قریب سه میل با چهارمیل است و پندارند که آن شهر رردشت بوده 

است» من آن شهر را در سال 1۱۷ دیدم» شهری زیبا و پرنعمت و دارای باغستانهای 

بسیار و آب فراوان و هوایی سالم است. 

را ارموی‌وار می‌گوینده. ۲ 

حمدالله مستوفی می‌نویسد: بارمیه شهری بزرگ است. دورش ده هزا رگم باشد؛ بر 

dhe آن‎ ose چیچست اقتاد هاش گرم است عونت مایل و بش از‎ AR 
سنی‌اند و‎ AS زد باغستان فراوان دارد. مردمش‎ 

صدوبیست پاره ده از توابع آن است و ضیاعش مرتفع تمامبوده.* نام این شهر ظاهراً 


بن آن و تبریز سه روز راه است و نسبت به‌ارمیه 








سریانی است. allo pe‏ آن را ارمیا 01 و ارمتیها ارم 0۲۳6 و عرب ارمیه؛ و اپرانیان 





۱۸۹ agua 
۹۱۹ uf حم لادان ج‎ 
In 

M ص‎ ۱ pode ۴ 
A ص‎ iila jt 


dedo نظری به‌تاریخ‎ PT 
ارومی؛ ترکان ارومیه یا رومیه (منسوب به‌روم شرقی) نوشته‌اند. در تداول آذربایجانیان‎ 
اورمی 070 گفته می‌شود.‎ 

در منابع سریانی اسم مکانی به‌نام بارمیت» در کنار دریاچه اورمیه آمده است. ارمیه 
از لحاظ یک مرکز مسیحی نسطوری بسیارقابلاهمیت و مطالعه است و بالغ بر ۳۷ده 
مسیحی در اورمیه وجود دارد که در 4,504 دیگر با مسامانان مخلوط هستند. 
مسیحیان آرامی‌نژاد ارمیه خود را ء آشوری» می‌خوانند. 

تا سال ۰۱۸۳۵ شهر اورمیه بزرگترین مرکز مذهب نسطوری بود در این سال مبشران 
پروتستان آمریکایی به‌این شهر آمده و به‌دعوت مسیحیان نسطوری آن شهر به‌مذهب 
پروتستان پرداختند. پس از مبشران آمریکایی راهبان لازاری که نظامی شبیه به‌مسیحیان 











یسوعی (ژزوئیت) داشتند ومقرشان در پاریس بود برای تبشیر به‌این شهر روی آوردند» 
آشوربان نسطوری را به ذهب کاتولیک خواندند. 
در سال ۱۸۵۹ آمریکاییان دارای تشکیلات مجهزی به‌نام جمعیت انجیلی در OT‏ 
شهر بودند. 
در پایان قزن نوزدهم میلادی رئیس اسقفان کنتربری Canter Bury‏ مبلفانی از 
انگلستانه اورمیه فرستاد. 





در سال ۱۹۰۰ میلادی گروهی از مبشرین مسیحی از طرف تشکیلات مذهب 
ارتودکس در روسیه به‌اورمیه آمد و گروه بسیاری از نسطوریان این شهر به کلیسای 
ارتودکس پیوستند؛ ولی به‌موجب پیمانی که بین ايران و شوروی در ۲۸ فوریه ۱۹۲۱ 
منعقد گردید به‌این روابط و تبلیغات مذهبی خاتمه داده شد.۱ 

نام اورمیه در ساطنت سلسله پهلوی به‌رضائیه تبدیل شد و حال o‏ اورمیه خوانده 
می‌شود. این شهرستان امروز از شمال به‌شهرستان خوی» و از جنوب به‌مهاباده و از 
مشرق به‌دریاچة اورمیه و از مغرب به کشور ترکیه و عراق محدود است. این شهر در 
۱ کیلرمتری شمال غربی تهران و ۲۹۳ کیلومتری جنوب غربی تبریز قرار دارد. طول 
و عرض جغرافیایی آن ۴۵ درجه و ۴ دقیقه در ۳۷ درجه و ۳۲ دفیقه و ۴۰ ثانیه است 
و ۱۳۴۲ متر از سطح دریاارتفاع دارد و مرکز آذربایجان غربی است. ۲ 








دا 





mu" 
۲۴۰۰۲۳۷ ue فرهنگ جغرافیایی ایراں؛ ج‎ ۲ 


جفرافیای تاریخی آذربایجان ۴۷ 





بسوی (پسوا) -باقوت می‌نویسد که بسوا شه رکوچکی است در آذربایجان غربی بین 
اشنو و مراغه نزدیک خان خاصبک» من آن را دیده‌ام و بیشتر مردم آن راهزنند.۱ 

حمدالله مستوفی می‌نویسد که: «بسوی شهری کو چک است و AT‏ از کوههای a‏ 
برمی‌خیزد و در بحیره چیچست می‌ریزد حاصلش غله و انگور و اند میوه باشد, ۲ 





اشنو اشنهء اشنویه در شمال غربی پسواء شهر اشنه؛ واقع بو دکه در زمان ابن حوقل 
کردها در آنجا مسکن داشتند؛ و در فرن چهارم از ادیهای اطراف آن 
چارپایان و مواشی به‌موصل و بلاد بین‌النهرین صادر می‌گردید خاک آن به‌حاصلخیزی 
و مراتع آن خرمی شهرت Teeth‏ 

ياقوت می‌نویسد:که «اشنه شهری است با استحکام از آذربایجان غربی که من آن را 





دیده‌ام بین OT‏ و اورمیه دو روز و بین OT‏ و اربل پنج روز راه است» و در آنجا خیاری 
می‌روید که از دیگر جاها بهتر است» آن شهر اکنون روی به‌خرایی نهاده و در سال MW‏ 
از طریق تبریز Te‏ شهر ped‏ حمدالله مستوفی می‌نویسد: 

:اشنویه شهری وسط است در میان کوه افتاده بر یک مرحله ارمیه در غرب مايل 
به‌قبله. هوایش خوشتر از ارمیه بود و AT‏ از اودیه‌ای که از آن جبال برمی‌خیزد. 
حاصلش غله و دیگر حبوبات و انگور بود و مردمش بیشتر سنی‌اند» و صدوییست پاره 
دیه از Socal ely‏ 

امروز اشنویه نام یکی از شهرستانهای آذربا 
باراندوز چای» و از جنوب و مشرق به‌بخش سلدوزه و از مغرب به‌خااک عراق محدود 








ان غربی است و از شمال به‌دهستان 


است. این قصبه در یک صد و 





کیلومتری جنوب اورمیه واقع ‏ 
ما کویه -ماکو -حمدالله مستوفی می‌تویسد: «ما کویه قلعه‌ای است بر شکاف سنگی» 
دیهی در پای oT‏ قلعهء چنانکه آن کوه تا نیمروز سایه‌بان آن دبه شده است؛ و مرجانیثا 





AY ص‎ ۱ giis 

Mer urea yr 
novem. 

۲۸۵ ۱ص‎ pde 
nomen 
LN 


ENT gta نظری‎ PA 


که بزرگ کشیشان است آنجا ساکن می‌باشد.۱ 

این شهر در گوشة شمال غربی آذربایجان غربی واقع شده و موقعیت آن به‌جهت OT‏ 
که در دامنة کوه آرارات کوچک» واز طرفی در سرحد سه کشور جمهوری آذربا 
و ترکیه و ابران واقع شده خیلی مهم است: چای پاره» قراقویونلو: چالدران» زنگه 
سگم ن آباد از محال این شهر است. T‏ شهرستان ما کوء از شمال به‌رودخانه قرسو و کشور 
ترکیه و از جنوب به‌شهرستان خوی: و از مشرق به‌رودخانه ارس و کشور جمهوری 
آذربایجان و از مغرب به کشور ترکیه محدود است. 

شهر ماکو در ٩۰٩‏ کیلومتری شمال باختری تهران و ۲۷۵ کیلومتری شمال غربی 
اورمیه واقع شده» طول و عرض جغرافیایی آن ۴۴ درجه و ۳۰ ثانیه در ۳۹ درجه و 
۸ دقیقه است و از مطح دریا ۱۲۹۴ متر ارتفاع دارد.۳ 

رودهای قره‌سوی سفلی؛ و رود نبات و رود ساری چاپ از کوههای SU‏ سرچشمه 
گرفته و در SUES‏ به‌یکدیگر می‌پیوندند و ودخانه زنگه‌سار (ما کوچای) را 
داده و سپس به‌رود ارس می‌ريزند. 

شهر SL‏ در KS‏ رودخانه زنگه‌مار واقع شده و در سمت مشرق رودخانه de‏ 
مستقیم به‌شکل دیواری پابین آمده؛ در طرف مغرب ارتفاع کوه تا دویست متر از سطح 
رودخانه می‌رسد. در اینجا قسمتی از کوه مانند چتری در بالای شهر قرار گرفته و شهر 
به‌طور نیمدایره در زیر OT‏ واقع شده است. ' 

در این ناحیه در زمان صفویه؛قلعه‌ای برده که «قاپان, نام داشت که به‌معنی کرکس 
بزرگ و یغماگر است. *این قلعه که مأمن دزدان و abi aly‏ شده بود در سال ۱۰۵۲ پس 
از دستگیری راهزنان ple‏ شاهعباس دوم ویران گشت و به‌همین مناسبت تاربخ خرایی 
آن قلعه را در شعری که بر دل کوه بر 

















نوشته شده یاد کرده‌اند. و oT‏ اشعار این 


این قلعه که قلعه قاپان بود ضرب‌المثل همه جهان بود 





"nmm 
A eld rl کی رای معصل‎ meet 
.۴۸۲ فرهنگ جغرافیایی بان ج ۴» ص‎ ۳ 

۴ کنات اسامی دهات کشور ج gol‏ ۰۴۸۱-۴۷۹ 
gilt‏ سامی: موس ترکی, 


جغرافیای تاریخی آذربایجان ۴٩‏ 


عباس شه آنکه دولت وفر — هر روز ز روز در فزان بود 
فسرمود > got‏ مکان را چون خانه مکر مفسدان بود 
باغات و قلاع و کوه سا در عرض دو ماه بی‌نشان بود 
از ضربت تسیشه‌دار گردون ‏ سنگش به‌همه طرف روان بود 
هر کار که کرد از ره صدق چون نقش به‌سنگ در جهان بود 
از پسیر خرد سوال کردم تاریخ «غنب» برای آن بود! 
مهاباد - نام قدیم این شهر ساو جبلاغ بوده که به‌معنی چشمه سرد است و آن را 
ساو جبلاغ مکری نیز می‌گفتند. 
مهاباد از شهرستانهای آذربایجان غربی است و از شمال بهدریاچه اورمیه؛ از شمال 
غربی به‌بخش سلدوز و اشنو و از مغرب به کوههای قندیل و از جنوب به کوههای بین 
باه و و جنتو و از شمال شرقی به‌رود تاتائو 
محدود است. زاب صغیر که در این ناحبه کالو Kau‏ کیالو خوانده می‌شود؛ زیر 
سردشت به‌جانب مغرب منحرف می‌گردد و به‌طرف دجله روان می‌شود. در این شهر دو 
زکردان مکری. و دبکری ۲600161 زندگی می‌کنند 
طول و عرض جغرافیایی آن ۴۵ درجه و ۴۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه در ۳٩‏ درجه و ۴٩‏ 
۳۰ ثانیه است و از سطح دریا ۱۳۲۰ متر ارتفاع دارد. 
در زمانهای قدیم این ناحیه تحت تسلط قوم اورارتو بود. 








و از مشرق به حوضه رودهای 











۹م در داش ټپه بر 





مسیر سفلای رود تاتائو Se‏ نبشته‌ای به خط میخی اورارتویی پیدا شد که oT‏ را مربوط 
به‌عصر منوا Menud‏ پادشاه اورارتو دانسته‌اند. 

راولینسون آثاری از دوره تسلط اورارتو بر ساحل چپ رود ساوجبلاغ 
اثر تاریخی دیگر قبری سنگی از par‏ هخامنشی در اندرقاش پیدا شده که هرتسفلد OT‏ 
را به‌دوره مادها نسبت داده است. هرا کلیوس امپراطور روم در سال MP‏ در تعقیب 
خسرو پرویز از این ناحیه گذشت. در غا رکرفتو نی زکتیبه‌ای به خط و زبان یونانی به‌دست 


آمده است. 


افته است. 





در پاییز سال ۱۲۹۷ هجری قمری شیخ dine‏ شمدینان به تحریک دولت عثمانی 


EDT 


۵۰ نظریبهتاریخ آذربایجان 


ple‏ ناحیه حمله آورد و سرزمین مکری را میدان تاخت وتاز قرار داد. از طرف 
ناصرالدین شاه حمزه میرزا حشمت‌الدوله به‌دفع او مأمور شد و چون وی در این حین 
به‌مرگ طبیعی مرد: حاج‌میرزا حسینخان سپهسالار و حسئعلی خان امیرنظام گروسی 
به‌دفع او مأمور شده و او را شکست دادند. عبیدالله پناهنده 





دولت عثمانی شد و این 
فتنه خاموش گشت. در ۱۹۰۵ میلادی عثمانیها اختلافات سرحدی را بهانه کرده 
لاهیجان را اشغال نمودند. در جنگ اول جهانی این ناحیه میدان جنگ روس و عتمانی 
شد و متعاقب آن دستخرش نامنی و طفیان اسمعیل آقاسمیتق رگردید SiN‏ سرکوبی 
طغیان او ب‌همة این ناامتیها خاتمه داده شد.۱ 








ارف فارسی؛ ج oul‏ ۱۱۲۵۳ فرهنگ lile‏ باه ج ۴ ص ۱۱ ۵۱۲-۵ 


فصل دوم 
جغرافیای آذربایجان 


الف) زمین‌شناسی 
در آذربایجان و نواحی مجاور ترکیه و جمهوری آذربایجان سلسله جبال بوتیک 
Pontic‏ و توروس Taurus‏ در ترکیه» و کوههای زاگرس و البرز در ایران» و سلسله جبال 
قفقاز در جمهوری آذربایجان مجتمعاً ساختمانهای پیچیده ودرهمی به‌وجود آوردهاند 
که بیشتر آنپا نتیجۀ شکستگیها و بربدگیهای سطح زمین بوده که آثار آن در گودالهای 
گرابنی Graben‏ و کوههای هورستی "Horst‏ به خوبی هویدا می‌باشد. 

جهت بریدگیها و شکستگیها عموماً موازی جهت کوههای زاگرس یعنی از جانب 
شمال غربی به‌سوی شرقی می‌باشد و WS‏ 
که خط بریدگی در امتداد شرق به‌غرب قرار دارد. به‌علاوه این ناحیه در دورانهای اخیر 
معرفة‌الارض در معرض آتشنشانیهای د آن قلل آرارات * 
(بهارتفاع ۵۱۵ از سطح دریا) و سبلان Uu)‏ ۴۸۱۱ متر) و سهند (به‌ارتضاع 


قسمت شمال شرقی یعنی دشت مغان است 








ید قرار داشته که در 





۱-قسستهای گود و فروردته در میان دوشکاف از زمیں. 

۲ قستهای برجته و بلند در میا دوتکاف از زمین. 

ان که اک ta‏ بای که روتکو Se‏ است جفزافینویسان عرب به لحار و ابر 
(حارت و حوبرت) تعیب کرده و از آن دو نامز آرارات بزرگ و آرارات کو چک را اراده کرده‌اند. qr‏ کیت 
تعریب این اسم رکن: بادداشتهای قزوینی؛ ج ۱۴ ص ۱۳۴. 








OY‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


قسمتهای کوهستانی آنها از گدازه‌های آتشفشانی 





در این ناحیه رسوبات دوران سوم به‌شدت چین‌خوردگی پیدا کرده و حدود شمال 
غربی گودالهای مربوط به‌دوره الیگومیوسن Oligo - Miocene‏ به‌اردبیل می‌رسد. 

در منطقه دریاچه اورمیه رسوبات این دوره شبیه رسوبات قسمت جنوب ایران بوده 
و از مواد تبخیری فرمز رنگ تشکیل شده است. در نواحی شمال oP‏ اورمیه و مشرق 
تبریز و جنوب میانه گنیدهای Sai‏ به‌زجود آمده» و بین میانه و تبریز در اطراف کوه 
سهند به‌عمق بیش از یک‌هزار متر سنگهای رستی و لینیت Lignite‏ و سنگهای آهکی 
وجود دارد. در این منطقه که دستخوش دگرگونی (متامورفیک) (sl Métamorphique‏ 
فراوان واقع شده: سنگهای 7" 








آتشفشانی بسیا 
دگرگون شده را که معرف کلیه دورانها است ظاهر ساخته است.۱ 





نیز دیده می‌شوده و فرسایش شدید طبقات 


ب) جغرافیای طبیعی 
آذربایجان از نظر طبیعی قسمتی از فلات بزرگ ارمنستان به‌شمار می‌آید که به‌شکل 
tte‏ منطقه واقع در میان بین‌النهرین و دربای خزر و دریای سیاه را فراگرفته است. 

ابن فلات که دسترسی بدان فوق‌العاده مشکل و خود فاقد مرکزیت جغرافیایی بوده 
است» در طول تاریخ منطقه مرزی مهمی را به‌وجود آورده و هم‌اکنون نیز بین ترکیه و 
جمهوری آذربایجان و ایران قسمت شده است. با وجود اینکه مرز شمال غربی ایران در 
طی تاریخ گذشته به گرات تغییر محل داده» سر حدادت فعلی آذربایجان تا حدی طبیعی 
بوده و مرزهای انسانی مشخص را نیز بوجود می‌آورد. به‌این ترتیب که مرز شربی 
آذربایجان با خطالراس عمده Gabe‏ حوضه دریاچه اورمیه از طرفی؛ و حوضه رود 
دجله از طرف دیگر مطابقت داشته و مرز شمالی آن از دره عمیق رود ارس می‌گذرد. از 
نظر طبیعی آذربایجان از بقایای کوههای فرسوده‌ای به‌وجود آمده که بر اثر بالا آمدن 
قشر جامد زمین بر ارتفاع آنها افزوده شده است. 

















۲۸ ص ۲۷و‎ ۱ cogat 


جغرافیای آذربایجان ۵۳ 


رودهای آذربایجان 
در اين منطقه سه حوضه رودهای روان وجود دارد: 

۱-حوضة دریاچة اورمیه 

۲ حوضة رود ارس 

۳ حوضة سفیدرود (قزل اوزن) 

از نظر یک تقسیم‌بندی بزرگتری منطقه آذربایجان را by‏ به‌سه حوضة دریای 
Oe‏ درباچۀ اورمیه؛ و رود دجله دانسته‌اند. چنانکه سفیدرود (قزل اوزن) و رود ارس 
و متفرعات آن (رود اردبیل؛ قره‌سوء رودهای قرجه‌داغ و خوی» رود ماکویا زنگه‌سار) 
به‌دریای خزر می‌ریزد. 

رودماکو با زنگهمار از ایزیدترکیه سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن اراضی 
ماکو در شمال غربی نخجوان وارد ارس می‌شود. 

رود آق‌چای که از دو شعبه قطرر چای که از خوی می‌گذرد؛ ورود مرند تشکیل 
شده و Lat‏ اصلی آن از جنوب چالدران می‌گذرد و درماری a‏ به‌دو شعبه دیگر 
پیوسته و در مغرب جلفا به‌ارس می‌ریزد. 

رود کوک کنبد از قراداغ سرچشمه گرفته بارس می‌ریزد. 

رود اند رآب که دارای دو et‏ اهر و اردبیل است اولی از کوههای قراداغ و دومی 
از سبلان سرچشمه گرفته وارد ارس می‌شود. 

رود آستارا -از میان ناحية آستاراگذ: 





و آن را بدو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم 
می‌کند و به‌دریای خزر می‌ریزد. 

رود قرانقو که از آبهای میانه و هشترود و سهند و بزفوش تشکیل می‌شود 
بهسفیدرود می‌ریز د و سرانجام وارد دریای خزر می‌گردد. 

اما رودهایی که به‌درياچة اورمیه می‌ریزند از این قرارند: 

آجی چای - با تلخه رود که از کوههای سبلان سرچشمه می‌گیرد و از 
می‌گذرد و در نزدیک قصبۀ گرگان به‌دریاچۀ اورمیه می‌ریزد. 











Ame 


رود دهخوارقان که از سهند سرچشمه گرفته از جنوب دهخوارقان عبور می‌نماید 
LTEM‏ مزبور می‌شود. . 
صافی رود - یا صوفی چای که از کوه سهند سرچشمه گرفته پس از مشروب کردن 


۴ نظری به‌تاربخ آذربایجان 


مراغه به آن دریاچه می‌ریزد. 

مردی رود - از کوههای سهند سرچشمه گرفته پس از مشروب کردن زمینهای مراغه 
به آن دریاچه می‌ریزد. 

جغتو یا زرینه‌رود - از کوههای چهل چشمه کردستان سرچشمه گرفته و به‌جنوب 
درياچة اورمیهمیریزد. طول این رود در حدود ۲۳۰ کیلومتر است. 

رود تاتنو- از کومهای سقز و بانه سرچشمه گرفته پس از عبور از مهابادبه‌درياچة 
اورمیه می‌ریزد.ناحية مابین زرینه‌رود و تاتاثو را میاند و آب گویند. 

قادررود -(قادرچای) از کوه سرحدی گروه داغ سرچشمه گرفته وارد درباچة اورمیه 
می‌شود. 

باراندوز چای - از کوه سرحدی جمالالدین سرچشمه گرفته پس از مشروب کردن 
اراضی اورمیه و گذشتن از دهستان باراندوز وارد آن دریاچه می‌شود. 

اورمیه رود - از SUAS‏ کون کبوتر سرچشمه گرفته پس از عبور کوههای بردسیر 
به‌نام شهر چای از دشت اورمیه عبو ر کرده و در جنوب دماغه حصار به‌دریاچه اورمیه 
می‌ریزد. آب مصرفی شهر اورمیه از آن رود است. 

ازلورود -ا ز کوههای کردستا 
را تشکیل می‌دهد و سپس وارد دریاچۀ اورمیه می‌شود 

زولو رود -از کوههای کردستان در ترکیه سرچشمه گرفته و از قلعه حاجی وارد ایران 
شده پس از گذشتن از جنوب دیلمقان به‌دریاچه اورمیه می‌ریزد. 

زاب صغیر که از ریزابه‌های چپ دجله است از به‌هم پیوستن رودهای کوچکی که 
در ارتفاعات بین کوههای لاهیجان (جنوب در ن 
سرچشمه Sige‏ تشکیل می بابد و بهجانب جنوب روان شده در سیکیلومتری ج 
شرقاط در خاک Le‏ 


سرچشمه گرفته ودر شمال رباط قسمتی ازخط مرزی 











اچه اورمیه) و ناحیه اورامان آذربا 











به‌دجله میرب 





کوههای آذربایجان 
در فلات آذربایجان در دوره‌های اخبر زمین‌شناسی آتشفشانیهای فراوان بروز کرده 


-کتاب اسامی دهات کشوری؛ می ۳۳۹۰۳۴۴ jo‏ اسلامی؛ چاپ جدید (Aj Gh)‏ ماده آذربایجان» 
Serpe I aC‏ 


جفرافیای آذربایجان ۵۵ 
به‌طوری که قلل عمده این منطقه مانند آرارات (ارتفاع ۳۹۱۳ متر) و سبلان (ارتضاع 
(Ga ۸۰‏ و سهند (ارتفاعات ۳۹۵۷ متر)» تماما مخروطهای آتشفشانی مربوط 
به دوره پلیستوسن Pliestocene‏ هستند. این سه قله از این نظر اهمیت دارند که ارتفاعات 
ole‏ آنها حوضه‌های سه گانه آبهای آذربایجان را از یکدیگر جدا کرده است. به‌ایین 
ترتیب که کوههای بین آرارات و سبلان حوضه اورمیه را از حوضه ارس: و کوهها 
سهند و سبلان حوضه سفیدرود را از حوضه‌های فوق جدا می‌سازد. 
تقسیم کود: 











جبال آذربایجان را می توان gi‏ رشته به‌شرح ز 





۱- رشته‌های متفرق شمالی قراداغ که از آرارات بزرگ شروع شده و به کوههای 
طالش می‌پیوندد و دو قله آرارات که ۵۱۵٩‏ متر و آرارات کوچک که ۳۹۱۹ واولی 
را بهعربی‌الحارث و دومی را الحویرث گوبند از این رشته به‌شمار می‌روند. قلل مرتفع 
قره‌داغ از مشرق به‌مغرب عبارت است از نشان کوه بهارتفاع ۳۳۷۰ متر و قله خانه Bo‏ 
به‌ارتفاع ۱۱۴ متر در شمال ما کو. 

۲ -کوههای بین دره ارس و bs‏ این کوهها بین آرارات ‏ و گردنه کله‌شین واقع شده و 





دامنه فلات ارمنستان است و آبهای طرف مغرب آن به‌درباچه وان و طرف مشرق آن 
به‌دریاچه اورمیه می‌ریزد و کوههای این رشته از شمال به جنوب عبارتند از: کوههای 
ماکو و خوی» آلاداغ و قطور. شملیک Po‏ به‌ارتفاع ۳۰۰۰ متره مورشهیدان ۳۹۱۴ 
متر نزدیک شهر چای در اورمیه بنبارداغ؛ دلامیر» قندیل Elo‏ این جبال نموداری از 
شرفتگیهای فلات ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان است. 

۳-رشته قوشه داغ و سبلان که از شمال شرقی تبریز تا اردبیل امتداد دارد. 

۴ ۔کوھھای مرکزی که از سهند ۲ 
می‌یابد. 

۵- رشته جنوبی. موسوم به‌قافلانکوه قسمت مرتفع ple OT‏ تخت سلیمان خوانده 











از می‌شود و در مشرق به‌نام بزقوش امتداد 


می‌شود و در مغرب آن کوههای مرمرداغ است. 
قسمت مرکزی آذربایجان مرکب از دشتها (نواحی. 3 
فلاتهای مر تفع است پست ترین نقاط ‏ 


یز؛ مرند؛ خوی» سلماس) و 
یاچه‌اورمیهاست که‌رتفاع آن ۰ ۱۳۰ مترمی‌باشد. 











۱-کتاب اسامی دهات کشرره ج ۱. ص ۰۳۳۱ ۳۳۳. 


7 نظری به‌تاریخ آذربایجان 


دریاچه اورمیه - اين درباچه در قدیم کبودان یعنی دریاچه کبود نام داشته است. 
استرابن جغرافی‌دان 
martin‏ 5۰ آن را به‌صورت کپه ارتن Kapautan‏ تصحیح کرده و بهقول مارکوارت اصل 
آن در پارسی باستان کپه اوته Kapauta‏ بوده که به‌معنی؛ کبود است.۱ بطلمیوس 
جغرافی دان معروف JT‏ 
تنه Mantané‏ تصحیح کرد منسوب به» مان‌ناهاء قومی که در حوالی این دریاچه بوده 





قدیم پونانی نام آن را زپه اوتن 280180 آورده که سنت سارتن 





را مارگیانه Margiané‏ خوانده که می‌توان oT‏ را به‌صورت‌مان 


است دانست. 
نام چیچست در اوستا به‌قول مفسران دوره ساسانی از این دریاچه اراده شده و 
بارتولمه OT‏ را به‌معنای سفید خالص دانسته است» و همین نام چیچست است که در زبان 
عربی تبدیل به؛ شیزه شده و اطلاق به‌شهر و آتشکده‌ای در آن ناحیه شده است. 
اصطخری (ص ۱۸۱) این دریاچه را به‌نام» شراة» یعنی دریاچه خوارج خوانده و 
wipe‏ 





تسمیه بنا به‌شرحی که ياقوت در معجم‌البلدان تحت ماده ,بحیره ارمیه, آورده 
به‌علت وجود زاهزنان و دزدان دربایی در 
بیرون آمده و سر راه برکشتیهای بازرگانی می‌گرفتن." این دریاچه را غالبا نام بلاد 
مجاور آن اورمیه و شاهی و طسوج خوانده‌اند. چنانکه ياقوت آن راء بحیره اورمیه و 


بره و مین آن دریاچه بوده که از قلعه خود 





حمدالله مستوفی آن را بحیره چیچست» و طروج و طسوج و دریای شور خوانده است. 

این دریاچه را به‌مناسبت جزیره شاهی (شهاء شاهو) که در وسط آن است دریاچه 
شاهی (شها) خوانده‌اند که تسمیه‌ای متأخر است. این جزیره مدفن هولاکو و اباقا وبعضی 
دیگر از ابلخانان و شاهزادگان مغول بوده است. 

ابوالفداء در کتاب تقویم‌البلدان نام این دریاچه را De gown‏ نوشته و آن منسوب 
به‌قلعه طلا (تلا) در آذربایجان است مینورسکی آن را باء گورچین قلعه؛ (گوگرچین؟) 
جایی در ۱۲ کیلومتری شرقی اورمیه بر کنار دریاچه اورمیه تطبیق کرده است. این قلعه 
بر صخره‌ای در مقابل سلماس مشرف بر دریاچه قرار دارد.مینورسکی طول این دریاچه 
را از شمال به‌جنوب نودمیل و عرض آن را از شرق به‌غرب سی وپنج و مساحت 








1- Minorsry, hudud, al - alam, p. 192. 
.۵۱۳ ۲-معجماللدانه ح ۱ ص‎ 


جنرافیای آذربایجان ‏ ۵۷ 
۰ ميل نوشته است.۱ 
امروز درازای این دریاچه ۱۴۰ کیلومتر و متتهای عرض آن ۴۰ و مساحت متوسط 
آن ۵۰۰۰ کیلومتر است؛ ولی به‌علت تغییر سطح آب در فصول مختلف مساحتش متفیر 
می‌باشد. فرازی آن ۱۰۳۰۰ متر و ژرفایش در قسمتهای شمالی Y‏ متر و در قسمتهای 
جنوبی از ۱۲ تا ۱۵ متر است. 
مواد خارجی محلول در آب دریاچه به ۱۸۸ گرم در لیتر می‌رسد. آب آن به‌قدری 
شور است که هیچ نوع ماهی در آن قادر به‌زندگی نیست. 
OT‏ دریاچه اورمیه بی‌نهایت شور و به‌طور متوسط ۲۳ درصد املاح در آن وجود 
دارد. املاح مخلوط در آن Gb‏ آزمایشهایی که به‌عمل آمده به‌قرار زیر است: 
طبق آزمایش آبیش Abich‏ طبق آزمایش مانلی Manleie‏ 
کلرور دوسدیم ۸۱/۳۷ گرم درصد کلرور دو سدیم ۸٩/۲۰۳‏ 
کلرور دو منیزیم SUVA‏ درصد ‏ کلرور دو میم VA‏ 








سولفات دوسود ۰/۳۴ گرم درصد سولفات دو منیزی ۱/۹۱۵ 
سولفات دومنیزی ٩/۰۸‏ سولفات دوکلسیم ۱,۱۵۱ 
کلرور د و کلسیم ۰/۲۷ سولفات دو پتاسیم ۱/۷۴۱ 
e‏ 
A‏ 





وزن مخصوص OT CT‏ ۱,۱۵۵ لیتر است از این رو در طول فصل خشک هر متر 
مکعب آن محتوی ۱۵۵ کیلوگرم نمک است؛ در صورتی که در هنگام پرآبی تا 
۳ کیلوگرم نمک تقلیل پیدا AS gt‏ 

آب‌ریز درباچه اور و ۵۰/۰۰۰ کیلومتر مساحت دارد. آبهای جاری از 
سهند از مشرق و آبهای کردستان از جنوب: و آبهای کوههای قراداغ از شمال بهدریاچه 
وارد میشوند. رودهای عمده‌ا که به‌این دریاچه میریزند عبارتند از: آ جی چای (تلخه 
رود) از مشرق؛ صوفی چای و موردی چای که از Mer‏ جنوب غرب کوههای سهند 
می آیند» رود جفتو و تاتائوو ساو جبلاغ از جنوب غربی: برده سور و باراندوزچای از 





ترجمه عریي؛ ج ۱+ ص AT‏ 





۵۸ نظری به‌تاریغ آذربایجان 


مغرب به‌این دریاچه می‌ریز: 
این دریاچه در دوره پلیستوسن Pliestocene‏ پهناورتر 
شمال به‌دیلمقان و از سمت مشرق 





از امروز بوده؛ و از سوی 








تبریز و مراغه» و از جنوب تا مرحمت آباد از AP‏ 
مرا امتداد داشته است. 

جلگه‌های حاصلخیز مراغه و مهاباد و تبریز همه در ادوار گذشته جزو این دریاچه 
بوده‌اند ولی بعد از دوره مزبور آب دریاچه عقب‌نشینی کرده و جلگه‌های مزبور 
خشک شده و به‌تدریج به صورت امروزی د ر آمدهاند. " 
جزیره کوهستانی شاهی -به‌طول ٩‏ و عرض ۳ کیلومتر در این دریاچه واقع و ارتفاع 
۰ متر است. قلمه هولاکوخان در قله کوه مزبور که با اسم داځ gus‏ مشهور 
است قرار گرفته و مدفن پادشاهان سغول بوده است. ابن مسکویه در تاریخ خود 
می‌نویسد که: رشاهاء و بیکدور, دو li‏ بود در تصرف سرکردگان یاغی آن نواحی که 











شراة خوانده می‌شدند. 

در قرن هفتم هجری هولا کو به تجدید بنای قلمه شاها که حاقظ ابرو OT‏ قلمهتلای 
دریاچه ارمیه نامیده فرمان داد و خزاین و غنائمی که از غارت بغداد و دیگر بلاد اسلامی 
به‌دست آورده بود در آنجا نهاد. بعدها این قلعه مدفن او شد» از این جهت در زبان 
فارسی به گور قلعه, معروف گشت. زمانی که حافظ ابرو جفرافیای تاریخی خود را 
می‌نوشت بعنی در زمان امیر تیمور این جزیره خالی از سکنه بود. ۳ 

این جزیره در تابستان به‌واسطه خشک شدن OT‏ دریاچه از طرف بندر دانالو با 
خشکی مربوط می‌شود. چندین جزیره منفرد نام قوبون آده‌سی (جبزیره گومفند)» 
جزیره ایشک (خر) یا ایشک آده‌سی, و جزیره اپیره و جزیره آرزی که غبرمعمور و 
جز در هنگام قشلاق خالی از سکنه است در آن دریاچه نیز وجود دارد. سنگ بزرگی 
که از OT‏ برآمده نیز در این دریاچه هست که کاظم داشی: سنگ کاظم خوانده 
می‌شود. کاظم راهزنی بوده که در روزگار پیشین به کشتن مردم و بردن مال ایشان می‌رفته 











۱۵۸۷ فارسی؛ ج ۱+ ص‎ Doi 
OAM ادص‎ euet 
Im 


جغرافیای آذربایجان ۵٩‏ 
و براین سنگ پناه می جسته تا سرانجام بهدست خادم خود کشته شده است.۱ 
جزیره شاهی عبارت از گاوها و اسبها و خران وحشی و اهلی؛ و از پرنده 
و عقاب و کرکس می‌باشند. 
جزیره ایشکک آده‌سی؛ دو بار از جزیره قویون آده‌سی بزرگتر است و آب شیرین و 
مرتع دارد و در زمستان از اورمیه گله‌های گوسفند برای چرا به‌این 











Nnm 
دریاچه اورمیه از جهت حمل ونقل اهمیت خاصی دارد و سابقاً از این جهت اهمیت‎ 
بین‌المللی نیز داشت. در جنگ اول جهانی کشتیهای حمل ونقل دریاچه اورمیه بنا‎ 
بهمصالح سیاسی و سوق‌الجیشی به‌دست قوای دولت عثمانی که قسمتی از آذربایجان را‎ 

در اشغال داشتند منهدم و غرق شدند. 

بعد از جنگ کشتیرانی در آن دریاچه ازسرگرفته شد و اکنون نیز رفت وآمد سفاین 
و حمل ونقل تحت‌نظر وزارت راه در آن دریاچه ادامه دارد. 
بندرهای مهم این در 














بندر شرفخانه در شمال شرفی: برای استفاده مردم تبریز و 
مرند: و بند رگلمانخانه در مغرب نزدیک شهر اورمیه: و بندر حیدرآباد در جنوب برای 
استفاده شهرستانهای - مهاباد و شاهین دژ» و بندر دانالو در مشرق دریاچه برای استفاده 
شهرستانهای مراغه و میاند و آب» و بندرخان ت 





در شمال غربی برای استفاده سردم 
نواحی خوی و سلماس: و بندر as GT‏ در جزبره شاهی در اطراف درباچه اورمیه دایر 


تقسیم آذربایجان به دو استان - پس از برقراری حکومت مشروطه در ایران طبق 
قانون مخصوصی که در سال ۱۳۲۵ قمری به‌نام قانون تشکیل ایالات و eU,‏ 
به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. آذربایجان یکی از ابالات چهارگانه کشور: 
آذربایجان؛ خراسان؛ کرمان و بلو چستان؛ و فارس محسوب شد که برای هریک از WT‏ 
یک والی یا فرمانفرما از طرف پادشاه تعبین می‌گردید. اب 
برقرار بود. 

ol قانون تفسیمات کشور که در سال مزبور به‌تصویب مجلس رسید کشور‎ Gb 





رسم تا سال ۱۳۱۹ شمسی 


۲۴۰ مس‎ ۴ lel جفرایابی‎ Sad.) 
۱۹۹-۱۹۸ میا تاریخ ره ص‎ saat 
۲۴۰ ua cd حفرافیایی‎ Seng ۴ 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


مرکب از ده استان گردید و آذربایجان شرقی و غربی به‌دو استان ۳ و ۴ تقسیم شد. در 
فانونی دیگری که در سال ۱۳۳۹ شمسی به‌تصویب مجلسین رسید و کشور ایران 
به‌چهارده استان تقسیم گردید» آذربایجان شرقی و غربی به‌همان صورت استان ۳ و ۳ 


باقیماند و ت 





ریز مرکز آذربایجان شرقی و اورمیه Sp‏ آذربایجان غربی شد.' در حال 


حاضر این منطقه به ۳ استان: آذربایجان شرقی و غربی و استان اردبیل تقسیم شده است. 
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شهرستان میاه 
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۳ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


شهرستان ماکو 


اشهرستان مهاباد 
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فصل سوم 
باستانشناسی آذربایجان 


از عصر دیرینه سنگی مردمی در آذربایجان می‌زیستند که بعضی از QUT‏ ایشان در 
جنوب شرقی آذربایجان به‌دست آمده است. 

در میان این ایالت گودال بزرگی است که درباچة اورسیه را تشکیل داده بیشتر 
مهاجرانی که در طی قرنها از شرق به‌غرب Nal,‏ این ناحیه گذشته‌اند» به‌طوری که 
می‌توان آن ناحیه را چهارراهی برای عبور ملل و مرکزی برای تجارت دانست. مرحوم 
اور 








اشتین در سال ۱٩۳۲‏ در ناحیه اشنویه در جنوب غربی 
جای پیش از تاریخ CHL‏ وی در دینخینه (دینخواه) در هشت کیلومتری جنوب شرقی 
اشنویه سفال منقوشی متعلق بهاواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلادبه‌دست 
آورد و به‌قبرهای اواخر هزاره دوم برخورد. در گرد حسن‌علی سفال رنگین عهد 
کالکولیتیک Chalcolithique‏ اواخر عصر حجر که استعمال مس هم معمول شد پیدا 
کرد که بعضی از OT‏ آثار نظیر سفال طبقه پنج ag‏ گیان نهاوند است. بالاخره در حسنلو 
قبرهایی پیدا کرد که پر از سفال از نوع سفالهای گورستان شماره ب By‏ در سیالکک 
کاشان است. 

حسنلو - حستلو در ناحیه سلدوز در پنجاه کیلومتری جنوب غربی اورمیه واقع است. 
اداره کل باستانشناسی ایران در سال ۱۹۴۷ بر روی تپه حسئل وکاوشهایی به‌عمل آورد. 


اچه اورمیه چندین 


۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


قبرهای گورستان مکشوفه با سنگ ساخته شده بود و روی آنها یک نخته سنگگ بزرگ 
قرار داشت. مردگان را معمولا به‌حال چمباتمه بهخاک سپرده بودند. این ناحیه در اوایل 
هزاره اول پیش از میلاد مرکز حکومت کشور مقتدر diea‏ بوده است. 

صنعت حسئلو شباهت زیادی به‌صنایع فلزی و سفالین تمدن خوروین (در راه تهران 
به‌قزوین بین کیلومتر ٩٩‏ و QV‏ دارد؛ ولی زیور آلات حسنلو از نظایرشان در خوروین 
بهاتر و بزرگترند. خصوصاًگوشواره‌هایی که به‌شکل خوشه انگورند. یکی از 
خصوصیات قبرهای حستلو فبری است که برای ن بار در ایران نمونه‌ای از قربانی 
اسب را هنگام تدفین مرده نشان می‌دهد. این سنت قربانی کردن اسبها هنگام بهخاک 











سپردن مردگان؛ از ستتهای ویژه سکایی است. از این جهت بعضی از دانشمندان تصور 
می‌کنند که سکاها در حدود قرن هشتم قبل از oe‏ حتی در قرن نهم ق. م. از گذرگاه 


قفقاز گذشته وارد شمال غرب ایران شده باشند. وجود تزیینات مربوط به‌زین و برگ 
اسیها ارتباط مانناها را باسکاهاتأییدمی‌کند. از آثار معروف حسنلو جام زرینی است که 
در ویرانف کاخی در MB‏ ته‌ایپیدا شده است. این جام مربوط ب 
چند موضوع مذهبی و اساطیری بر روی OT‏ نقش شده | 





Ole,‏ مذهیی بوده و 
این جام متعلق به‌اواخر 
هزا دوم تا اوایل هزارة اول پیش از میلاد است و ظاهراًمعلق یکی از امرای GL‏ 
بوده است. ظرقهای فلزی آنها عبارت از قوریهای سفرغی 
نوک‌دار ویک مجسمه شیر استکه بدن آن از مفرغ و دم آن از آهن است. مجسمه‌های 
کرچک حیوانات و یک صفحه دایره‌شکل مزین به‌نقش یک اسب بالدار» و چند خنجر 
و گرز و نیزه دسته‌دار و پیکان و زنگوله و زینت آلاتی از مفرغ و جواهراتی از طلا و 
مهر‌هاییبهتقلید نقوش بین‌النهرین پیدا شده است. آثار حستلو از یک‌سو به‌اشیای 
مکشوفه در گورستان آ ,4۵, در سیالک کاشان؛ و طبقه اول تهگیان نهاوند و گورستان ب 
«8اه در سیالک: و از سوی دیگر بهآثار مکشوف از نقاط مختلف آسیای صفیر در الیشر 
e Alishar‏ است. 

آقای رابرت دایسون JA P RH. Dyson‏ سال ٩‏ ۱۹۵ از طرف دانشگاه پنسیلوانیا در 
حسنلو مشغول حفاری است؛ عقیده دارد که تپه مزبور یکی از دژهای مقدم کشور ماننا 
نقش قرص بالدا رکه روی خورشید با ربةالنوع جام dice‏ سایه انداخته شیه 
شمار خدایان مصری یا آشوری است؛ و شکل دو شیر بر روی جام شبیه رب‌النوع هیتیها 




















بوده ان 





باستانشناسی آذریایجان ٩۵‏ 





و هوربها است. منظور از دیوسه‌سری که بر ظروف طلایی حستلو نقش شده و بالاتنه زنی 
را از ناحیه شکم ظاهر می‌سازد و پهلوانی با آن دیو در جنگ است و زنی که به‌نظر 
می آید برقوچی سوار است و حجاب از خود برمی‌گیرد» و o‏ که در حال پرواز 
انسانی را با خود می‌برد و نقشهای دیگر از این قبیل معلوم نیست. ' 

گوی تپه -گوی تبه در دهستان برگشلو بخش حومه شهرستان اورمیه در شش 
کبلومتری جنوب شرقی آن شهر واقع است. در اینجا آثاری از اقوام ما قبل تاریخ 


یافت شده است. 





" 
کاوش علمی در این ناحیه از سال ۱۹۴۸ م به‌سر پرستی آقای بورتون برون Burton,‏ 
Brown‏ نماینده مؤسسه باستانشناسی انگلیسی در Ble‏ آغاز شده است. GC‏ هم در سال 
۳ ضمن حفاریهای تجارتی یک صفحه مفرغی با تصویرگیلگامش در آنجاکشف 
بای ایستاده پاهایش را با فاصله روی زمین 
قرار داده: و دو گاو وحشی را از پاهایشان گرفته بلند می‌کند. 





شده بود. در این نقش گیلگامش در میان دا 





در کنار این صفحه مفرغی یک دهانه اسب از مفرغ و یک دسته مربوط به آلتی که 





کاملاً مشخص نشده قرار داشته است. GUT‏ بورتون برون معتقد است که تمام این 


متعلق به‌قرن هشتم پیش از میلاد است و رابطه هنری با آسیای صفیر را تأیید میکند. 





GET‏ بورتون برون؛ روی این تپه هشت‌گمانه زد ولی هيچ‌کدام از آنها بر زمین بکر 


borg 


وی هفت طبقه متمایز برای تمدن قدیم OT‏ 





تعیین کرده است. طبقه دوم را با آثار 
ovas s‏ عراق و طبقه دوم تپه سبالک» و طبقه سوم را با (Sb FSU‏ 168 در 
قنتاز و طبقه دوم‌الیشر Alishar‏ در آسیای صغیر: همدوره دانسته است. 

وی معتقد است که در طبقه پنجم آن تمدن چند بار آتش‌سوزی روی داده و مجدداً 
ساخته شده است و قبرهای oT‏ مربوط به‌دو هزار سال پیش از میلاد است و در آنها 
جمجمه‌های انسانهای نوع شمالی Nordic type‏ دید 


است. 





بورتون برون تصور می‌کند که این قبور از نخستین آریانژادهایی بوده است که از راه 





۱-ر.ک. گزارشهای باسنانشناسی» ج ۴ و ۴: کاوشهای علمی حسنلو؛ لوئیواندنبرگ: باسنانشناسی ایران» ص ۱۱۱۴ 
آندره گدار. هر یرای ص ۱۱۰۴ دکتر مشکور: ابران در عهد er‏ ص۱۳۹ گیرشمن: هر ایران در ماد و هخامنشی 
re"‏ 
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آذربایجان به‌فلات ایران وارد cias‏ در طبقه پنجم مردگان را در قبرهای سنگی 
خوابانیده و روی قبرهاتخته‌سنگهایی قرار داده‌اند. سفالهای این قبور بدون AB‏ و شبیه 
سفالهای طبقه دوم الیشر آسیای صغیر است. 

عهد طبقه ششم مربوط به ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ق. م است و سقالهای آن بدون نقش و 
صیقلی شده سیاه یا خا کستری است و به‌سفالهای هیتی در آسیای صفیر شباهت دارد. در 
طبقه هفتم ظروف سفالین صیقلی و قرمز رنگ با خاکستری یافت شده که شباهت 
به‌ظروف حسنلو و سفالهای طبقه اول ag‏ گیان در نهاوند دارد. 

در همین نقطه بر روی کوی تپه» ستگهای تراشیده‌ای با نقش حیوانات پیدا شده که 
مربوط به‌هزارسال پیش از میلاد است. در میان آنها نقش دوقوچ و یک پلنگ دیده 





می‌شود که از لحاظ حجاری با سنگهای تراش خورده بعد از دوره هیتی Post hihite‏ در 
آسیای صفیر شبیه است. روی بدن یکی از قوچها نقشی مرکب از چهار علامت وجود 
دارد که آن علامتها روی صدها تخته‌سنگ قبر نیز دیده می‌شود. این آثار OUS‏ می‌دهد 
که آذربایجان از یک‌سوباقفقاز و آسیای صفیره و از سوی دیگر باایران مرکزی روابط 
دائمی داشته است.۱ دیا کونف می‌نویسد که تمدن گوی تپه محتملاً مربوط به کوتیها 








است. 

آثارماکو در سال ۱۹۲۴ در ناحیه ما کو ظرفی به‌شکل یک اسب پیدا شد که پاهای 
آن شکسته بود؛ این ظرف ا زگل پخته و به‌رنگ زرد مایل بهقهه‌ای بود و نقوش آن نیز 
به‌رنگ زرد بود. روی گردن اسب تزبینات زین وبرگ دیده می‌شد. بر روی دهانه آن 
یک گل سه پر نقش شده بود. روی پشت گردن حیوان ظرفی قرار داده شده بود و اطراف 
آن روپوش اسب به‌صورت نمدی با نقوش متعدد با نهایت دقت مجسم گردیده بود. 
موضوع نقش رو پوش؛ مجلس شکاری است که اسبی بهدنبال گوزنی روان است و 
پرندگانی در میانگلهایی که به‌صورت مصنوعی نقش شده در پروازند. این ظرف که از 
یکسو به‌هنر هیتی و از سوی دیگر شییه ظروف مکشوف در شوش است متعلق به‌هزارة 
دوم پیش از میلاد است. یک tat‏ عجیب دیگ رکه در آذربایجان پیدا شده چیزی است 
یه به کیف جدید بانوان که از سنگ سیاه است و دسته دارد و احتمالاً آن را هنگام 








۱د واندتیرگ, باستانشتامی ایراں» ص ۱۱۷-۱۱۵ 
isto‏ تریغ ماده ص M‏ 
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ادای تشریفات مذهبی به‌دست می‌گرفته‌اند. در یک طرف آن شیثی: عقابی دیده می‌شود 
که بالهایش را با زکرده در میان سر و بالهای او دو سرمار است» و در پشت آن نقشی شبیه 
به‌چهارچوب که هشت بار تکرار شده؛ این شیثی متعلق ب‌نیمه اول هزارة سوم پیش از 
میلاد است utet‏ قابل توجه دیگر بز کوهی مفرغی است که از قرون اولیه هزاره اول 
بش از میلاد است. 

اثر جالب توجه دیگری که در ما کو پیدا شده «ریتون, 1810/0 (جام فلزی یا سفالی 
که به‌شکل شاخ حبوان بوده و در آن شراب می‌نوشیده‌اند) زیباییبه‌شکل سر اسب است. 
این جام از گل بسیار ظریفی ساخته شده و OW‏ روی آن به‌رنگ پشم شتر است. روی 
OT‏ نقش زین و برگ اسب با دقت نشان داده شده است. این ریتون مربوط به‌اواخر قرن 
هشتم پیش از میلاد است. 

کورهای طالش - از کاوشهایی که توسط دومورگان و کسان دیگر در طالش 
آذربایجان شده در نواحی: خواجه داودکپرو؛ نمین؛ قیلاخانه؛ لرداغی: شکولا دره 
جالیک» تاش کپرو» حسن زمینی؛ شیرشیر: UT‏ -اولره دوخالیان؛ گورهمایی با 
تخته‌سنگهای بزرگی به‌صورت افقی به‌شکل طاق پیدا شده که در اصطلاح علمی دولمن 
(Dolman‏ دارد. روی این گورها خاک ریخته بودند تا آنجا که به‌صورت تپه کوچکی 
د. داخل این گورها اشیای فراوانی وجسود داشت عبارت از ظروف سفالین 
رنگ یا قرمز خاکستری بدون نقش و اشیای مفرغی. آهن در این گورها 
ie‏ به‌دست آمده و آنچه پیدا شده حلقه‌های انگشتری و دستبند و سنجاق و پیکان 











oul در‎ 





درشت و سیا 





و زوبین و داس و خنجر و شمشیر و چاقو و تبر و مجسمه‌های کو چک حیوانات است. 
ای شیشه‌ای وزرین به‌صورت زین ت آلات در آن گورها به‌دست آمده‌است 
UT‏ مکشوفه از دوران مفرغ در حدود ۲۱۰۰ ق. م آغاز می‌شود و به‌ابتدای 
دوران آهن ختم می‌گردد (حدود ۱۰۰۰ ق. م) ولی بیشتر آنها متعلق به‌دوران اخیر 
Mg ۱۵۵۰-۰۰ H‏ 


مفرغ است 









قره تپه در س یکیلومتری جنوب a‏ و پنج‌کیلومتری غربی بخش خسروشاه 
و در جنوب شرقی ده تازه گند Gly‏ است» در این ناحیه در مردادساه ۱۳۳۹ هیاتی 





ودرگ تناس رن ص ۱۱۲۰-۱۱۹ i f‏ هنر اران در دوران ماد و tn‏ ۲۸۸-3۸۷ 








انگلیسی به‌رباست مستر چاراز برنی Charles, Burny‏ استاد دانشگاه منچستر» کاوشهایی 
شد و آثاری در آنجابه‌دست آمده که ظاهرا مربوط به ۲۵۰۰ ق. م می‌باشد. 


اقوام باستانی در آذربایجان 
سرزمین آذربایجان یا ماد آتروپنن را از نظر نشیمن اقوام بستانی 
می توان تفسیم کرد: 

۱-از رود ارس تاکوههای آورین داغ و قراداغ. نواحی قطور و خوی و مرند که در 
زمان قدیم یک ناحبه را تشکیل می‌داد و آشوریان در کتیبه‌های خود آن را ,سان گی 
بوتو, 500-00 خواند‌اند از قرن نهم تا پایان قرن هشتم ق. م جزو کشور اورارتو 
Sole oy‏ بوتو جلگه‌ای سرسبز و حاصلخیز slaty‏ می‌رفت. و در عهد باستان Set‏ 
پوشیده از جنگلهای انوه ود 

۲-دره رود قرهس و که شعبه جنوبی ارس است در ابتدا معلوم نیست که در دست چه 
قومی بود ولی بعدها کادوسیان (اهالی قدیم طالش) در آنجا ساکن شدند. 
ی فرعی تفسیم می‌شد: 
aol‏ در قدیم گیلزن نام داشت و در قرن نهم 
پیش از میلاد بخش مستقلی بود و ظاهرًبعدها جزو اورارتوه با ماننا شد و ی بین آن‌دو 

ب) کرانة جنوبی درياچة اورمیه وحوضة رود جغتو: این ناحیه در قرن نهم ق. م (Ue‏ 
iT ln‏ داخلی موسوم بود و به‌چندین واحد مستقل سیاسی از قببل حارنا «Harrana‏ 
t Manna. ub‏ مسی Messi‏ و غیره تقسیم می‌شد بعدها در این ناحیه دولت ماننا تشکیل 


E 





ناحیه به‌شرح زیر 














از قرن هفتم ق. م oT‏ ناحیه را می توان Sp‏ اقتصادی ماد شمرد. 

ج) کرانۀ شرقی دریاچة اورمیه یز جز وکشور مان بود. 

د) IS‏ شمالی یعنی دره رود آجی چای و ناحیۀ تبریز کنونی؛ ظاهراً مستفل بو 
دراینجا قیله‌ای ب‌نام «دالیان, زندگی م‌کردند. 


۴- در رود قزل اوزن (سفیدرود) به‌چند نا 





یف به‌شرح زیر تقسیم می‌شد: 
الف) از شمال غرب به‌سوی جنوب شرق مبان کوههای آق‌داغ و آ کدوک جایی 


باستانشناسی آذربایجان  3٩‏ 
که در سفیدرود قرار دارد در روزگار قدیم آندیا Andía‏ خوانده می‌شد. 

ب) در بخش شمال شرقی این دره رودی است که ا زکوهستان سهند سرازیر می‌شود 
و شهر کنونی میانه ب TUS‏ قرار دارد و آن رود به‌قزل اوزن می‌ریزد. دره و حوضه 
oT‏ رود در روزگار کهن «زیکیرتوم 211700 نام داشت. 

ج) بالاتر از محل تلاقی قزل‌اوزن با رود کو چک مزبو رکه امروز قافلانکوه نام دارد 
در قدیم و گیزیل بوندا, Gizilbunda‏ خوانده می‌شد و این قسمت آذربایجان را از ناحیة 
مانتا جدا می‌کرد. آشوریان این قزل اوزن را مادای Maday‏ (ماد) خوانده‌اند. 

۵-بخش علیای رود زاب کوچک: سرزمینهای واقع در جنوب غربی نواحی شماره 
۳و ۴ آن سوی جبال افقی بیشتربه آشور و بابل گرایش داشت. ایالت ,زامواه VZamua‏ 
Lulu iJ s‏ از لحاظ جغرفییی با آشور سخت مربوط بود. سراسر سرزمینهایی که از 
دریاچه اورمیه تا بخشهای علیای رود di»‏ امتداد داشت زاموا خوانده می‌شد؛ و بخش 
علیای دره زاب کوچک را تشکیل می‌داد 

۲ در سرزمینهای تزدیکتر به کرانه‌های دربای خزر و نیمه سفلای دره قزل‌اوزن و 
تقاط شمالی‌تر آن حکومتها و سلطتهای کوچکی وجود داشت و قبایلی در آنجا 
می‌زیستند که مورخان عهد باستان یشان را لها کادوسیان کاسپیان» و قبایل دیگر 
ی آنان ole SU‏ (گوتی‌ها) و کاسیان قرابت داشتن. گذشته از این» 
مردا۔ ها (آماردها) و ساگارتبان که نامشان در تألیفات باستان آمده نیز در OT‏ نواحی 


ساکن بودند. ینان ساکنان ,آندیام و agi Sain‏ و کشور Dali Jio‏ و محتملا «گیزیل 
۱ 











نامیده‌اند 











oy ddp 
هوریان -این قوم در بین کوههای زاگرس و دریاچه اورمیه می‌زیستند. این قبایل در‎ 

هزاره دوم پیش از میلاد در بین‌النهرین شمالی و سوریه؛ و سراسر فلات ارمنستان و 
مغرب آذربایجان پراکنده 
هوریها در حدود ۱۷۰۰ پیش از میلاد در همه ارمنستان» و از هزاره سوم ق. م در 

. آنان در هزاره دوم به‌طرف سوریه و فلسطین رانده شده 
. ایشان در هزاره اول پیش از میلاد فقط در مغرب و 
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جنوب دریاچه وان مستقر بودند. ایشان بر اثر مجاورت با اورارتوها بسیار سخلوط 


شدند. 

تحقیقات اخیر مشابهت زبان هوریها را با قوم اورارتو ثابت کرده است. زبان هوری 
را مانند obj‏ اورارتو از ریشه ایبری و از خانواده زبانهای قفقازی یا آسیایی دانسته‌اند. 
هوریها معروف به‌پرورش اسب بودند و ارابه‌های جنگی داشتند که صاحبان آنها را 
ماریانی Mariani‏ می‌گفتند. خدایان اصلی در بین هوریها: تشوب» رب‌النوع رعد وزن 
p Lol‏ خورشید بود. نم هوری AB‏ مشتق از هوراء با اورها است که vA‏ 
از شهرهای جنوب ترکیه مأخوذ از این اسم است. هوربهانه از نژاد سامی و نه از نژاد 
آربابی بودند بلکه از ژاد مخصوصی که آسیایی خوانده می‌شوند به‌شمار می‌رفتند. ولی 
بر اثر آميزش با اقوام آریایی نامهای آریایی را برای خود برگزیدند.۱ 

نام قوم هوری در کتیبهبغازکوی که تاربخ آن مربوط oe‏ پانزدهم قبل از میلاد 
می‌شود: هو .او -اور HU-U-UR‏ و نام زبان آن قوم به خط هیتی همورلی Hurli‏ آمده 








لولوییان -اين قوم در بخش وسیعی از قسمت علیای رود دیاله گرفته تا درباچه 
اورمیه حتی فراتر تا شمال غربی آن را اشغال کرده بودند. 

این اسم در زبان اورارتوئی لولو «اندیهمعنیبیگانه و دشمن» و درا کدی «لولوبوم» 

یا «لولوبوم, آمده است. قوم لولوبی از اقوام آسیانی‌تژاد بوده است و با عیلامیها فرابت 

داشتند از پادشاهان معروف این قوم آنوبانی‌نی Anubanin’‏ (۲۲۰۰ ق (p‏ بود که 

یگ نبشته‌ای از او بر صخره‌ای بر سر پل زهاب هنوز برجاست.؟ ناحیه تسلط این قوم 











در آذربایجان در کتیبه‌های آشوری به‌نام: زام و آء باد شده که در جنوب غربی دریاچه 
اورمیه بوده است. ۲ 

ایشان ملتی کوهستانی در شمال کوههای زاگرس بودند. در زمان سلاطین اورارتو 
(قرن ۸و ۷ ق. م) آنان را زا آمی نامیدند. گویندگرجیها از نژاد اولوبی هستند. لولوییان 





۰۱3۵-18۱ ded تاریخ سوریه؛ ج‎ a تاریخ ارارتو ص ۱۵-۳ فیلیپ‎ o Ste oet 

Hiroany: Histoire de L' Asie Antérieure. p. 161.‏ -2 
۳ دیاکونف pole)‏ ماد (ترجمه کریم کشاورز) ص ۰۱۳۷-۱۳۴ 
۴ دیاکونف Rode‏ اران ات (ترجمه روحی ارباب) ی AY‏ 
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در LIA‏ دوم قبل از میلاد کشور مقتدری را که با آشوریهادائم در جنگ بود تشکیل 
دادند. از قرن نهم پیش از میلاد دیگر نامی از آنان نیست وزاموآ جای لولوبی را 
گرفت.۱ 

کوتیان ۔اصطلاح کو تی (گوتی) در هزاره سوم و دوم ق. مب یک گروه نزادی اطلاق 
می‌شده که در مشرق و شمال غربی لولوییان - و احتمالاً در آذربایجان کنونی اپران و 
کردستان زندگی می‌کردند. آنان در هزاره سوم ق. م د رکوههای زاگرس اقامت داشتند. 
بعدها ممکن است این نام ه‌قوام گوناگونی که در شمال و مشرق بابل زندگی می‌کردند 
اطلاق گردیده و واحد ارضی معینی را شامل نمی‌شده است. 

در هزاره اول ق. م: همۀ اورارتوئیان و مردم ماننا و ماد را کوتی می‌نامیدند؛ فقط در 
کتببه‌های سارگن دوم مادهای ایرانی زبان, از تبان مشخص و ممتاز گشته‌ند. 

کوتیان در ۲۳۰۰ ق. م و زمان سلطنت «نارام. سین, Naram-Sin‏ پادشاه اد در 
صحنة تاریخ پدید می آیند. 

ug f‏ زبان مستقلی داشتند که تا اندازه‌ای با خانواده زبانهای عیلامی فرابت داشت و 
ممکن است از انواع زبانهای قفقازی قدیم و آلبانی (در سرزمین قفقاز) باشد. a‏ 
T‏ از انسان‌شناسان فرانسوی در کتاب خود ,چهرة آدمی, در آثار کلده‌ای 
می‌نویسدکه: از لحا 

















نوادشناسی مردم یکه درعصر pole‏ در بعضی از نقاط آذربایجان 
زندگی می‌کنند با تصاو بر و مجسمه‌هایی که از لولوییان وگوتبان eoe‏ می AT‏ 
بسیاری دارند. " 





از مطالعه هنر مادی و هخامنشی به‌این نتیجه می‌توان رسید که مادها پیش از آن که 
تحت اثر بابل و آشور قرا رگیرند تحت تأثیر عمیق دو قوم لولوبی وگوتی واقع leat‏ 
OF o‏ پیدا شدن دو نقش برجسته از دو قوم اخیرالذکر در سرزمین ماد» یعنی نقش 
آنوبانی‌نی پادشاه لولوببان در سر پل ذهاب» و نقش برجسته هورین شیخ خان در 
همانجاست که معلوم می‌سازد قوم لولوبی و کوتی در نیمه US‏ سوم (ق. م) در اقوام 


FAY هر اران در دوران ماد و هخامنشی؛ می‎ 
2. E. T. Hamy, La Figure humaine dans les monuments Chaldééns. 
۱۹۰۷ انسانشنامی پاریس, شماره ۱۲۳-۲۱ سال‎ alae 
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ایرانن تأثیر زیادی clea‏ گذاشته‌اند.۱ 

کوتیها از مغرب ایران به‌بین‌النهرین حمله برده و در آن سرزمین سالها e‏ و غارت 
مشغول بودند و سرزمین سومر و اکد را اشغا لکرده مدت یک صد وبیست و پنج سال با 
عنوان AL‏ بر این حدود حکومت کردند و دودسان شاهی اکد را در بین‌النهرین 
برانداختند. پایتخت ایشان در آراپها (کرکوک) در شمال سوبارتو بود. سرانجام مردم 
به‌جان آمده بر ایشان قیام کرده و آنان را به کوههای 











ان راندن 
(گوتیها)» این نام از میان نرفت و در دوران بابل تمام فلات 
ایران را نم همان اصطلاح قدیمی؛ گوتیوم» می‌نامیدند. ۳ 

قوم ماننا د بعد از لولوییان وکونیان» قوم دیگری به‌نام ماننا Manna‏ در ناحیه زام و 
در جنوب دریاچه اورمیه مسکن گزیدند و دولت بزرگی را در مغرب ایران امروز 
تشکیل دادند. اینان گویا با لولویها و هوریها قرابت داشتند. از قرن نهم تا هشتم ق. م 
نامهایایرانی در بین اسامی مانناها دیده می‌شوده نخستین‌بار در قرن نهم ق. م از ایشان 








E 


در سالنامه‌های آشوری نام برده می‌شود. پاینخت ایشان شهر ایزیرتو 121700 در پنجاه 
کیلومتری شهر سغ ز کنونی بوده است. در قرن هشتم ق. م پس از کشور اورار توء مانناها 
مقتدرترین حکومت این نواحی را تشکیل می‌دادند. در قرن هفتم ق. م سکاها با QUT‏ 
متحد شدند و با آشور Jud‏ جنگ کردند ولی مغلوب و ضمیمه آشو رگشتند و پس از 
آن جزو ایالات ماد درآمدند و در میان آن قوم مستحیل شدند. 

دولت ماننا از قرن هشتم Gd‏ م بارها با آشور و اوررتو به‌ستیز برخاست و در واقع 
مغلوب هيچ‌یک از دو دولت مزبور نگشت. چون هنوز اکثر آثار و شهرهای قوم مانا 
در دل خاک نهفته است لذا آن دولت تاکنون به‌شهرت عیلام و اورارتونرسیده و ممکن 
است بر اثر کشفیات باستانشناسی آینده در شهرت به‌پایه آن دو قوم برسد و شاید هم 











فراتر رود. منابع مورخان امروز درباره قوم Ub‏ همان سالنامه‌های آشوری و اورارتوثی 





ufu 
و لولویان..‎ 

ارېخ ماد ص Vr A‏ 

V pbb تاریخ بان‎ p ۴.دیاکونف‎ 


ال آفای So‏ فرخ ملکزاده در de‏ بررسیهای Past‏ (سال سوم شماره apni‏ تاریخ و REI‏ 


استنشناسی آذربایجان ۷۳ 





است» در این نوشته‌ها چون قلم در کف دشمن است همه‌جا سخن از فتوحات آشور و 
اورارتو است. 

حکومت مانا در JET‏ هزاره اول پیش از میلاد یکی از کوچکترین تشکیلات دولنی 
لولوبی و کوتی بود و جدا از اتحادیه قبایلی که در قرن نهم پیش از میلاد در تواحی 
جنوب غربی پدید آمده و اتحادیه قبایل ماد نامیده می‌شدند وجود داشت. باید دانست 
زبان نواحی کنونی آذربایجان و کردستان ابران از فرن هفتم تا نهم ق. م زبانهایی غر 
ایرانی بود و ساکنان آن نقاط به‌زبانهای لولوبی و کوتی و منانی گفتگو می‌کردند. 

سرزمین مانا از OU‏ نیرومند غرب ایران بو که در قرن هشتم ق. م در شمال عیلام 
پادشاهانی داشت. این کشو ر گاهی مستقل و زمانی در تحت حکومت اورارتو یا آشور 
قرار داشت و نقطه کشمکشهای دائمی بین آنان co y‏ بعضی از ایالات دیگ رکه در ناحیه 
شرقی‌تر از دریاچه اورمیه د کنار سفیدرود؛ و دره‌های واقع در جنوب و شرق اورمیه 
قرا رگرفته بودند» مانند: Sj‏ یکو رتو Zikkurtu‏ (سا گارتی)؛ آندیا ارایشد یش Uishdish‏ « 
در تحت اطاعت مانایبها قرار داشتند. در زمانی که مادها به پیشوایی دیااکو و پسرش فرا 
اورتس دولت نیم مستقلی را تشکیل داده بودند یعنی در مانتاها سالهای بین ۷۱۵ و 
۵ ق. م» مانناها در شمال غرب ایران قصد داشتند که یک حکومت عظیم مستقلی 
به‌وجود آورند ولی با مقارمت آشوریان و هجوم سکاها مصادف شدند. 





مردم ماننا بیشتر به‌دامداری و پرورش گوسفند و گاو و اسب و خر و شترهای 
دوکوهانه می پر داختند. قوم ماننا دارای اراضی پرنعمت بودند چنانکه هنگام لشک رکشی 
سارگون دوم به‌اورارتو در سال ۷۱۴ ق. م» Gb ot‏ آردوشراب عساکر آشور را 
مین کردند. در تورات از نوعی گندم یاد شده pias‏ ,مین نیت که بعضی oT‏ به‌معنۍ 
ماننایی تعبی ر کرده‌اند. 

قوم مان در هنرهای دستی نیز استاد بودند چنانکه گنجینه‌ای که بهتازگی در 4123 
نزدیک سقز GAS‏ شده از چیره‌دستی هنرمندان OT‏ قوم در کنده کاری بر روی آهن 
حکایت می‌کند. قوم MG jl Gib‏ چند تشکیل می شدند» نوشته‌هایکنیبههای اورا رتو ی 
نیز مید آن است. 

بر خلاف دیگ رکشورهای شرق باستان» مردم ماننا در حیات اجتماعی با فعالیت تمام 
شرکت aio Sige‏ وحتی به‌شورشهای دسته جمعی عليه امیرا 














جابر خویش برمی‌خاستند. 
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امیران UU babe‏ عدالت پیشه بودند. دوم؛ شاه ماننا le Gas‏ 
بزرگان و شیوخ و مشاوران و خویشاوندان کشور خود را اداره می‌کرد. 

پادشاهان مانتا دارای شورای شیوخ بودند و کشور را با نظر ایشان اداره می‌کردند. 
بزرگانی که در این شورا عضویت داشتند عبارت بودند از پیشوایان و سران محلی و 
خویشاوندان شاه و فرمانروایان. 

کشور ماننا بهچند ناحیه تقسیم می‌شد که به‌زبان آشوری به آن ناژه Nagé‏ می‌گفتند: 
سوریکاش (ناحیه سقز کنونی؟) مشی (بخش علیای رود جغتو)» اوایشدیش Uishdish‏ 
کرانه شرقی دریاچه اورمیه. آرسیانشی Arsianshi‏ ارشته A‏ 

عنوان فرمانروایان با حکام ماننا در منابع آشوری شا کنو 510 آمده که هریک در 
کدخدایان یا دهبانان ماننایی Ly‏ به‌منایع آشوری؛ 
هازانو 118500 خوانده می‌شدند. فرهنگ و تمدن ماننا چنانکه از اشیای گنجینه سقز 
برمی آید در همان سطح تمدن اورارتو قرار داشت» بردگی در آن جامعه تکامل و روتق 
چندانی نیافته a y‏ ب‌ظن قوی از حدود Soy‏ پدرشاهی و خانگی تجاوز نمی‌کرد.۱ 

آشوریها در آذربایجان - دولت آشور بهحکم مجاورت با آذربایجان از پایان قرن 
دهم پیش از میلاد شروع به‌دست‌اندازی به آن سرزمین کرد. 

نخستین هدف تهاجم ایشان ایالت زاموآ بود که در OT‏ زمان جزو کشور لولوبی 
به‌شمار می‌رفت. آدادنیراری Adadnerari‏ پادشاه آشور ) ۱۰ ق.م) در ضمن 
لشکرکشیهای خود از طرف زاب سفلی تا ناحیه زامو UT‏ در جنوب دریاچه اورمیه مورد 
حمله قرار داد و نواحی کوهستانی شمال غربی زاموآ را که در آن عهد خانجی 
می‌خواندند تسخی رکرده» و این تجاوزات در زمان دیگر پادشاهان آشوری ادامه یافت. 

در زمان آشور نصیراپال Ashurnasirapal‏ دوم مجدداً دولت آشور به آن نواحی در 
سالهای ۸۸۳ و ۸۸۱ و ۸۸۰ ق. م لشکرکشی کرد از جمله ساکنان سرزمین گیلزان 
Gilzan‏ در کرانه غربی دریاچه اورمیه به‌اطاعت درآمده هدایایی تقدیم داشتند. 

لولوییان که در این زنان go‏ زامو آ» سکونت داشتند مردم آن سرزمین را متحد کرده 
به پیشوایی سرداری به‌نام تور آدادء Nur - Adad‏ در سال ,۸۸۱ ade spo‏ آشور فیام 





رأس ایالت یا ناژه‌ای قرار دا 


تاریخ ماده ص ۲۲۳-۲۱۹ 
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کردند» ولی در مقابل لشکر نیرومند آشور نتوانستند مقاومت کنند: ونور آداد 
شکست خورده به کوههای آذربایجان پناه برد. 


لولوبی: کینابا Kinaba‏ خوانده می‌شد و آشوریاا 
س راندوسه ایالت کوچک 





شور نصیراپال تا کوه نسیره که به‌زبان 
آن را قرارگاه کشتی نوح می‌دانستند 
امو آراکه» داگاراه و موساسینا و کیرتیاراء نام داشت 
تسخیرکرد و مردم آن را فرمانبردار خود ساخت و غنائمی فراوان از اسب و سیم وزر 











به‌دست آورد. 

در سال ۸۵۵ باز لشکر آشور به‌فرماندهی پادشاه آن قوم که: سالمانسار سوم (شلم 
نصر) Shalmaneser‏ نام داشت به‌زام T‏ حمله آورد؛ تزدیک دریاچه اورمیه با ونیک 
دیاراء فرمنروای آن کشور پیکار کرد ولی از این جنگ طرفی برنبست. 

سپس آشوریان به‌سرزمین مسی Messi‏ و قسمت علبای رود جفتو حمله آورده و از 





آنجا به‌سوی eU‏ آرازباش Arasiash‏ و خارخار Xar‏ 687( که در آن عهد به‌انحاد قبایل 
ماد تعلق داشت ر 
یاد مي‌کنند. 

سالمانا سارسوم در لشگ رکشیهای خود به کشور زاموآ در جنوب آن مملکت» 
به کشور پارسواکه در جنوب دریاچه اورمیه قرار داشت حمله آورد و از یست وهفت 
پادشاہ آن کشو ر کو چک خراج گرفت. 

باید دانست که کلمه پارسوا Parsua‏ در زبان اکدی به‌معنی خط و مرز است و در 
کنیبه‌های آشور نصیراپال محل کشور پارسوا در جنوب کشور زام وآ یاد شده است. بر 
خلاف عقیده رایج هیچ دلیلی جز مشابهت لفظی در دست نیست که پارسواهاء از اواسط 
قرن نهم پیش از میلاد از آذربایجان مهاجرت کرده به‌سرزمین پار س که ۱۰۰ کیلومتر با 
آن aol‏ فاصله داشته رفته باشند. 

مضافا بر ينکه نام اماکن و اشخاص در کشوره پارسواه که در آذربایجان بومه 
به‌هیچ و جه ایرانی نیست. مردم ایالت پارسوا که در جنوب غربی دریاچه اورسیه و 
مجاورت آشور قرار داشت به‌مرور زمان آشوری شدنده حتی مدتها بعد به 
alis‏ 
سوری می‌نامیدند. در سال ۸۳۷ ق. م» دایان آشور از طرف سالماناسار سوم به‌سرداری 
اشکری از آشوریان به آذربابجان و نواحی دریاچه اورمیه لشک رکشید و سرزمین گیلزان 





پار شدند. منابع آشوری برای بار اول از این سرزمین به‌نام آمادای» 





سرزمین مزبور را ,سوری مادی, می‌خواندند. زیرا alU y‏ غالبا آشوریان را 








VY‏ نظری بهتاریخ آذربیجان 


را در کرانه غربی آن دریاچه گرفته تا ولایت LAT‏ را بر مسیر سفلای رود قزل اوزن 
تسخی ر کرد. در بین راه دژ کوهستانی بوشتوه را در مرز Gb‏ و پارسوا تصرف نمود و 
سرانجام به کشور زاموآ وارد شد. 

در سال ۸۲۱ ق. م موتاریس آشور: Mutarris -Ashur‏ سرداره شامشی‌اداد پنجم 
به آذربایجان تاخت و تا به ,دریای برآمدن خورشيد, که معلوم نیست دریاچه اورمیه یا 
به کشور ماد لشکر 
کشید و سرزمین؛ پارسواء را تسخیر کرده ب‌بخش علیای رود جفتو رفت. 

پس از آن آشوریان دژ بزرگی را در کوهستان گیزیل dai y‏ (قافلانکوه) که ناحیه 
مجاور اورمیه را از سرزمین ماد جدا می‌کرد به تصرف درآوردند. 

در زمان حکومت سامورامات Sammuramat‏ (ملکه سیمیرامیس) که به‌نیابت از 
کودک صفیرش آدادنراری سوم بر آشور سلطنت می‌کرد. آشوریان از سال 3۸۰۵ م 
نواحی ماننا و پارسوا و ماد آذربایجان لشک رکشیدند. 

در سال ۸۰۲ نواحی ماتا و پارسوا و ماد آذربایج 


دریای خزر بوده رسید. در سال بعد (۸۲۰ ق. (e‏ شامشی اداد پن 











پالاسار سوم پادشاه آشور باز در ۷۴۴ ق. م به آذ 4 
لشکرکشی بیشتر به‌دست آوردن خبل انبوهی از اسبان 


مادی oy‏ زیرا سازمان ارتش آشور نجدید شده بود و برای ارابه‌های جنگی و سواره 





جنوبی را اشغال کرد. قصد از 











نظام خود که سابقاً از PW‏ استفاده می‌کردند احتیاج بسیاری به‌اسب داشتنده و در آن 
عصر مرکز پرورش اسب آذربایجان و نقاط کوهستانی ماد بود 

در لشک رکشیهای تبگلات پالاسار سوم که در ۷۳۷ به کشور ماد روی داد» آشوریان 
مواظب بودند که به‌جلگه رود جنتو و متصرفات کشور انا تخطی نکند. ظاهراً سیب 
احتباط ایشان آن بود که Vol‏ دولت مانا در آن تاریخ مقتدر بود و آشوریان 
نمی‌خواستند با یک دشمن خطرناک دیگر دست وپنجه نرم ei‏ دشمنی اورارتو و 
آرامبهای دمشق را برای خوبشتن کافی می‌دانستند. از طرف دیگر ممکن بود که در آن 
پیمانی وجود داشته که بنای آن اشتراک منافع موقتی ایشان 











زمان میان آشوریان و 
در مبارزه با دولت اورارتو بوده است. 
در طی دهه دوم قرن هشتم ق. م لشگرکشیهای آشور به‌سوی مشرق موق قطع شد. 
در حدود سال ۷۲۰ ق. م وضع آذربایجان چنین بود: 
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اراضی ماورای شمال دریاچه اورمیه در تحت تصرف اورارتو قرار داشت. 

Lun‏ دیگر قسمتهای آذربایجان کنونی ایران به‌طور مستقیم با غبرمستقیم تحت 
حکومت ایراننزو 1۲۵۳۶۵ پادشاه کشور ماننا بود. ولی در مرزهای آن حکومت 
فرمانروایان نیمه مستقلی وجود داشتند که برای موجودیت ماننا خطرناک به‌شمار 
می‌رفتند. 

al‏ عبارت بودند از حکومت: ,اویش دیش, (تفریاً در ناحیه مراغه کنونی)» و 
زیکیرتوه (دو بین میانه و (feos!‏ آندیاء در بخش سفلای دره قزل اوزن یا سفیدرود 
سرزمین دیوک 00۸ (در مسیر قزل اوزن ‏ میان میانه و ناحیه شمالی همدان). 











در زمان سارگون دوم دولت آشور ظاهراً بهدرخواست ut‏ در سال ۷۱۹ ق م 
به کمک دولت ماننا آمد. زبرا پادشاهان حکومتهای اطراف ماننا بر ضد oT‏ دولت با 
اورارتو پیمان انحاد بسته بودند. ابرانرو پیش از سال ۷۱3 ق. م درگذشت. پس از وی 
پسرش Aza UT‏ به‌ساطنت رسید. 

چیزی نگذشت که فرمانروایان اطراف به گناه آنکه» آزاء با سارگون پادشاه آشور 
عقد اتحاد بسته ade‏ او Hl‏ کردند و او را دستگیر کرده کشتند و fw‏ او راد رکوه» 
او آئوش Uaush‏ .که سهند کنونی باشد افکند: 

سارگون از شنیدن این خبربرآشفته بی‌درنگ به آذربایجان لشکر کشیده» کشندگان 
«آزاء را دستگیر کرده و آنان را به‌سزای خود رسانید و پسر دیگره ایرانز را که 
«اولوسونو, Ullusunn‏ نام داشت بر تخت شاهی مانا نشانید. ولی اولوسونو برخلاف 





برادر ره مخالفت با آشور را اتتخاب کرد و با روسا پادشاه اورارتو بر ضد آشور متحد 


شد. سارگون که هنوز از آذربایجان خارج نشده بود ,ابزیرتو, پایتخت b‏ و دو قلعۀ 








مهم زییه 2 و آرمائیت ۸:۳۵ را تصرف کرد. اولوسونو خویشتن را تسلیم نمود و 
مشمول رأفت سارگون واقع گردید. 

دربارة دو قلعة زییه و آرمائیت باید گنت که اکنون چنانکه در پیش گفتیم محل 
زیبیه (زیویه) معلوم شده و آثاری نیز از آن به‌دست آمده است» و آن در ۲۴کیلومتری 
جنوب سقز بر سر راه سز - سنندج قرار دار تردیک نقطه مزبور دهکده‌ای به‌نام 
یکی می‌داند و تبهتزدیک ,ا 


که در ۵ کیلومتری جنوب زیویه قرار دارد همان؛ ایزیرتو؛ می‌شمارد. 
b‏ 





صاحب و جود دارد که مسیرگدار آن را با آرماثیت 





VA‏ نظری 





بخ آذربایجان 


سارگون سپس به تعقیب روسای اول پادشاه اورارتو پرداخته و زیکیرتور (بین اردییل 
و میانه) و اوئیشدیش (در محل مراغه) راکه از طرف اورارتو اشغال شده بود تسخیر 
کرد. سپس کرانه شرقی دریاچه اورمیه را ه‌سوی شمال درنوردیده و اوشکایا Ush kaya‏ 
اسکوی کنونی در دامته سهتد در تزدیکی تبریز راکه قلعه مرزی اورارتو بود و ظاهراً در 
ee‏ ساردوری دوم ساخته شده بود به‌تصرف درآورد و فرمان داد دیوارهای آن را که 
چهارمتر ضخامت دا 

سپس آشوریان b‏ 








خراب کنند و خانه‌های مردم را آتش زنند. 
Anyashtania‏ و اصطبلهای آن را با اسبان ذخیره 
ارتش اورارتو و هفده دهکده پیرامون آن را که در گوشه شمال شرقی دریاچه اورمیه 
بود خراب کردند. 

تسخیر قلعه تبریز - آنگاه قلعه مضاعف ,تارووثی تارما کیس Tarui-Tarmakis‏ در 
سرزمین del‏ دالیان که تریز کنونی باشد و احتمالاً نام تبریز از جبزء اول آن یعنی. 
قلعه را که پایگاه اسبان ذخیره سواران 








۱ آمده تسخیر کردند.‎ i aJ 
ویران ساختند. پس از آن از مرندوخوی گذشته و سانگی بوتوء را نزدیک خوی گرفته‎ 
بعد از تسخیر شهر ,اولخو, از طریق گردنه قوتور (قطور)؛ وارد خاک اصلی اورارتو‎ 
شدند. بتابه یکی از الواح» آشوری سارگون ۲ قلعه‌ای راکه در سال ۷۱۷ ق. م از‎ 
متحد‎ BL اورارتو پس گرفته بود به اولوسونو شاه ماننا داد. با اینکه اولوسونو؛ شاه‎ 





آشور soy‏ ولی در این هنگام استقلالبیشتری یافنه و دولت مقتدری به‌شمار می‌رفت و 
از سال ۷۱۳ دیگر خراجی بهآشور نمی‌داد و حتی گاهی به‌اراضی سرحدی آشور 
دست‌اندازی می‌کرد.۱ 

قوم اورارتو در آذربایجان -مردم اورارتو یا آرارات قومی بودند که از سده نهم تا 
هفتم پیش از میلاد مسیح در ارمنستان کنونی و قسمتی از آناطولی (شرقی) و آذربایجان 
و قفقاز ساطنت داشتند. قلمرو دولت ایشان از مشرق به‌مغرب حوضه رود کورا و ارس تا 
ملتفای دو شعبه از رود فرات و از شمال به جنوب سرزمینهای بین درباچه گوگچه و 
اورمیه بود. و دریاچه 





ان در بان کشور اورارتو قرار داشت مردم اورارتو برخلاف 
آشوریان قومی SUT‏ و سازنده بودند و در احداث قنوات و حفر نهرها وکشاورزی» و 


-تاری ماده ص ۱۲۱۵-۱۹۸ ۲۷۳-۱۴۵ 





اشناسی آذربایجان VA‏ 





تبدیل زمینهای بایر glow‏ سخت چیره دست بودند. به‌علاوه GUT‏ از فلزکاران ماهر دنیای 
یم به‌شمار می‌رفتند. ناد ایشان معلوم نیست: زبان UT‏ نه سامی بود و نه هندو 
بلکه از نواعزبانهای آسیایی یعنی قفتازی به‌شمار می‌رفت و خط آنان میخی 
بیه خطوط هینی و آشوری است.! 

اورارتوها از طرفی با قوم ماننا و از سوی دیگر با آشوریان در جنگ و ستیز بودند. 











آرگیشتی Argis‏ پادشاه اورارتو در سال ۷۷۵ ق. م شهر بوشتو و در ۲۰3۷۷۱ 
نواحی چندی را در مشرق دریاچه اورمیه و در ۷۷۸ ق. م «شهر شاهی, و «شمیری 
خادیری» را که از شهرهای ماننا بود تسخیر کرد. 

در سال ۷۴۴ ق. م ساردوری :52700 دوم پادشاه مقتدر اورارتو پس از JUI‏ دژ 
+داربو, در کرانه دریاچه اورمیه آن سرزمین را به خاک خویش ضمیمه کرد. 

در of‏ هشتم ق. م ماد هنوز برای مبارزه با دشمنی خطرناک چون آشور متحد و 
آماده نبود. تهاجم اورارتو منجر به‌ایجاد حایلی که از دریاچه اورمیه تا دره دیاله و 





گاهی تا سرحد عیلام ممتد بود -میان آشور و مادگشت و بدین سیب ماد از اینکه تحت 


انقیاد آشور درآید نجات یافت. چون خود اورارتوها از BLS‏ اقوام ماد به‌صورت 
بزرگترین خطر د رآمدند. مبارزه آزادی‌طلبانه منت که قبایل مجاور 
خود متحد کرده بود ابن خطر جدید را از قبایل جنوب و مشرق دور کرد. شکست 
ساردوری دوم پادشاه اورارتو به‌دست تیگلات LVL‏ دولت ماننا را که در oT‏ زمان 








ert‏ اورمیه رابا 








متحد آشور بود در وأس سرزمین کنونی آذربایجان ایران قرار داد 
درنتیجه در دهه سوم و دوم فرن هشتم ق. م کشور مانا شامل تمام خطه جنوبی 
دریاچه اورمیه و بخش مهمی از دره رود قزل اوزن و نواحی جنوب آن و کرانه شرقی 
اورمیه تا خط مقسم‌المیاه بین اورمیه وارس بود " 
سارگون دوم پادشاه آشور در ۷۱۳ ق. 








سختی به‌روسای اول پادشاه 





اورارتو در آذربایجان دا باز من در این زمان باوج قدرت خود رسید. 
از مطالعه متن گزارش سارگون در الواح خود این نکته بهچشم می‌خورد که مانا و 
شاید نواحی شمالی‌تر مجاور اورمیه که بیشتر تحت حکومت اورارتو قرار داشتند؛ یعنی 





۱ تاریخ اورارتی می‎ Se So 


۱۱۹-۲۱۵ ماده ص‎ got 


۸۰ نظری بهتاریخ آربایجان 


آذربایجان کنونی ale!‏ از لحاظ پیشرفت اقنصادی از بیشتر اراضی ماد شرقی پیشتر 
بودند. باید دانست که سیطره نظامی دولت اورارتو در آذربایجان از رقیب خود آشور 
ملایمتر و LIT‏ بود. زیرا آشوریان در ترقی تولیدات کشاورزی نواحی مسخر شده 
کمتر ذینفع بودند Sh‏ در خرابی آن اراضی می‌کوشیدند: به‌عکس حکومت اورارتو 
فت نیروهای تولیدی محل؛ کمک فوق‌العاده مبذول 





بعد از تصرف سرزمینی t‏ 
می‌داشتند. 

به‌طوری که الواح سارگون حکایت می‌کند در این نواحی از لحاظ کشاورزی و 
تأسیسات اقتصادی ثرو 





وت زیادی وجود داشت و دهکده‌های ناحیه ,سانگی بوتوم در 
شمال دریاچه اورمیه سرسبز و پرنعمت Nay‏ 
HT‏ اورارتودر آذربایجان -تاکنون راجع به آثار اورارتو کاوش و تحقیقات منظمی 
در آذربایجان نشده و 
آنھا joe‏ 
| - سک نب 





ا سنگ نبشتههایی چند از آن قوم به‌دست آمده که فهرست 
کی ات 
تهای به خط اورار توئی: در ده سط رکه نگارنده آن را در ۱۳۳۰ شمسی 
در سقین دل از محال ازومدل در پنج کیلومتری شرقی قصبه ورزقان از توابع اهر بر 
کوهی به‌نام زاغی کشف کرده است. این کتیبه بنا بهقرائت ملیکشیویلی Melikshivili‏ از 
ساردوری(سردوری) پسر آرگیشتی(۵ ۵۳-۷۳ ۷ق. م)است و ترجمه 7 
الف) tU‏ جنگی (خدای) خالدی به‌راه افتاد. 
ب) آن به کادیااونی Kadiauni‏ پادشاه (کشور) d y‏ آدی Puluadi‏ حمله کرد. 








 رارقناز‎ 


ج) (پول و آدی) ناحیه‌ای کوهستانی است بهیاری خالدی توا 
د) در ارابه جنگ نیرومند خالدی. این شک رکشی (توسط). 
رگیشتی صورت گرفت. 

و) ساردوری‌گوید: من پیست ویک قلعه راگرفتم. 

ز) من در یک روز چهل وپنج (یا چهل وچهار) شهر را تصرف کردم. لیب‌لی اونی 
.Libliuni‏ 


ح) شهر پادشاه (شهر شاهی) و شهر مستحکم را در جنگ گرفتم. 
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۱-تاریجماده ص AVE‏ 


باستانشناسی آذربایجان ‏ ۸۱ 
s‏ ط) ساردوری شاه مقتدر 
ی) شاه کشورهاء شاه مملکت بیاای‌نی Biaini‏ (اورارتو) و فرمانروای شهر توشپا 


2 ( کارمیر بلو رکنونی نزدیک Nols gl‏ 
۲-سنک نبشته د 








: در ده بسطام از دهستان چایپار بخش قره ضیاءالدین از توا 
شهر خوی که در د و کبلومتری جاده شوسه خوی قره ضیاءالدین قرار داردبه‌خط و زبان 
اورارتو در شانرده سطر پیدا شده که اکنون در موزه ایران باستان نگاهداری می‌شود. این 









به‌فرمان روسای دوم پسر آرگیشتی دوم (VAs TPA)‏ نوشته شده و ترجمه 


از این قرار است: 








سخن می‌گوید: این سرزمین خالی بود و چیزی 
در اینجا برپا نشده بود. همان طور که خالدی به‌من فرمان داده است من دراینجا بنا 
نامیدم. روسا پسر آرگیشتی گوید: کسی که این 
سنگ‌نبشته را منهدم کند و به آن obj‏ رساند یا آن را بشکند خالدی خدای (اورارتو) او 








را به‌وسیله خدای هوا و خدای آفتاب و خدایان دیگر برخواهد انداخت و در زیر آفتاب 





نامی از خود نگاه ail gi‏ داشت. 
منم روسا پسر آرگیشتی شاه یرومنده شاه کشورهاء شاه کشور پیاای‌نی (اورارتو) شاه 
شاهان؛ سرور شهر 
T‏ سنګ نبشته رازلیق: این سنگ نبشته در کوه زاغان در حدود دوازده کیلومتری 
شمال سراب در ناحیه رازلیق از دهستانهای ششگانه بخش سراب پیدا شده که از شمال 
به کوه سبلان و از جنوب به‌دهستان هریس و از مشرق به آغمیون و از مغرب بهینگچه 
محدود است. و آن به‌فرمان آرگیشتی دوم پسر روسا (۷۱۳-۹۸۰ ق. م) پادشاه 
اورارتو نوشته شده و دارای شانزده سطر است و ترجمه آن این است: 
,به حول و قوه خالدی, ALT‏ روساهینی می‌گوید: 
من به‌سرزمین , آرهوه لشک رکشیدم. من سرزمین اوشولو و سرزمین «بوقو, را تسخیر 














AY‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


من تاکنار رودخانه ,موناء رسیدم و از آنجا ro‏ من سرزمین گیرد و وگیتوهانی 
و نوایشدو را تسخی ر کردم شهر مروتومنی, را من گرفتم. 

سرزمینهایی را که من تسخیر کردم تحت باج خود قرار دادم این قلعه‌ها را که من 
به‌زور گرفتم دوباره بر قرار ساختم. من آن راد آرگیشتی ایردو Argishtiirdu‏ (یعنی 
رعیت آرگیشتی) نامیدم» به‌خاطر تفویت بیا ای نبی (اورارتو)؛ برای مطیع ساختن 
سرزمینهای دشمن: به حول و عظمت خالدی و jT‏ سترگ شاه شاه جهان؛ شاه 
شاهان: خداوندگار شهر توشپا. 
رگیشتی می‌گوید: هرکس نام مرا محو کند یا به‌این کتیبه خسارتی وارد بیاورد 
امیدوارم خدایان: خالدی: ته‌ای شه با Te ishe ba‏ شیو ای‌نی Shiuini‏ او را از زیر 








خورشید براندازند». 
۴-سنک نبشته نشتیبان: 





نشتیبان Nashtiban‏ که در دره قراکوه از دامنه‌های کوه 
سبلان نزدیک به‌سراب پیدا شده در دوازده سطر و نیز مربوط به آرگیشتی پسر روسا 


است. ترجمه آن چنین است: 

«به‌حول و قوه خالدی. آرگیشتی روساهینی Be‏ مر ن سوزمینها را تسخی ر pf‏ 
من تاکنار رودخانه مونا رسیدم و از آنجا بازگشتم. من سرزمینهای, Eas E‏ 
تسخیر کردم و زبر باج خود فرار دادم. آرگیشتی می‌گوید: هر ۲ 
کس این کنیبه را خراب کند...م ند کلمه‌ای از آخر این سنگگ نبشته فتاده است که 
به‌جای آن نقطه گذارده شد.۱ 

EROR 





توایشدو و شهر 











داش 
نوزده کیلومتری غربی میاند و آب سنگ نبشته‌ای به‌زبان اورارتوئی بافت شده است. دو 
قطعه بزرگ از این کتیبه را مستر فابر faber‏ .۷ از آن محل به‌موزه SUSI Gba y‏ داده و 
دو قطعه دیگر هنوز در جای خود باقی است؛ این سنگ نب 





در جنوب دریاچه اورمیه نزدیک تاش تپه (داش تپه) در 








را مربوط به‌عصر منوا 








دانسته‌ند. 
سنګ نبشته کیلی شین iKilishin‏ در محلی ب‌نام کیلی‌شین در جنوب غربی اشنویه 
در جاده رواندوزیک سنگ یادگار بهارتفاع یک‌متر و هفتاد سانت دیده می‌شود که 


۱-دکترمتکوو:دو سگ نستهاورانوی از آذرایحان» مجله راهتمای کنات» سال ۰۱۳۴۵ 





باسنانشناسی آذربایجان ۸۳ 





نوشته‌ای به‌دو زبان آشوری و اورارتوئی روی آن کنده شده و متعلق به قرن هشتم پیش 
از میلاد است. در طرف مشرق این سنگ یک متن اورارتوئی به‌فرسان ایشپواینی 
ماسم ا , ۰ ۸۲۸-۱ ق. م نوشته شد که در طرف مغرب آن ales‏ متن به‌زبان آشوری 
است. 
پادشاه برادرش منوا Menva‏ را در سلطنت با خود شریک کرد و نام هردوی 
ایشان در آن کتیبه مسطور است و نوشته شده. خدای خالدی که رب‌النوع خاص اورارتو 
بود هربار Gabe‏ آن دو آمده و دشمنان را مغلوب GUT‏ ساخته است. این سنگ را 





شولتز Schulte‏ پیدا کرد ولی راولینسون نخستین بار گزارشی راجع به آن منتشر نمود. 
سپس در ۱۸۸۸ دمورگان ازآن‌نسخه برداشت ودر VASA‏ لمان هر پت Lehman haupt‏ 
و بلک Belck‏ .۷ آن را تحت مطالعه قرار دادند. بهترین ترجمه oT‏ توسط مینورسکی 
V.Minorsky‏ انجام گرفت و d‏ در ۱۹۵۱ اصل و ترجمه آن توسط کامرون .6 
Cameron‏ انتشار یافته است.۱ 

سرانجام اورارتو - پس از غلبه مادها بر آشور در سال ٩۰٩‏ ق. م میلاد به‌تدریج 
مانناها از عرصه تاریخ محو شده و با مادها ممزوج و مخلوط گردیدند. سرزمین اورارتو 
جزو استانهای ماد در آمد. ارمنیها که از آسیای صفیر به آن ناحیه مهاجرت کرده بودند 
به‌جای اورارتوها نشسته و با آنان درآمیختند و از jT‏ 











اریخ به بعد سرزمین اورارتو به‌نام 
ارمنستان خوانده شد. 





wt‏ دانست که در پایان قرن نهم و UT‏ قرن هشتم قبل از میلاد اهالی امپراطوری 
اورارتو les‏ مشتمل بر نژاد اورارتو les ys‏ بلکه NY‏ از چهار عنصر نژادی بد 
تشکیل می‌شده‌اند 

اورارتوهاء هوریان که با یشان قرابت داشتند» اببربها (گرجیان)» و ارمنان (ارمنیها). 
. آلارودیان. مانیه‌نیان (میتانیان) ساسپیربان» ارمنیان» نامیده 


is 
ار‎ 








به‌قول هرودت افوام فو 
می‌شدند. محتمل است تا دو سه قرن بعد هم ترکیب نژادی ساکنان آنجا همین گونه بوده 
MUS‏ 

میتانیها -متنیهاقومی بودند که با هوریهای سابق‌الذکر قرابت داشته و در حوالی 


۱۱۸ واندبرگه: باستانشناسی ایران» ص‎ got 
TAT ماه ص‎ tet 


AP‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


۰ ق. م بتأسیس دولتی عظیم که از دریای a‏ تا کوههای غربی آذربایجان و 
زاگرس امتداد داشت توفیق ail‏ آنان در ۱۲۰۰ ق. م به‌شمال بین‌النهرین آمده و در 
آنجا به‌تشکیل دولتی پرداختند. پایتخت اولیه ایشان شهر واشرگانی Vashugumni‏ واقع 
در محل رآس عین (در خابور) امروز بود. سپس مرکز مهم ایشانبه‌شهر ارپها Arrapha‏ 
د ر کرک وک و کردستان عراق انتفال یافت. آثاری از ایشان در نوزو Nuzu‏ در محل یلقان 
Yalghan-tépé 4;‏ با یررغان 45 Yorghan-tépé‏ در پنج مایلی مشرق کرک وک پیدا شده 
که از لحاظ تاریخ قدیم خاور میاه سیر قابل همیت است هر وزنی نهر در مقابل 
هوریهاکه مردم غیر هندواروپایی cay‏ قبایل اشرافی آریاییدانسته که نام میت انو 
۷ داشتند. وی عقیده دارد که شکل اصلی نام این قوم در کتیبه‌ها اوم‌مان ماندا 
Ummán-Manda.‏ بو دە که به‌معنی: مردم خانهبه‌دوش: می‌باشد و کلمهء Mada de‏ پا 





مدایاه Madaya‏ که به‌معنی قوم ماد است نیز مشتق از این نام است؛ که به‌معنی؛ قوم خانه 
به‌دوش و صحراگرد» می‌باشد. هروزنی معتقد است که نام اصلی QUIT‏ میتانیهاه 
ماریان‌نی Mariyanni‏ بوده که از نام ودائی Maria ol jus‏ به‌معنی جوانمرد و پهلوان 
گرفته شده است. نام 





یتانیها در OLS‏ تورات به‌زبان عبری «میدیان, 141040 آمده که در 
قرآن ,مدین, شده است. پادشاهان 





یتانی نامهای هند و ایرنی داشتند. نام خدایان این 
قوم د رکتیبه‌ای که از قرن پانزدهم ق. م در بغازکوی Boghazkeui‏ در آسیای صغیر پیدا 
نی بین آنان و هیتیها می‌باشد هند و اپرا 
شیل Mirrashshil‏ آروناش شیل 





OT است. نام آن خدایان در‎ IE 





به‌زبان میتانی em‏ 
Arunashshil‏ اندرا Indara‏ ن‌انشاتین 66 مر میترا cMitra‏ وارونا 
Varuna‏ ایندراء و ناساتیتا Nasatiyta‏ خدایان معروف ودائی باشند. چون میتانیها قومی 
سوارکار بودند در این معاهده موضوع تکثیر نسل اسب نیز مطرح شده است. 
میتانیها. در نرد مصریان قدیم (Ut‏ نهارین» معروف بودند. مشهورترین پادشاهان 
میتانی توشراتا Tushrata‏ نام داشت که نوشته‌هایی از او خطاب به آمن‌هوتپ سوم 








۱۳۵۸ (درگذشته در ۱۳۷۵ ق.م) و آمن هوتپ چهارم (درگذشته در‎ Amenhotep. 





ق. م) از پادشاهان مصر در تل‌لعمارنه به‌دست آمده ‏ 
این نوشته‌ها به‌زبان و خط | کدی است و این زبان در آن عصر زبان رسمی میتانی بوده 
است. سرانجام دولت میتانی به‌دست پادشاه آشوری ادادنیراری (۰۴ ۱۳۷۳-۱۳ ق. م) 





AB  ناجیابرذآ باستانشناسی‎ 





و جانشین او شلمانصر اول منقرض شده ضمیمه آشور" 

سکایبان در قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد عامل سیاسی جدیدی در آسیای مقدم 
پدید آمد که تعادل قوا را در آن ناحیه دگرگون ساخت. این عامل نوین قبایل اسب‌سوار 
و صحرانشین کیمبریان و ترریان Trers‏ و سکاها بودند که از کرانه شمالی دریای سياه 
کوچ کرده در آسیای غربی نفوذ نمودند. این اقوام با آن که هریک از قبایل مختلف 
تشکیل می‌شدند و در مناطق دور ازهم زندگانی می‌کردند» ولی چون اصولاً از نژاد 
آریایی lily! caia p‏ همه آنان را qU‏ سکایی می‌خواندند» Jy‏ بابلیان آنان را 
کیمی‌ری ( کیمری) و یونانیان ایشان راءاسکیت, می‌نامیدند. بنا ب‌بعضی مدارک آشوری 
کیمریان از قرن هشتم ق. م در آذربایجان اقامت داشته و از سرزمین قفقاز به آن ناحیه 
هجوم آورده بودند. 

مادها سرزمین اصلی سکاها را ساکاستء پا ,ساکا BLUE‏ یعنی «سرزمین زیستن 
سکاها, می‌خواندند. دانشمندان این سرزمین را میان رودکورا و ناحیه شمالی گنجه 
(کیرو ف آباد) و اراضی اطراف دریاچه اورمیه» و در جنوب رود ارس جستجو میکنند. 
باستانشتاسان در «مینگه چائور, در جمهوری آذربایجان قبرستان وسیمی را یافته‌اند و در 
WT‏ پیکانها و تبرها و ظروف سفالین زیادی در JS‏ اسکلتها مردمی بلندقامت پیدا 
کرده‌اند که حدس می‌زنند آن گورها و اشیای درون آنها از سکاها باشد. 

در منابع آشوری مربوط به‌زمان آسارحادون؛ از جنگ بین آشوربها و سکاهاکه نام 
ایشان در آنجاء dj SHI‏ آمده یادشده و می‌نویسد که ابشپاکای (اسپاکا) پادشاه OT‏ 
قوم که متحد با ماننا بوده e‏ رسیده است. از UU‏ تاریخی معلوم می‌شود که قتل وی 
در ۱۷۳ ق. م روی داده است. 

در منابع آشوری صریحاً محل ساطنت «ایشکوزاهاء در T‏ 
USL,‏ جانشین او iT gb jus‏ باگرفتن دختر آسارحادون با آشور صلح می‌کند و 
متحد آن دولت می‌شود. بنا به‌اشاراتی که در کتاب ارمیای نبی شده هنوز در دهه نهم 








یجان آمده است. پس 





از ۱ 





فرن ششم ق. م دولت قوم سکایی در آذربایجان وجود داشته و این را نیز هرودت sab‏ 
می‌کند و می‌تویسد که به خاطر ایشان میان ماد ولیدی در ۵٩۰‏ ق. م جنگ درگرفت." 


1- B. Hrozny. Histoire De L'Asie Anterieure, Index, Mitanni P. 339, paris 1987. 
۰۳۱-۲۸۵ ص‎ ob تاریخ‎ 


A‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


هرودت تاریخ حملات سکاییان را مرتبط با دور؛ سلطنت کیاکزار (هموخ شتره) 
پادشاه بزرگ ماد می داند (۷۵ ۲۵-۵ ق. م) و می‌نویسد هنگام ی که کیاکزاربه‌محاصره 
ینوا chat‏ آشور اشتفال داشت لشکر انبوه سکاییان به‌سرکردگی مادیس Madyis‏ پسر 
پارتاتوا ۳۵۲۱۵۱۵۵ که ذ کر او در پیش گذشت به‌دنبال کیمریان که به‌وسیله خود آنان از 
ارو پا رانده شده بودند به آسیا هجوم آوردند و به آذربایجان درآمدند و JU YA‏ ماد را 
اشفال داشتند. بهقول هرودت پس از YA‏ سال فرمانروایی سکاییان بر مادء کیاکزار شبی 
پیشوایان LT‏ را به‌مجلس بزمی دعوت کرد و QUT‏ را بکشت و سپس دیگر سکاها را 
قتل‌عام کرد و یا مغلوب خود ساخت." از این تاریخ حکومت سکایی جزو کشور ماد 
شد و مسادها از دادن خراج به‌آنان نجات بافتند» معهذا بخشی از سکاییان و 








«اورتوکوریبنتی, Ortokoribant‏ (یعنی تیز خودان) نا پایان قرن ششم و آغاز قرن پنجم 
ق. م در حدود قلمرو امپراطوری ماد باقی ماندند و سرانجام با دیگر اهالی آذربایجان 
شمالی ممزوج گشتند. ۲ 

4 زیویه - در سال ۱۹۴۷م. در نزدیکی شهر سقز در محل ایزیرتو Lir‏ 
پایتخت قدیم مردم مانت گتجینه‌ای پیدا شد که آن را به‌هنر سکابی نسبت می‌دهند. ماناها 
در حدود ۱۰-۱۵٩‏ ق. م از سکاها شکست خوردند و در کشور ماننا استقرار با 











سپس در ر جنوب دریاچه او اورمیه کشوری se‏ جود آوردند که گاهی متحد و زمانی تابع 


ماد می‌شد. این گنجینه قبری است از یک شاه 





ومند سکایی که بنا بر رسوم آن قوم 





به خاک سپرده شده است. 

گیرشمن در کتاب هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی فصل مشبعی نگاشته است. 
سکایین ایند جسد شاه را با ادویه اا و آن را درگردون‌ای قرار میداده از (Slee‏ 
Ko‏ می‌برده‌ند. بالاخره oT‏ را در قبری که مانند QUI‏ کوچک ساخته شده بود 
داشت. روی تختی می‌خوابانیدند. معمولاً در چنین مواردی یکی از همسران 
شاه را خفه کرده در کنار او دفن می‌کردند و نیز حواشی و خدمه او را با وی به‌خاکث 
می‌سپردند. قطعاتی از تابوت پرزی که همراه ای نج وه نشان Sng‏ این محل 


آرامگاهی بوده است. اشیای زرینی مانند سینه‌بند و غلاف مرصع شمشیر و 











(esto 
۳۹۱۰۳۹۰ poly tet 





۷۹-۷۵ ص‎ cole 





باستنشناسی آذربایجان ‏ ۸۷ 
زیورآلات زنانه و طلاآلات فراوان و سلاحهایی از طلا و نقره و سپرهای نقره و 
سنجاقهای طلا در آن آرامگاه به‌دست آمده است. در این اشیاء تأثبر هنر اورارتوئی 
نمایان است. در بین این اشیاء تعداد زیادی ظروف فلزی یا سنگی و سفالین نیز بوده که 
فقط چند عدد آن به‌دست ما رسیده است. به‌علاوء مقداری از اشباء از عاج و نقره 


به‌دست آمده که در خمره‌های سفالین به خاکث سپرده شده است. بعضی از این اشیاء 





تحت‌تأثیر هنر آشور و برخی تحت تأثیر صنعت مردم دره‌های زاگرس قرارگرفته است. 





آمگیرشس: هتر بان در دوران ماد و هخامشی؛ ص ۱۱۲۵۰۹۸ گدار: هن اران می ۸1 


فصل چهارم 
آذربایجان پیش از اسلام 


آذربایجان در زمان پادشاهان ماد -مادها قومی بودند آربایی‌نژاد که در آغاز قرن هفتم 
تا پابان قرن هشتم ق. م دولت ماد را تأسیس کردند. کشور ماد را ه‌ماد بزرگ و ماد 
کوچک قسمتکرده‌اند. ماد بزرگ شامل ری و عراق‌عجم تا حدو دکردستان وکوههای 
زاگرس می‌شد. ماد کو چک شامل آذربایجان می‌گشت. به‌طوری که در پیش deae‏ 
شرح دادیم تا اواخر قرن هفتم پیش از میلاد در آذربایجان قدرت زیادی نداشتند» بلکه 
حکومت آن ناحیه بیشتر در دست قوام لولوبی» alib‏ اورارتو و سکایی بود. از سال 
۲ ق. م بعنی سال سقوط آشور به‌دست ماد است که مادها توانستند قدرت خود را بر 
تمام قسمتهای ایران و به‌ویژه آذربایجان تا ماورای رود ارس بسط دهند. 

کشور ماد در دوران باسنان هرگز واحد استوار ولایتفیری نبوده است. در آغاز 
اتحادیه‌ای بود از قبایل» و سپس دستگاهی تظامی و اداری که قبایل و کشورهای 
گوناگون را متحد می‌ساخت و آنگاه موق در مجموعهنظامی و اداری و سازمانی که 
هخامنشیان پدید آورده بودند مستحیل شده؛ در OLE‏ قرن چهارم پیش از میلاد چنان 
که گفتبمبه‌دو بخش تجزیه گشت؛ یکی «مادآتروپاتن, (ماد کوچک و آذربایجان) و 
دیگر «ماد سفلی, (ماد بزرگ). این دو ماد با اینکه تقریاًاز یک نژاد بودند ولی هر یک 
سرنوشت دیگری داشتند و غالباً در طول تاربخ دو واحد متمایز ب‌شمار می‌رفتند. 














۰ نظری gute‏ آذربایجان 


در پیش از تاسیس دولت ماد حتی تا یک فرن بعد از آن در ماد آتروپاتن 
(آذربایجان) زبان واحدی و جود نداشت. زبان مادی ایرانی هنوز یک زبان قبیله‌ای بود؛ 
و فقط یکی از زبانهای محلی ماد به خصوص ماد شرقی به‌شمار می‌رفت.۱ مرکز 
اقتصادی و فرهنگی امپراطوری ماد ماننای 
از دیگر نواحی از لحاظ اقتصادی پرروق‌تر بود و در آن بارورترین کشتزارها و 
تاکستانها و بیشه‌ها وجود داشت.۲ 

شلمانصر ظاهراً نخستین پادشاه آشوری است که به کرانه‌های کشور ماد رسیده است 





ین (آذربایجان فرون بعد) بود. این ناحیه 


(۸۳۴ ق. (e‏ شمسی اداد پنجم (۸۲۱-۸۲۰ ق. م) به‌درون ماد راه یافت. و پس از او 
ادادنیراری سوم Ve)‏ ۸۷۲-۸ ق. م) چندیار به‌ماد لشکر کشید ولی این لشک رکشی‌ها 
غالا بماد بزرگ بوده و ماد کوچک یعتی آذربایجان در آن زمان در دست قوم b‏ 
اقوام دیگر غرآریایی بوده است. 

در سال ٩۵٩‏ ق. م مادها Sie‏ مقاومت در برابر آشور افتادند. در آن زسان 
آخسری پادشاه مانا به‌اتکای آنان با آشور وارد نبرد شد ولی از دولت آشور شکست 
خورد و آشوریها شهر ابزیرتو پایتخت ماننا را اشغال کردند. آشوربانی پال پادشاه آشور 
قبایل مادی را شکست داده و هفتاد وپنج ده ایشان را ویران ساخت. 

در سالهای بین ۷۱۵ و 1۲۵ ق. م که مقارن با ساطنت دیااوکو (دیوکس) یا 
فره‌ورتیش است دولت ماد در حال توسعه بود؛ و ماده با پادشاهان کوچک و نیم 
مستقل مبارزاتی را آغاز نموده بودند. قوم ماننا در آذربایجان و شمال غرب ایران قصد 
داشتند که یک حکومت عظیم و مستقلی به‌وجود آورند و آشور در برابر این اسر 
مقاومت به‌خرج می‌داد و سکایبان هم به‌حملات خود به آذربایجان و ایران ادامه 








می‌دادند. 





در زمان پادشاهی هوخ شت + (کیا کسار) ۱۳۳-۵۵ ق. م سکاها به آذربایجان حمله 
کردند و ۲۸ سال حکومت آن سرزمین در دست آنان بود. چنانکه در پیش گفتيم 
هوخ‌شتره پس از این مدت طولانی با تدییری رسای آنان را بکشت و WLS‏ را از 
آذربایجان براند. 


۱ تاریح ماد ص AY‏ 
ett‏ ماده ص FAV‏ 


آذربایجان پیش از اسلام ٩۱‏ 


پس از این موفقیت دولت ماد با کمک نبوپولاس سار فرمانروای بابل توانست شهر 
نیوا پایتخت آشور راگرفته» آن دولت عظیم را از صفحه روزگار براندازد ٩۱۲‏ ق. م). 
سپس هوخ شتره به کشور لیدی لشگر کشید. بە‌قول هرودت جنگ وی بالیدی بر سر 
سکاییانی بو د که برای نجات خود از دست کیا کسا رکه QUT‏ را در همه‌جا تعقیب می‌کرد 
و به کشور لیدیه پناه برده بودند. در ۲۸ ماه مه ۵۸۵ ق. م بر اثر پدید آمد نکسوف ی که 
باعث وحشت طرفین از خشم خدایان شده بود این جنگ به‌میانجیگری پادشاهان بابل 
و کیلیکیه how‏ انجامید و چیزی نگذشت که پادشاه بزرگ ماد نیز درگذشت. چنانکه 
ef‏ قبل از ابن جنگ هوخ شتره تمام آذربایجان و حتی ار 
خاک خود ساخته بود. 








تان و اورارتو را ضمیمه 


از این تاریخبه‌بمد در منابع آشوری و یونانی خبری از اقدامات دولت ماد در 
آذربایجان نیامده» فی‌الجمله همین قدر معلرم می‌شود که تا پایان حکومت آن دولت 
آذربایجان با ماد کوچک از ایالات مهم کشور ماد بوده است.۱ در جنوب دریاچه 
اورمیه نزدیک تا 





(داش‌تپه) در محلی موسوم به‌فخر آ گاه دخمه‌ای دیده می‌شود. 
دخمه یا آرامگاه را راولینسون در ۱۸۳۸م و هوتوم Houtum Schindler Jas‏ 








در ۶۰۱۸۸۲ دمورگان در ۰۱۸۹۱ اورل استین Aurel Stein‏ و هرتسفلد بازدید 





شباهت زیادی به آرامگاه: داو oto‏ (در فهلیان فارس) دارد؛ 
ری است که در طرفین آن دو ستون منفرد قرا رگرفته که خوب حفظ 
شده است» اطاق آرامگاه نیز سه‌ستون دارد و در آن سه طاقچه در سنگ کنده شده که 
بهمنزله قبرهای دخمه‌ای است. هرتسفلد تصور می‌کندکه آن آرامگاه یک شاهزاده مادی 
ا زکشور ماننابی است و تاریخ آن را بین ۸۳۰و 1۷۰ پیش از میلاد تعبین کرده است.۱ 

آذ اوضاع آذربایجان در این دوره خبری نداریم. 








ان در 899 هخامنشی 





همین قدر می‌دانیم که آن جزو خشتره (ساتراپی) ماد به‌شمار می‌رفت. ماد بزرگ (عراق 
و کردستان): و ماد کوچک (آذربایجان) یک oye AEE‏ یمنی یک ساتراب داشت. 
بنا ب کته یستون پس از کشته شدن گنومانای مغ به‌دست داربوش بزرگ باغیان از 





ا دکتر مشکور: با در هد Ec‏ ص ۱۱۹۰-۱۴۹ eg‏ دیاکرنف: تاریخ رن باستان» صفحات AF‏ ۰11 ۰1۷ 
AY Yê WY‏ 
fray tet‏ باستانشاسی jl‏ تاه ص MY‏ 


۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
هر طرف سر برداشته و دعوی شاهی کردند. از آن جمله فره‌ورتیش نامی مادی سر 
به‌طغیان برداشت و گفت که من خشتریت (شاه (ale‏ هستم و از دودمان هوخشتره‌ام و 
خود را شاه ماد خواند. داریوش لشکری به‌سرداری ویدارنا به‌سرکویی او فرسناد و 
سرانجام او را دستگیر ساخته پس از مثله کردن در همدان به‌دار زدند. 





این دو مرد 





مادی که دعوی ساطنت داشتند یعنی گوماتای مغ که خود را بردیا پس رکورش می‌خواند 
و دیگری فره ورتیش که خویش را «خشتریت, یعنی شاه ماد معرفی م یکرد» هی چکدام از 





ماد کوچک بعنی آذربایجان نبودند. cyl pl‏ چنانکه گفتیم اطلاعی در این عصر از 
play!‏ آذربایجان نداریم. 


ماد آترو پاتن b‏ آتروپاتن Atropatene‏ 

در زمان داریوش سوم (۳۳۱-۳۳۰ ق. (e‏ آترو پات Atropates‏ خشتره پوان (ساتراپ) 
ماد بود. این سردار ایرانی که نام او به‌معنی نگهبان آتش (آذربد) است و به‌همین مناسبت 
او را از خانواده‌ای روحانی و زردشتی شمرده‌اند» درنبرد گوئ وکامل»که بین داریوش 
سوم و اسکندر در تزدیکی اربل روی داد فرمانده مادیها به‌شمار می‌رفت. BTV)‏ م) 
پیش از این واقعه آترو پات فرماندهی سوارانی راکه داربوش برای اکنشاف گسیل داشته 
بود برعهده داشت. پس از شکست داریوش در این جنگ که سرنوشت دولت عظیم 
هخامنشی را تعیین ia S‏ اسکندر اکسودات Oksodat‏ نامی را که داریوش در ری 
به‌سیاه چال افکنده بود از زندان برآورده ساترابی SILI‏ ماد را به‌وی بخشود. این مرد 











چنانکه از نامش پیداست از مردم آسیای میانه بود و ظاهراً اسم او به‌معنی داده ا کسوس 
یعنی رود جیحون است. دیری نگذشت که اکسودات از چشم اسکندر افتاد و از طرف 
oT‏ پادشاه آترو پات به حکومت ماد تعیین گر دید (۳۲۸ ق. م).به‌احتمال قوی آترو پات 
اسکندر را مطمثن ساخت که نسبت به‌وی از اکسودات وفادارتر است؛ و برای نشان دادن 
لباقت و شجاعت خود مردی را که pla‏ باریاکس Bariaks‏ خوانده می‌شد و سر بهطفیان 
ب پادشاه ماد وپاریسی برخود نهاده بود؛ دستگیرکرده به‌اسکندر تسلیم کرد. 

سپس بنا ple‏ اسکندر به‌هنگام جشنها و تشریفاتی که در شوش برپا گردید با 
مقدونیان عقد خویشاوندی منعقد کرد. سپس برای استحکام موقعیت خود؛ دختر 





برداشته وا 


خویش را به پردیکاس Perdikas‏ سردار مقتدر اسکندر داد. 


آذربایجان پیش از اسلام ٩۳‏ 

پس از آن اسکندر به‌ماد رفت و از دشتهای مشهور نیسای که چراگاه 
اسب متعلق بهلشکریان شاهی بود بازدید a f‏ معلوم شد عد 
سپاهیان مقدونی به‌غارت برده‌اند. آتروپات پس از آن برای تفریح و جلب‌نظر اسکندر 
صد زن برگزیده که سوازکارانی ماهر بودند در یکی از جشنها به‌امکندر تقدیم کرد. 

این زنان ملبس بهلباس مردان بودند و به‌جای نیزه تبرزین و به‌جای سپر سنگین سپر 
سبک داشتند. نوشته‌اند که این زنان از سرمنها یعتی سکاییان تیز خود ماورای قفقاز 
بودند که آتروپات در فاصلة سالهای ۳۲۴ و ۳۲۸ ق. م با آنان جنگ کرده و گروهی 
ETE‏ گرفته بود. 

پس از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ ق. م آتروپات در مجلس مشاوره‌ای که از طرف 
سرداران aT‏ پادشاه در بابل انعقاد بافت حاضر نبود. 











ساتراب‌نشینی ماد سفلی به‌یک سردار مقدونی به‌نام «پیتون, واگذار شد» و آترو پات 
به‌مناسبت آن که مردی Y‏ و پدرزن پردیکاس نایب‌السلطنه اسکندر بود در مقام خود 
در ماد کو چک ابقاء گشت. 
پس از کشته شدن پردیکاس در سال ۱ ق. م» سرداران اسکندر در بتری 
پارادیس, گرد آمده و بهتفسیم مجدد ساتراپ‌نشینها پرداختند. ماد کوچک یعنی 
ساتراپ‌نشین آتروپات جزء این تفسیم نبوده از OT‏ تاریخ ماد کو چک یا آذربایجان را 
می توان دولتی مستقل شمرد. 
باید دانست که بخش شمال غربی ماد یعنی ماد کوچک و ماد سفلی (ماد بزرگ) از 
لحاظ اقتصادی و جغرافیایی با یکدیگر وجوه مشترک ناچیزی داشتند.اقتصاد ماد 
کوچک واجد کشاورزی و صنعت نسبتاً عالی بود و تکافوی احتیاجات آن را می‌نمود؛ 
و در oT‏ زمان که اقتصاد طبیعی بیشتر حکمنرما بود نیازی بهالحاق و با اتحاد با دیگر 
نواحی نداشت. ماد کوچکك بر خلاف ماد سفلی بر جادة اصلی بازرگانی و سوق‌الجیشی 
T‏ آسیای میانه واقع نبود و به‌این علت هم توانست از انحاد با 
دیگر ساتراپیهای سلوکی احتراز کند 
دیگر آن که علاوه بر حسن تدبیر آتروپات بر اثر وجود قبایلی جنگجو چون 
کادوسیان در ماد کو چک آن ایالت را از ساط نظامی مقدونيهاکه دیگر ایالات ایران را 











تحت سیطرۀ خود آورده بودند محفوظ داشت. 





۴ نظری ب‌تاریخ ST‏ 


در آن زمان یعنی قرن چهارم ق. م دیگر ماننائیان و لولوییان و کاسپیان در آذربایجان 
وجود نداشتنده بلکه کادوسیان؛ و ماتینیان و مادیها و دیگر اقوام ایرانی به‌جای ایشان 
نشسته و خود را مادی و آریایی می‌خواندند. 

ادارۀ امور مذهب به‌دست مغان بود و زبان ایرانی مادی در بین مردم آن رواج 
داشت. چون یونانیان در آن خطه رسوخی نداشتند؛ آذربایجان از لحاظ وجود Alb‏ 
مغان در آنجا پناهگاه آبین زردشت و تکیه گاه ایرانیت در برابر هلنیسم و یونان مآبی 


uf 


وجه تسمیۀ آذربایجان 

نام این ایالت در پارسی coL‏ آتورپاتاکان 2007۳814180 و در پارسی ادبی آذرباذگان» 
آذربایگان» و در پارسی جدید آذربایجان و در بونانی قدیم آتروپاتنه Attopaténé‏ و 
پتکن pAtrapatakan‏ در 





در یونانی بیزانسی آدراییفانن Adrabighanón‏ و در gins)‏ اتر 
سریانی آذربایفان Adhorbaighán‏ آمده است. 

گاهی عوام این استان همزه آذربایجان را به بها تبدیل کرده با دال بی‌نقطه 
«هاردبایجان, تلفظ کنند.۲ 

این کلمه مرکب از سه جزء است. اول آتور ۸۸007 که به‌معنی آتش؛ و دوم پت Pat‏ که 
به‌معنی نگهبان» و سوم کان (گان) به‌معنی محل و جا است. دو جزء اول همان اسم 
ترکیبی آتورپارت است که در فارسی (آذربد) می‌شود و به‌معنی نگهبان آتش می‌باشد» 
و چون صاحب آن که خود از خاندان روحانی بود فرمانروایی ماد کوچک را داشت از 
این رو این سرزمین رابهنام آتورپاتکان یعنی جایی که آتورپات (آذربد) بر آن حکومت 
می‌کند خوانده‌اند.۲ بعضی از خاورشناسان مانند کنودتزون A. Knudtzon‏ .[بدون ذکر 


دلیل معتقدند که» آتورپات؛ در آغاز نام شهری بوده و آن را با دژ بآندراپاتی [آنو] ,که 
در کیبه‌های آشوری (آندراپنیانو) از شهرهای ماد در حوالی قزوین یادشده یکی 


دانسته‌ند. 





3- Minorsky, E. 1. (NE) T1, P. 194. 


آذربایجان پیش از اسلام  ٩۵‏ 





کنود ترون به جای ,آندراپاتانو, آن کلمه را آنتارپاتی خوانده و متوجه نشده که این 
نام در دیگر متون آشوری نیز دیده می‌شود. در صورتی که چنانکه در بالا با د کردیم نام 
آذربایجان در زبانهای مختلف ایرانی از قدیمترین زمان با سختصر اختلافی به‌همین 


sul pa 





آن از نام آتورپات (آذربد) موردبحث گرفته شده و کان Kan‏ هم 
پساوند IS‏ است که در زبان بونانی به‌شکل 806 به آن نام الحاق شده و  Auropaténé‏ 
گردیده است. 


بنا 





امکان Sl‏ آترو Atro‏ یا آ تور Atur‏ را از آندار Andar‏ یا آنتار ها مشتق 





بدانیم و درنتیجه نام 7 





یجان آشوری شده iul T,‏ راکه نام شهری دورتر از 
ماد کوچک بوده با آذربایجان یکی بدانیم معقول 





خاندان آتروپات 

پس از مرگ آتروپات دودمان او در آذربایجان حکومت کردند و بهمرور این کشور 
دولتی شد که اسما جزو دولت سلوکی به‌شمار می‌رفت ولی در معنی مستقل بود. این 
پادشاهان شهر گتزک یاشیز را که به‌یونانی CF‏ 002000 خوانده می‌شود پایتخت خود 
L‏ 








پس از نیرومند شدن پارنیهاه آذربایجان متحد دولت پارت بود و درواقع از 
ملوک الطوایفیهای آن دولت به‌شمار می‌رفت. در زمان بلاش اول (۱ ۷۸-۵م) اشکانی» 
برادر بزرگ او پاکر Pacorus‏ از طرف درلت اشکانی پادشاه این SIL!‏ شد. حدود 
آذربایجان ظاهرً در دوره خاندان آترو پات و زمان اشکانان از شمال به‌ارمنستان بزرگ 
و کردون Korduene‏ و آدیابن Adiabene‏ و از طرف جنوب به‌ماد بزرگ» و از مشرق 
به‌دریای خزر و کادوسیان (طالش) بوده است. 

سرحدات آتروپاتن در طی قرون متمادی چند بار تفی کرده و آن مملکت در زمان 
ارته‌بازان Artabazanes‏ که از خانواده آتروپات و معاصر آنتیوخوس سلوکی بود و در 
سال ۰ ق. م بر آن سرزمین سلطنت داشته به‌متتهای وسعت خود رسیده است.. 


در زمان این پادشاه حدود کشور آترو: 





بهاراضی پنت Ponte‏ در اطراف فازیس 








مادص ۳۲۵ وص Me‏ 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


Phasis‏ یعنی تا گلخيد در ماورای قفقاز می‌رسیده است. وی در حین لشک رکشی 
آتبوخوس کییر سلوکی مجبور شد شرایط صلح او را پذیرد و دره ارس را با 
oT‏ ارماویر Armavir‏ تخلیه کند و در آنجا آرتاخیاس Artarias‏ را به‌عنوان استرانگ 








68 (فرمانده قشون) منصوب نماید. 

ولی این سردار J‏ استرابن» بعد ادعای استقلا کرد و اراض ی کاسپین 0501006 و 
قای‌نیتیس Faynitis‏ و باسورو پدان Basoropedan‏ را از چنگ ماد آتروپاتن بیرون 
آورد. 

باید دانست که منظور استرابن از کاسپین؛ همان ولایت ارسنی‌نشین پائیتا کران 
۴ است که در مشرق oS Uti‏ کنار ارس واقع بود و تا دریای خزر امتداد داشت و 
بعد دوباره جزو آذربایجان گردید. 

اما فای نی تیس» ناحیه Apahunik eS; ALI‏ در CJL!‏ تاروبران Taruberan‏ در 
مغرب دریاچه وان است که آرکانی Arkani‏ (فرات جنوبی) از آن می‌گذرد. ولی 
باسورو پدان بایستی همان ولابت وسپورگان Vaspurakan‏ باشد.۱ 

در سال ٩۷‏ ق. م پادشاهی به‌نام مهرداد Mithridates‏ که داماد تیگران پادشاه 
ارمنستان بود بدون اتکاء به پدرزنش در آذربایجان سلطت می‌کرد. 

در سال 18 ق.م داریوش پادشاه آذربایجان با گسیل داشتن سفیری نسبت 
Pompeius igiene‏ سردار معروف روم اظهار انقیاد نمود. این کشور بعدها با 
ارمنستان یک جا تحت نفوذ پارتها (اشکانیان) قرار گرفت. سپس آریوبرزن 


Ariobarzanes.‏ اول در حدود ۳۰ ق 





م و پس از او پسرش ارته وازده quoArtavasdes‏ 
به‌ساطنت رسید. در سال ۳٩‏ ق. م آنتونیوس Antonius‏ سردار روم با شانزده فوج یعنی 
شصت هزار مرد که از جمله مرکب از ببست وچهار هزار قوای کمکی شرقی و ده هزار 
تن اسپانیایی و گالی (فرانسوی) و شش هزار سوار ارمنی بودند. برای اشغال ایالت پارتی 
(اشکانی) آذر ان حمله آورد. ارته وازده شاه آذربایجان متحد فرهاد 
چهارم شاهنشاه اشکانی بود. 
اصل این نام در پارسی باستان؛ فرادهاسپه Fradhaspa‏ یعنی اسب پیروز بوده که در 





ان به آن ! 








یتخت آذربایجان در این زمان فرسپا Fraspa‏ نام داشت. 


J. Marquart, Eranshahr, 1901, p. 108-14 -مارکوارت:ایرانهر‎ 


آذربایجان پیش از اسلا ٩۷‏ 


فارسی میانه (پهلوی) تبدیل به‌فراهاسپ Frahasp‏ شده و در کنار درياچة اورمیه قرار 


داشته است. 





آنتونیوس این مستحکم را که زنان و فرزندان ارته وازده پادشاه ماد در آن 
جای داشتند به کمک آرتاواسدس پادشاه ارمنستان محاصره کرد dg Y)‏ فرهاد 
چهارم شاهنشاه اشکانی با چهل هزار سوار پارتی و ۴۰۰ آزاده که از ملازمان شخصی 
او بودند و ده هزار سوار مادی برای مقابله با دشمن به آذربایجان شتافت. این هردو 
پادشاه یعنی فرهاد چهارم وارته وازده پیش از آنکه یکی از نایب نيوس به‌نام 
او پیوس ستانیانوس Oppius Statianus‏ که با دو فوج» اسباب و لوازم سنگین محاصره» 
بنا بود به آنونیوس ملحق شود» در محل حاضر شدند. ناگاه ستاتبانوس از طرف لشکربان 
پارتی بهسرکردگی مونازس Monases‏ غافلگیر شده او و لشکریانش بهتیرهای سواران 
پارتی گرفتار آمدند و یکباره هفت هزار و پانصد تن از QUT‏ به‌خاک هلاک افتادند. 
اسدس پادشاه ارمنستان از اتحاد با رومیان پشیمان 
و سرانجام در جنگ سهمگینی که بین قوای 
ایران و روم در تردیکی تبریز فعلی واقع شد آنتونبوس شکست خورد و به‌فکر گریز 
افتاد. پارتان با شیوه مخصوص خود ایشان را تعقیب کردند و در ظرف نوزده روز آنان 
را مورد حمله و تهدید خویش قرار دادند و گروه بسیاری از OUT‏ را به خاک هلاک 








یه محض شنیدن این خبر 
شده با لشکر خویش به کشور خود بازگ 




















افکندند» و بالاخره در کنار رود ارس از تعقیب QUT‏ دست برداشتند. 


ERI 





جنگ سی ودو هزار تن تلفات دادند. پس از این فتح فرهاد پیروزی 
خود را جشن گرفت و نام خویش را بر سکه‌هایی که تمثال آنتونیوس و ملکه کلثو پات را 
داشت و در میان اشیای غارت شده رومیان پیدا شده بود ضرب کرد و در بهار آینده 





مجدداًارمستان را تسخیر و پدشاه آن را مقلوب ساخت. پس از خاتمه جنگ در 
هنگام تقسیم غنائم جنگی: آرته وازده پادشاه آذربایجان خود را مغبون یافت و با 
فرهاد چهارم قطع رابطه کرد و در سال ۳۵ ق. م سفیری به‌نزد مارک آنتونیوس که در 
اسکندریه مصر مقر داشت فرستاد و او را به‌ایران دعوت کرد. آنتونیوس برای اینکه 
شکست خود را جبران کرده باشد نخست به‌ارمنستان شتافت و ارتاواسدس پادشا 
کشور را به‌جرم خیانتش و فرارش از جنگ با مکر و حیله اس ر کرد و با ارته‌وازده پادشاه 
ماد در JU‏ ۳۳ ق. م در کنار رود آراکسس Araxes‏ (ارس) ملاقات کرد و با او پیمان 








۸ نظری بارخ آذربایجان 


دوستی بست که بر طبق آن قسمتی از ارمنستان یعنی ناحیه سومبا گه Symbace‏ را که به‌ماد 
تعلق داشت gly‏ واگذاشت: و قوای کمکی رومی را برای جنگ با پارتبها دراختیار او 
قرارداد. و در عوض از سربازان آذربایجانی برای مقابله با اوکتاویانوس Octavianus‏ 





ارتاوازده چندان مجهز و آماده کارزار شده بود که توانست پارتیها راکه 
می خواستند ارت کزس ۸:10:60 دوم پسر ارتاواسدس ارمنی را که پس از اسارت پدرش 
به‌دست آنتونیوس به‌نزد آنان گريخته بود بر تخت ساطنت ارمنستان بنشاند وادار 
مقب‌نشینی کند. اما به‌محض آن که BT‏ 








ب نیوس قوای رومی را به‌تزد خود فراخواند 
بدون آن که SH‏ مادی را پس فرستد CT‏ وازده از لشکر پارتی شکست خورد و اسیر 
آنان شد و آذربایجان به‌دست اشکانیان افتاد و رومیانی که در ارمنستان بودند همه 








به‌دست پارتیان نابود شدند و ارتاکزس در سال ۲۰ ق. م به پادشاهی ارمنستان رسید. 

اما چون اندکی بعد در دولت اشکانی قبامی برای تصرف تاج وتخت صورت گرفت 
ارته‌وازده پادشاه آذربایجان آزادی خود را بازیافت و باکلیه کسانش به‌دولت روم 
پناهنده شد. آنتونیوس خواهر او را که «یوتاپا, نام داشت برای پسرش الکساندر که از 
Ll gi‏ ملکه مصری داشت به‌زنی گرفت. ارته وازده سرانجام در ۳۸ سالگی در روم 
iif‏ 


پس از مرگ آرته‌وازده: 








ان پادشاه ارمنستان بر اثر منسوب شدن با سلسله 
اشکانی هفتاد ناحية کوهستانی را که سابقاً برادرش 
سات 





آرتاکسیاس از آذربایجان مضع 





بود به‌دولت اران مسترد داشت و آن تواحی باز جزو آذربایجان شد. از جمله OT‏ 
ولایات وسپورکان است که در نواحی veli thy‏ فعلی واقع بوده است. تیگران در سال 
٩‏ ف. م درگذشت. 

احتمال دارد که در همین زمان ماد آتروپاتن (آذربایجان) از دولت اشکانی جدا 
شده و در بین سالهای ۲۰ ق. م تا ۲ میلادی از روم تقاضای فرستادن پادشاهی برای 
خود کرده باشند. 


رومیسان؛ آریسوبرزن دوم ۸000772068 پسر آرته‌وازده را برای‌پادشاهی 





ص ۱۵۵-۱۴٩‏ و ay!‏ در عهد pcb‏ ۳۱۳. 


آذربایجان پیش ازاسلام ۹٩‏ 
Te‏ ذربایجان فرستادند. وی مورد حمایت اگوستوس امپراطور روم قرارگرفت. پادشاهی 
آریوبرزن دیری نپایید و در زمان فرهاد پنجم Y)‏ ق. م -۴م) از آذربایجان رانده 
شد. کمی پس از این واقعه خبری به‌عنوان پناهنده بی‌خانمان در نز رومیان در دست 
است و چنین بهنظر می‌رسد که در این زمان سلسله کهن آتروپاتن با خلع آریوبرزن دوم 
منقرض شده باشد. 

احتمال دارد یکی از شاخه‌های فرعی خاندان پارتی در آنجا oo Soe‏ مشغول 








آذربایجان تحت حکومت اشکانی 
در زمان ونن Vonones‏ اشکانی (۱۷-۸م) اردوان Artabanus‏ نامی که از طرف مادر با 
سلسله اشکانیان بستگی داشت و در als‏ قبایل شرقی داهه‌ها رشد کرده بود در 
آذربایجان پادشاهی می‌کرد. چون مردم ایران از ونن که تربیت رومی داشت ناراضی 
بودند» اردوان را بهپادشاهی دعوت کردند. 

پس از چند جنگ؛ ونن شکست خورده به‌سلوکیه گریخت و اردوان به‌نام اردوان 
سوم از آذربایجان رهسپار پایتخت شده شاهنشاه ابران گردید (۴۰-۱۸م). پس از 
شاهنشاه شدن اردوان» برادر او که نیز ونن Vonones‏ نام داشت» از طرف دولت مرکزی 
اشکانی به‌شاهی آذربایجان فرستاده شد. 

پس از اردوان سوم پسرش واردان (۴۹-۴۰م) شاهنشاه ابران شد و پس از وی 
برادرش گودرز )3 V.‏ ۵م) به‌شاهی نشست.۱ 

بعد از مرگ گودرز بزرگان ایران ونن برادر اردوان سوم را که پادشاه آذربایجان بود 





از آن ابالت خواسته و او رابه‌نام ونن دوم بر تخت شاهنشاهی ایران نشانیدند 
(۵۴-۵۱ع). پس از او پسرش پا کوروس Pacorus‏ به‌شاهی آذربایجان منصوب شد.۱ 

در زمان بلاش سوم اشکانی (۱۹۰-۱۴۹) مارکوس وروس Marcus-Verus‏ سردار 
رومی در سال ۹۵ ۱م.بهاران حمله کرد و آذربایجان را تسخیر نمود و به‌همین مناسبت 
لقب مدیکوس Medicus‏ (یعنی فاتح ماد و آذربایجان) گرفت. از این نکته می‌توان 


-کوتشمیده ص ۱۱۸۹۰۱۷۸ 
۲ کونشمیده ص MY‏ ابران در عهد tob‏ ص A‏ 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 





دریافت که در این زمان ماد آتروپاتن (آذربایجان) هنوز دولتی نیم مستقل بوده است. 


مغان در آذربایجان ۳ 

هرودت نوشته است که مغان یکی از شش قببله قوم ماد بودند. در عهد هرودت (قرن 

پنجم ق. م) وظیفه ادای مراسم دینی به‌عهده مغان بود و در قربانیها و تشریفات مذهبی 

حضور یکی از ایشان ضرورت داش 
به‌قول استرابن: مغان پرستندگان آتش مقدس بودند و همواره مواظب بودند که OT‏ 





آتش خاموش نشود. دیگر منابع یونانی مغان را روحانیان زردشتی و علمای دینی ايران 


شمرده‌اند." 





بز اصطلاح؛ مغ: به‌معنی عالم دینی و ملای زردشتی آمده است. 
ابران قدیم چون اصول طبقاتی بر جامعه انسانی مستولی و اداره هر قسمت از 
امور اجتماعی به‌عهده طبقه‌ای محول بود؛ سربازی و جنگ آوری وظیفه ارتشتاران و 
کشاورزی وظیفه برزگران» و نگهبانی آتش وادای مراسم مذهبی به‌عهده طبقه آثروان 
(نگاهبان آتش) یا مغان واگذار شده بود. 





آریایهای ایرانی در مهاجرت بزرگ خود از شرق به‌غرب این وظایف را در میان 
she,‏ مختلف آریایی تقسیم کرده بودند و چون به‌ری و آذربایجان رسیدند مغا ن که 
طایفه‌ای از قوم آریایی ماد به‌شمار می‌رفتند در مغرب ایران سکنی گزیدتد و به‌تدوین 
اوستا و گسترش و تبلیغ دین زردشتی پرداختند. 

ظاهراًتدوین نهایی قوانین و احکام اوستا تحت‌نظر مضان آتروپاتن (آذربایجان) 











صورت گرفته است. 
به‌ظن غالب» در تمام مدت نفوذ و تسلط فرهنگ یونان با هلنیسم» آذربا 
حکومت روحانی طرفدار کیش منان و زردشتی بود و بهقدری در 





کیش زردشتی مبالفه شد که منسران اوستا در قرون بعدء ماد را اعم از ری یا آذربایجان 
محل تولد زردشت پنداشتند. حتما وجود آتشکده عظیمی چون آذرگشنسپ در شهر 
jot‏ تزدیک دریاچه اورمیه» و نیز وجود مرکزی زردثتی در دماوند نزدیک ری که 


۱ کونتمیده ص ۱۲۲۹-۲۲۵ ابران در عهد اسان می ۳۵۵ 
Se jo‏ تاریخ اجتماعی oly!‏ در عهد باستان» ص AM Ae‏ 


آذربایجان پیش از اسلا ۱۰۱ 
مصمغان (بزرگ مغان) در OT‏ می‌نشست. به‌توهم این خبال که زردشت از سردم 
آذربایجان و با ولایت ری بوده کمک کرده است. 

چنانکه در پیش در شرح احوال مردم قبل از تاریخ ایران در آذربایجان گفتیم؛ در 
آن ایالت» قبل از نهصد پیش از میلاد» خبری از اقوام آریایی در آذربایجان نود و مردم 
oT‏ سرزمین دارای زبانهایی غیر آریایی چون گوتی؛ و ماننایی بودند. بنابرایین ظهور 
پیغمبر آریایی بزرگی چون زردشت» در آن عصر در آذربایجان؛ که کتاب او اوستا 
به‌زبان آریایبهای ایرانی مشرق است بعید بهنظر می‌رسد. باید همین طور که شواهدی از 
اوستا و سرزمین جغرافیایی آن در دست است؛ او را از Jn‏ مشرق و خراسان دور 









اعتقادات مذهبی به‌دو دورة 
از قرن هفتم ق. م و دیگری از آغاز آ ب 

Gb‏ متابع آشوری و اورارتوئی در دوره ial‏ مردم آذربایجان خدایان گوناگون را 
می پرستیدند که بیشتر آن بتان» خدایان لولوبی و قوم مان و کاسپیها بوده است؛ و آثار 
باستانشناسی نیز مید oT‏ است. رسم احترام به‌سگ و گذاشتن مردگان در هوای آزاد و 
طعمه پرندگان ساختن آنهاکه بعدها در میان زردشتیان متداول گشت» به‌فول استرابن در 
میان کاسپیها و آلبانبها نیز رواج داشته است. نام اهورا ‏ مزدا در کتیبه‌های آشوری در 
ضمن اسامی مادی به‌صورت ائور Aur‏ مشدا Mashda‏ آمده است. 





تقسیم می‌شود: 








این دو نام که اولی به‌معنی خداونده و دومی به‌معنی بخرد و داناست؛ چنانکه در 
اوستا نیز دیده می‌شود جدا به کار می‌رفته است. ولی در کتیبه‌های هخامنشی همواره 
به‌صورت ترکیبی و پیوسته یعنی اهورامزدا Ahuramazda‏ استعمال شده است» همچنین 
کلمه بغ (خدا) در کتیبه‌های آشوری به‌صورت بگ Bag‏ آمده است. 

So‏ اصطلاحات guo‏ از قبیل: آرتا Arta‏ ورتا Ria‏ به‌معنی راستی و ایمان و خشتره 
8 به‌معنی حکومت و قدرت» و فرکه در اوستا خورنه sXvarenah‏ در مادی‌فرنه 
Farna‏ می شود بهترتیب د رکنیبه‌های آشوری ایرتا 1۲1۵و ارتا ۸۲۲۵ و ستر 5185 وکیشتر 
Kishtar‏ و Barna by‏ و پرنا 8۳۳۵ و پرنو ۳۵۲0۷ به کار رفته است. 





۱-دکترمشکور: تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان» ص ۱۰۳ و ابران در عهد بستنم ص 19-9۴ 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


SS‏ این نامها در کتیبه‌های قرن نهم تا هفتم آشوری دلیل آن است که مادها در این 
دوره به‌مقدسات اوستایی اعتقاد داشته‌اند. 

هرودت در تعریفی که از مغان می‌کند GUT‏ را قبیله‌ای مخصوص از مادها می‌شمارد. 
و می‌گوید رسوم مذهبی و عادات پارسیان تفاوت دارد. از سنگ بیستون 
نیز استنباط می‌شود که مغان صاحبان حرفه و طبقه یا قشری از مردم نبوده» بلکه نژاد و 
aed‏ خاصی بوده‌اند که بهقول هرودت نژاد مادی باشد. 

از آن پس در زمان اسکندر مقدونی و بعد از او اقوام باستانی به‌طورکلی کاهنان اقا 
ایرانی زبان و روحانیان مردمی را که دین ایشان منشاً lp!‏ داشته Ste‏ در کاپاد وکیه» 





مغان با مجوسان می‌خواندند. 

در اواخر دوره پارتها و اوایل دوره ساسانیان» یونانیان و رومیان کشیشان دين 
زردشتی و زروانی را از مغان (مجوسان) نوشته‌اند. افلاطون نخستین کسی است از 
فلاسفه یوتان که به‌تعلیمات مغان علاقه نشان داده است. 

در اواخر دوره هلنیسم: فلسفه‌های عرفانی و نو افلاطونی که غالا با زرتشتیگری 
ارتباطی نداشته؛ گاهی qas‏ تعلیمات مجوسان (مغان) و کلدانیان خوانده‌اند. از دوره 
اسلامی به‌این طرف مغ و مجوس در ادییات مشرق به‌معنی آتش پرست به کار رفته است. 

محتملاً سرزمین M‏ مغان ناحیه رغه (ری) یکی از شهرهای بزرگ ماد بوده است. 
در ترجمه پهلوی اوستا (یسنا فصل )۱٩‏ آمد که زرتوشتوم يعن ی کسی که از همه شبیه‌تر 
به‌زرتشت است و لقب موبد بزرگ زردشتیان بوده» در ری حکومت روحانی داشته 
است. در منابع عربی نام این شخص» مصمفان: (مس مغان) یعنی بزرگ مغان آمده که 
در ری می‌زیسته و در obj‏ عرب در ناحبه دماوند حکومت می‌کرده است. ظاهراً 
سرزمین بدوی قبیله مغان را که ن 








نین پیروان کیش زرتشت بودند بايد در همان رغه 
(ری) جستجو کرد و bee‏ تفوذ آنان در نواحی دیگر به حصوص آذربایجان توسعه 
اید باد آور شد چنانکه در پیش گفتیم زبان ایرانی اوستا و لهجه خاص گاتاها 
زبان مادی نیست بلکه از السنه شرفی ایرانی است و با زبان bU Moe AS‏ دارد. 
فقط در آغاز قرن ششم ق. م است که مغا 


یافت. 





توانستند در دربار شاهان ماد به‌سمت 





۴۸۵-۴۵۵ ماده ص‎ ast) 


آذربایجان پیش از اسلام ‏ ۱۰۳ 





نمایندگی دین زردشت امور مذهبی را در دست 

هرودت درباره مذهب پارسیان که از BLS‏ دین تحت رهبری مضان قرار داشتند 
چنین می‌نویسد: «برپا داشتن بتان و بنای معاد و قربانگاه‌ها نزد ایشان مجاز نیست.. 
ایشان خدای را در مخیله خویش 





به آدمیان مصور نمی‌سازند؛ در پیشگاه خورشید 
و ماه و خاک و آب و آتش قربانی می‌کنند» قاعده برآن است که هیچ قربانی بدون 
حضور یکی از مغان اهداء نمی‌شوده. «معروف است که جسد مردگان باید ق 
کردن به وسیله سگی 


آنان با مردگان خود چنین می‌کنند زیرا آنان 





بل از دفن 
ندة شکاری قطعه قطعه شود. در مورد مغان من اطمینان دارم که 
عمل را در منظر عام انجام می‌دهند. ولی 
پارسها جسد مردگان خود را قبل از مدفون کردن در خاک با موم اندود می‌کنند. مغان با 
دیگر مردم و به خصوص باکاهنان مصری به کلی اختلاف دارند. 

کاهنان مصرکشتن هر نوع حبوان را عملی زشت و ناپاک می‌دانند و از آن اجتتاب 
می‌کنند مگر در مواردی که برای خدایان قربانی می‌کنند» در حالی که مضان برعکس 
انواع موجودات را به‌استثنای سگ و آدمی را با دست خود می‌کشند و به‌این کار علاقه 


خاص دارند و بدون هیچگونه امتیاز مور 











ان را در ردیف ماران و دیگر حیوانات 
: «پارسیان در جای پاک 
قربانی می‌کنند و pales HS‏ می‌خواند و حیوان قربنی رابا ریاحین می آرایند. من که 
مراسم قربانی را بجا می آورد؛ گوشت حبوان را قطعه قطعه کرده و بعد هرکس سهم خود 
راگرفته به‌خانه برمی‌گردد ۰ ای خدا سهمی نمی‌دهند زیرا پندارند که فقط روح حبوان 
قربانی شده مال خداست؛ با وجود آن تکه کوچکی از گوشت روی تش می‌گذارند 
آنان بین OT‏ و آتش از حیث مراسم قربانی تفاوت dil‏ 

برای AT‏ چوبهای خشکی که پوست oT‏ کنده‌اند استعمال می‌کنند و آن را چرب 
می‌کنند. بعد از پابین خرمن هیزم را روشن می‌کنند و روغن روی آن می‌ریزند بی آن که 
ST‏ وا بدمند. اگر کسی آتش را بدمد یا مرده و با فضله بر روی آن بیندازد او را 
می‌کشند. بعد مغان گوشت را روی مورد یا شاخه‌های درخت غار می‌گذارند و عصای 
ن می‌رسانند و سرودهایی خوانده روغنی را که با شیر و عسل آمیخته‌اند 





وحشی زمینی و هوایی به‌قنل می‌رسانند,۱ استرابن می‌نوب 





خود را به 





1۲۲-۲۲۱ ۲۱۹و‎ ur هرودت؛ ج‎ gott 


۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


په‌زمین می‌ريزند. پس از مدتی باز سرود خوانده در این حال دسته‌هایی از ترکه‌های 
درخت‌گز e)‏ به‌دست i o‏ 

«د رکاپادوکبه» مغان بسیارند و آنان راکاهنان و نگهبانان آتش می‌نامند. مغان هنگام 
قربانی کردن چاقو به کار نمی‌برند Kh‏ حیوان را با هیزم یا دسته هاون می‌کشند. مان 
مواظبند که آتش خاموش نشود. آنان روزها به آتشکده آمده هرساعت یک بار در برابر 





تش سرود می‌خوانند. در این حال دسته‌ای از ترکه (یعنی برسم) به‌دست دارند و PIS‏ 
تمدی برسر که اطراف آن از دو سمت دوگونه ایشان آویزان است به‌حدی که لبها را 
می‌پوشانده. 

«پارسیان مردگان را پس از آنکه موم میمالند ب‌خاک می‌سپارند ولی مغان مردگان 
E‏ ارتن تا ae‏ را ee‏ 

پلو تارک می‌نویسد که: زرتشت مفی بود که پنج‌هزار سال پیش از جنگ ترووا 
می‌زیست ٩۰۰۰(‏ ق. م) او قاثل به‌دو اصل SS‏ بدی بود. 

گرنفون می‌گوید: ly‏ مراسم تاجگذاری اردشیر دوم مغان دعوت شده بودنده. 
کن ت کورث می‌نویسد: مدرهنگام حرکت سپاه داریوش سوم از بابل هقصد اسکندر؛ در 
پیشاپیش سپاه آتش مقدس را می‌بردند ومغان دراطراف آن در حرکت بودن.» پلوتارک 
می‌نویسد: باردشیر اول هخامنشی به‌مغان ام کرد تا فلسفه خود را بهتمیستوکلس سردار 
بونانی که فاتح جنگ سالامیس بود و به‌دربر ایران پناه آورده بودبیاموزند,.۱ 

می‌توان گفت که پارسیان زمان هخامنشی از نظر دین در تحت‌تأثیر شدید مغان قرار 
داشتند» ولی هنوز چنان که باید و شایدبه کیش مزبور نگرویده بودند. تعالیم مغان از قرن 
هشتم تا قرن ششم ق. م یک جریان معین دینی بود» ولی با این حال مرز مشخصی bo‏ 
ممن و aja p‏ با معتقدان به‌ادبان دیگر وجود نداشت. بهترین دلیل این مدعی آن پود 
که پارسیان با آن که رهبری دینی مغان را قبول داشتند؛ در مواردی بسیار بهتعلیمات آنان 

















بی‌اعتتا بودند.! 
باری منها خیلی زودتر از دیگر ایرانیان کیش زردشت را پذیرفتند و اصلاحاتی در 
آن کردند. تعالیمی را که مغان در مغرب ایرا و ترویج می‌کردند قبلا در باختر 








۱۱۵۲۹ و‎ ۱۵۲۱-۱۵۲۰ Goat استانه ج‎ atate! 
۱۳۹۱-۲۹۶ ص‎ ob تاریخ‎ ۲ 


آذربایجان پیش از اسلا ۱۰۵ 


«بلخ» و مشرق ایران رواج داشت,۱ 
بر اثر نفوذ مداوم مغان در کشور ماد کوچک آن ایالت سنگرگاه و حصن حصین آن 
Tos Fail‏ نفوذ مذهبی آن قدر توسعه یافت که حتی در زمان شاپور دوم:کشور 
ماد و Le pas‏ ایالت ماد آتروپاتن (آذربایجان) را کشور مغان می‌خواندند. آنان در آن 
oly‏ املاک حاصلخیز و aul‏ عالي داشتند که دیوار و حصاری حافظ Tags OT‏ 
آتشکده آذرگشنسب که به‌معنی اسب نر است مخصوص پادشاهان و آرتشتاران و 
بزرگان اران بود و بزرگترین آتشکده کشور به‌شمار می‌رفت و در شهر شبز قرار داشت.۲ 
این شهر را به‌زبان ارمنی گنزک Ganzak‏ و به‌پارسی میانه گنجک Ganjak‏ و به‌یونانی 
گت‌سکا Gatsaka‏ می‌خواندند» و آن 











v2 
حدود ۲۵۰ کیلومتری جنوبی دریاچه اورمیه و هفتادکیلومتری جنوب شرقی‎ 
میاندو آب قرار دارد. شه رگنجک را به‌عرییشیز می‌گفتند و قلعه آن وره ۷:۵ یا فرااسپا‎ 
داشت که در پارسی باستان فراذه اسپه‎ eUParaaspa با پرااسپا‎ Faraspa یا فراسپا‎ Fraaspa 


تخت سلیمان امروزی واقع بود که در 


Frühésp یمنی اسب پیروز خوانده می‌شد و در پارسی میانه» فراهاسپ‎ Fradhah-spa 
گردیده است. این قلعه چنانکه در شرح حال خاندان آتروپاتن گفتیم در زمان اشکانی‎ 
ت ماد کوچک یا آذربایجان بوده است.۴ این آتشکده را آذر خوش نیز می‌گفتند‎ 
و چون ظاهراً بر مخازن نفت قرار داشته از آتشکده‌های جاویدان به‌شمار می‌رفته است.‎ 
در محل تخت سلیمان بر روی تپه‌ای ویرانه‌های ساختمانهای قدیم در اطراف دریاچه‎ 
کوچک عمیقی دیده می‌شود. حصار قدیمی شهر که در ابنجا وجود داشته هنوز‎ 
برجاست و محیط‎ 








آن ۱۲۰۰ متر است. این دیوارها پنج‌متر ضخامت و چهارده ستر 
ارتفاع داشته و در پیرامون آن بيست وهفت برج بر پای بوده که هر کدام دو دروازه 
داشته است. در مرکز شهر یک آتشگاه و مجموعه‌ای از کاخها و سربازخانه‌ای بود ه که 


اکنون ویران است» مؤسسه آمریکایی هنر و باستانشناسی ایران از این و ly‏ نقشه بسیار 








برداشته که هنوز به‌چاپ نرسیده است. ۵ 








pem 
۱ ATA مص‎ LL کریمتتسن, ان در زمان‎ ۲ 

voa s به آتنکده‌های دیگر بزرگ بان رجوع شود بهناریخ اجتماعی ابا در مهد بان تیف‎ e 
۱۳۸۱۳۱ می‎ 

۴-مارکوارت: eM‏ ۵- لوئی واندنرگد:باستانشناسی ایران ص NW‏ 


























مربوط په صفحه۱۷۱ 
































٩‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


آذربایجان پیش از اسلام ‏ ۱۰۷ 





موقعیت do‏ تخت سلیمان در دوکیلومتری شمال شرقی ده نصرت آباد و ۴۲ 
کیلومتری شمال قصبه تکاب می‌باشد. طول و عرض جفرافیایی oT‏ ۴۷ درجه و ۳۰ 
در ۳٩‏ درجه و ۴۰ دقيقه است و ۲۴۰۰ متر از سطح دری ارتفاع دارد. در وسط 
این قلعة ویران؛ دریاچه زیبایی از شمال شرقی به جنوب غربی به‌صورت بیضی نا منظمی 
کشیده شده که طول OT‏ ۱۲۰ و عرض OT‏ ۸۰ و عمق آن بین ۴۵ تا ۱۵ متر است» و بر 
اثر چشمه‌های جوشانی که در ته آن قرار دارد همیشه پر از OT‏ می‌باشد و توسط 





دوجوی روان؛ دره پیرامون خود را مشروب می‌سازد. 
این دژ دو دروازه اصلی بزرگ داشته که هنوز هم پایه‌ها و دیوارهای طرفین و طاق 
سنگی بالای آنها باقی است. از این دو دروازه یکی در قسمت شمال قلعه به‌ارتفاع 
پنجمتر و عرض چهارمتر ونیم و دیگری در جنوب شرقی بهارتفاع سهمتر و عرضه سه‌متر 
و چهل سانتیمتر قرارگرفته است. 
در قسمت شمالی محوطه باقیمانده ساختمانی که معروف به 





اه است دییده 
می‌شود. پایه‌های این بنا با سنگ و دیوارهای آن با آجرهای بزرگ شبیه به آجر بناهای 
دوره ساسانی GEL‏ شده است. در بعضی قسمتها انده طاقپای هلالی و آثار 
گج‌کاری مشاهده می‌گردد.' ابودلف مسعرینالمهلهل جهانگرد عرب در اوایبل قرن 
چهارم هجری که در | 
الرسالةالثانیه؛ درباره این آتشکده چنین می‌نویسد: 








ان و آذربایجان سیاحت کرده در سفرنامه خود موسوم به 





,شیز شهری است میان مراغه و زنجان و سهرورد و دینور.. دیور این شهر دریاچه‌ای 
را احاطه نموده است که وسط آن هت نمی‌رسد. من وزنه‌ای با ریسمانیبه‌طول چهارده 
هزار و کسری ذراع در آن انداختم ولی وزنه بهته دریاچه نرسید. محیط دایره این 
دریاچه در حدود یک جریب هاشمی است. چون خاک با آب آن خیس شود بالفور 
به‌شکل سنگ سخت درمی‌آید. از این دریاچه هفت نهر جاری است که هریک 
به آسیایی می‌ریزد؛ سپس از زیر دیوار بیرون می‌رود. 
تشکده مهمی وجود دارد که آتش مغان (مجوس) از آن به‌سوی مشرق و 
است. بر بالای گنبد این آتشکده هلالی از نقره نصب شده که طلسم آن 


در 








مغرب ر 


۱ آثار باستانی آذربایجان؛ ص ۱۳-۱۱ 


eA ECS qw cem ern 





۱۰۸ _نظری gute‏ آذربایجان 


آذربایجان پیش از اسلام ۱۰۹۰ 
به‌شمار می‌رود و گروهی از امبران و فاتحان خواستند آن را برچینند اما کوشش 
آنانبه‌جایی نرسید. از شگفتیهای این 
پیش فروزان است و البته خا کستر در ن وجود ندارد و شعله آن هیچ‌گاه خاموش 
تمی‌گردد..۱ این شهر را هرمز پسر خسرو شیر پسر بھرام با سنگ و آهک by‏ نمو 





تشکده آن است که کانون آن از هفتصد سال 





داستان oT sky‏ این است که هرمز پادشاه ایران خبر CL‏ نوزاد فرخنده‌ای در ديه 
بیت اللحم در بیت‌المقدس زاییده خواهد شد و قربانی به‌وی زروزیتون وکندر است (وی 
این هدایا را پا کسی به‌تزد مادر او فرستاد) فرستاده به‌تزد مادر او مریم رفت و هدایا را 
تقدیم کرد.! مریم کیسه‌ای پر از خاک به‌او داد و گفت این خاک را خبری در پی است. 
ا وکیسه راگرفت و رفت و چون بهمکان شیزکه در oT‏ زمان بیابانی بود رسید مرگ او را 
دریافت. چون مرگ خویش را حس کرد کیسه SE‏ را در همانجا در زمین دفن کرد. 
پارسیان برآنند که وقتی خبر بهپادشاه رسید یکی از معتمدان خود راگفت برو در 
همان جایی که آن مرد مرده بر همان کیسه خاک آتشکده‌ای بناکن... 
چون فرستاده بدانجا رسید شب شده بود ناگاه روشنایی بزرگی در نردیکی آن مکان 
شاهده نمود. دانست که آن همان جایی است که می‌جوید. سپس بدان‌سوی رفت و 
به‌دور روشنایی خطی کشیده و بخوایید. چون بامداد شد دستور داد بر روی آن خط 
ساختمانی ساختند و آن همان آتشکد؛ 





VES p 

مرحوم ولادیمیر مینورسکی در حواشی رسالة‌الثانیه درباره 
می‌نویسد: 

تخت سلیمان به خط مستقیم در ۱۴۰ 





ن آنشکده و شهر شیز 





متری زاویه جنوب شرقی دریاچه اوزمیه 


واقع است. چون دریاچه مزبور معمولا دریاچه شیز ) ) خوانده می‌شد گمان 








می‌رود که شهر شیز به‌دریاچه اورمبه نزدیکتر باشد. 
بررسی منابع بونانی درباب شهر بزرگ کنزکه 600818 (شیز) که آتشکده معروف 
در آن قرارداشته: به‌طور قطع مکانی را واقع در 





دشت نشان می دهد که به‌احتمال 





-الرسل نی طبع irat‏ سال ۱۹۵۵ ص ۲ و ۳ و ترجمه آن: سفرنامه ابودلضفه ص ۴۰-۳۸ 
۲ دراینجا فکر آرامی سیحی که ras‏ انجیل واقع شده و ll‏ زردشتی pae‏ آمیخته است. ر. ک: انجیل متی 
باب دوم 

FT سال ۰۱۹۵۵ ص‎ ea اه طیع‎ doce 





۰ نظری به‌تاریغ آذریایجان 





قوی به‌دشت لیلان Laylan‏ واقع در چهارده کیلومتری زاویه جنوب شرقی دریاچه 
اورمیه شباهت دارد. درنتیجه بگنزکه, )92( بابد مکانی به‌جز تخت‌سلیمان باشد که 
ابودلف OT‏ را به‌نام شیز بیان نموده است. مسعودی در مروجلذهب می‌نویسد: 
انوشیروان: آتش را از شیز و «ولران, به البركة؛ (استخر) انتقال داده یعنی به‌محل تازه‌ای 
که با تخت سلیمان کنونی تطبیق می‌نماید. سپس این مکان جدید در گنتگوهای عمومی 
می‌بایستی نام شیز» (لبلان) را به خود گرفته باشد. 

یاقوت در اقتباس خود از ابودلف (معجم‌لیلدان ج Y‏ ص (YON‏ مطلب زیر را اضافه 
می‌کند و گوید: رشخصی دیگر می‌گفت که آتش آذرخش (آذرخوش) در شیز واقع 
است و آن معبد معروف مجوس است. هنگامی که یکی از پادشاهان ایشان بر تخت 





می‌نشست با پای پیاده به‌زیارت آنجا می‌رفت, بلاذری (ص ۳۲۹) می‌نویسد: 

,در زمان عمربن خطاب: مرزبان اردبیل با عربها پیمانی بست که به‌موجب آن مردم 
شبز نبایستی از رقص روی آتش که در آن روزگار مرسوم بوده و همچنین از حفظ 
عادات و رسوم خود منع شوند». از این بیان به‌طور ضمنی چنین برمی آید که آن 
آتشکده در حدود SUL‏ ۲۳-۱۳ هجری هنوز وجود داشته است. اما این امر مورد 
تردید است که آیا 





تشکده در سه قرن پس از آن تاریخ هنوز دا 
بیانات ابودلف در این باب قانع کننده نیست. 


بوده باشد و 





مسعودی در ql‏ والاشراف (ص (AB‏ نوشته: ,شخص می تواند هنوز تصویرهایی 
نگهای از آسمان و ستارگان و جهان با زمینها و دریاهای آن و گياهها و غیره 
در آن معبد مشاهده کند,. اما هلالی راکه ابودلف در بالای گنبد آن دیده عین شکل آن 
در طاق بستان موجود است که نوک آن به‌سمت بالا برگشته. 

همین شعار نیز در مسکوکات os SLL‏ می‌شود. این مطلب در مقاله بارتولد 
۵ کب‌روسی تحت‌عنوان ,هلال شعار اسلام, در روزنامه ایزوستیا Isvestia‏ نقل 
شده است. در آنجا وی حدس می‌زند که هلال پیش از آن که جنبه دینی به‌خود بگیرد 
اصولاً شعار خاندان سلطتتی (ایران در دوره ساسانی) بوده است. اما هرمز بن خسرو شیر 
پسر بهراممی‌بایستی نخستین پادشاه از سلاطین سه گانه مجوس باشد که نامشان در کتاب 
مده است: ,«هرمزکار (هرمزداد) اهل 
ve‏ پادشاه gly‏ که عنوان شاهنشاه داشت پایین آذرو یگان (آذربایجان) اقامت 

















سریانی معروف به «غار گنجینه‌هاء چنین 





joris 


آذربایجان پیش از اسلام ۱۱۱ 

داشته است,. 

مارکوارت؛ این هرمز را با ارتبان Artaban‏ (اردوان) دوم (۳۸-۱۲م) که در اصل 
پادشاه آذربایجان بوده تطبیق کرده است. وی چون فرزند شاهزاده خانمی پارتی بود 
سرانجام pling‏ شاهنشاهی پارتی رسید. 

ممکن است مقصود از ذکر نام خسرو اشاره به‌بنیانگذار آتشکده باشد. بنابرایین 
بایستی بنای این آتشکده به‌توصية مغان و همت پادشاهان آذربایجان از خانواده 
آترو پات در عصر اشکانی در محل تخت‌سلیمان فعلی پی افکنده شده باشد. 

در فصل هفدهم بندهش بند ۷ درباره gol‏ آتشکده آمده که: ,آتورگوشسپ 
(آذرگشنسپ) تا هنگام پادشاهی کیخسرو همواره پناه جهان بود. چون کیخسرو بتکده 
دریاچه چیچست (دریاچه اورمیه) را ویران کرد آن آتش Jue‏ اسب او فرو نشست؛ 
ale‏ و تیرگی را بر طرف ساخت و روشنایی بخشید» به‌طوری که او توانست بتکده را 
وران کند و در همان محل در EVE‏ کوه Asnavand iui gel‏ دادگاهی (معبدی) 





ساخت و آذرگشنسپ را فرونشاند,,۱ 

از اين بیان چنین برمی‌آید که AST TV‏ را خسرو نامی از شاهزادگان 
آذربایجان در عصر اشکانی بنا کرده و چون هویت او بعدها از یادها رفته است در 
روزگار ساسانی بنای oT‏ آتشکده را به کیخسرو شاهنشاه داستانی ایران نسبت داده‌اند. 

Gt‏ نام این آنشکده بهپهلوی آتورگوشنسپ Gushnasp‏ 4۱*7 است که در پارسی 
آذرگشنسپ و آذرگشسپ شده و مرکب از سه کلمه است. آذر + گشن + اسپ Fa‏ 
(گشن) در زبان پهلوی و فارسی به‌معنی نر است. 

بنابراین معنی نام این آنشکده چنان که در داستان اسب کیخسرو در بندهش آمدهه 
UST‏ آویخته بهاسب نر است. که همان اسب کیخسرو در داستان پیش گفته باشد. 

در تعریف کوه «اسنوند, باز در فصل دوازدهم بندهش بند ۲٩‏ آسده که: «کوه 
ند در آترو پانکان است:, در زاداسپرم ا کتابهای پهلوی در فصل 7 بند ۲۲ آمده 
که: ‏ آذرگشنپ پیروزگر در کنار دریاچه چیچست واقع است,. 

باز در همان کتاب در فصل بازده بند ٩‏ آمده که «آذرگشتسپ در کوه استوند در 











-سعرنمه بودلت؛ ص ۱۰۰-۹۸ 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


آترو پانکان است». نام محل آتشکده در زبان پهلوی شچیکان 504001640 آمده همان 
«شیزکان» و شیز می‌باشد که نام دیگر آن گنجک است. در کتاب پهلوی دیکرد سغر 
سوم آمده که نسخه‌ای از بیست ویک نسک (کتاب) اوستا را در گنج 
(شییگان) نهادند. بنا بهشهادت آن کتاب می توان گفت که یک نسخه از اوستای زردشت 
ایجان در شهر 2 ۰ آذرگشنسب نگاهداری می‌شده است. نام این 
آتشکده در تاریخ قم «ماجشنسف: (ماه گشنسپ) آمده می‌نویسد: «چنین گوید همدانی 












T در‎ 


در کتاب خود که در دیهی از دبه‌های فم نام آن مزدجان آتشکده کهنه و دیرینه بوده 
است و در این آتشکده آتشس cie‏ ده امت ثل آن ی آذرخره و آن es‏ 
آتشها است» د ,کیخسرو است. 
مجوس در این هر سه آتش غلو کرده‌اند. اما uS‏ ماجشنس که ن آتش کیخسرو 
است به‌موضع «برزه, آذربایجان بود. 











. آن را به ,شیزم که اولین موضعی است از مواضع آن ناحیت نقل OS‏ 
تش به‌تزدیک ایشان به‌غایت عظیم و محترم بوده است. 

در کتاب مجوس چنین بافتهام که بر T‏ 
برکه همچنین فرشته است» و به کوهی از ناحیت آن که آن را سبلان گریند همچنین 
ملکی است؛ واین فرشتگان مأمورند به تفویت وتمشیت صواحب جبوش. پس انوشیروان 
گفت مرا دست نمی‌دهد که آتش آذرجشنسف و آتش برکه (استخر) به‌سبلان نقل کنم تا 
این هرسه آتش به‌یک جا جمع شوند. من آتش آذرجشنف به آتش برکه نقل آنم تا هر 
دو ملک یکدیگر را معاونت می‌کنن... و OT‏ آتش که مجوس در آن غل و کرده‌اند. آتش 
آذرجشنسف است که به‌مزدجان (فردجان) بوده است. 

متوکلی گوید که چون مزدک بر قباد Fai‏ قباد راگفت وظیفه چنان است که تو 
این ST‏ را به‌نزدیک نقل کنی. 

همچنین مجوسی روایت کرد که 
به آتش ماجشنسف به آذربایجان متصل شد و بدان آمیخته شد؛ و چون او را 





آذرجشنسف فرشته‌ای موکل است و 











آذرجشنف از آتشکده بیرون آمد و 


می‌افر و ختند آتش آذرجشنسف سرخ پیدا و ظاهر می‌گشت: و GST‏ ماجشنسف سفید 
و این گاهی می‌بود که پبه در آن می‌انداختند. راوی گوید که چون مزدک را بکشتند 
دیگرباره مردم آتشها را به‌جای خود نقل کردند؛ و آتش نش آذرجشنسف به آذربایجان 





ربایجان پیش از سلام ۱۱۳ 





نیافتند و همه اوق 





تفحص حال OT‏ می‌نمودند و برابر آن می‌رفتند تا معلوم کردند که 
آن به «مزدجان, (یکی از دهات قم) مراجعت کرده است. پس همه اوقات بدین قریه این 
آتشکد: 


منجنیق‌ها و عراده‌ها نصب کرد و آن را در سنه ثمان و ثم 


ده است تا آنگاه که «یبرون» ترکی امیرقم بدین‌دیه رس 





بر باروهای آن 
ن و مأتین (۲۸۸ ه) فتح 
کرد باروی آن خراب کرد و آتشکده را زیر uis‏ گردانید و از آن روز آن آتش و 
آتشکده باطل گشت. 

منظور مولف تاریخ قم آن است که آتشکده آذرگشنسپ اصلاً در ,مزدجان, قم 
ان انتقال یافته است. 

















بوده و از آنجا به آذرباب 
داشته» و مردم ایران عادت داشتند که از سه آشکده بزرگ که آذرگشنسب (در 
آذربایجان) و آذرفرنبغ (در فارس)» و آذربرزین مهر (در خراسان) باشد و حکم سه 
مادر آتشکده را داشت به‌شهرهای خود آتش آورده و ه‌نام یکی از آن سه آتش مقدس 
آتشکده‌ای بسازند. 

لابد در زمانهای قدیم هم آتشی از آتشکده آذرگشنسپ از آذربایجان آورده و در 





مزدجان قم بام آن آتشکده‌ای بناکردهبودند. adi‏ دانست که امروز در حوالی قم دو ده 
نام ,مزجان, و la‏ وجود دارد که اولی از تربع محلات و دومی از alg‏ ساوه 
شمرده می‌شود. 

حمدالله مستوفی محل آتشکده آذرگشنسپ را در ولایتی به‌نام ایجرود (آنجرود) 
نوشته که مفول OT‏ را ستوریق می‌خواندند. گوید: ,آن بر سر پشته‌ای است؛ کیخسرو 
کیانی ساخته است و در آن قصبه سرایی است بزرگ و در صحن سرای چشمه‌ای است 
به‌شکل حوضی بزرگ بلکه مانند دریاچه‌ای» ملاحان بهقعرش نمی توانند رسید. 

دوجوی آب هریک به‌مقدار آسیاگردانی دایم از آنجا بیرون می‌آید و چون 
درمی‌بندند آب حوض زیادت نمی‌شود؛ و چون می‌گشایند بر قرار جاری است و در 
هیچ موسم کم وبیش نمی‌باشد و این از نوادر است. بقای مغول AT AALAND‏ 
سرای را با حال عمارت آورد و در آن حوالی علفزاری خوبست,.۱ 


بەتصحیح آقای سید جلالالدیں طیرانی: ص ۸٩-۸۸‏ 
jay‏ مي Y‏ 





۴ نظری بهتا 





آذربایجان 


امروز هم در بخش جنوبی تخت سلیمان در WAG‏ جوبی به‌نام سروق جاری است.۱ 
موسیو کلایس می‌نویسد: ,حفاریهای هیأت آلمانی نشان می‌دهد که در تخت‌سلیمان 
هیچ‌گونه ساختمان مربوط aue‏ اشکانیان پیدا نشده و تخت سلیمان نمی‌تواند با قلعة 
فراآسپا قابل انطباق باشد؛ برعکس نام «شیز, که Gb‏ روایت ابودلف مسعرین مهلهل در 
قرن دهم میلادی به‌این محل اطلاق می‌شده» و همچنین نام «ستوریق» برایکاخ آباقاخان 
مغول در اواخر فرن سیزدهم مطمثن به‌نظر می‌رسد. بهاين تر 
دوره ساختمان اصلی بوده است. یکی در زمان ساسانیانیعنی از قرن سوم پس از میلاد تا 
هجوم عرب‌ب‌ایران‌درقرن هفتم» و دیگری در زمان مغول در پایان قرن سیزدهم میلادی. 

در نظر اول حصار زمان ساسانیان با دو دروازه ساسانی و ۳۸ برج نیمدایره و در 
داخل oT‏ دو ساختمان مستطیل شکل» که در اصل مربع IS‏ بوده به چشم می‌خورد. 
یکی از این دو ساختمان Ba‏ دریاچه‌ای به‌وسعت هشتاد نا صد متر واقع شده و 
ساختمان دیگر که در شمال قرار دارد به‌وسیله راهروهایی به‌ساختمان مرکزی پیوسته 
است. در زمان ساسانیان دو دروازه یکی در شمال و دیگری در جنوب شرقی وجود 
ath‏ و دروازه شمالی این قلعه دروازه اصلی بوده است. از این دروازه چندین حياط 
متوالی به یک ble‏ ستون‌دار و از Bb‏ یک تالار به آتشکده متتهی می‌گردد. کانون و 
مرکز تمام ساختمانهای تخت سلیمان آتشکده زمان ساسانیان می‌باشد. این آتشکده 
به‌سبک معروف چهار طاق که دور آن را راهروهایی احاطه کرده ساخته شده است. 
محوطه مرکزی دارای یک سقف گنبدی شکل بوده که روی چهار طاق و چهارپایه در 
چهارگوشه استقرار داشته است. تمام این ساختمان از آجر ساخته شده و دیوارهای OT‏ 
lo‏ بهارتفاع هفت‌متر هنوز محفوظ مانده است. در کف محوطة مربع شکل؛ یک 
فرورفتگی مربع شکل وجود دارد و این فرورفتگی درست نقطه‌ای است که زیر تقاطع 
خطوط گنبد قرار دارد و آتش مقدس در آنجا می‌سوخته است. ظاهرا مژبدان در 
راهروهای دور آتش مقدس می‌گشته‌اند و می‌توانسته‌اند چهار بار از روی دیوارهای 
کوتاه آتش را از میان چهار طاق بنگرند. در محوطه تخت‌سلیمان دو آتشدان کامل و 
یک آتشدان ناقص زمان ساسانی کشف گردیده که از لحاظ شکل با آتشدانهای روی 








تخت سلیمان دارای دو 











ار کت: ورداود س ۱۲۵۲-۲۳۹ dat‏ ص ۱۳۳۹۰۳۲۹ 








آذربایجان پیش از انلام ۱۱۵ 
سکه‌های ساسانیان مطابقت دارد. 

در سالهای ۱۹٩۳‏ و ۱۹۱۵ به‌ترتیب دو سر ستون بیزانسی از مرمر در این آتشکده 
کشف شد که مربوط به‌قرن ششم میلادی است. 

تفریباً در فاصله سه کیلومتری مغرب تخت سلیمان» محلی به‌نا ,زندان سلیمان,قرار 
دارد و آن کوهی مخروطی شکل است که از اطراف خود یکصدمتر مرتفع است. آب 
دریاچه بر اثر شکستن دیوارهای کوه به خارج راهیافته است. دهانه این دریاچه که اکنون 
خشک شده وشبیه یک کوه آتشفشان می‌باشد ۰ ۵ ۱۰ متر وعمق آن یکصد متر است.۱ 
ثلث ارتفاع این کوه د ر قرن هشتم )19 .م) یک ساختمان ایجاد کرده 
یبا در سه چهارم محیط این کوه یک حصار در 
یک ارتفاع مساوی دیده می‌شود که از اطاقهای جنب یکدیگر تشکیل می‌شده و در 
فواصل منظم یکی از این bl‏ به‌صورت برج و بارو و جلوتر از دیگر اطاقها ساخته شده 
است. یک صفه در جلوی این حصار ادامه دارد و از سه دروازه می‌توان به‌داخل زندان 
وارد شد. در حالی که دروازة شرقی درواز؛ اصلی بوده و راه میانی از دره به‌سوی آن 
بالا می‌رفته است. تصور می‌رود که زندان سلیمان بک معبد» و صفه مقابل oT‏ محل 
آتشکده بوده و NS ple‏ 
ضروری بوده نزدیک یکدیگر وجود داشته است. Be‏ بعضی از محققان» زندان 
سلیمان اصلاً معبد مقدس قوم ماننا بوده و ظروف مکشوفه در آن محل شبیه به‌ظرفهای 
حسلو است. احتمالاً در قرن هفتم (ق. م) زندان سلیمان به‌صورت یک دژ مستحکم 
درآمده است و ظاهراً تبدیل آن معبد به‌دژ برای دفاع از حمله آشوریان و اورارتوبان 





lus 


بودند که LAUS‏ یک معبد بوده است. 








ارتباط دو عنصر آب و آتش که برای یک معبد و 








بوده است. تمام زندان سلیمان بر اثر حریق در eni‏ یک جنگ نابود شده است. 
پس از این حریق دیگر زندان سلیمان مورد سکونت قرار نگرفته و احتمالاً مدت 
کوتاهی پس از خاموش شدن حریق درنتیجه یک سانحه طبیعی آب دریاچه نیز پایین 


رفته است. + 





ر. f‏ تخت سلیمان و ردان ida‏ محله ot Kal‏ تهران؛ (سال تابزدهم تساره ۴) و نیز از نظر 
زمین شناسی تخت سلیمان رجوع شود به کاب آقای دکتر محمد جوادجنیدی تحت عنوان: چشه‌های معدنی اران ج 
۱ (اتشارات دانشگاه تزا ص ۰۳۱۴-۲۸۷ 

۲۔کریسنسسن: اران در زمان BULL‏ می ANT‏ 





MY‏ نظری gate‏ آذربیجان 


آذربایجان در عهد ساسانی 

قول طبری اردشیر Y)‏ ۱-۲ ۲۴م) پس از شکست اردوان به‌همدان و نواحی دیگر ماد 
و آذربایجان و ارمنستان لشکر کشید ولی موف بهتسخیر ارمنستان نشد. بر اثر نفوظ 
شدید خسرو پادشاه ارمنستان معلوم نیست که اردشیر در آغاز کار توانسته باشد تسام 





چنانکه در پیش اشاره کردیم نقش برجسته‌ای در کوهی نزدیک سلماس (سلماس 
شاپور) دیده می‌شود که به‌عقیده اغلب محققان مربوط به‌عصر اردشیر است. د رآنجا دو 


تن سوار مشاهده می‌شود که هردو جامه پادشاهان ساسانی پوشيده‌اند. توارهای لباسشان 





آو بخته و گویی بافته در بالای سرشان نمایان است و دست بر شمشیر دارند. سوار دست 
ت که ریش ندارد؛ پیرتر است. در جلو 
« دیده می‌شود. لهمان هوپت Lehman Haupt‏ گمان 
می‌کند که آن آثار محو شده یک کتیبه پهلوی ساسانی باشد و بر روی جامه یکی از آن 
دو پیاده این کنیبه بن کتیبه محتمل است مربوط 
به‌اردشیر اول و پسرش شاهپور باشد.۱ شاپور اول (۲۷۳-۲۴۱م) با روم در ET‏ کار 
صلح کرد و به‌موجب پیمانی که در سال ۲۴۴م بین او و فیلیپ عرب L, arabe-philip‏ 
nad‏ روم امضاء شد ار به‌ایران واگذا رگردید. سپس شاپور با اقوام ماد کوهستانی 
که همان آذربایجان باشد کرد و آنان را به‌اطاعت آورد. در این زمان مرزبان 
آذربایجان لقب شهب Shahab‏ داشت. ۱ 





چپ دارای ریش است و Male‏ سوار د. 
هر یک از سواران BS‏ پ 


را 








س داده می‌شود. به‌عقیده زاره 








ن لقب که از par‏ هخامنشی مانده بود در 





بعضی از نواحی oly!‏ قدیم رواج داشت» مثلاً در مرز هند به صورت؛ کستر په Ksatrapa‏ 
و چهتر 4 Chhtrapa‏ و ماه کسترپه Mah Ksatrapa‏ دیده شده است. 

این نام که در اصل «خشتره پوان, یعنی ساتراپ و حاکم بوده است. در زمان شاهپور 
دوم ساسانی (۱۰ ۹-۳ ۳۷) باز جنگ بین ایران و روم بر سر ارمنستان درگرفت. در یکی 
از این جنگھا یولبانوس امپراطور روم کشته شد jq FN)‏ ژووین «:10۷(بوویانوس) 
به‌جای او نشست. در زمان وی عقد صلحی به‌مدت می‌سال بین ایران و روم بسته شد. 





ژووین سر حدات ارمنستان و آذربایجان را تغیبر نداد ولی ارشک پادشاه ارمن را در 


۱۱۳ ص‎ o کریستس: اپران در مان‎ ١ 





آذربایجان پیش از اسلام ۱۱۷ 
مقابل ایرانیان بی‌دفاع رها کرد. بهقول فوستوس Faustos‏ بیزانطی در این زمان گنزک 
(گنجک) که سر حد ایران و ارمنستان بود بهدست «بدشخ» و حاکمهای ارمنی از طرف 
پادشاه ارمنستان اداره می‌شد. اما بزرگان ارمنی بخصوص بدشخهای آلزانیک Alzanik‏ 
و نور سیرا کان sNorsirakan‏ ما کرتون sMakartun‏ نیهورکان gNihorakan‏ داسن Dasn‏ 
وگوگارک Gugark‏ ه‌تدریج از ارشک شاه ارمنستان به‌شاپور دوم پیوستند. اگرچه 
سردار ارمنی اسپاراپت موشل Sparapet-mushel‏ موفی شد که US pa‏ آنان را مطیع کند 
ولی در اولین تقسیم ارمنستان بین ایران و روم؛ بسیاری از آن نواحی منتزع شدند؛ و این 
منشاء ایجاد ولایات ارمنستان پارس است که از شمال غربی تا شرقی در ساحل 











غربی دریاچه اورمیه امتداد داشت و بعد جزو آذربایجان گردید. 

از این ایالات ارمنی‌نشین بیش از همه دو ایالت هیر 1485 وزراوند Zaravand‏ دروازه 
هجوم ایرنیانبه‌ارمنستان بود و آن دو در تحت حکومت حاکم بزرگی بهلقب شهپ 
Shahap‏ اداره می‌شد که به آن لقب فقط در آذربایجان و در شهاپیوان Shahapivan‏ 
(ختشره پوان) که زمانی متعلقی به آذربایجان بود برمی‌خوریم و این نواحی ساب جز 
آذربایجان بوده است. 

مثلاً ب‌قول فوستوس بیزانطی سلماس eje a Salmás‏ ارمنستان پارس بود که پیش 
از تصرف آن به‌دست ایرانیان جزء ایالت کورچک Korchek‏ محسوب می‌شد. در شمال 





شرقی آذربایجان بعدها پائیتکاران Paitakaran‏ (بیلقان و نواحی) oT‏ به آذربایجان 
ne"‏ 

در eo gm‏ آذربایجان تا ناحیه ,سیسر, در محل «سنه, امروزی که حاکم‌نشین 
ولایت کردنشین اردلان است ادامه داشت. 

در این نقطه سرحدات ولایت همدان و دینور و آذربایجان با هم تلاقی می‌کردند؛ در 
نزدیکی همین ناحیه روستای مایبهرج که در پهلوی؛ مای پهرک» به‌معنی پاس و صیانت 
ولایت ماه (ماد) است قرار داشت. 





در شمال شرقی وردان Vardan‏ که به‌ارمنی وداز 


X 


tiii‏ در ساحل شمالی ارس قبل از تلاقی آن با رودکورا واقع پود و سر حد 


Vardanakart‏ و به‌عریی 


۸ نظری بهتاریخ آفربایجان 


آذربایجان ب‌شمار می‌رفت.! از حوادث زمان بهرام گور هجوم هیاطله یا هونهای سفید. 
از مشرق به‌ایران است این قوم در ۴۲۵م از جیحون گذشته بهاران حمله کردند. بهرام 
به‌ظاهر چنین وانمود کرد که از هجوم ايشان خود را باخته است و با قوای کوچکی 
به‌قصد شکار بیرون شد و به‌طرف آذربایجان رفت و آتشکده آذرگشنسپ را زیارت 
کرده از آنجا از راه اردبیل به آمل مازندران و گرگان رهسپار شد و در خراسان بر دشمن 
شبیخون آورده خاقان هیاطله را بکشت و زن خاقان اسیر شد. به‌قول فردوسی و طبری 
بهرام پس از این فتح» به آذربایجان آمد و آتشکده شیزرا زیارت نمود و تاج و شمشیر 
بسیاری از غنایم گرانبهای خاقان را به آتشکده آذرگشنسب در شهر شیز هدیه کرد و آن 
تاج و گوهرها را در oT‏ آتشکده بياویختند. سپس بفرمود که خانون زن خاقان را 
بهخدمتکاری آن آتشکده بگماشتند.۴ 

در منابع ارمنی نام هونهای سفید که در قرن چهارم میلادی به آذربایجان حمله کردند 
خایلندورک Xaylandurk‏ یاد شده که در جنوب مغان اطراق کرده بودند. طبق منابع 











ارمنی سابرها Saber‏ که از هونهای سفید بودند در زمان قباد اول از دربند Ju jo‏ گذشته 
به آذربایجان حمله آوردند. QUT‏ رقیب قبله دیگری به‌نام ساببر 50/۲ از هونها بودند که 
ا امبازوک Ambasuk‏ نام 
قباد ساسانی جنگ کرد. فرزندان او با قباد 
«کردند و در سال ۵۱۵و ۵۱3 همه ارمنستان 
b‏ 
در سال ۲ میلادی رئیس قبیله سییرها که زیگی‌لی Zigili‏ نام داشت بر 
اران و شروان حکرمت می‌کرد. جمعیت سابیرها را در آن زمان تا صد هزار خانوار 
نوشته‌اند. در این زمان هونهای کوبان Küban‏ که می‌خواستند به‌طرف جنوب SUB‏ 
مهاجرت کنند از طرف سابیرها جلوگیری شدند. در سال ۱ ۵۳ هونهای سابیر با بیزانس 
متحد شدند. در سال ۵۵۵ به‌طرف ایران حمله آوردند. در ۵۵۸ با آوارها (وارخونی) 
آخر ساطت قباد اران و 





در منطقه کرج دستمان Taman‏ می‌زیستند. رئیس ساییر 





داشت و در سال ۵۰۸ میلادی در اران با 





پیمان دوستی بسته با دولت بیزانس 








را اشغال نموده به‌طرف آسیای صغیر سرازیر شدند. حتی کالانبا و کاپاد وکبا و قو 
T4‏ 
نیز گر 











به‌جنگ پرداختند. در همین سال به جنوب در بند راه یا 


۱-مارکوارت ایرانتهر. 108 ,1901 „J. Marquast, Eranshahr, Ber lin,‏ 
۲-ابان در عهد باستانه ص ۴۱۸ 
۴ تاریخ طبری طبع اروپا؛ ص AMAT‏ 





آذربایجان پیش از اسلام ۱۱۹ 
گرجستان و واسپورکان Vaspurakan‏ و سیسجان در دست قوم خزر بود و شهر ایشان 
کابالا 6۵021 (قبله) نام داشت. 

ممکن است نام شروان مأخوذ از نام «سایرهباشد. طبق سنگ نبشته‌ای که در ۱۹۲۹ 
در دربند GAT‏ شده در زمان انوشیروان شخصی به‌نام بارزیوس o ge Bardius‏ مدير 
مالی آن قلعه زیر فرمان دولت ایران بوده است.۱ Lal‏ به‌مناسبت این قبل ثروتها و اشیاء 
نفیس که در شهر شبز جمع شده بود آن گنجک یعنی (گنج‌خانه) نام نهادند. 

از حوادث زمان انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱م) هجوم اقوام ابخاز و خزر و بلنجر و 
al yl ole e ST‏ است. خسرو انوشیروان آنان را شکست سختی داد و اسیر بسیار 


گرفت و قریب ده هزار تن از اسیران را در آذربایجان و نواحی aT‏ اسکان داد.' 





در زمانی که ویستهم» و وندی (بندوی) سرداران هرمزبن انوشیروان آن پادشاه 
راکور کرده و از سلطنت خلع کردند پسرش خسرو پرویز در آذربایجان بود. بزرگان 
ایران وی را از SILI oT‏ خواستهبه‌شاهی برداشتند Tea e)‏ پس از 





ن که خسرو 
پرویز بهسلطنت نشست بهرام چوبین که در زمان پدرش هرمز سر به‌شورش برداشته بود 
حاضر نشد از وی اطاعت کند و چون لشکری بزرگ دراختیار خود داشت» خسرو از 
پیش او بگریخت و به‌روم رفت و به کمک موریکیوس امپراطور آن کشور با لشکری از 
رومیان از راه ذربایجان بهاران با گشت. 

بز رفت و آتشکده آذرگشنسپ را زیارت کرد و از 
خداوند در پیروزی خود بر بهرام چوبین یاری خواست. اما بهرام چوبین در غیاب 





در سال ۵٩۱‏ خسرو به‌شهر 





خسرو به‌پادشاهی ایران نشست: وندوی (بندوی) glo‏ خسرو که زندانی بود از زندان 
و در آن جا علم مخالفت عليه بهرام 
چویین برافراشته مردم را به‌نفع خسر و گرد خود فراهم می آورد. 

سرانجام بهرام در حوالی گنزک (گنجک) آذربایجان شکست سختی از خسرو 
خورد و بهترکان ماوراءلنهر پناه برد و چندی بعد در بلخ به تحریک خسرو پروي زکشته 





گریخته به آذربایجان نزد برادرش ویستهم را 





1- A. Zekivelidi Togan: Azerbaycan: Islam Ansiklopedisi, 2 cilt. Istanbul 
1949, p. 91-119. 

MB eT طری. طعاروبا‎ olet 

Mr تایح طری: ج ۲ می‎ rr 


۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 


شد.۱ خسرو پرویز پس از مدتها سلطنت در اواخر عمر از هراکلیوس امپراطور روم 
شکست خورد. هراکلیوس در WP‏ میلادی پس از تسخیر آذربایجان شهر SF‏ 
(گنجک) را اشغال کرده آتشکده آذرگشنسپ را ویران ساخت. خسرو در هنگام گریز 








قسدری از ایسن آتش مقدس به‌همراه خود برد.۲ به‌قول تثرفانس Theophanes‏ 
(۸۱۷-۷۵۰م) مورخ یزانسی: گنج و ثروت این معبد را که شبه گنجهای کروزوس 
Krorsus‏ پادشاه قدیم لیدیه بود رومیان به‌غارت بردند.۲ 

در روزگار آذرمیدخت در ۱۳۰م. یکی از اسپهیدان ایران که طبری او را اسپهید 
آذربایجان نوشته مدعی سلطنت شد و ملکه را به‌زنی خواست» آذرمیدخت در نهان 
وسایل قتل او را فراهم آورد. آنگاه پسرش فرخ همرمزد که رستم فرخ‌زاد (رستم 
فرخزاد) نام داشت با سپاهی به‌تیسفون آمد و آذرمیدخت را از سلطنت خلع وکو رکرد. 
ایشخان Ishkhan‏ آذربایجان خوانده‌اند که در زبان 





مورخان ارمنی این پدر و پسر را 
ارمنی به‌معنی امیر است. 
رستم برادرش خوره‌زاد را که منصب دریک پت Drik. Pat‏ (رئیس دربار) داشت 


Dein iy 904‏ فرستاد نا اسپیت وارازتیروج جاویدان خسرو ۰147 Xosro-Aspet‏ 








Titoch. Javitin‏ پسر سعباط خمروشنوم راکه قباد دوم (شیرویه) مرزبان ارمنستان 
کرده بود دستگیر نماید. 
هنگامی که اعراب تیسفون را محاصره کردند لشکر ماد و آذربایجان زیر فرمان قباد 





برادر رستم بود. پس از شکست ايرانیان در حیره بقایای SS‏ آذربایجان خوره‌زاد را 
به‌فرماندهی خود برگزیدند. وی به‌تیسفون آمد و گنجهای آن شهر را با خود 
به آذربایجان برد. لقب خوره‌زاد دریک بذ و لقب دیگرش مردانشاه بود. 
پس از شکست نهاوند (۴۲٩م) pad‏ روم امیری به‌نام توما Tuma‏ به‌ارمنستان 
فرستاده وی چون نمی خواست قرارداد سابق را با ماد آذربایجان برهم بزند ایشخانها را 
نزد خود گرد آورده به‌نزد خوره‌زاد امیر آذر, 
بەقول سبۋس 560005 هنگامی که بزدگرد به‌طرف طالقان خراسان برای گر فتن کمک 





ان رفت. 


تاریخ طبری؛ ج ۲ صي 1۹۳-۱۰۱ 





آذربایجان پیش از الام ۱۲۱ 
می‌رفت خوره‌زاد امیر آذربایجان از پادشاه جدا شده و از اسماعیلیان (اعراب) امان 
خواست و تسلیم با 
در هنگامی که اعراب آذربایجان را تصرف می‌کردند دو برادر دیگر رستم» 
اسفندیار و دیگری بهرام در آنجا حکومت داشتند. 
گنزک در ۴۸۵م اسقف‌نشین بود و اسقفی نسطوری داشت. همچنین شهرپایی تا کران 
Paital‏ (بیلقان؟) نیز اسقف‌نشین بوده است.۱ 





ان شد» اعراب او را مانند هرمزان به مدینه فرستادند. 





سنگ نبشته‌ ای از عهد شاپور دوم ساسانی 
در تابستان سال ۱۳۴۵ شمسی کتیبه‌ای به خط پهلوی از زسان شاهپور دوم ساسانی 
توسط آقای کامبخش؛ فرد پستانشناس ایرانی در مشکین شهر کشف گردید. محل پیدا 
شدن این کتیبه در یک صدمتری شرق میدان اصلی مشکین‌شهر (خیاو) در دره‌ای است 
که معروف به‌باغ نوروز است. در ارتفاع شرقی این دره قلعه‌ای است که از سه‌طرف با 
شیب بسیار تندی به‌رودخانه خیاو منتهی می‌شود. در کمرکش ارتفاع غربی دره با باغ 
نوروز تخته‌سنگ بسیار عظیمی است که درست در مقابل آن قلعه قرا رگرفته و این 
بر دل آن نوشته شده است. 

adi oT‏ مستطیل شکل است و به‌تفریب: ۲۳۰ متر طول و ۱۱۰ متر عرض دارد و 
اکنون کاملاً خراب و متروک است. چنان که از این سنگ نبشته برمیآید به‌نظر می‌رسد 





که آن قلعه به‌دست نرسه هرمزد pl‏ که شهردار یعنی فرمانروای آن نواحی بوده 
پی‌افکنده شده و در ظرف شش سال بهانجام رسیده است. 

پس از آن. در ادوار بعد مکرر تعمیر و تکمیل گر 
گرفته است. در حال حاضر این قلعه دارای آخورها و اصطبلهای فراوانی است و Soe‏ 
دژ جنگی بیشتر شباهت دارد. این سنگ نبشته به خط پهلوی ساسانی است و در ماه هفتم 
بیست وهفتمین سال سلطنت شاپور دوم یعنی سال ۳۳۷ میلادی به‌امر نرسه هرمزد نوشته 


دیده و مورد استفاده آیندگان قرار 





شده و نخستین کتیبه پهلوی است که در آذربایجان به‌دست آمده است. این Af‏ در دو 
ردیف است »که یکی پانزده سطر ودیگری شش سطر در طرف راست آن است و مجموعاً 








lage‏ مارکوارت: ابرانشهر. 





۳ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


بیست ویک سطر دارد و بر تخته سنگگ مزبورکنده‌شدهاست. درجهت راست آن به‌طرف 
بالا دوعلامت خانوادگی به‌صورت دوزاویه حاد که هردو ضلع آن حلقه‌ای به‌رأس خود 
دارد و قاعده هریک به‌طور عمودی بر پایه دایره مانندی قرا رگرفته است دیده می‌شود.۱ 
الف) تلفظ نگاری هزوارش و پا زند 7 

(QU) (پت ماه) متری قدم (اپر) شنت‎ Eat 

۲ ۲۷ شهپوهری ملکان (شاهان) 

Uo‏ (شاه) زی (آنک) خوه (بوّت) 

برا (پوس )ی هرمزد ملکا GU)‏ امت (کا) 

۴-لی (من) نرسخ‌ی هورمزدی‌لی (من) 

۵گوپت آیغ (کو) زنه (این) دزی زی (آنک) فرخت 

۲-دخوخلی )8( زی (آنک) ف رکندم اپم (اوم) 

۷ پعن (پت) شم (نام) زی (ST‏ یزدان پدعتن (pla)‏ 

۸-ملکان ملکا (شاهنشاه) پعن (پت) ٦‏ شنت (JU)‏ 

ont‏ (پت) فرچامی SES‏ (چنین) 

۰ شترداری ربا (و چورگ) آزات ی‌گیرا (مرت) 

MY‏ منو (کیه) لصدر (تر) خوه (بوّت) راتی بوات (پعن) پت 

۲-زنه (این) دزی پسندات ادین (اذ ک) 








Sng BAT‏ دین. 

۴۔من ga)‏ لی (من) ال (او) ربان آفرینی 
۵-.. لعن (پیش) 

7 -ایوعبیدون (کردم) 

۷-منو (کیه) لا (نی) پسندات 

suat ۸‏ (اذک) دزی ایو 





٩-عبیدونای‏ (کند) متو (کیه) من (go)‏ 
۰ ۲-زنه(این) شیر (ویه) 
۱-خوت (بۆت) 


۱ مجله هر و نردم شمازه ٩۲ UM‏ مس A‏ 


آذربایجان پیش pels)‏ ۱۲۳ 
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دستتویس متن سنگ eti‏ بهلوی عهد شاپور دوم 


۴ نظری gute‏ آذربایجان 
ب) ترجمه کنیبه: 

۱-به‌ماه مهر بر سال 
۲۷۲ شاهپور شاهان 
۳-شاه. آن که بود پسر هرمزد شاه. آنگاه 
۴-من نرسه هرمزد. من 
۵-گفتم که این دژ فرخ 
۲ دخوخلی (؟) آن که من فرکندم (ساختم) 
play‏ آن که یزدان دانستم و 
۸-شاهان شاه به 7 سال 





٩-به‌فرجام‏ کردم چنین 

۰ ۱-شهریار بزرگ آزاد مرد 
۱ -هرکه از این پس راد باشد 
iat‏ پسند زدیگر 
Sr‏ 











۴-از من به‌روان او 





-کند که از این 


pete 
Sy) 

چنانکه ملاحظه می‌شود بعضی از سطرهای این سنگ‌نبشته خوانا نیست و به‌جای 
آنها تفطه گذاشتیم ولی معنای کلی کتیه مفهوم است. با وجود محوشدگی و ابهام بعضی 
از کلمات هنوز بعد از ۱۱۳۱ سال قابل قرائت است. 

ما این کتیبه را لفظ بهلفظ به‌خط فارسی برگردانيدیم و هزوارشهای آن را مشخص 
کرده با نهادن پازند LET‏ در ميان دو کمان برای مطابقت با متن پهلوی به‌طور 
تحت‌اللفظی ترجمه کردیم. 





آذربایجان پس از اسلام 


فتح آذربایجان به‌دست عرب 


فتح آذربایجان پس از آخرین جنگ ايران و عرب در واجروذ که در بین همدان و 








قزوین قرار داشت و سردار ایرانی در آن جنگ موتا و سردار عرب نعیم بن مقرن بود 
(۲۲-۱۸ هم نوبت فتح آذربایجان رسید. 


در جنگ واجروذ سردار سپاه آذربایج 





اسفندیاذ (اسفندیار) برادر رستم فرخزاد» 
و سرداری ری فرخان زیبندی به‌موتا پیوستند ولی در این جنگ شکست سختی 
خوردند. 
بکیرین عبیداله» و سماک بن حزشه انصاری یکی پس از دیگری 
ple‏ عمر خلیفه دوم به آذربایجان رفته و آن سرزمین را تسخیرکردند.! 

اینک خلاصه این داستان را بهقلم de yl‏ بلعمی در ترجمه تاریخ طبری در این 
مختصر میآوریم: 

ډو عمر بهنعیم نامه کرد که سماک بن حزشه انصاری را به آذربایگان فرست و آنجا 


عمر: عتبة بن فرقد و بکیربن عبدالله را فرستاده بود. پس این عتبة بن فرقد از یک سو 








۱ تاریخ طری: طبع اروپاء ج ۵ ص ۳۹۵۰ و ۴۱۹۲-۴۹۱۰ 


۷ نظری بهتاریغ آذربایجان 


بهآذربایگان رفت؛ و oy So‏ عبدالله از دیگر سو. نخستین کس که t‏ 
ملکی بود از ملوک آذربایگان نام او اسفندیار. بکیر چون خبر او بافت که همی آید با 
سپاه» بهعمرنامه کرد ومدد خواست. پس پیش ازآ نکه مدد آمدی با اسفندیار حر بکرد. 

بکیر حباتی کرد و اسفندیر زا اس رگرفت. 

اسفندیار بکیر راگفت که مرا مکش و اسیر همی‌دار که اگر تو مرا بکشی همه 
آذربایگان خون من از تو بجویند و با تو حرب کنند. بکیر او را همچنان اسیر همی داشت 
و سماکث بن حزشه بیامد از تزدیک نعیم بن مقرن به‌مدد بکیره و او اتفندیار را اسي رکرده 
بود و آن شهرها که گردا گرد بود همه گشاده بود. پس بکیر نامه کرد به‌عم رکه 
به آذربایگان حرب نموده و اسفندیار اسیر است و مرا به‌باید شدن به‌دربند و حرب آنجا 


wl بکیر‎ 















باید ساختن. (پس) مردی از دهقانان آذربایگان نام او بهرام (بن فرخزاد) به‌شهر 
آذربایگان سپاه کرد و به‌حرب بکیر آمد. 

بکیر و عنبه و سماک» هر سه به یک جای گرد آمدند و حرب کردند. بهرام به‌هزیمت 
رفت» پس بکیر آن خمسهای غنیمت گرد کرد و به‌عمر فرستاد با نامه فتح و دستوری 
خواست به‌دربند شدن» عمر وی را دستوری داد. بکیر عتبه را بر همه آذربایگان LAB‏ 
کرد و سماک را با همه سپاه بدو سپرد و اسفندیار را بدو سپرد و خود با سپاه خویش 





به‌دربند شد.۱ «فتح آذربایجان به‌قول بلاذری به‌دست حذيفة بن الیمان روی lo‏ وی 








در امارت مغيرة بن شعبه بر کوفه که فرمانروایی ابران نیز زیر نظر او بود و به‌اشاره عمر از 
جانب مفیره به حکومت آذربایجان فرستاده شد. در آن گا اردبیل پایتخت آذربایجان 
بود. مرزبان آذربایجان که دراردبیل جای داشت سپاهی از مردم باجروان و میمند و نریز 
و سراة (سراب) و میانه گرد آورد به جنگ مسلمانان بیرون شد و شکست یافت و با 
پرداخت هشتصدهزار درهم با حذیفه صلح کرد. 

در مقابل حذیفه از طرف سپاه عرب تعهد نمود که کسی از آنان را نکشد و از ایشان 
اسیر نگیرد و آتشکده‌های‌شان را ویران نسازد؛ و آنان را در برابر کردان بلاسجان و 
سبلان و ساتروذان حمایت کند؛ و بخصوص مردم شهر شبزء را از رقص در اعیاد و 
نمایشهایشان منع ننماید. 





۱ ترجمه تاریخ طری؛ نسخه Gh iy Se‏ نید n)‏ ص ۵۲-۵ 


۱۲۷ پس از اسلام‎ desi 





پس از آن عمر حذیفه را از فرمانروایی آذربایجان عزل کرد و عتبة بن فرقد سلمی را 
که در موصل و به‌قولی در شهر زور بود حکومت داد. واقدی می‌نویسد که مغیرة بن 
ent‏ آذربایجان را در سال ۲۲ هجری از کوفه ب‌زور بگشاد و آن در اصطلاح فقها 
مفتوحالعنوه است. 

عثمان؛ عتبة بن فرقد را عزل‌کرده ولید بن عقبة بن ابی معیط را فرمانروایی آذربایجان 
داد. چون مردم موقان نقض عهد کرده بودند ولید با آنان جنگ نمود و از آنان اسیر 
گرفت تا به‌صلحی دیگر راضی شدند. پس از ولید» اشعث بن قیس به‌حکومت رسید. 
گویند اشعت بن قیس گروهی از عرب را از اهل عطاء و دیوان (یعنی کسانی از یت‌المال 
حقوق سالانه داشتند) در آذربایجان سکونت داد و به آنان ام کرد که مردم آن سامان را 
به‌اسلام دعوت کنند. پس از آن سعید بن الصاصی به‌حکومت آذربایجان نشست و 
گروهی از مردم ارمنستان و آذربایجان بروی شوریده در ارم (اورمیه) و بلوانکرج گرد 
آمدنده سعید بن العاصی جریر بن عبدالله بجلی را هسرکوبی ایشان فرستاد؛ وی آنان را 
شکست داده پیشوای ایشان را بر در قلعه باجروان به‌دار آویخت. 





چون علی بن ابی طالب(ع) به خلافت نشست؛ نخست سعیدین ساریه خزاعی و سپس 
اشعث بن قیس را حکومت آذربایجان داد. 

اشعث در این Ob‏ بیشتر مردم را مسلمان یافت که می‌توانستند قرآن بخوانند. پس 
گروهی از اهل عطاء و دیوان را از مردم عرب در شهر اردبیل نشیمن داد و آن را پایتخت 
خود ساخت و مسجدی در آنجا بناکرد. 

«هنگامی که لشکر عرب به آذربایجان فرود آمد» عشایر عرب از مصر و شام به آن 


سامان روی نهاده و هرچه توانستند برای خود زمین به‌دست 





وردند و بعضی از ایشان 
نهای ابرانبان را خریدند. ده‌نشینان زمینهای خویش را به‌ایشان واگذار رده خود 
به‌ناچار برزگری ایشان را Nett nh‏ 

طبری می‌نویسد: «همواره شش‌هزار تن از جنگجویان عرب از کوفه به آذربایجان 
SF‏ می‌کردند و هر چهار سال WS‏ عوض می‌شدند.. 

ابوالغرج اصفهانی می‌نویسد که تنها از یک عشیره بنی تغلب دو هزار خانواده پیشتر 








۳۳۷-۴۴۴ مصره ص‎ pde lig gi 


VTA‏ نظریبه‌تاريخ آذریایجان 


در آذربانجان سکونت داشتند::۱ 


بایکك خرم دین 
آذربایجان همچنان به‌دست حکام عرب اداره می‌شد تا پس از بنی‌امیه نوبت به‌عباسیان 
رسید. از دورة مأمون یک نهضت مذهبی و اشتراکی که با احساسات ملی توأم بود در 
آذربایجان بهپیشوایی مردی به‌نام جاویدان بن سهل پیدا شد که آنان را خرم دینان یا 
این فرقه از بازماندگان فرق مزدکی در ایران بوده و BE‏ بهتناسخ بودند. 
در کتابهای اسلامی این فرقه را محقره‌لقب داده و سرخ جامگان ترجمه le» f‏ 








خرمیه می‌گفتند 











خرمیه را از پیروان شروین بن سرخاب از شاخذ کیوسیه از آل باوند شمرده‌اند. | 

این نسبت نبایستی بی‌وجه باشد زیرا کیوس برادر انوشیروان و پسر قباد مزدکی 
مذهب بود و به‌همین دلیل به‌دست برادرش خسرو انوشیروان کشته شد. 

بسیاری از مورخان اسلام خرمیه را فرقه‌ای اباحی و لذت پرست خوانده و وجه 
تسمیه ایشان را از کلمه خرم به‌معنی شادمانی و خوشگذرانی گرفت‌اند. ظاهراً با شهادت 
اصطخری در ترجمه مسالک و ممالک که می نویسد: 

«گویند مردمان آنجا که دین خرم دینان دارند همان نوعی باشد از گبرگی و در 





مسجدها قرآن خوانند لکن به‌ظاهر والاطریق اباحت Tai la‏ 





نسبت ایشان bly‏ بایستی نوعی از تبلیغات مبالقه آمیز طرفداران دولت عباسی 
دربارة ایشان باشد. 

بعضی وجه تسمیه ابشان را از نام e ea‏ زن مزدک گرفت‌اند وگویند آن زن پس از 
مرگ شوهرش به‌ری گربخت و دین او را رواج داد. 

ul‏ همان do‏ رکه باقوت در ماده خرم نوشته آنان به‌دهی به‌همین نام که در نزدیکی 
اردبیل قرار داشته منسوب باشند. ۴ 

طبری و دینوری آغا ز کار خرمیان را در آذر 





یجان از سال ۱٩ Y‏ نوشته‌اند. اما بابک 





"nm 
AST مشکور. تاریخ مذاهب اتلام س‎ Sod 

۳ سالک و سالک ناه ترجه و تشر sel‏ م VW‏ 
cn pallet‏ ۴۲۷ 


بعضی از دراهم نقره امرای عرب در آذربایجان 





این درهم در سال ۱٩۷‏ هچری بهارینه آذربایجان ضرب شده 


We‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


که بعضی پدر او را مرداس نوشته‌اند» و برخی بدون ذ کر نام پدر؛ او را پسر روغن‌فروشی 
از اهل مدائن خوانده‌اند در جوانی به‌سهل بن جاویدان پیوست و کیش او را پذیرفت. 
پس از مرگ او بهیاری زن سهل که بهازدواج بابک دررآمده بود بهپیشوایی خرم دینان 
رسید. 

بابک در ۲۰۱ هجری به‌روزگار سأمون علیه دولت عباسی قیام کرد و بر 
قلعه‌هایی چند در آذربایجان» من جمله قلعه بذ دست یافت. مدت بيست ودوسال فتنه او 
به‌طول انجامید. وی در اثناء این مدت چندین لشکر خلیفه را شکست داد. 

لشکر عرب به‌جهت تنگی راهها و سرمای سخت آن حدود از دقع وی وگرفتن قلمه 
بذ عاجز بودند. در زمان خلافت معتصم عباسی» سر دار وی افشین که خیذرین کاوس نام 
داشت مأمور سر کوبی بابک شد. بابک در دفع لشکر خلیفه از امپراطور روم شرقی 
تتوفیل پسر میخائیل باری خواست ولی پیش از رسیدن کمک امپراطوره افشین: بابک 
را بفریفت و وی را شکست wh‏ 

بابک بگریخت و به‌دست سهل بن سنباط به‌طریق ارمنستان گرفتار آمد. قلاع او 
به‌فرمان اقشین ویران شد و او را بهبفداد بردند و معتصم او را به‌خواری تمام بکشت و 
پیکر او رابه‌دار آویخت (۲۲۳ هم. در این بیست و دوسال جنگ بین بابک و دولت 
عباسی بیش از پانصد هزار تن از لشگر اسلام کشته شدند. 

بعضی این عده را به‌یک میلیون رسانیده‌اند.بید دانست که تختگاه بابک در قلعه A‏ 
در نزدیکک هشتاد سر بود و این هشتادس کوهی‌است سخت به‌ناحیه یافت که در تداول 
مردم آن را هشته سرگوبند. بافت اکنون از دهستانهای پن‌گانه بخش هوراند شهرستان 
اهراست که از مشرق محدود به‌اردبیل است و شهر بذ در نواحی قرجه‌داغ (ارسباران) در 
P‏ 0555 زود doi‏ بزدة ات۱ 

















۱ کامل cg‏ حوادث سال ۱۲۰۱ مطهر بن طاهرالمقد سی, البدوالتاریخ؛ ج ۲١‏ ص ٩۱۱۸-۱۱۴‏ نادر یز تاریخ 
تبریزه ص ۳۱-۱۸ تاریخ مذاهب uro‏ ۴۰۸-۴۰۷ 


tk‏ مین 


ما جح 


1۵ 
"n 
w 
vA 
4 





آذربایجان پس از اسلام ۱۳۱ 


جدول فرمانروایان آذربایجان در 8399 تسلط عرب 
نام فرمانروای عرب 


حذيفة بن‌الیمان ' 
سماک بن‌الحارث 





آذربایجان و ارمنستان را باهم داشت 
قیس بن سعدبن عباده دلیم بن حارثه انصاری 
عبیدالله بن‌العباس (از طرف حضرت امام حسن) 





محمدبن مروان (برادر عبدالملک مروان) 
آذربایجان و ارمنستان را با هم داشت 

مسلمة بن عبدالملک (برادر ولید اول (Syl‏ 
آذربایجان و ارمنستان را با هم داشت 

ثابت النهروانی 

جَراح بن عبداللهالحکمی آذربایجان و ارمنستان را 
سعید بن عمروین اسودالحرشی 

مسلمة بن عبدالملک (بار دوم) 
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مروان بن محمد (آخرین خیفه اموی) به‌انضمام ارمنستان 





هم داشت 





ایجان و ارمنستان را باهم داشت 


مروان بن محمد (آخرین خلیفه اموی) به‌انضمام ارمنستان 
ابوجعفرالمنصور (خلیفه دوم عباسی) 

محمدین صول (نایب ابوجعفر منصور) 

یحیی بن خالدبرمکی 
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۲ نظری به‌تاریخ آذریایجان 


۰ بسطام بن عمروالفلبی! 
۱ یزید بن مزیدین زائده شیبانی (ملقب به شروانشاه) 


۳ یزیدبن مزید (بار دوم) 

YF‏ حاتم بن هرثمة بن اعین ' د رگذشته در ۲۰۳ هجری 
۲۵ عیسی بن محمدبن ابی خالد (آذربایجان و ارمنستان) 
٩‏ على بن صدقه» زریق." آذربایجان و ارمنستان 

۷ ابراهیم بن لیث بن‌الفضل 
۸ محمدین حمیدالطوسی S1)‏ 
۹ علی بن هشام که در سال ۲۱۷ کشته شد 





۰ عجیف بن عنبسه ؟ 
۱ منکجور: سردار افشین؛ د رگذشته ۲۲۵ 


۳ محمدین حاتم بن هرئمه 

۴ حمدوية بن علی بن الفضل‌السعدی 

۵ المعتزین المتوکل (فرمانروای انتخاری آذربایجان 
و ارمستان) 

۹ ابرسعید محمدین بوسف المروزی (نایب حاکم فوق) 

۷ بوسف بن محمد (پسر حاکم فوق) 

۲۴۹ ابوالحسن علی بن یحی الارمنی د رگذشته در‎ YA 
(فرمانروای آذربایجان و ارمنستان)‎ 

٩‏ علاءبن احمدالازدی 

۰ محمدین عمر بن علی بن مرالطاثی الموصلی * 
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آذربایجان پس از اسلام ۱۳۳ 





الساج در آذربایجان را فتح کرد؛ و سپس ابوسالم دیسم بن 
ابراهیم کرد در ۷ آذربایجان را فتح نمود.۱ 

مرزبان اول پسر محمد در سال ۳۳۰ آذربایجان را فتح کرد. 

ساجیان - جد این خانواده؛ابوالساج دیوداد بن پوسف دیودست. از امرای اشروسته 
در ماوراءالتهر بود. در فتنه بابک همراه همشهری خود افشین به آذربایجان آمد و در 
سال ۲۴۲ هجری از طرف متوکل خلیفه ه‌بازرسی راه مکه مأمور شد. در عهد 
خلاف‌المعتر در سال ۲۵۴ به‌فرمانروایی حلب و قنسرین و سپس در ۲٩۱‏ هد 
به حکومت اهواز رسید. ولی به‌علت استیلای یعقوب لیث بر خوزستان املاک او به‌دست 
آن پادشاه افتاد. پس از شکست یعقوب در سال ۱۲ ۲ ه به‌بغداد رفت و در راه 








جندیشاپور در سال VAT‏ در گذشت. پس از او پسرش ابوالمسافر (ابوعبیدالله) 
محمدالافشین به‌دستگاه خلافت عباسی راه یافت. در سال ۲۷۲ از طرف موف برادر 
معتمد خلیفه بهفرمانروایی آذربایجان رسید و اردییل را تختگاه خود ساخت و مراغه را 
از عبدالله بن حسن همدانی بگرفت (۲۸۰ ه)ء و باسمباط باگراتونی جنگ کرده قسمتی 
از ارمنستان را ضمیمه ملک خود ساخت. 

سرانجام در ربیعالاول سال ۲۸۸ ه به‌بیماری طاعون در برذعه درگذشت. پس از او 
برادرش ابوالشاسم یوسف بن ابوالساج بهفرسانروایی آذربایجان رسید. سر از 
اطاعت المقندر بالله عباسی باز زد و سمباط پادشاه ارمنستان را بی‌اجازه خلیفه بکشت؛ و 
ری و قزوین و زنجان و ابهر را از محمدین de‏ سلوق بگرفت و لشکر خلیفه رادر ۳۰۵ 
هجری شکست داد. خلیفه در سال ۳۰۵ مونس pale‏ را به جنگ وی فرستاد. بوسف 
ب‌زنجان پناه برد و سپس ناچار شد بهارییل بگریزد. در آنجا اسیر شده او را به‌احترام 
به‌بغداد آورده آزاد ساختند (۳۱۰ ه) سپس خلیفه دیگرباره فرمانروایی ری و 
آذربایجان را sla‏ داد و او را Bora‏ قرمطیان گسیل داشت. با وجود دلیری بسیار در 
نخستین نبردگرفتار شد و با دیگر اسیرانبه‌دست ابوطاهر قرمطی از قرامطه بحرین بهقتل 
رسید (ذی حجه سال ۳۱۵ هب 
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۴ نظری به: 





ریخ آذربایجان 


جدول خاندان بنی ساج (آذربایجان, ct‏ اردییل؛ بردعه) 
۱ ابوالساج دیودادین دیودست (در ۲ درجندی شاپور درگذشت)۱ 
۲ ابوالمسافر (ابوعبیدالله) محمدافشین بن دیوداد 


(در ربيع الاول سال ۸ درگذشت) ۲ FL‏ 
دیودادین محمد ریع‌الاول ۲۸۸ 
ابوالقاسم یوسف بن دیوداد" شعبان ۲۸۸ 
ابوالمسافر فتح بن محمد" ذی‌الحجه ۳۱۵ 


بنی‌عباس در سال ۳۱۸ هجری این ایالت را ضمیمه دولت خود کردند.* 

چنانکه گفتیم ابوالمسافر فتح بن محمدالافشین که بهفرمانروایی آذربایجان رسید 
بیش از دو سال حکومت نکرد و در شعبان JU‏ ۳۱۷ به‌دست مفلح‌الیوسفی در اردییل 
مسموم گشت. پس از مرگ او آذربایجان باز به‌دست خلضای عباسی افتاد پسرش 
ابوالفرج به‌سرداری خلیفه در بغداد بماند و از دوستان و همکاران امیرالامراء ابوبکر 


محمدین FL‏ بود که یک‌بار در سال ۳۲۴ و بار دوم در ۳۲۹ هجری به‌اين منصب 





رسید. ساجیان یکی از قدیمترین سلسله‌های ایرانی هستند که در برابر خلفا پرچم 
مخالفت افراشتند با آن که استقلال کامل نداشتند باز می‌توان OUT‏ را در ردیف 
سلسله‌های طاهری و صفاری و سامانی به‌شمار آورد.* 

دیسم کرد در آذربایجان - آذربایجان در سال ۳۲۷ هھ به‌دست ابوسالم دیسم بن 
ابراهیم کردی افتاد. ابن حوقل اورادیسم بن شاذلویه می‌نویسد:" ظاهراً این اسم نام 
خاندان مادری اوست که پدر دیسم از ایشان دخترگرفته بوده است. 

ابن مسکویه می‌نویسد: پدر دیسم یکی از خوارج و از همراهان هارون خارجی 





١وی‏ از سال ۲۵۴ تا ۲۵۸ والی حلب a‏ 

۲-وی از سال TIA BTA‏ والی Se‏ و در ۲۹۹ o‏ انپا بود و در سال ۲۷۹ ولایت آذربایجاں بافت. 

jum‏ سال ۲۹۲ تا ۲۸۱ والی o‏ بود و دو بار یکی در سال ۴۳۰۱و دیگری در ۴۱۱ بر ری مستولی شد و از سال 
۱ ۳۱۴ بر cda‏ جبال دست یافت و سرانجام در سال ۳۱۵ هجری ابرطاهر قرمطی او را بکشت. 

ie plat jt‏ در ded‏ سال ۴۱۷ بکشت. 

p" 

jai -7‏ الاسلایه n n)‏ ج ۱۱+ ص ۱۳۸۰۴ ali‏ معجم لاب شاره ۱۳ 

۷ابن حوفل: صورةالارض: ص rt‏ 


آذربایجان پس از اسلام ‏ ۱۳۵ 
معروف بود و پس از کشته شدن هارون در نواحی موصل به آذربایجان آمد و دختر 
یکی از بزرگان کرد را به‌زنی گرفت و دیسم از این 

وی چون نبرومند گشت به‌پوسف بن ابی‌الساج پیوست و یکی از سرکردگان سپاه او 
شد. دیسم پس از رفتن یوسف از آذربایجان و کشته شدن او به‌دست قرامطه علم طفیان 
برافراشته به‌یاری خویشان مادری خود که از کردان بودند بر آذربایجان مسلط گشت در 
سال ۳۲۹ ه لشکری نامی که فرزند مردی AT‏ بود و نخست از سرداران ما کا نکااکی و 
سپس مرداویج بود. پس از کشته شدن مرداویج؛ زیاری از طرف برادرش وشمگیر بر 


زن زائیده شد. 








اه آن که اردییل بود تصرف کرد. سپس 
اردبیل را محاصره نمود و به‌اردیلیان وعده داد که اگر شهر را بگشایند به‌ایشان پاداش 
نیکو دهد. اردیلیان چون از بدرفتاری لشکری با مردم همدان آگاه بودند تسلیم شدند؛ و 
کسی را بهنزد دیسم فرستاده از او یاری خواستند. 
دسته‌ای از کردان و صعلوگان گرد آورده پنهان بهنزدیک اردبیل آمد و ناگهان 
گیلها حمله آورده و ایشان را به‌سوی موغان گریزان ساخت. مردم موغان که از آغاز 
اسلام استقلال خود را از دست نداده و همواره اسپهیدی از خود داشتند در این زمان 
اسپهبد ایشا ن که بابن cd Jo‏ خوانده می‌شد با پسر خود لشکرستان و برادرزاد 
هزار تن از جوانان جنگی گیلان به‌یاری لشکری 
اردییل راگذاشته به آن سوی رود ارس رفت و گذرگاهها را بگرف 
پس از چندی لشکری و همراهانش بر لشکر دیسم شپیخون زدند و او را گریزان 
ساختند. پس از شکست دیسم» لشکری بهفرمانروایی آذربایجان نشست. دیسم ناگزیر 
بهری رفت و از وشمگیر یاری خواست. وشمگیر از تسخیر آذربایجان به‌دست لشکری 
بی‌اجازه او ناخرسند oy‏ پس سپاهی به‌دیسم داد به‌شرط آن که او برمنابر آذربایجان 
خطبه بهنام وشمگیر خواند و سالانه صدهزار زر سرخ به خزانه او پردازد و سپاه را پس از 
دفع لشکری به‌ری بازگرداند. لشکری در برابر سپاه دیسم تاب مقاومت نیاورد و 
آذربایجان را گذاشتهبهارمنستان رفت. دیسم در آذربایجان دوباره قرار گرفت و به‌نام 
وشمگیر بر آن سرزمین فرمان می‌راند. چون در این هنگام کردان تحت فرمان او سر 
به‌باری دیلمانی که همراه آورد آنان را گوشمالی سخت 


د 














ش و چند 





دیسم تاب مقاومت نیاورده 








بهطغیان برداشته بودند» 





MN‏ نظری بهتریخ آذربایجان 


داد. وزیر دیسم ابوالقاسم علی بن جعف رکه از مردم آذربایجان و مردی دییر و زیرک 
بود؛ به‌سیبی از دیسم اندیشناک شده به‌نزد مرزبان پسر محمدین مسافر از بنی سلار 
(سالار) فرمانروای تارم رو 

چون او wile‏ مرزبان کیش باطنی داشت مرزبان او را ب‌وزارت برگزید. ابوالقاسم 
مرزبان را وادار کرد که به آذربایجان لشکر بکشد. بر اثر توطئه او با سرداران دیسم که 
بعضی از ایشان باطنی مذهب بودنده سپاهیان کرد و دیلم دیسم به‌مرزبان پیوستند. دیسم 
ناچار به‌ارمنستان گریخت پس از چندی به‌سبب سعایت سرداران مرزبان بر جان خود 








بیمناک شده اجازه خواست که به‌تبریز برود. از تبریزنامه بهدیسم نوشته و از خطاهای 
گذشته عذرخواست. دیسم پاسخ داد تا سپاهیان دیلمی را نکشی به‌وفاداری تو اطمینان 
حاصل نکنم. پس ابوالقاسم به‌یاری تبریزیان دیلمان را بکشت و سران ایشان را دستگیر 
ساخت و دیسم به‌تبریز آمد. مرزبان با لشکر خود به‌تبریز حمله کرد و آن شهر را 
محاصره نمود. دیسم و کردان.از شهر بیرون شده به‌اردبیل رفتند مرزبان به‌اردبیل آمد و 
آن شهر را محاصره کرد. 

چون محاصره اردییل به‌طول انجامید: دیسم بر اثر اصرار بزرگان شهر ناچار شد که 
به‌مرزبان پیشنهاد صلح کند و از او بخشایش طلید. 


مرزبان او را وا 





و امان داد و به‌مردم اردبیل فرمان داد که به‌دست خود باروی OT‏ 
شهر را ویران سازند. از آن پس مرزبان خداوند آذربایجان واران و ارمنستان شد و تا در 
بند باب‌الابواب و شروان زیر نفوذ خود آورد. اما دیسم پس از مدتی که پیش مرزبان 
بود از او درخواست که با خاندان و کسان خویش به‌یکی از قلاع تارم رود و EE‏ عمر 
را در آنجا بگذراند. مرزبان خواهش او را پذیرفته وی را بدانجا روان ساخت. 

پس از گرفتاری مرزبان به‌دست رکن‌الدوله دیلمی در سال ۳۳۷ هجری وهسودان 
برادر اوه دیسم راکه در قلعه‌ای از تارم جای داشت برآورده روانه آذربایجان ساخت. 

دیسم دیگرباره به آذربایجان آمد و در اردییل بنشست. پس از چندی ابن عبدالرزاق 
از طرف رکن‌الدوله به آذربایجان لشکر کشید. 

دیسم چون یارای مقارمت نداشت ب‌ورثان گریخت؛ ابن عبدالرزاق؛ ابوجعفر بن 
عبدالله راکه قبلاً وزبر دیسم بود و به‌او خیانت کرده بو نواخت و وزارت خویش داد. 


وزیر GL‏ او که وی را با خود از خراسان آورده از وی رنجیده به‌دیسم پیوست. ابن 





آذربایجان پس از اسلام ۱۳۷ 





عبدالرزاق از شنیدن این خبر سخت دلننگ شده و از حکومت آذربایجان دل ب رکندو 
در سال ۳۳۸ هجری به‌ری بازگشت. دیسم بار دیگر بهاردییل آمد و به‌امارت نشست و 
وزارت خود را به‌ابوعبدالله نعیمی سپرد و نخجوان و اردیبل را به‌تصرف آورد. در این 
اثناء مرزبان بهحیله از زندان خود در سیمرم گریخته به آذربایجان باز یسم که از 
رهایی مرزبان gal T‏ نداشت برای جنگ با یکی از مخالفان خود به‌نام علی بن میشکی 
be‏ آمد. ولی بهخیانت وزیرش ابوعبدالله نعیمی شکست خورده به‌سوی ارمنستان 
بند آزاد شده و علی بن میشکی را با سپاهی به‌دنبال او 
opu cc oes‏ کیت وان آنجا به‌بغداد به‌تزد معزّالد وله دیلمی بشتافت و از 
او خواست که به‌وی در برابر مرزبان Gok‏ دهد. چون در سال ۳۴۳ ه رکن‌الدوله در 
ری با abi‏ پیمان صلح بسته دختر او را به‌زنی گرفت؛ دیسم از کمک معزالدوله نامید 
شده به‌ترد سیف الدوله حمدانی رفت و با لشکری که از او گرفت به آذربایجان بازگشت 
ولی از مرزیان شکست خورده به‌دیر نیق آرجرونی حاکم ارمنستان پناه برد. مرزبان» 
دیرنیق را تهدید به‌جنگ کرده او را مجبور ساخت که دیسم را بهاو بسپارد. مرزبان او را 
گرفته و کو ر کرد و به‌زندان انداخت و سرانجام در سال YF‏ برخی از کسان مرزبان 
دیسم را بکشتند و آن سر پرشور به‌خاک رفت.۱ 











رقادیان 
چنانکه در چند صفحه پیشتر گفتم پس از فتح آذربایجان فبایل عرب OT‏ سرزمین 
روی آوردند؛ و آنچتان در آذربایجان بسیار شدند که در اواسط قرن چهارم زبان عربی 
یکی از زبانهای متداول مردم آنجا شد. 
در قرن چهارم و پنجم هجری دو خاندان روادی در آذربایجان دست‌اندرکار بودند 
که یکی را رژادیان ازدی یا عرب؛ و دیگری را رژادیان کردی می‌خواندند. 
روّادیان ازدی در تبریز و سپس در همه آذربایجان حکومت می‌کردند. 
رۆادیان کردی با شدادیان در اران و ماوراء رود ارس حکومت داشتند و 
ایشان em‏ بود (۰ ۴۹۸-۳۴ ه). 














سکویه:تجارتالام ص ۱۱ و ٩۴‏ و حرادت سالهای ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۳۳۹و ۳۴۲ و ۴۹ 
گنام ج ۱ص ۹۸-۵۷ 


۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


رۆادیان ازدی 
رژاد پسر مثنای ازدی سر سلسله این خاندان است. 
ازد یکی از قبایل معروف یمن بود که گروهی از ایشان به آذربایجان آمده نشیمن 
گرفتند. راد در زمان خلافت منصور عباسی (۹ ۱۳ -۱۵۸) به‌دعوت یزیدین حاتم والی 
آذربایجان به آن سرزمین آمد و بر شهر بذ که در ارسباران کنونی بود و در کنار ارس و 
شمال‌شرقی اهر قرار داشت حکومت‌میکرد. این شهر بعدهابه‌دست‌بابک خرم‌دین افتاد. 
رژاد سه پسر داشت: وجناء: محمد؛ یحبی؛ پس از او پسرش وجناء که معاصر 





هارون‌الرشید A ۱٩۲-۱۷۰(‏ بود؛ تبریز را تختگاه خود ساخت و به‌همدستی صدقة 
بن de‏ فرمانروای ارومی سر به‌شورش برداشت و قصد گرفتن مراغه را کرد da‏ پایان 
کار او معلوم نیست. 


پس از او محمدین راد در تبریز به حکومت نشست؛ اب 






خرمی مدت دو سال از چاکران محمدین رواد بود و | 
مادرش با 





یعقویی می‌نویسد که مامون در سال ۲۰۵ هجری عیسی بن محمدین ابی‌خالد را 
gla je e‏ ارمنستا 





T 





ان فرستاد. محمدین راد پیش او رفت» در سال ۲۱۲ 


محمدین حمید طرسی به‌امر مأمون محمدین راد را دستگیر کرده بهبفداد فرستاد ولی 





باز محمد بازگشته در 
سلطنت داشت. 


بایجان به‌امارت نشست و تا حدود ۲۳۴ در آذربایجان 


پس از او بحیی بن رواد بهحکومت رسیده او را در سال ۲۳۵ هجری در خلافت 
متوکل عباسی گرفته به‌بنداد براند. ۲ 


فرمانروایان dip‏ 
جد این خانواده حلبس نامی عرب از قبیله عتبی بود که در زمان خلافت منصور عباسی 
M)‏ -۱۵۸) به‌ایران آمد و در آذربایجان قرا رگرفت و مرند را که دیهی کوچک بود 
ث جانشین او شد و باروبی گردا گرد مرند 








ANY گاج ۲ س‎ acest 


آذربایجان پس از انلام ۱۳۹ 
بکشید و آن دیه را به‌قلعه‌ای استوار تبدیل کرد. 

بعد از او محمد فرزندش جای او راگرفت و در آبادی مرند بکوشید و در آن قصرها 
و باغهای فراوان ساخت. 

وی بر دو قلعه در خارج از مرند یکی قلعه AU‏ در جزیره شاهی در ale‏ دریاچه 
اورمیه» و دیگری بر قلعه؛ یک دره در بیرون دریاچه تسلط داشت. طبری می‌نویسد که 
محمد قلعه شاهی را از وجناء بن رژاد گرفته بود. به‌قول طبری محمد مردی شاعر و 
ادیب بود و به‌تازی و پارسی شعر می‌گفت. محمد از دوستان بابک خرمی بود ولی برای 
اینکه معتصم خلیفه را خشنود کرده باشد عصمت از سرداران بابک را که به‌میهمانی 
بروی فرود آمده بودگرفته و نزد خلیفه به‌بنداد فرستاد. 





سپس محمد سر به‌طفیان برداشته و او را به‌امر متوکل خلیفه به‌بفداد آورده در بند 
کردند. در سال ۲۳۴ از آن شهر بگریخت و به آذربایجان آمد پس از هشت ماه 
محاصره مرند از طرف لشکر خلیفه دوباره گرفتار شد او را بسته به‌بغداد بردند. متوکل 
pl‏ به کشتن او داد ولی به‌شفاعت معز پسر خلیفه مورد عفو قرارگرفت.۱ 








فرمانروایان اورمی 
سر سلسله ایشان صدقه بن علی بن صدقه بود که در زمان CINE‏ منصور عباسی بر شهر 
اورمی (اورمیه) دست یافت. وی از مردم موصل بود و ظاهراً کردان آن شهر به‌شمار 
می‌رفت» در زمان هارون‌الرشید به‌همدستی وجناء بن رواد بر خلیفه طنیان کرد؛ وک 
چون نخست در تحت ولایت قیله ازد بود او را صدقه مولی‌الازد می‌گفتند. صدقه را 
پسری به‌نام de‏ بوده پسر de‏ که نیز صدقه نام داشت و به‌زریق معروف بود بر موصل 
و آذربایجان دست یافت و در ۲۰٩‏ هجری مأمون او را ولایت آذربایجان و ارمنستان 
داد. 
صدقه از طرف خود احمدبن جنید نامی را ب جنگ بابک خرمی فرستاد که به‌دست 
بابک گرفتا رگشت. 
چون زریق بی‌اذن مأمون در ۲۱۱ ه با سید ابن انس حا کم موصل به‌جنگ برخاست 





VTA ص‎ +۲ estafa 


۰ نظری تریغ آذریایجان 


و او را بکشت: مأمون: محمدین حمید طوسی را به‌فرمانروایی آذربایجان فرستاده زریق 
شده به‌بغداد گسیل گزدید و دولت او به‌پایان رسید.۱ 





دنباله خاندان رقادیان 
از خاندان رژادی پس از گرفتاری بحبی بن رژاد خبری در دست نیست. ابن حوقل 
می‌نویسدکه ابوالهیجاء بن راد در ۳۴۴ هجری فرمانروایی اهر و ورزقان راداشته است. 

ظاهراً نام این ابوالهیجاء حسین و نام پدرش محمدین رژاد بوده است؛ وی نواحی 
ارمنستان و اران را ضمیمه حکومت خود در آذربایجان کرد؛ و ابراهیم بن مرزبان 
آخرین خاندان دیلمیان را در سال ۳۷۱(۳۷۰ ه) شکست داده بهفرمانروایی سلاریان 
در آذربایجان خاتمه داد. 

پسر ابوالهیجاء» مملان نام داشت که نام او را تحریف شده لفظ «محمد, دانسته‌اند. 
مملان با ارمنیان و گرجیان و حتی دولت روم شرقی جنگ کرد که اغلب پیروز می‌شد. 
ولی در جنگ ی که در سال ۸ب ارمنیان کرد شکست بر لشکر او افناد. دیگر جنگ او 
با ابودلف امي AT‏ از ممدو حان قطران شاعر بود که امیر دوین و ارمنستان بود» وی در 
سال ۳۷۷ این نواحی را از چنگگ امیر مزبور به‌در آورد. 

پس از مملان وهسودان پسرش بر تخت نشست» وی از بزرگترین پادشاهان رۆادی 
است. او از ممدوحان قطران تبریزی بود و ابن‌الاشیر او را در ۴۲۰ هجری پادشاه 
آذربایجان خوانده است.۲ 

تختگاه او در شهر تبریز بود. ناصر خسرو قبادیانی که در سال ۴۳۸ در تبریز بود 
می‌نویسد که این شاه پادشاه ولایت آذربایجان بود و او را در خطبه چنین ذکسر 





می‌کردند: 
«الامير Je‏ سیف‌الدوله و شرف‌التله ابومنصور وهسودان بن محمد مولی 
امیرالمزمنین». ۴ 





.۴۴ شهرباران گنه ج ۲ص‎ ed 
norem 
d 


آذربایجان پس از سلام APY‏ 
آمدن قبایل چادرنشین ترک به آذربایجان 
از حوادث مهم زمان وهسودان بن مملان مهاجرت گروهی از ترکان غزه که نخستین 
هستة ترک را در آذربایجان تشکیل می‌دهند به آن استان بود. این ترکان را در آغاز کار 
ساطان محمود غزنوی در سفر به‌ماوراءالتهر با خود abide‏ آورد و آنان را که قريب 
سال ۴۴۳ 
هم) در آغاز حال ترکان می‌نویسد: ودر سال ۳۹۹ خبر رسید امیر محمود Ay‏ ترکان از 





پنجاه هزار تن بودند در خراسان نشیمن داد گردیزی در تاریخ خود i)‏ لي 


OT‏ (جیحون) گذاره شدند. و به خراسان آمدند و پراکندند هنوز ترکان قرار نگرفته 
بودند که خبر آمد pal‏ محمود از هندوستان باز آمد. 

ترکان متحیر ماندند و به‌نواحی مرورود و سرخس و نساوباورد همی گشتند ارسلان 
جاذب از پس ایشان همی شد شهر به‌شهر و آنچه به‌دست آمدند همه گرفت و کشت». 
سپس در ابتدای حال ترکان سلجوقی می‌نویسد: باندرین وقت PNA)‏ هجری) که امیر 
محمود به‌ماوراءلنهر بود فوجی مردم از سالاران و پیشروان ترکستان پیش او آمدند و 
بنالیدند از ستم امراء ایشان بر ایشان. گفتند ما چهار هزار خان‌ابم اگر فرسان باشد. 
خداوند ما را بپذیرد که از آب گذاره شویم. و اندر خراسان وطن سازیم او را از ما 


راحت باشد. و ولایت او را از ما فراخی باشد؛ که ما مردمان دشتی‌ایم» و گوسفندان 





فراوان داریم و اندر لشکر او از ما نبوهی باشد. 

امیر محمود را رغیت افتاد» پس دل ایشان گرم کرد و مثال داد تا از آب (جیحون) 
آینده و ایشان به‌حکم فرمان او چهار هزار خانه از آب گذاره آمدند؛ و اندر بیابان 
سرخس و فراوه و باورد (ابیورد) فرود آمدند و خرگاهها بزدند. 

چون امیر محمود از آب گذاره آمد» امیر طوس ابوالحرث ارسلان جاذب پیش او 
آمد گفت. این ترکمانان را اندر ولایت چرا آوردی؛ این خطا بود که کردی. اکنون همه 
را بکش و یا به‌من ده که تا انگشتهای نر ایشان ببرم تا تیر نتوانند انداخت. امیر محمود را 
سی ORUM E‏ تیر دل این pip il‏ اکر کی 
پشیمانی خوری. او همچنان بود و تا بدین Cale‏ هنوز به‌صلاح نیامده است. (پس از OT‏ 
ترکان فساد کردند و امیر محمود) اندر سنه ۴۱٩‏ سوی طوس (لشکر) کشید و بفرمود تا 
فوجی انبوه ازلشکر با سالاری چند با امیر طوس 
رباط فراوه رسیدند جنگ پیوستند و برایشان ظفر یافتند» و چهار هزار سوار معروف از 




















به حرب‌ترکمانان» چون به 








ترکمانان بکشتند و بسیاری را دستگیر کردند» و BL‏ به‌هزیمت رفتند سوی بلخان 
ودهستان (در جرحان نزدیک خوارزم) و فساد ایشان اندر آن ولایت سهل تر 

پس از چندی گروهی از ایشان سر به‌طفیان برداشته از راه کرمان رهسپار اصفهان 
شدند. سلطان محمود نامه به‌علاءالدوله فرماتروای اصفهان نوشت که آنان را بازگرداند یا 
بکشد و سرهایشان را بفرستند» ترکان از قصد علاءالدوله آگاه شده از آن دام بجستند و 
از اصفهان بیرون آمده و بغماکنان خود را به آذربایجان رساٹ 








بهقول ابن اثیر شماره 
در آنگاهقریب دو هزار چادر بودکه از قرار هر چادر هفت تن بالغ بر چهارده هزار 
تن می‌شدنده چون به آذربایجان رسیدند وهسودان مملان که غالا با رومیان و ارمنیان و 
گرجیان و حکام اطراف در جنگ بود آمدن این گروه دلبر و تانفس را مغتنم شمرده 
ایشان را در همان اوایل سلطنت خویش در سپاه خود پپذیر 

این خرگاهیان یا چادرنشینان ترک در شجاعت و تیراندازی در آن روزگار شهره 
GUT‏ بودند چنانکه قطران تبریزی که شاعر دربار وهسودان بود در مدح oT‏ پادشاه به‌این 
ترکان و دلیری ایشان اشارت کرده است: 
نه با سپاه تو دارد درنگ هیچ حصار ‏ نه با سنان توگبرد قرار هیچ the‏ 
بدین مبارز خرگاهیان سخت کمان ‏ شگفت نیست که بر آسمان زنی خرگاه 

این ترکان غر در آذربایجان آرام ننشسته و ب‌بلاد اطراف تاخته به کشتار و غارت 
پرداختند. چامچیان مورخ معروف ارمنی در حوادث سال ۱۰۲۱ میلادی (۴۱۱ هه 
می‌نویسد: 

در این سال ترکان که همچون تندسیلی به آذربایجان رسیده بودند به‌ارمنستان و 
به‌ناحیه واسپورگان هجوم آوردند و دست تطاول بگشادند. شاپور سردار واسپورگان با 
سپاه خود به‌وسطان بهپاری بسنگریم, امیر آ 
گروهی انبوه از ترکان را دیدند که همگی همچون زنان گیسوان فروهشته و کمانهای 
ایشان بس سخت و محکم بود و ارمنیان که تا آنگاه چنین مردمی را ندیده بودند سخت 
بترسیدند. ترکان که از دور می جنگیدند گروهی از ارمنیان را از پا درآوردند. 

















رونی رفت؛ چون بدانجا رسیدند از دور 





به‌قول مورخان ارمنی هجوم این ترکان بر آذربایجان و ارمنستان چنان وحشت در 


۱۹۲ ص ۱۸۹-۱۷۸ و‎ inj بهنصحیح عبدالحی حیبی؛ طبع یاد‎ i f it 


آذربایجان پس از اسلام ۱۴۳ 
دلها انکنده بودکه سنکریم پادشاه سلسله آ رجرونیان ارمنستان؛ تختگاه خود واسپورگان 
را ه‌واسیل امپراطور روم شرقی واگذا ر کرده خود با خانواده و سپاء و یکسوم از مردم 
کشورش واسپورگان که به‌چهار صدهزار تن می‌رسیدند ب‌شهر سیواس در آناطولی پناه 
برد و در آنجا اقامت گزید. 





دسته‌ای از ایشان که بهقول ابن‌الاثیر شماره آنان به‌هزار و پانصد تن می‌رسید در آنجا 
مانده» و دسته‌ای دیگر به‌سرداری بوقا و کوکتاش و منصور دانا روانه آذربایجان شدند و 
به‌دیگر هم‌نژادان خود در سپاه امیر وهسودان پیوستند. ولی در آن سامان آرام 
نمی‌نشستند و فتنه‌ها بر پا م‌کردند. 

ابن اثیر می‌نویسد که وهسودان دختری از غزان بگرفت تا با این پیوند خویشاوندی 
آنان را رام خود سازد, ولی ترکان دست از یغما گری و خرابکاری برنداشتند و در همان 
سال به‌مراغه تاخته و مردم بسیاری را بکشتند و مسجد جامع شهر را آتش زدند. 

چون کار بیدادگری ترکان در آذربایجان بالاگرفت امیر وهسودان در ۴۳۰ هجری 
بهیاری خواهرزاده خود ابوالهیجاء بن ربیب الدوله که رئیس کردان هذبانی بود باگروهی 
یشان بوقا و منصور و کوکتاش بودند جنگیده آن ترکان را از آن 
سرزمین بیرون راند و آنانبه‌ری و همدان و قروین رفتند. 

دسته‌ای دیگ رکه در آذربایجان مانده بودند باز سرکشی و بیدادگری آغا زکردند. تا 
Kal‏ به‌قول ابن اثیر در سال ۴۳۲ امیر وهسودان بن مملان بزرگان آنان را در تبریز 
بهمیهمانی دعوت کرد و سی‌تن از ایشان را بگرفت و گروهی از آنان را شکست. 

اما آن دسته از ترکان که از آذربایجان به‌ری رفته بودند با ترکان دیگر فراهم آمده 
قزل نامی را بهامیری برداشتند. پس از مرگ وی در (۴۳۲ ه) چون خبر حمله ابراهیم 
Jis‏ برادر مادری طفرل سلجوقی را به آن شهر شنيدند از ترس او همگی SAT‏ 
آذربایجان کردند» و به‌فول ابن dl‏ در JU‏ (۴۳۳ ه) باز به آن استان سرازیر شده و از 
آنجا از راه ارمنستان به‌جزیره یعنی شمال عراق و دیار بکر رفتند. 

اما این دسته نیز در دیاربکر آرام ننشستند» به‌یغماگری و کشتن مردم پرداختند و 











۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


به‌موصل دست بافته کشتار فراوان در آنجا eia‏ ولی در این میان امیر فرواش عقیلی 
صاحب موصل که از oT‏ شهر گریخته بود سپاهی گرد آورده در سال ۴۳۵ ھ ترکان را 
شکست داده بسیاری از یشان را بکشت. اما غزانی که از این مهلکه جان بدر بردند برای 
بار چهارم به‌پناهگاه دیرین خود آذربایجان بازگشنند و همین ترکان بودند که با دیگر 
هم‌نژادان خود در آذربایجان ماندهبهتدریج زبان خود را در آن استان رواج دادند.۱ 
جنگهای مسلمانان با رومیان 

یکی از حوادث زمان امیر وهسودان جنگهای مسلمان با رومیان بر سر شهر برگری است. 
این شهر در شمال دریاچه وان قرار داشت و قلعه OT‏ به‌دست ابوالهیجاء پسر ربیب الدوله 





خواهرزاده وهسودان بود. میانه وی با دائیش وهسودان به‌هم خورد وهسودان رومیان 
را بگرفتن آن شهر برانگیخت. 

پادشاه روم برگری را بگرفت. این خبر چون به خلیغه القائم بامرالله عباسی رسید کس 
فرستاد تا وهسودان و ابوالهیجاء را باهم آشتی دادند. ایشان دست به‌هم داده خواستند 
برگری را بازگیرند موفق نشدند (۴۲۵ هب 

چون میان امیر وهسودان: با بوالحسن علی لشکری شتادی که از سال ۴۲۵ 
فرمانروای اران بود رنجشی lay‏ شده بود امیر وهسودان به گنجه سفر کرد و با آن 
پادشاه بساط صلح و آشتی گسترد. قطران تبریزی داستان این سفر صلح آمیز را در یکی از 
قصاید خود آورده است. 

دیگر از حوادث زمان وهسودان جنگ او با سپهبد مستقل موغان است که فتح و 
پیروزی وهسودان انجامید. در سال Je AF PY‏ بیک ساجوقی بدون جنگ 
بهآذربایجان آمد و چون پادشاهی بزرگ بود وهسودان از در اطاعت درآمده مال و 





خواسته به خدمت او فرستاد. 

بعد از وهسودان؛ طغرل سلجوقی پسر او ابونصر مملان را به جای پدر بر آذربایجان 
امیر کرد. پس از وی از این خانواده پادشاهان نامبرداری روی کار نيامدند. برادر او 
ابا چهر ظاهرا مدتی کوتاه در آذربایجان حکومت داشته است. 





۱ کسروی: شھر باران ua pore‏ ۱۸۴-۹۱ این ار حوادت uo‏ ۴۲۰ ۰۴۲۹ ۳۲ رجوع شود باشل 
زین ترکی آذری در این کتاب. 


آذربایجان پس از اسلا ۱۴۵ 





این امیر از SUNT‏ ممدوح سه شاعر بزرگ ابرانی. قطران تبریزی؛ اسدی طوسی و نظامی 
ی است» در تاریخ ادبیات ایران نامی نیکو دارد. 

اسدی طوسی گرشاسب‌نامه: و نظامی بهرام نامه خود را به‌نام و کرد‌ند. 

این پادشاهدراواخر روزگار امیروهسودان: درنخجوان و اطراف آن‌شاهی داشته‌است.۱ 











سلجوقیان و ترکان 
در پیش نوشتیم که در سال FPN‏ هجری طغرل سلجوقی به آذربایجان آمد؛ پس از 
تسلط سلجوقبان بر آذربایجان چون اقلیتی از مردم ترک‌نژاد در زمان غزنویان در آن 






استان و جود داشتند: با آمدن سلاجقه که خود از نژاد ترک بودند راه برای مهاجرت 
رکستان و ماوراءالنهر چون سیل به‌ایران و 
آذربایجان روی آوردند و زبان خود را در آن اسان گسترش دادند. 

ابن اثیر در حوادث سال PON‏ هجری می‌نویسد: چون آلب ارسلان سلجوقی به‌مرند 
رسید یکی از امیران ترکسان که طفتکین نام داشت با گروه انبوهی از ایل خود 
به آذربایجان آمد؛ قبایل نیم‌وحشی ترک در آذربایجان در همه‌جا پراکنده شده از آزار 


ترکان به ‏ ذربایجان هموار شد و ترکان از 





و اذیت مردم فروگذار نمی‌کردند. 
قطران تبریزی در قصاید خود از انبومی ترکان و خرابیهای ایشان در آن سرزمین 
به‌تزد ممدوح خود ابوالخلیل که از امرای آن روزگار بوده شکابت کرده در قصیده‌ا ی که 








مطلع آن این بیت است: 

تشد ازگل بوستان سیمگون بیجاده نام 

wf 

گرچه‌امروز ازتوترکان هرزمان‌خواهندباج ‏ باز فردا نعمت ترکان ترا گرد مدام 
اول‌اندر مصر یوسف هم‌چنین دربند بود AT‏ او را شد مسلم ملک مصر وملکک‌شام ۲ 


در قصیده دیگ رکه مطلع آن 


ابر نیسانی ز بوی باد آزاری نه پندارم‌که بابستا 





عدن یاد آری 








اران گناج ۷+ ص AT‏ 
۲ دیوان Ul‏ ی ۲۲۸ 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


در مدح شاه ابوالخلیل جعف رگوید: 

اگر چه داد ایران را بلای ترک وبرانی ‏ شودازعدلش آبادان‌چویزدانش‌کندیاری 

تو سالار دلیرانی تو شاهنشاه ایرانی ‏ همازدل‌فضل بی‌عیبی هم‌ازتن‌فخرییعاری! 

در قصیده دیگ رکه مطلع oT‏ 

مهرجانان چون روان‌اندر تن‌من شد obo‏ از تنم بیرون نياید مهر او جز با روان 

باز در مدح او گوید: 

گر نبودی آفت ترکان به گینی در پدید ‏ بستدی‌گیتی همه چون خسروان باستان" 

در قطعه‌ای که به‌این بیت آغاز می‌شود: 

خدای داند کز غم چگونه رنجورم ‏ غمان گیتی گنج است و من چو گنجورم 

"T1 

شده چو خانه زنبور با غم ترکان همی خساند به‌فرمانها چو زنبورم" 
ابن al‏ می‌نویسد که AT‏ ارسلان یا ملکشاه: oly slag‏ آذربایجان را به‌امیر 

قطب‌الدین اسماعیل بن یاقوتی که نوه برادر طغرل بود سپردند و سپس مدتی هم 

آن سرزمین حکومت کرد. ۲ 








مودود 





احمدیلیان 
پس از استیلای سلجوقیان بر آذربایجان در (۵۰۱ هجری) از امیری در آن سامان به‌نام 
امیراحمد یل یاد می‌شود که ابن اثر او را احمد بن ابراهیم بن وهسودان رژادی کردی 
خوانده است. 

al‏ این خاندان از بازمندگان رژادیانبودنه که پس از استیلای سلجوقیان برخطه 
مراغه حکومت داشتند. 

امیراحمدیل در (۵۰۱ هجری) در جنگی که ملکشاه سلجوقی با صدقة بن دبیس 
امیر حّه کرد از همراهان او بود. وی در (۵۰۵) هجری بهیاری اتایک طفتکین صاحب 


pum 
۳۴۵ ii دیوان‎ ۲ 
Fhe دیوان فطران ص‎ ۳ 
۰۱۱۲ ue! شھریارا ن گناج‎ ۴ 





آذربایجان پس از اسلام ۱۴۷ 
شام به‌جنگ فرنگان صلیبی رفت. سرانجام در ۱۰ ۵ هجری در بغداد به‌دست یکی از 
فدائیان اسماعیلی کشته شد. 

پس از امیر احمد پسرش آقسنقر جانشین او شد و در ۵۱۲ هجری از بغداد 
به آذربایجان آمد. 

وی نخست از نزدیکان سلطان محمود سلجوقی بود ولی در آذربایجان به‌برادر او 
طفرل که سر به‌شورش برداشته بود پیوست. محمود سپاهی به‌مراغه برای سرکوبی ایشان 
فرستاد. ایشان ترسیده و از وی پوزش طلبیدند و محمود از گناه QUT‏ درگذشت. سلطان 
محمود را پسری به‌نام داود بود» آقستقر را اتابکی او داد. پس از مر محمود در ۵۲۵ 
هجری آقسنقر داود را به جای او برتخت نشاند. 

برادران دیگر داود که طفرل و مسعود و سلجوق بودند زیر بار ساطنت او نرفتند» 
تبریز جنگی میان مسعود و داود 
روی داد که سرانجام در آخر محرم ۵۲ ميان دو برادر صلح افتاد و مسعود با سپاهی 
به‌همدان رفت و داود در تبریز ب‌شاهی نشست. پس از آن طفرل پرادر دیگر در همدان 
سر به‌عصیان برداشت. 


آقسنقر داود را از همدان برداشته به آذربایجان برد در ت 





در جنگی که بین دو برادر روی داد به‌سبب پیوستن بعضی از سرداران داود به‌طفرل؛ 
داود و آقسنقر شکست سختی خورده به‌بغداد گریختند B Y3)‏ ها. چون سلطان طغرل 
آهنگ آذربایجان کرد. برادر دیگرش مسعود که امیر گنجه بود تاب مقاومت نیاورده 
به‌بغداد گریخت. آقسنقر و داود و مسعود در بغداد بهم پیوستند. به‌وساطت خلیفه 
المستربالله قرار شد که مسعود سلطان باشد و داود ولیعهد او و خلیفه آن دو را در برابر 
Sab‏ یاری کند. 

در ۵۲۷ مسعود و داود با لشکر خلیفه به‌سرداری آقستقر به آذربایجان آمده و 
اردییل را تسخبر کردنده از کسان طغرل در آذربایجان؛ قراسنقر و امیرپیشگین 
گرجی‌نژاد ہودند. قراسنفر در نزدیک jen‏ شکست سختی خورد. 

سپس طغرل نیز در همدان مغلوب شد و سلطان مسعود سلجوقی به‌شاهی رسید. 
آقستقر نیز مانند پدرش احمد یل به‌دست فدائیان اسماعیلی به تحریک سلطان مسعود در 
همدان کشته شد. بهاءالدین ابوطالب عموی عماد اتب مورخ معروف سلجوقیان 


وزارت او را داشت. 


۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 


پس از او پسرش نصرةالدین ارسلان آبه خاصبک به‌جای او نشست. ارسلانآبه که 
نام اصلی او بوده به‌معنی شکار شیر است. 

وی از فرمانروایان معروف احمد بلی است و چهل و اندسال فرمانروایی داشته است» 
با اتابک ایلدگز متحد گشته» هردو از هواخواهان سلطان سحمدبن محمود سلجوقی 
به‌شمار می‌رفتند. سلطان محمد در سال ۵۴۹ همه آذربایجان را به‌جز اردبیل که به‌دست 





امیر آغوش نامی بود به‌ایلدگز و ارسلان آبه بازگذاشت که هردو آن را ميان خود به‌دو 
بخش تقسیم کردند. سلطان محمود پیش از مرگ خود (۵۵۴ هب پسر خویش را 
بهارسلان آبه سپرد. سرانجام برسر سلطان خواندن این پسر بین ایلدگز و ارسلانآبه» 
جنگی در کنار قزل اوزن روی داد و شکست بر پهلوان محمد پسر ایلدگز افتاد و 
به‌همدان گریخت. در ۵۱۳ ارسلان آبه پسر سلطان محمد راکه نزد خود داشت 
خواند و باز جنگی بین وی و ابلدگز روی داد در این جنگ BE‏ 
شکست بر لشکر ارسلان آبه افتاد و بهمراغه گریخت. 
ابن Sl‏ می‌نویسد که: ارسلان آبه در سال ۵۷۰ درگذشت. 











پس از او پسرش فلکالدین بجای او فرمانروایی یافت و کار وی با تابکك محمد 
پهلوان پسر ایلدگز ب‌جنگ کشید سرانجام میان آنان صلح افتاد. از پادشاهان سعروف 
این خاندان علاء‌الدین کرپا ارسلان فرزند ارسلانآبه است که او معاصر طغرل سوم و 
تختگاه وی در مراغه بود این امیر در ادبیات فارسی به‌سبب آن که ممدوح حکیم نظامی 
گنجوی بوده تا اندازه‌ای شناخته است. 

oT‏ شاعر بزرگ بهرام نامه خود را ب‌نام آن پادشاه کرده و آن را در چهاردهم 
رمضان سال ۵٩۳‏ هجری به‌وی تقدیم داشته است. 

کرپا ارسلان در SF‏ به‌معنی شیر کوچک است. 

وی در سال ۵۸۴ ه به‌تزد طفرل سوم آمده اتابکی پسر او برکیارق را گرفت. از 
کارهای علاءالدین جنگ او با اتابک ابوبکر فرمانروای عراق و آذربایجان و سردار او 
ایتغمش بود که سرانجام به صلح انجامید و اتابک ابوبکر دو شهر اورمی و اشنو را ب‌وی 
واگذاشت ev)‏ 

راوندی در راحةالصدور ذ کرقرآن سی‌پاره‌ای را می‌کند که ساطان طفرل سوم 
سلجوقی به دست خود نوشته وبسیار خوش خط ونفیس بوده‌است ومی‌گوید. آن مصحف 





آذربایجان پس از اعلام ۱۴۹ 


بعضی پیش پادشاه عادل علاء‌الدین خداوند مراغه مانده است» و بعضی پیش نقاشان.۱ 
علاء‌الدین در سال 1۰۴ هجری درگذشت و یکی از 





پسران او که نام او درست 
معلوم نیست به‌جای وی نشست. آخرین امیر» احمدیلی زنی بود که او را Babys‏ 
علاءالدین دانسته‌اند. 

وی از سال ۱۰۵ تا ٩۱۸‏ هجری که مغولان مراغه را غارت کردند سلطنت کرد و 
جایگاه ار در روثین دژ بود. 

بنا به‌قول نسوی صاحب سیره جلالالدین این زن زو جه اتابک خاموض فرزند تبک 
ازبک نوه اتابک ایلدگز بود و پس از مرگ شوهرش اتابکک خاموش در ٩۲۴‏ هجری: 





ساطان جلال‌الدین خوارزمشاه که در آذربایجان بود او را به‌حرمسرای خود آورد و 





بدین ترتیب سلسله احمدیلیان منقرض" 


جدول خاندان امیران 


ابودلف امیرگولتن 
۳۸۷۳ 


صفر (صقر؟) 





rou 





"vm 
۱۳۹-۱۱۰ اج ۲ ص‎ aer 
arie گنام ج‎ ose 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


جدول خاندان امیران مرند! 
حلبس 





ale dane صفر‎ 
vro ۲۰۱-۴ ۳۳۵ 





vim 
۲۳۵ rra ۲۳۵ 


جدول خاندان صدقه در آورمی 7 
صدقة بن على بن صدقه 





۱۳۹ شهریاران گام ج ۲۲ ص‎ ١ 
MS ۲۔شهریاران گمنام؛ تیف مرحوم کروی تریزی. ج ۰۲ ص‎ 


آذربایجان پس از الام ۱۵۱ 








جدول خاندان بتی‌سلار (سالاریان) 
الف) بنی مرزبان یا بنی مسافر که در آذربایجان ably‏ و تارم حکومت داشتند و 
پایتخت ایشان اردییل بود. 
۱ مرزبان بن محمد (درگذشته در (PP‏ ۳۳۰ 
۲ جستان بن مرزبان (درگذشته در ۳۴۹) rey‏ 
Y‏ وهسودان بن محمد rea‏ 
۴ ابراهیم بن مرزبان که با وهسودان بن محمد تا ۳۵۵ هم‌چشمی می‌کرد ‏ ۳۴۹ 
۵ مرزبان بن اسماعیل roo‏ 
٦‏ ابراهیم بن مرزبان (تا سال ۰۴۲۰ سلطان مسعود غزنوی او را شکست داد) TAY‏ 
ب) بنی رواد یا Sols!‏ در آذربایجان و جنزه (گنجه) حکومت Nast‏ 
۱١‏ وهسودان بن مملان PLUS‏ 
مملان بن وهسودان (فرمانبردار سلجوقیان شد) ۴۵۰ 
۴ ظهیرالدین سلار (سالار) Tyke‏ ۵11 





ave unit شهریاران گناه ج‎ a 
۲۷۵ مالسا مس‎ SFT 
d 


vor 


X] 


نظری به‌تاریخ آذربایجان 


جدول خاندان راديا 


رژادین المثنی 





p-- MSS DEFERT: 
ie: Doe 
vb ۲۳۰-۸ 


ابوالهیجاء حسین (؟) 
۳۷۸-۵۴ 


مملان (محمد) 
۳۷۸ 


ابومنصور وهسودان 
۴۴۹-۱ 





0 
ابوالقاسم عبدالله ‏ ابونصرسملان ‏ ابوالهیجاء منوچهر 
Fa.‏ 





آذربایجان پس از اسلام ‏ ۱۵۳ 


جدول خاندان امیران احمدیلی۱ 
احمدیل پسر ابراهیم پسر وهسودان رژادی 
US‏ 

nat 

۵۲۷-۹ 


رح 


الدین خاصبک ارسلان آبه 





۵۷۰ 
1 
سود‎ p 
علاءالدین کرپاارسلان فلک‌الدین‎ 
ave 1 P OAR 
فلک‌الدین احمد‎ nme» 
2۹۳ oar 


| 


زنی (امیر روئین دز) 
1۲۴-۸ 


اتابکان آذربایجان 

حات سلجوقیان در ولایات ماوراء 
ممالک اسلامی روی بهافزایش گذاشت. از این جماعت گروهی به‌تدریج به‌سبب 
ja‏ لیات از مرته خلامی برتر وقته انات 


بعد اا 





عده غلامان ترک قپچاقی و خزر در 








و cli‏ مخدومان خویش یا بر اثر 





۱ شهرباران گناج ast‏ ۱۳۸ 





۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


لشکری رسیدند. چون عادت سلجوقیان براین بود که شاهزادگان خرد سال GIL‏ 
هنگام اعزام به حکومت به‌سرپرستی ترک می‌سپردند. جمعی از این غلامان 
مقام للگی را پا کرده و آنان را بهترکی STs‏ می‌گفتند. اتابیک مرکب از دو کلمه 
«اتاء به‌معنی پدر و بابا و والد و شخص محترم: و بیک یا ربک به‌معنی بزرگ و شخص 
بزرگ و ریس قبیله و امیر است." در اواخر دوره سلجوقیان چون پادشاهان آن سلسله 
به ضعف NS‏ این جهت هریک 
خود داشتند حمایت او را بهانه کرده از طرف آن شاهزاده دعوی نیابت ساطنت 
wo Sgt‏ 

اتابکان آذربایجان از سال ۵۴۱ تا ٩۲۵‏ هجری برآن ابالت حکومت کردند و 
تختگاه ایشان در اردییل بود. سرسلسله ایشان غلامی قپچاقی ple‏ شمس‌الدین ایلدگز 
بود که در دستگاه سلطان مسعود سلجوقی اعتباری یافت. مسعود زن‌برادر در گذشته 
خود طغرل دوم را ب‌زوجیت به‌او داد و اتابکی ارسلانشاه پسر صفیر طغرل را هم به‌او 
واگذاشت. 

ستاره Sab! Jul‏ همچنان بالا می‌گرفت تا در سال ۵۴۱ هجری از طرف ساطان 
مسعود به‌فرمانروایی آذربایجان واران رسید. 

چون در سال ۵۵۵ هجری امرای سلجوقی سلطان غباثالدین سلیمان شا 
را chee‏ بی‌کفایتی از سلطنت برداشتند. ایلدگر ارسلان شاه را با خود به‌همدان آورده 
به‌نام رکن‌الدین ابوالمظفر ارسلانشاه بن طغرل بر تخت سلطنت نشاند ٩(‏ ۵۷۱-۵۵ ه) 
و خود لقب اتابک اعظم یافت. 

دو پسر او: برادران مادری ارسلان شاه یعنی نصرةالدین محمد جهان پهلوان؛ و 
مظنرالدین عثمان قزل ارسلان: یکی حکمران اران و آذربایجان و دیگری فرسانده 
لشکر شد. ایلدگز بر اثر شکستی که در ۵۵۷ به گرجیان داد قسمتی از آذربایجان شمالی 
واران را پس گرفت. 





تربیت و ok‏ 





بودند. 





اتابکان که شاهزاده‌ای را در تحت تربیت 

















قاموس لغات SF‏ تیف pat‏ کی سامی. ale‏ متام و ddl vasos‏ ۱۳۱۷ هجری. 





بایجان پس از اسلام ‏ 1۵۵ 
جهان پهلوان 
پس از مرگ ایلدگزه در ۰۵۵۸ پسر مهترش نصرتالدین ابوجمفر محمد جهان پبهلوان 
به‌جای او نشست GAY ae)‏ از سال ۵۷۱ که سال جلوس طفرل سوم است ت 
۱ تاربخ فوت اتابک» زمام سلطنت آخرین پادشاه سلجوقی عراق در دست جها 
پهلوان بود. 

جهان پهلوان از قتیبه خانون دختر اینانج شحنه روی دو پسر pig‏ قتلغ اینانج و مير 
میران داشت که هیچ‌کدام به‌اتابکی نرسیدند. ولی دو پسر دیگری که از کنیزتولد یافته 
بودند یعنی ابوبکر و ازبکک هردو به‌اتابکی رسیدند. 








قزل ارسلان 
چون اتایک جهان پهلوان در سال ۵۸۱ درگذشت برادرش مظفرالدین عثمان بن قزل 
ارسلان (۱ ۵۸۷۵۸ هم به‌تخت نشست وی در عهد برادر حکمران 





دربایجان بود. او 





به خاتون زن برادر خویش را diee‏ خویشتن درآورد پس از چندی میان او و سلطان 
طغرل برهم خورد؛ سلطان برای گرفتن کمک ب‌قپچاق گریخت. 

اتابک قزل ارسلان به‌یاری ناصر خلیفه عباسی بر اوضاع مسلط شد و سرانجام سلطان 
را که پیمار بود در همدان شکست داد و او را با پسرش ملکشاه دستگیر ساخت و در 
قلعه‌ای در آذرپایجان به‌زندان انداخت و خود را سلطان خواند. لیکن همان شبی که 
می‌خواست فردای oT‏ روز جشن ساطنت بگیرد او را در بسترش کشته یافتند و قتل 
ناگهانی او را ب‌دائیان اسماعیلی نسبت دادند (شعبان ۵۸۷ ه). 








اتابک ابوبکر 
پس از قتل قزل ارسلان پادشاهی آذربایجان واران به‌اتابک نصرةالدین ابوبکر بن محمد 
جهان پهلوان رسید ( ۱۰۷-۵۸۷ ه) وی عراق را هبرادرش قتلغ اینانج سپرد. 

پس از چندی قتلغ اینانج برای تصرف آذربایجان به‌جنگ برادر خود ابوبکر رفت و 
مغلوب شد. ابوبکر مردی خوشگذران و میخواره بود و به‌همین جهت از تدییر امور 
مملکت غافل می‌ماند. بر خلاف همسایه شمالی او گرجستان تحت اداره زنی لابق (Ue‏ 
)٩۰٩-۵۸۰( LUG‏ دخت گیورگی سوم بود. سپاهیان این زن لشکر اتابک را در تزدیک 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


شمکور شکست سختی دادند و شمکور و دوین و گنجه راگرفتند. و بلاد ماورام ارس از 
دست مسلمانان خارج شد. 

بی‌حالی اتابک ابوبکر دیگر سرکشان و زورآوران را aba‏ تصرف بقیه بلاد او 
انداخت: در سال ٩۰۲‏ ه امیراربل مظفرالدین کوکپبری به‌همدستی با علاءالدین که با 
ارسلان احمد یلی مراغه؛ به جنگ او بیرون شدند. ابوبکر از ناچاری به‌یکی از غلامان 
پدرش آی تغمش که فرمانررای ری و همدان و اصفهان بود متوسل گردید. آی تغمش 
به‌یاری مخدوم قدیم خود آمده آن دو را مغلوب ساخت. اتابک ابوبکر پس از بيست 
سال شاطنت در ۱۰۷ هجری درگذشت. 

مظفرالدین اوزیک این اتابک که از حدود ٩۰۰‏ هجری به‌مدد ST‏ تغمش به‌داعیه 
سلطنت برخاسته بود برادر اتابک و شوهر دختر طغرل سوم سلجوقی است. مردی 
میخواره و سست‌رأی بود. از وقایع زمان او هجوم پی درپی گرجیان به حدود مشکین و 
اردبیل و استیلای لشکر مغول بر آذربایجان در سال ٩۱۷‏ هجری بود. 

Sl‏ ابوبکر که تاب برابری با مغول را نداشت با دادن پول و جامه و چهارپای 
بسیار با مفولان از در صلح درآمد و در یورش دوم ایشان به‌نخجوان گریخت» بزرگان 
تبریزه با دادن هدایایی به‌تدییر لشکر منول را دفع کردند. در سال ۱۲۲ جلال‌اندین 
خوارزمشاه به آذربایجان آمده اتابک ا 
گریخت. جلال‌الدین در ۱۷ رجب سال ۲ تبریز راگرفت و ملکه را با احترامبه خوی 
فرستادی و خود به‌جنگ باگرجیان رفت. در مراجمت از تفلیس ملکه زوجه اتابک را 
نکاح خود آورد و اتابک از این اندوه بمرد. 

اتابک خاموش - از اتابک اوزبک فرزندی کر ولال مادرزاد به‌نام قزل ارسلان 
برجای ماند که او را اتابک خاموش لقب دادند او دختری را که نواده علاءالدیین 
گرپا ارسلان احمدیلی و خداوند روئین دژ بود به‌عقد خود آورد. در سال ٩۲۲‏ که 
ساطان جلال‌الدین خوارزمشاه در گنجه‌بود اتابکك خاموش نزد او رفته ز. 
ببوسید. سپس از آنجا به‌الموت سف ر کرد و پس از یک‌ماه در همانجا بمرد MY)‏ هم 
زوجه او را هم سلطان جلالالدین به‌زنی گرفت و سلسله تابکان پس از ۸۵ JU‏ سلطنت 
EM‏ 





زن خود را در تبریز گذاشته و به گنجه 











اتابکان آذربایجان پادشاهانی ادب دوست بودند و بسیاری از شاعران بزرگ ایران 


آذربایجان پس از اسلام ۱۵۷ 


در مدح ابشان اشعاری سروده‌اند که نامبردارترین GUT‏ ظهیرالدین محمد فاریایی؛ و 
افضل‌الدین خاقانی شروانی: و شرف‌الدین شفروه اصنهانی. و مجیرالدین بیلقانی» و 
اثیرالدین اخسیکتی و جمال‌الدین اشهری می‌باشند,۱ 


جدول خاندان اتابکان آذربایجان یا بنی ایلدگز 








Sa! ۱‏ * ۱ هجری 
۲ جعفر محمد جهان پهلوان fy‏ 1 
در ذیحجة سال ۲)۵۸۱ حوالی ۵1۸ ه 

rv‏ مظفرالدین قزل ارسلان عثمان بن ایلدگز 

(در آذربایجان و عراق» درگذشته در شعبان (BAV‏ ذیحجه ۵۸۱ 
۴ تصرةالدین ابوبکر بن محمد شعبان BAV‏ 
۵ مظفرالدین اوزبک بن محمد جهان پهلوان" 
(جلالالدین خوارزهشاه او را در ٩۲۲‏ عزل کرد) 1.۷ 


٦‏ اتابک خاموش بن اوزبک 


| T 
E curs 
(درگذشته در ۵۹۱ ه)‎ 








تاریخ فصل ار تیف JUI‏ آشتانی. ج ce‏ ۱۳۸۷۰۳۸۰ روضامفاه ج M uri‏ 1۰۰ ۰۱۰۲ 
oar‏ 
p‏ 
طفرل بن محمد ازدواج کرد و در سال ۵٩۰‏ هجری تخص اول دولت سلحوقی شد. 
.وی با مت خاتون دختر یمور امیر خلاط ادواح کرد 
۴دوی با دختر طغرل بن ارسلان سلجوقی ازدواج کرد 
ped‏ :زاره سجن الان ابه صر A‏ 





۸ نظری ب‌تریخآذربیجان 


خلاصه تاریخ آذربایجان از مفول تا عصر حاضر -ما بقیه تاریخ آذربایجان را تا عصر 
edu‏ 





حاضر در تاریخ تبریز بهتفصیل شرح داده‌ایم. چون از زمان مغول تبریز p‏ 
می‌شود حوادث آذربایجان در ضمن تاربخ آن شهر خواهد شد. اینک برای ST‏ 
دنباله مطالب گسسته نگردد. خلاصه تاریخ آن ایالت را در زمان مفول تا عصر حاضر در 
یاد می‌کنيم. 


در سال ٩۱٩‏ هجری اولین دسته مغول به آذربایجان آمدهه غرامت 








اری از مردم. 
ob Soy‏ رفتند» پس از عتب‌نشینی سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه از آذربایجان در 
۸ هجری لشکر مغول به‌سرداری جرماغون بر همه آن سرزمین تسلط یافتند. 

از زمان سلطت گیوگ خان پسراکنای قاآن )1۴۷-٩۳۹(‏ حکومت آذربایجان 
واران به ماک صدرالدین که با مغول هم پیمان بود رسید. 

هلاگو پس از تسخیر بقداد در 1۵٩‏ هجری به آذربایجان رفت و شهر مراغه را 
تختگاه خود ساخت و در ۱٩‏ ربیعالاول سال ۱۱۳ در کنار رود جیفاتو در آذربایجان 
جان سپرد و او را در نزدیکی دهمخوارقان به خاک سپردند. 

از زمان GU‏ جانشین هلاگو (A vM)‏ آذربایجان در تاریخ 
یشتری یافت و تبریز پایتخت ایلخانان مغول گردید. پس از او ایلخانان دیگر چون 
ساطان احسمد دار (VAT VAN)‏ و ارغون‌خان PLAS Q5. AT)‏ 
(VAP 46)‏ و بایدو )٩٩۴(‏ و سلطان محمود غازان (۷۰۳-۹۹۴) هر یک پس از 
دیگری در تبریز alisha‏ نشستند. در زمان غازان»تبریز و دیگر بلاد آذربایجان 
بهمتهای روتق و BF‏ خود رسیدند. 

سلطان محمد خدابنده اولجایتو (۰۳ ۱۹-۷ ۷) در سال ۷۰۴ هجری شهر سلطانیه را 
در پنج‌فرستگی زنجان و نه فرسنگی ابهر آغازبه‌ساختن کرد و در سال ۷۱۳ هجری 
به‌اتمام رسانید و پایتخت خود را از تبریز به آن شهر برد. 

آخرین پادشاه مقتدر ایلخانی مغول ابوسعید بهادرخان V3)‏ ۷۳۹-۷ ه) در اران 








o 











بیمار شده در سیزدهم ربیع‌الاخر ۹ در حدود شروان درگذشت و جسد او را 
به‌سلطانیه آورده؛ در گنبدی که در آن حوالی ساخته بود به خاک سپردند. 

در زمان الخانان کوچکک و ضعیف مغول (۷۵۲-۷۳۹) آذربایجان میدان جنگ 
بین دو سلسله امرای ایلکانی یا آل جلایر و چوپنیان گردید. 


آذربایجان پس از اسلام ۱۵۹ 


در سال ۷۸۷ تغتمش‌خان رئیس ایل ذهبی و پادشاه دشت قپچاق به آذربایجان 
لشک ر کشید و شهرهای آن سرزمین بخصوص تبریز را غار ت کرد. 

در سال ۷۰۵ هجری امیر تیمور گورگانی» آذربایجان و ری و ماورای رود ارس و 
یای صفیر را به پسر خود میرانشاه بخشید و تبریز پایتخت او شد. 








چون میرانشاه دیوانه شده تیمور در ۸۰۳ هجری به آذربایجان آمد؛ و میرزا عمر 
پسر او را به‌جای وی نشانید. پس از oT‏ آذربایجان به‌دست پادشاهان ترکمانی نژاد 
قراقویونلو (۱۰ ۸۷۲-۸ و آق قویونلو )٩۰۸-۸۷۲(‏ افتاد. 

در عهد این پادشاهان آذربایجان به‌متتهای آبادی خود رسید و بازار تجارت بین 
تبریز و اروپا روتی A‏ 

شاه اسماعیل صفوی - )٩۳۰-٩۰۵(‏ که اصلاً اردبیلی بود تبریز را پایتخت خود 
ساخت و مردم سنی مذهب آذربایجان را مجبور بهترک کیش خود و قبول مذهب شیعه 
کرد و گروه بسیاری را از مردم تبریز به‌جرم سنی بودن TE‏ هلاک افکند. قبر شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی جد خاندان صفوی در اردبیل به‌سبک زیبا و باشکوهی از نو بناشد و 
تگاه دوستداران آن خاندان گردید. 





شکست شاه اسماعیل در چالدران در سال ۰ از ساطان سلیم عثمانی؛ راه 
آذربایجان را به‌سوی ترکان بازکرده لشکر عثمانی به‌تبریز درآمد و خزاین پادشاهان 
ایران را به‌غارت ag‏ 

در زمان سلطنت شاه طهماسب اول )۹۸۴-٩۳۰(‏ لشکر سلیمان اول به‌فرماندهی 
pis‏ ابراهیم Ub‏ به آذربایجان حمله کرد و تبریز را اشغال نمود. چون شهر تبریز از نظر 
حملات ترکان عثمانی به آذربایجان Soo‏ جای امنی نبود از این‌رو شاه طهماسب 
پایتخت خود را از آن شهر به‌قروین انتقال داد. 

در زمان ساطان محمد خدابنده (۹۹۹-۹۸۵) سلطان عثمانی مرادخان ثالث 
Ch ۱۰۰۳ -۹۸۲(‏ پس از خبر یافتن از مرگ شاه اسماعیل دوم یکی از سرداران مشهور 
خود را موسوم به‌اوزد میرزاده slate‏ پاشاه با سپاهی گران به آذربایجان فرستاد AAT)‏ 
هم و تبریز را اشغال کرد. آذربایجان مدت هجده‌سال در تصرف دولت عثمانی بود. 

شاه عبا س‌کبیر (V Y AL)‏ با تشک رکشی به‌نواحی شمال وغربی‌ایران آذربایجان 
را از ترکان عثمانی پس گرفت. 





۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


پس از استیلای افاغنه بر ایران (۱۱۴۲-۱۱۳۵) ترکان عثمانی باز به‌فکر تسخیر 
آذربایجان افتاده سرزمینهای مرزی بین ایروان و تبریز را اشغال CAVITY) dis LS‏ 
پیمانی که اشرف افغان در ۱۱۴۰ هجری با ترکان بست. مالکیت دولت عثمانی را در 
سرزمینهای آذربایجان و شمال غربی ایرن تا حدود ساطانیه و اهر تأید کرد. پس از سه 
سال نادرشاه افشار قشون عثمانی را در نزدیک تبریز شکست سختی داد و آذربایجان را 
به خاک ایران پیوست (۱۱۴۲ Le‏ در اوایل سلطنت کریم خان زند MAT ANT)‏ 
ه) آذربایجان به‌دست آزادخان افغان افتاد. 

محمدحسن خان قاجار در ۱۱۷۰ هجری آن ایالت را از او گرفت و در سال بعد 
یعنی سال Y‏ ۱۱۷ آذربایجان در جزو متصرفات کریمخان درآمد. 

پس از مرگ کریم‌خان زند (۱۱۹۳) بر اثر ضعف سلسله زندیه آذربایجان به‌دست 
خاندان دنبلی که ابتدا در خوی مسکن داشتند افتاد. یکی از امرای مشهور این خانواده که 
نجفقلی خان نام داشت پس از خرابی تبربز از زلزله» حصار آن شهر را از نو ساخت. 
آغامحمدخان قاجار در اواخر سال ۱۲۰۵ به آذربایجان لشکر کشید و از آن تاریخ OT‏ 
استان باز تحت تسلط دولت مرکزی ابران درآمد. 

از زمان فتحعلیشاه شهر تبریز مقر ولیعهد ابران گردید (۱۲۱۳ ه) و تا آخر iss‏ 
قاجاریه oT‏ شهر ولیمهدنشین ایران بود. 

در جنگهای ایسران و روس (۱۲۴۳-۱۲۱۹) آذربایجان اهمیت سیاسی و 
سوق‌الجیشی یافت. پس از شکست ایران در ۱۲۴۳ هجری آذربایجان توسط قوای 
روس اشفال شد. بعد از عقد قرارداد ترکمانچای VITE)‏ ه - (VAYA‏ آن استان از 











نیروی روس تخلیه گشت. 

پس از اعطای فرمان مشروطیت در ۱۳۲۴ هجری آذربایجان مرکز فعالیت 
مشروط‌طلبان گردید و مردم آزادیخواه آن استان بهپیشوایی ستارخان و باقرخان عليه 
دولت مستبد محمدعلی شاه قیام کردند. 

در این اثنا دولت روس که طرفدار محمدعلی شاه بود با موافقت دولت انگلیس بر اثر 
قرارداد تیم ایران پر دو متفه نوذ در سال ۱۹۰۷+ gs‏ حفظ کنسولگریهای 
بیگانه در تبریزه در سوم آوریل ۱۹۰۸ بهآذربا 
به‌بهانه‌های مختلف از جمله جلوگیری از قشون عثمانی تا ۱٩۱۷‏ یکا 








آذربایجان پس از اسلا MM‏ 
جنگ اول جهانی در آن استان Bb‏ ماندند. 

در دوره جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴م) قوای عثمانی قسمت ضربی 
آذربایجان را اشغال کردند و در هشتم ژوئن ۱٩۱۷‏ به‌تبریز آمدنه و یک حکومت 
طرفدار ترک در آنجا برقرار ساختند. پس از پایان جنگ جهانی اول آذربایجان باز 
جزء قلمرو حکومت ایران 

در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۲۵ اوت ۱ ۱۹۴) با ورود قوای خارجی به‌ایران 
آذربایجان دیگرباره به‌اشنال قوای روس درآمد. حکومت استالینی شوروی از این 
فرصت استفاده کرده به‌فکر اتحاد دو آذربایجان شمالی و جنوبی افتاد. از این‌رو با 
تقویت حزب مخالف حکومت مرکزی که دمکرات نام داشت دولنی پوشالی به‌نام 
+ آذربایجان ملی حکومتی» (حکومت ملی آذربایجان) به‌رباست جعفر پبیشه‌وری 
تشکیل داد (۲۱ آذر ۱۳۲۴ شمسی) روسها بر خلاف موافقت‌نامه تهران که آن را 
سران متفقین روزولت و چرچیل و استالین در آذرماه ۱۳۲۲ امضاء کرده و تعهد کرده 
بودند که حداکثر تا شش ماه بعد از خاتمه جهانی دوم ایران را از قوای نظامی 
خود تخلیه نماینده نهتنها تا رأس موعد از ایران نرفتند بلکه به‌ایجاد یک نهضت 





























مصنوعی در آذربایجان به‌نام فرقه دمکرات پرداختند. چون قوای روس از برقراری 
انیت در آن استان مانع بوده در دی‌ماه ۱۳۲۴ (ژانویه ۱۹۴۹) از طرف دولت ایران 
به‌شورای امنیت ملل متحد شکایتی تقدیم گردید. est‏ فوزری در آن شزا رس 
اعلام داشت که در ظرف پنج یا شش هفته نبروی کشور شوروی خاک ایران را تخلیه 
خواهد کرد. 

از طرف دیگر قوامالساطنه نخست‌وزبر وقت در اسفندماه ۱۳۲۴ با هیأتی به‌مسکو 
رفت و مورد استقبال گرم استالین و سران شوروی قرار گرفت. قوام به‌روسها وعده داد 
امتیاز استخراج نفت شمال را پس از تصویب مجلس بهایشان بدهد. ولی بعد مجلس در 
ede‏ سوم مهرماه ۱۳۲۹ به‌اتفاق آراء آن موافقت‌نامه را رد کرد. روسها در بازدهم 
اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ (ماه مه (VAY‏ آذربایجان را تخلیه کردند؛ شش ماه بعد دولت 
ایران برای اجرای انتخابات مجلس نمایندگان ملت و برقراری نظم نیروبی به آذربایجان 
فرستاد. قوای فرقه دموکرات در پل دختر شکست خورده عقب نشست و سران فرقه 
شبانه گریخته به خاک شوروی پناه بردند. در روز ۲۱ آذرماه ۱۳۲۵ پیش از ورود 














۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
نیروی دولتی حکومت دمکرات سقوط کرد و شهر تبریز به‌دست مردم غیرتمند 
آذربایجان افتاد. 
پس از رسیدن قوای اعزامی تهران؛ که با شور و هیجان میهن‌پرستانه سردم تبریز 
مواجه شد» بعداز یک‌سال تمام دوباره نظم و امنیت در استان آذربایجان برقرارگردید.۱ 
مقارن همین اغتشاش و ناامنی در تبریز و آذربایجان شرقی بر اثر تحریک و تأیب 
همان عامل خارجی که ذ کر آن در بالاگذشت: در منطقه آذربایجان غربی یعنی مهاباد و 
اطراف آن عده‌ای از کردها به پیشوایی قاضی محمد نامی برعلیه دولت مرکزی ايران سر 
به‌طفیان برداشتند و حزیی اشترااکی به‌نام کومله تشکیل دادند. سرانجام حکومتی 
خودمختار تأسیس کردند و نواح ی کرد نشین آذربایجان غربی را زیر لوای آن آوردند و 
شهر مهاباد را مرکز این حکومت ساخ 
این حکومت مانند فرقه دمکرات آذربایجان نیز یک‌سال دوام کرد. تا با اعزام 
نیروی دولتی از تهران در آذرماه ۱۳۲۵ و اعدام قاضی محمد و دو برادر او سیف 
قاضی و صدر قاضی نظم و امنیت مجدداً در نواحی کردنشین آذربایجان برقرارگردید. 
ما وقایع اخبر آذربایجان را در ضمن تاریخ تبریز بهتفصیل خواهیم نوشت و در اینجا 
به‌همین مختصر اکنفامی‌گردد. 
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طوایف و ایلات آذربایجان 
در آذربایجان از زمانهای باستانی ایلات و عشایری چادر 


ole‏ به‌جایی کوچ کرده و بهاصطلاح معروف یا 
E‏ 


زندگی می‌کردند که از 
ای و قشلاق می‌نمودند و مسکن 











امروز این وضع هنوز در آن سرزمین کم وبیش ببرجاست و آن اقوام در تقاط 
مختلف آذربایجان تحت ریاست مطلق ایلخانیها و ایل‌بیگیهای خویش که سمت 
روری و گاهی به کشاورزی می‌پردازند. ایلات 
آذربایجان مانند دیگر عشایر ایران از قدیم غالبا در خدمت نظامی بودند و تا مقارن عهد 
مشروطبت قشون چریک ایران را تشکیل می‌دادند. چنا ن که در تاریخ صوفیه می‌خوانیم 
بعضی از الات همین سرزمین چون: شاملو» فاجاره خلج استاجلوه تکلوه ذوالقدر» 
Oly‏ و افشار بودند که تحت عنوان قزلباش دورشاه اسماعیل راگرفته و ا 
ایران رسانيدند. 

از مبان این LIB‏ افشار یکی از نیرومندترین ايلات در سراسر ام 
آذربایجان بودند: لابارد Layard‏ می‌گوید: گندوزلوها یکی از قبایل 





سروری و ریاست را بر آنان دارند los‏ 
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افشارهای ترک زبان می‌باشند.' از قبایل استاجلو و ذوا 
آذربایجان سکونت دارند.؟ 

OU!‏ آذربایجان به گله‌داری و زراعت مشفولند. غالبا مردمانی هستند فوی بنیه و 
باندقد دارای چشم سیاه و موی مشکی.به‌لهجه ترکی آذربایجانی BAS‏ می‌کنند 
به‌همین جهت آنان را تا تارهای آذربایجانی خوانده‌اند» ولی با تاتارهای آسیایی شباهتی 
ندارند و آنان از هر حیث ایرانی می‌باشند ولو به‌زبان ترکی صحبت می‌کنند. ۴ 

کولیهای آذربایجان را بایان محلیقره‌چی qot aa‏ سیهچادراست. 
اینان را در خراسان غرشمال خوانه‌اند. ۲ 





:ر عده بسیا رکمی مانده که در 








owl‏ آذربایجان شرقی 
این ابلات به‌دو منطقه: ارسباران و شاهسون تقسیم می‌شوند. 

١‏ -)یلات ارسباران: همه شیعه مذهب و به‌دو قسمت شرقی و غربی قسمت می‌شوند. 
OW!‏ ارسیاران شرقی از این قرارند: 

چلبیانلو» قره‌چورلوه محمد خانلوه حاجی علیلوه حسن بیگلوه حسن‌گلو, بیشتر 
عشایر ارسباران شرقی و غربی در زمان بهلوی اول تختهقاپو و اسکان شده و برای خود 
املاکی خریده و به کشاورزی می‌پردازند.تنهاگروه معدودی از ایشان که دارای اغنام و 
ابستان به کوههای اطراف ارسباران و سبلان و در زمستان به‌جنوب 
دشت مغان و اطراف رود قره‌سو و کنار رود ارس یبلاق و قشلاق می‌نمایند. ایلاتی که 
اسکان شده‌اند We‏ بهزراعت گندم و جو و برنج وگله‌داری میپردازند. 
الوء اودلوء ساریجان بگلو» بیگلو ue‏ 
مستعلی بگلو» cll de‏ زرگرلوه آلارو: خامسلو, خلیفهلومردان؛ یکهلوء AS‏ دل 
آغازدار» سادات ذارتجی؛ قوتلار» فره‌چورلو؛ عرب‌لو؛ قوذاز شاهین؛ آجرلو بیگلو 
دورسون؛ خواجهلوء بوتچی رضا پیگ‌له حسینگلو. این بلات در ارتفاعات اهر و 








احشام هستند 





OOM‏ ارسباران غریی اینان هستند 
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طوایف و ایلات آذربایجان ۱۵ 


مشکین شهر و اردبیل و اطراف آن یبلاق و در ساحل رود ارس قشلاق می‌نمایند. 

۲-ایل شاهسون: این ایل نیز همه شیعه مذهب و در تابستان به‌دره‌های قره‌سو و در 
زمستان به‌مغان Dy‏ و قشلاق می‌کنند. 

نامهای طوایف OUS‏ از این قرار است: کلوش؛ حسین خانلوه جلودارلو» ساربانلار» 
قوچه بیگلوه کیکلو: دمیرچلو مغانلو؛ طالش میکائیلو؛ کورعباسلوء آجرلوه بیکدیلوه 
همونلو؛ سیدلو؛ Gi‏ حاج خواجه لو پرایونلو» جعفرلوء بیک باطو» مرادلوء تکلبه. این 
ایلات در عمران دشت مغان با دولت همکاری می‌کنند» وضع‌گله‌داری ان د 
به‌دیگر مناطق عشایرنشین بهتر است. ایشان در ارتفاعات اهر و مشکین‌شهر بیلاق و 
به‌ساحل رود ارس قشلاق می‌نمایند. شاه‌عباس این ایل را برای درهم شکستن قدرت 
قزلباش تشکیل داد و به‌همین جهت آنان را شاهسون یعنی دوستان شاه نامید. در قرن 
نوزدهم اینانلوها عمده‌ترین شعبه شاهسون بودند. دیگر اپلات شاهسون از این قرارند: 
دلیکانلو» تکله» کوزاناو؛ببوت‌چو: پولاتلو» شیخاو. شاهسونهای مشکین‌شهر از 
این قرارند: کجا بیکلو: یدی اویماق (هفت خانواده) ایلخچی bal‏ قرامان بگلو. در 
میان ایلات مشکین SUT‏ زندگانی کوچ‌نشینی دارند از ابن قرارند: کجابیکلو: ناسنلو 
Nasanlu‏ که احتمالاً همان la ght‏ باشند, طالیش میکالیلو و کجا بیکلوه سیدلوه سا 
جعفرلو: گیک‌لو Giyiklu‏ اینانلو و کجاییکلو: حاجی خواجه‌لی dm T‏ کورابازلو 
c Kurabazlu‏ دمیر چیلو؛ یک کدلو Vekkedlu‏ گون پاپاء زرگرلو: ادات‌لو. در حال 
حاضر از طوایف شاهسون ۳۲ طایفه در مغان هفده طایفه در قره‌داغ زندگی می‌کنند. 
بعضی از طوایف اسکان داده شده» و در یک جا مستق رگردیدهاند. هر طایفه ممکن 
است از پنجاه تا هزار خانواده یا بیشتر را شامل شود؛ و نیز هر طایفه ممکن است به‌دو تا 
۲۰ ره سیم گردد. 

آداب و رسوم ایلات آذربایجان شرقی - آنان همه جشنهای ملی و مذهبی ايران را 
محترم شمرده در میدانپا ب‌رقص و شادمانی می‌پردازند. در عید فطر و قربان پس از 
برگزاری نماز عید به‌دید و بازدید یکدیگر می‌روند. در روز عبد قربان در میدان عمومی 
ایل گرد آمده و گوشت قربانی را بین ففرا قسمت می‌کننده عید نوروز را بزرگ شمرده 
به‌یکدیگر هدیه می‌دهند. در مراسم خواستگاری و عروسی چندتتی از بزرگان و ریش 
سفیدان خانواده داماد برای خواستگاری به‌خانه عروس می روند غالبا عروسیها از پنج تا 











۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


ده روز به‌طول می‌انجامد. در جشن عروسی میهمانان سرشناس با ساز و دهل وارد 
مجلس می‌شوند؛ و رقاصی دوره می‌چرخد و مدعوین برای کمک به‌زندگی آینده داماد 
مبلغی در سینی او می‌ریزند. هدایای خانواده‌های نزدیک عروس و داماد غالباً شتر و یا 
گاو و با گوسفند است. در مراسم ختنه‌سوران قباً شخصی راکه بايد پسر در دامن وی 





برای ختنه قرا رگیرد تعیین می‌نمایند. این خص باید احترام بسیاری بین آن طایفه داشته 
باشد و te‏ بین وی و پدر طفل هدایایی رد وبدل می‌شود. 

آنان بهنوزاد پسر بیش از دختر اهمیت می‌دهند. اگر پسری به‌دنیا آید برای اطلاع 
ممسایگان در پشت‌بام؛ با آلاچیق بوته خاری می‌گذارند که علامت سرور و شادمانی 
است. در مجلس + 
به‌خانه پدر نوزاد می آیند. در ایلات شاهسون مراسم عروسی چنین است که دوتن 
ریش‌سفید از خانواده داماد به‌چادر عروس رفته و عهد و پیمان می‌بندند. پس از 
شیرینی خوران هیچگونه رابطه‌ای در زمان نامزدی بین عروس و داماد وجود ندارد. پس 
از خواستگاری خانواده داماد به چادر عروس رفته یک روسری کلاغی: گردن‌بند؛ آینه؛ 


تولد نوزاد پسر: میهمانان با لباس سرخ‌رنگ و پولکدوزی شده 











پارچه و شیرینی همراه می‌برند و پس از چند روز مردم را برای جشن عروسی دعوت 
می‌نمایند.میهمانان به‌همراه خود هدابابی از قبیل تفنگ‌شکاری آینه و شیرینی 
می آورند. همه میهمانان در شب عروسی در منزل داماد خواهند ماند. در آخرین 
لحظه‌ای که عروس را از خانه خودش به‌خانه داماد می آورند» یکی از کودکان خانواده 
عروس کمربند زیبای طلابی به کمر عروس می‌بندد و عروس به‌سوی خانه داماد پرده 
می‌شود. در جلوی عروس آینه و در عقب او جهیزیه همراه است. همین که عروس 
به‌داماد نزدیک at‏ داماد سیب سرخ یا دسته گلیبه‌سوی او پرتاب می‌کند و سوارکاران 
و کشتی‌گیران و رقاصان هریک به‌نوبت به کار خود و دادن نمایش مشغول می‌شوند. 
out‏ خلخال: این ایلات تا سال ۱۳۰۰ شمسی متشکل از دو ایل شطرانلو و قلق 
جانلو بودند» و قبیله دومی از یکصد و پنجاه خانوار تشکیل می‌شد. ابل شطرانل و که دو 
هزار خانوار بودند» در زمین باریکی در چندمیلی شمال قزل اوزن که در حدود ۷۵ de‏ 
از سنجاباد (سنجبد) به‌سمت مشرق به‌طرف تپه‌های ارپاچای و مصداقی امتداد دارد 
fa‏ 


اوزن پخش شدند. شطرانلوها اصلاً کرد هستند ولی به‌ترکی صحبت می 








اند زمانی از حدود خود خارج شده و در چهار ناحیه خلخال در شمال قزل 


اگرچه 





طوایف و ایلات آذربایجان ۱3۷ 


شاهسون نیستند ولی با شاهسون‌ها همسایه و متحدند.۱ دیگر ایل کلیشانلو و دلیکانلو 
هستند که به‌زبان کردی سخن می‌گویند. 

۴-ایلات خمسه: آنان همه ترکند و ظاهراً از اردبیل و دیگر تقاط آذربایجان آورده 
شده و با قبایل قزلباش که در خمسه بودند مخلوط شده‌اند. 
نیم قرن پیش چند ایل کوچک یعنی ذوالقعده» قره برگلو» ور شوند: در طارم 
(تارم) زندگی می‌کردند ولی ايلات عمده خمسه عبارت بودند از: دویران و افشار که 
افشار دویرانی خوانده می‌شدند. تا با افشار صائین قلعه (شاهین دژ) در آذربایجان فرق 
داشته باشند. 





Ort‏ آذربایجان غربی 
ایلات آذربایجان غربی بیش از آذربایجان شرقی هستند و به‌چند طایفه به‌شرح زیر 
منقسم می‌گردند. 

ted‏ جلالی: این ایل سنی مذهب (شافمی) و در یبلاق با ايلات مرز ترکیه و در 
قشلاق با ایلات مرز جمهوری آذربایجان مشترک می‌باشند. محل یبلاق آنان در مرز 
این ایل 
پیش از سال ۱۳۰۹ شمسی به‌داخل ایران کوچ نموده بین روستاهای همدان تا تهران و 
ورامین پراکنده شدنده ولی پس از شهربور ۱۳۲۰ و رفتن رضا پهلوی به‌محلهای اولیه 
خود مراجعت نمودند و اکنون بیشتر در اطراف ماکو سکونت دارند. طوایف آن از این 
قرار است: خلیکانلو. حسوخلف على محولو. مصرکانلو» طابلو LBS‏ ساکان» 
بلخکانلوء جنی کانلوه قندکاناو. 





ترکیه حدود سیه چشمه و در مرز جمهوری آذربایجان ساحل رود ارس است. 








گروه ایلات دوبران که به پانزده شعبه تقسیم می‌شدند, در دره قزل اوزن از گروس 
بالای نیگی کند که تا پل قافلانکوه زندگی می‌کردند و بین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ خانوار 
بودند. دویرانها یکی از قبایل نیرومند شاهسون بودند که فتحملیشاه قاجار آنان را از 
مغان و اردییل آورده و در ناحیه مجاور خاک افشار آذربایجان مستقر ساخت. 

ایل افشار دویرانی بین ابهر رود و گروس زندگی م یکت 












۱۲۰٩ مردم‌شناسی ایران» ص‎ tio gat 


۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 


جهانشاه‌لی جمعه‌لوء قراسانلو هستند.۱ 

رسوم و عادات -بزرگترین و باشکوه‌ترین عیدهای ایل خلیکانلو (جلالی) عید اضحی 
(قربان) است که هرکس به‌فراخور حال خود گاو و گوسفند قربانی میکند. در این عید 
لباس نو به‌تن می‌کنند و سه‌روز تعطیل عمومی است. 7 

پس از عید قربان در مقام اهمیت روز عید فطر است» متأسفانه به‌عید نوروز چ 
اهمیت نمی‌دهند؛ ولی برای Mer‏ 
OF,‏ خوراکها را طبخ کرده و 
زنان به‌رقص و پایکوبی با دهل و سرنا مشغول می‌شوند. 

عید دیگری که نسبتاً مهم است عید ,خدرنبی» (خضرنبی] است که تاربخ جشن OT‏ 
در اول اسفندماه است. برپا داشتن این جشن به‌مناسبت نزدیک شدن پایان زمستان است 
که معتقدند از تلف شدن احشام جلوگیری می‌کند. در این جشن زنان و دختران و جوانان 
ده ب‌رقص ,چوبی, مشفول می‌شوند و شخصی خود را با لباسهای رنگارنگ آراسته 
دلقکی و مسخرگی می‌کند. 

از برای خواستگاری یکی از ریش سفیدان خانه داماد بهخانه عروس می‌رود. پس از 
رضایت کامل بستگان دختر» بستگان پسر با کلهقند به‌منزل او رفته در سورد شیربهاء 
صحبت می‌کنند. شیربها نسب 
گوسفند» چند رآس اسب lf‏ چند سکه طلاء چند دست خلعت و غیره.گوسفند هرچه 





ان 






از نوروز اهمیت eub‏ در این شب 





بازی برپا می‌شود؛ و تا نیمه‌شب ادامه دارد و 





به‌وضع خانواده دختر عبارت می‌باشد از: ۵۰ تا ۲۰۰ 


بیشتر باشد» طلا هم به‌همان نسبت بیشتر است. حضور مدعوین در جشن عروسی 
اجباری است و هدایایی از فبیل پول یا گوسفند با چیزهای دیگر به‌دامادمی‌دهند. جشن 
عروسی سه‌روز به‌طول می‌انجامد. پس از سه روز عروس را به‌سوی خانه داماد باشکوه 
تمام سواره حرکت می‌دهند. 

سوارکاران در جلو و سواری که زودتر ه‌خنه داماد برسد از داماد هدیه می‌گیر 
به‌محض نزدیک out‏ عروس به‌خانه داماد داماد به‌منزل یکی از خویشان رفته و آن 
شخص یک‌دست لباس برای داماد تهیه میکند. زن این شخص ینگه عروس می‌شود. 
شوهر وی داماد را به‌خانه خودش برده و ینگه عروس را به حجله می‌برد. هرکس 








ردمشتاسی ایران ص ۲۰۴. 


طوایف و ايلات آذربایجان ۱1٩‏ 
بخواهد عروس را ببیند باید هدیه‌ای بدهد. 

اگر عروس اتغاقا دوشیزه نباشد. روز بعد او را سوار الاغ کرده به‌خانه پدرش 
برمی‌گردانند. اگر نوزاد اول پسر باشد جشن می‌گیرند و در خانواده‌های بی‌بضاعت برای 
دختر که در معنی سرمایه آنهاست اظهار خوشحالی و سرور می‌نمایند. 





به‌ختنه‌سوران اهمیت خاص می‌دهند. نخست پدر پسر؛ شخصی که مورد احترام 
است و می‌خواهد خود را به‌او منسوب نماید به‌نام ‏ گروه, انتخاب می‌تماید. منظور از 
گروه این است که خون این پسر به‌دامان او ريخته شده و به آن خانواده نزدیک شده 
است. وقتی گروه انتخاب شد؛ پدر تحفه‌ای برای وی می‌فرستد و پیغام می دهد شماگروه 
پسر من هستید. گروه در روز موعود با خانواده خود به‌مجلس ختنه‌سوران آمده و 
تحفه‌ای برای خانواده پسر بخصوص لباس برای پسر همراه می آورد. 

در خاتمه ختنه‌سوران؛ گروه, با خانواده خود شب در منزل پدر خانواده مانده و 
روز بعد Carly‏ می‌نمایند: و پدر پسر به گروه و خانواده‌اش هدایایی از قیبل گاو و 
گوسفند می‌دهد. ولی بیشتر رسم است که گوسفندان راگروه به پسر پیشکش می‌کند. گاو 
و چیزهای دیگر را با خود می‌برد. 

در هنگام طلاق دادن زن. مرد در حضور سه نفر با یشتر سه‌سنگ برداشته با انداختن 
یک با دو یا هر سه سنگگ, زن را یک یا دو یا سه بار طلاق می‌دهد. 

مرک و سوکواری - خانواده شخص در گذشته اگرچه ففیر هم باشد بابد گاو و با الا 
گوسفندی کشته و گوشت آن را خیرات کند. پس از مرگ شخص: همه بستگان او برای 








تسلیت بهخانواده‌اش بهخانه متوفی می آیند ولی حفماًباید از یست روز پس از مرگ او 
تجاوز نکند. 

پس از مردن شوهره زن ی مادر 
مرده به‌خاک می‌سپارنده مقداری از آن موی را نیز به جامه مرده دوخته و در مجلس 
سوگواری زنانه می‌گذارند تا باعث تحریک حاضرین برای گربه و شبون شود. چنانچه 


یا خواهر او مقداری از موی زلف خود را چیده با 





مرده؛ مردی جوان باشد اسب او را زین و برگ نهاده: لباسهای او را روی اسب قرار 
می‌دهند. 

هنگامی که مردم برای تسلیت دادن می آیند. اسب را یک نفر جلو آنها می‌برد تاگریه 
و شیون آنان را تشدید کند. اگر زنی بمیرد باید گردنبند او را به گردن او بندند تا 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


مرده‌شوی آن را برای خود بردارد. 
انکه بخواهند قبر مرده را پا بگیرند این عمل دست‌کم باید پس از هفت روز از 
روز به خاک سپردن او انجام گیرد. 

۲-ایل میلان: مردم این ایل سنی و شافعی مذهبند و در قشلاق»با مرز جمهوری 
آذربایجان و در یبلاق با مرز ترکیهمشترکند. 

iT 
سال را در حوالی سیه چشمه که یبلاق آنهاست به‌زراعت و دامداری مشغول می‌شوند و‎ 
از راه کشت گندم و جو وذرت امرار معاش می‌نمایند.‎ 

طوایف آنها از این قرارند: شیخکاناو؛ دودکانلو» دلایی» بروکی؛ عموی» مندوله؛ 
LIT‏ کچلانلو قردوبی؛ بروبی: کلیکانلو» خزویی؛ قلیکی. 

رسوم و عادات ایل میلان مانند طایف خلیکانلو در ابل جلالی است» جز اینکه مرد 
در طلاق رجمی به‌جای سه سنگگ دو یا یک سنگ پرتاب می‌کند. دیگر در جزء مراسم 
عزاداری هفته و چله معمول نیست و فقط آخر ماه فقرا را اطعام می‌کنند. 

T‏ حیدرانلو:مردم این ایل سنی و شافعی مذهبند و در مرز ترکیه سکنی دارند. بلاق 
ایشان در ,سیه چشمه, و قشلاقشان در «چوخورکند, است. آنان از راه حشم‌داری و 
کشاورزی امرارمعاش می‌کنند و غالبا اسکان و تخته قاپو شده‌اند و فقط عده‌ا ی که اغنام 
و احشام دارند یبلاق و قشلاق می‌نمایند. 














ان سه ماه زمستان را در چادرهای خود در GUS‏ در کنار ارس گذرانیده و بقیه 


رسوم وعادات یکی از رسوم ایشان در عروسی چنین است که اگر پسری دختری را 
بخواهد بالچک دختری را برداشته cath‏ دیگ رکسی به خواستگاری این دختر نمی‌رود. 
پدر با مادر و lol‏ پسر ناگزیرند از این دختر خواستگاری نموده هرقدر وجه نقد با 
گوسفند لازم باشد sly‏ بدهند. سپس خانواده داماد برای خانواده عروس شیریتی وخلعت 
می‌برند Sy‏ مدعوین دیگر هدیه نمی‌برند. برای عروسی اشخاص را با فرستادن نامه یا 


کله‌قند یا قوچ دعوت می‌نمایند و مدت یک هفته تشریفات عروسی برپاست و در آن 





مدت بیشتر مدعوین مهمان داماد هستند. حتی وسیله حرکت مدعوین هم بهعهده داماد 


عروسی دستمالی بزرگ در وسط پهن کرده و حاضران 
تناسب قدرت مالی خود مبلفی بر روی دستمال می‌گذارند. 


خانواده داماد در 








طوایف و ایلات آذربایجان ۱۷۱ 
در تولد توزاد فرقی بین پسر و دختر JU‏ نیستند. مراسم ختنه پسران مانند مراسم در 
بین ایل جلالی است. 
در مراسم وفات - پس از به خاکك سپردن میت برفور مجلس ترحیم برقرار می‌شود و 
gu‏ برای او انجام می‌گبرد. پس از روز چهلم نزدیکان میت قوچ یاگوسفندی بهخانه 
شخص د ر گذشته آورده به کسان او سر سلامتی می‌گویند. مردان خانواده تا دو هفته از 








تراشیدن ریش و زنان تا شش ماه از پوشیدن لباس نو خودداری می‌کنند. پس از آن 
مدت ریش سفیدان طایفه در میان افتاده آنان را از عزا درمی آورند. 

۴-ممکانلو: مردمان این ایل در مرز ترکیه سکنی دارند و مذهب آنان سنی شافعی 
است. Gy‏ ایشان در ,الند, و قشلاقشان در ,قطور, است. این طایفه به کار کشاورزی 
Sets‏ زیادی ندارند و pty‏ اوقات آنان صرف دامپروری می‌شود. آنان تخته قاپو 
شده‌اند. 

در مراسم عروسی چابک‌سواراتی که از کسان داماد هستند به‌خانه عروس رفته با 
شلیک چند تبر او را براسب نشانیده بهخانه داماد می‌برند؛ به‌محض آن که عروس وارد 
خانه داماد می‌شود با او بنای رقص را می‌گذارد و مدعوین پولهای زیادی بر سر آنان 
می‌ریزند و زنان پولها را جمع می‌کنند. 

۵-ایل کره سنی: آنان در مرز ترکیه‌نشیمن دارند و مذهبشان سنی شافعی است+ 
ان در سکمن آباد و قشلاقشان در قطور است. 

این ایل تخته قاپو شده علاوه بر گله‌داری به کشاورزی دلبستگی بسیاری دارند. 
مردمی ساده‌دل و زودباورند. در فنون سواری و تیراندازی مهارت دارند و زبانشان 


یلا 





کردی است. یکی از رسوم آنان دادن دختران بسیار جوان به‌مردان کلان JU‏ است زیرا 
هردان مسن شیربهایبیشتری‌می‌دهند. مردان UU‏ دارای چهار زن‌عقدی‌هستند. پدر وقنی 
دختر را شوهرمی دهدکه دستکم بتواند پنجاه سرگاو بهعوان شیربها ازپدر داماد بگیرد. 

"-ایل شکاک: آنان در مرز ترکیه نشیمن دارند و شافعی مذهبند. ببلاقشان در مرز 
ترکیه در چراگاههای خالصه. ترگور و دشت fo‏ و قشلاقشان در اطراف اورمیه است. 
زبانشان کردی است. ایل SKS‏ شده هم کشاورزی و هم گه‌داری AS e‏ 

طوایف آنان از این قرارند: شکاک. سمیتقوه پس آقا عبدوی؛ چرکویی شپیراز 
خلیفه‌زاده: موقری گوریک: شیکری, ابوری» نعمتی؛ اطمانی: هناره پاجیکک: بوتان» 














۲ نظری به‌تاريخ آذربایجان 





+ پس GT‏ کاردار: مامدی. 
گروهی از ایل شکاک به کی 
مرسوم نیست بلکه به‌جای OT‏ 






در مراسم خواستگاری نخست باید پسر و دختر یکدیگر را دیده و پسندند. خانواده 
پسر: شیربها را تعین می‌کنند.پس از دادن شیربها هدایایی از قبیل اسب» ساعت 
ب‌خانواده دختر داده می‌شود. روز عروسی غالاً پجشنبه تعیین می‌گردد. در این روز 
میهمانان در خانه داماد حاضر شده پس از دو روز شادمانی با کاروان مجللی عقب 
عروس می‌روند. بهمحض نزدیک شدن این کاروان: خانواده عروس به‌پیشواز آمده 
عروس را سوار می‌کنند. از خانواده عروس تنها یک تن به‌نام» یگ همراه عروس است. 
همین که عروس به‌خانه داماد رسید از پشت‌بام قند وشیرینی و سیب بر سر عروس 
ن که پدر داماد اجازه 





می‌ریزند. هنگامی که عروس وارد خانه داماد شد نمی نشیند مگر 
دهد و این اجازه با دادن خلمت از طرف او همراه است. 
هردان شکاک کلاه بلندی از نمد که به‌شکل استوانه است بر سر می‌گذارند و به‌دور 
شال می‌پیچند. غالبا راهن و شلوار سواری و شال و کمربند استعمال می‌کنند. 
زبانشان از لهجه‌های ایرانی قدیم است. 

۷-ایل هرکی: این ایل در مرز ترکیه و عراق نشیمن دارند و اهل تسنن و شافعی 
مذهبند. یلاق ایشان در مراتع خالصه ترگور و دشت ja‏ و قشلاق آنان در ترگور» 
مرگور و jacta‏ است. 

شغل عمده این ایل؛ گله‌داری و دامپروری است و طوایفی از QUT‏ در مواناه خانقا 
Sis‏ آغ بولاغ 


طوایف آن از این قرار ا 














قاپو شده‌اند. 
هرکی میدا» SP‏ سیدان؛ SP‏ سرهاتی. در ایل SP‏ 


یک روز اجرا می‌شود. آنان ب‌نوزاد پسر اهمیت خاص 














قانلند و یک روز خویشان را به‌ناهار دعوت کرده و عمل ختنه انجام میگ 
۸ ایل بیکت‌زاده: این hl‏ در مرز ترکیه و عراق نشیمن دارند. یبلاق و قشلاق QUT‏ 








در مراتع خالصه ترگور است و سنی افعی مذهبند. 


۱« هنری فیلد:مردمشناسی یرنه ص MT‏ 


طرایف و ابلات آذربایجان ۱۷۳ 


این ایل در محل ,آنبی, تخته قاپ و گردیده و اسکان داده شده‌اند. 

٩-ایل‏ سادات: اینان در مرز ترکیه و عراق‌نشیمن دارند و سنی شافعی مذهبند. محل 
یبلاق آنان در دیزج مرگور. و قشلاقشان در محال مرگور. دشت بیل؛ اشنویه: قریه 
گوران. برادوست است. Jal‏ سادات در محل دیزج مرگور: شخته قاپو گردیده 
به کشاورزی مشفولند و از اجاره خالصجات دولتی امرار معاش می‌نمایند. 





* -ایل ززا: این ایل در منطته اشنویه در مرز عراقنشیمن دارند و شافعی مذهبند و 
محل یبلاقشان در روندولان. بابوله و شطره است امرار معاش آنان از کشاورزی و 
زراعت گندم و جو و برنج است. 

ایل ززا به گرفتن جشن عید نوروز و چهارشنبه سوری و روز سیزده سال نو علاقه 
زیادی دارند؛ و نیز عید فطر و قربان و روز ولاد: 











پیغمبر اسلام را جشن می‌گيرند. 
در مراسم ازدواج؛ اگر پدر و مادر دختر حاضر نشوند دخترشان را بهپسری بدهند؛ 





پسر و دختر یکدیگر را دوست داشته باشند خویشان. شبانه پسر و دختر را 
به‌خانه یکی از اقوام b‏ معتمدان محل می‌برند. سپس با صلح و 
عروس و داماد صیغه عقد جاری می‌شود. 





ش و تراضی خانوده 


اگ رکسی از مردم آن ابل فوت کند مدت یک هفته معمولاً بای او عزاداری کرده و 
خرج می‌دهند. 
۱-ابل قره پاپاق: ابن ایل در سلدوز نشیمن دارند و یبلاق آنان منطقه pb‏ مامش: 





رسای این طایغه شیعه.ولی رعابا عموماً ستی و شافعی مذهب هستند. این طایفه 





سابقاً در جوالی ایروان می‌زیستند و دارای کلاهی سیاه بودند و به‌همین جهت ایشان را 
ق ایل مامش که در مغرب ایل 


اقع است می فر ستند. قره‌پاپاقها از کشاورزی و گله‌داری امرار معاش نموده و 





قره GUL‏ گویند. آنان در زمستان احشام خود را به 





نامبرد 
باغ و میوه نیز دارند. 
آنان tea‏ نوروز Canal‏ فراوان می‌دهند و ماه اسغند را ماه عید گویند. چهارشنبه 
اول اسفند را ,دروغگوم و دوم را وراستگو, و سوم را ,سیاه» و چهارم را ,اجره گویند. 
روز چهارشنبه اول جوانان رو بام با تپه می‌روند و آتش می‌افروزند و تیراندازی 
می‌کنند. در چهارشنبه سوم مردمی که از کسان آنان اشخاصی درعرض سال درگذشتهاند 


۴ نظری بهتاریخ aedi‏ 





بر سر قبور OUT‏ رفته و میوه و شیرینی برایشان خیرات می‌کنند. 

در چهارشنب‌سوری یعنی چهارشنبه آخرسال» مردم لباس نو برتن کرده و با هلهله و 
شادی به آتش‌افروزی می‌پردازند و به‌دید وبازدید می‌رونده صبح چهارشنبه آخر سال 
بچه به کنار رودخانه از OT‏ چهارشنبه استفاده می‌کنند و 
اه برای تبرک نگه می‌دارند. 





پیش از برآمدن آفتاب زا 
کوزہ خود را پر از آب کر 
Je MY.‏ مامش: این ابل در مرز عراق سکنی دارند و سنی و شافعی مذهبند. 
یبلاق ایشان مرانع کوهستانی دامنه کوه بلاسی سید و بازرین و سام است. این ایل 
تخته‌قاپو و اسکان شده‌اند؛ گروهی از ایشان در اشنویه گروهی دیگر در لاهیجان سکنی 
دارند و اغنام و احشام خود را در تابستان به حدود مرز عراق می‌برند. زراعت 
و جو. توتون, چلتوک کاری و باغات 
از طوایف ابشان دو طایفه امیر عشایری و قادری معروفند. از صنایع دستی OLA!‏ 
شال‌بافی است. از مراسم آنان افروختن آتش فراوانی در جشن توروز است. اگ رکسی از 
ایشان درگذرد. عزاداری وی چهار هفته به‌طول می‌انجامد. 
۳- یل پیران: این ابل در مرز عراق نشیمن دارند و سنی و شافعی مذهبنده آنان 
تخته‌قاپو شده و در کهنه» و لاهیجان ساکن می‌باشند. در زمستان اغنام و احشام خود را 














ه می‌باشد. 











به‌حدود کوه سران می‌برند و از طریق زراعت و دامداری امرار معاش می‌نمایند از 
صنایع دستی ایشان شال‌بافی است. 





اين ایل در جنوب مهاباد تشیمن دارند و سنی مذهب و شافعی 





آنان تخته قاپو گردیده و در جنوب مهاباد اسکان داده شده‌اند. 
در تابستان احشام خو 
ازگله‌داری 
طوایف 
۱۵ایل دهبکری: این ایل در ,عمق, ساکن هستند و سنی شافعی مذهبنده و بیلاق 
آنان در پابین بلاغ است. نخته قاپو شدهاند و امرار معاش از گله‌داری و کاشتن گندم و 





را بهبیلاقات کده. لاسیر. و کاکن می‌برند امرار معاش QUT‏ 


[ d ef 





ان از ابن قرارند: امان. شمع. زین. زرین. خدر. مروت. 


جو و توتون و چغندر قند است. 


از صنابع دستی ایشان شال گلیم. جاجیم. جانماز» و قالی‌بافی است طوایف آنان از 





طوایف و ایلات آذربایجان ‏ ۱۷۵ 
این قرارند: ایلخانیزاده؛ le‏ قهرمانی: عباسی. 

مراسم عید نوروز در میان ایشان معمول نیست و abel‏ اسلامی راکه عید قربان و فطر 
و روز ولادت حضرت رسول باشد جشن می‌گیرند. 

٣‏ -گورک مهاباد: این ایل در دهستان عمق نخته قاپو و اسکان شده‌اند. یبلاق در 
مراتع ایل پیران گیرند. از راه گله‌داری و کشاورزی امرارمعاش کنند و با گور سردشت 
داد وستد دارند؛ صنایع دستی ایشان شال گلیم و جاجیم بافی است. 

۷-ایل بریاجی: این ایل در منطقه سردشت در مرز عراق تخته قاپو و اسکان 
شده‌اند و سنی و شافعی مذهبند» امرار معاش آنان از گله‌داری و کشاورزی است از 
صنایع دستی ایشان ^ گلیم» و جاجیم بافی است. 

IATA‏ باسک کوله: این ایل در سردشت مرز عراق سکنی دارند و سنی و شافعی 














مذهبند. آنان تختهقاپو شده‌اند و امرار معاش ایشان ازگله‌داری و کاشتن گندم و جو و 
ذرت و است. صنایع دستی آنان موج گلیم. جاجیم‌بافی است. 


REY‏ ملکاری: این ایل در منطته سر در مرز عراق اسکان شده‌اند و سنی 
گلیم. و شال مخصوص کردی است. 

۰ ۲- یل با پیرآقایی: این ایل در منطقه سردشت در مرز عراق تخته‌قاپو و اسکان 
شده‌اند. بیلاق ای 





شافعی مذهبند. از صنایع‌دستی ایشان 








مراتع کوههای هومل است و سنی و شافعی مذهبند. معاش ایشان از 
ش انگور و نار می‌باشد. از صنایع دستی ایشان 





کشاورزی و دامداری و باغداری 

موج» و گلیم و جاجیم‌بافی است. 
۱ ۲-یل پشتدریها: این ایل سنی و شافعی مذهبنده و در سردشت مرز عراق اسکان 

ان آبادیهای تروه گومات: ارزنه: و اشترل است. 

ITY‏ کلاسی: این ایل در عمق از نواحی سردشت زندگی می‌کنند و سنی و شافعی 





شده‌اند بیلاق اي 





d‏ ایشان در مراتع زیرفران و صنایع دستی آنان موج» el‏ جاجیم‌بافی 
است. طاینه معروف ایشان کلاس نام دارد. 

ایل عشمان بیگی: این ابل در سردشت تخته قاپو و اسکان شده‌اند. مذهب QU‏ 
سنی شافعی است.۱ 





-رحوع شود به‌ایرانشپره alle‏ ص 1۲۵-۱۱۷ و ۱۲۳۹-۲۲۸ 


etes ٩‏ آذربایجان 





کردان آذربایجان -ایلات اخیری که در آذربایجان غربی از آنان باد کردیم غالاً 
کردنژاد هستند و مرکز عمده QUT‏ شهرستان مهاباد است و بیشتر بین کوههای لاهیجان و 
سردشت ساکن هستند غالب ایشان شافعی مذهبند و از حیث نژاد از دیگر عناص کرد 
خالصتر مانده‌اند. 

دهستانهای زیر که از محال مهابادبه‌شمار می‌رود محل سکونت ایشان است. 

۱-] ختاجی. دارای ۱۰٩‏ قریه. ۲- آلان. دارای ۱۵ قریه. ۳-ایل تیمور: در جنوب 
مهاباد دارای ۲۱ قسریه. ۴- بریاجی دارای ۳۳ قریه. ۵-بهی: دارای ۱۱ قریه: 
۲-باسک ul f‏ دارای ۱۷ قریه در مرز wile‏ ۷-پیران؛ دارای ۳۱ قریه در مرز idle‏ 





۸ ترجان؛ دارای ۲۸ قریه: ٩-شهر‏ وبران؛ دارای ٩۱‏ قربه در مشرق مهاباد و جنوب 
میاندو آب. ۱۰-کلاس: دارای Y‏ قریه» ۱۱-گورگ سر دشت: دارای ۳۵ قریه: 
۲ -گورگ oe‏ دارای ۱۲ قریه: ۱۳ لاهیجان دارای ۱۸ فریه در مرز عراق. 
۴ آباد» دارای ٩۸‏ قریه بین جغتو و تاتائوه ۱۵-منگوره دارای ۱۳۱ قریه در 
مغرب مهاباد در مرز ایران و عراق؛ ۱1-ملکاری دارای ۱۸ قریه۱ 

به‌قول کلنل استوارت کردهای ‏ 


وگرفته و رفتاری غرورآمیز هستند و طوایف و فبایل آنان از 











یجان بالغ بر پانصد هزار نفرند که غالبا دارای مو 
و چشم مشکی و قبافه 





این قرارند 
شکاکد. هرکی. ززا. اورامر. قره پاپاق. مکری. منکوری: مامش. حیدرانلو. ۲ 


اقلیتهای مذهبی آذربایجان 
در آذربایجان دو اقلیت مسیحی معروف هستند که پیش از اسلام در آن سرزمین زندگی 
می‌کنند آن دو یکی ارامنه و دیگری کلدانیان (آشوریان) هستند. 


ارامنه - ارمنیان ایران در حدود یک صد وپنج هزار نفرند که در YT‏ 








ربایجان وتهران 
و خوزستان و اصفهان پر کنده‌اند. در جنگ اول جهانی (۱۹۱۷م) ترکان عثمانی عده 
کثیری از اقلیت ارمنی کشور خود را قنل عام کردند و گروهی از al glace SOUT‏ پناه 
آوردند و در آذربایجان و نقاط دیگر سکونت گزیدند. مذهب ملی ایشان گریگوری 


۱-اسامی دهات کشوره ج ۱ ص ۴۹۱-۴۹۲ 
۲-هری فبلد:مردم‌شناسی cra‏ ۰۷۹۰ 


طوایف و ايلات آذربایجان ۱۷۷ 


است که از فرق قدیم مسیحی است. 

ارمنیان از روزگاران باستان در ایران زبان و وحدت ملی و کلیسای خود را حفظ 
نموده‌اند و همواره با برادران ایرنی خود در صلح وصفا 

ارامنه ایران دو نماینده در مجلس شورای ملی دارند که یکی از بین ارمنیان شمال و 
جنوب برگزیده می‌شود. در جنگ جهانی اول VE)‏ 1۹۱۸-۱۹ 
یاری از دهات آبادارمنی‌نشین سلماس و اورمیه وان گشت. با وجود آن؛ کلیساها و 
صومعه‌های بسیار قدیمی ارمنی که بعضی از آنها مانند صومعه ما کو پیش از ۱۲۰۰ JU‏ 
قدمت دارد تا به حال برجاست. 

ارمنیان آذربایجان غالبا در اطراف اورمیه و قراداغ زندگی می‌کنند. 


به‌قول هنری فیلد: ارامنه اگر از روی زبانشان که ایرانی است قضاوت شوند می‌توان 








آنان را بین یونانی و ایرانی قرار داد ولی در حقیقت از لحاظ خصوصیات جسمانی با 
ترکمنها نزدیکی بیشتری دارند تا اقوام آریایی زبان.! 

چشمان ارمنبها بزرگ و سیاه و فرورفته‌تر از ایرایان است. 

پیشانی ایشان کو تاه بینی برجسته و عقابی دراز دارند. 

صورت بیضی شکل آنان درازتر از صورت ایرانیان است. 

گردن آنان دراز و باریک است؛ ولی دهان و دست و گوش و پای آنان S e‏ 
بزرگ و به کوچکی ally!‏ نیست. 

در آذربایجان تعداد ارامنه بالغ بر ۲۸ هزارنفر است.۲ 

ژاک دمورگان می‌نویسد: ورود ارامنه به آذربایجان بدون تردید به‌زمان سلاطین 
هخامنشی بازمی‌گردد. ارامنه بلندتر از ایرانیانند. آنان نیرومندتر و مستعد به‌فربهی و 
پیه آورندگی هستند. به‌هنگام جوانی بسیار متناسب‌الاعضاء و خوش‌اندامند. کله OUT‏ 
دولیکو سنال Dolichocéphale‏ (مستطیل الرأس) است. چشمانشان سیاه و درشت و 
گودتر از چشمان مردم مجاور است. پیشانی T‏ 





n src E 4j 
نبوده کشیدهتر از آن نیست.‎ slice عقابی و برجسته است. بیضی چهره از نمونهابرنی‎ 


گردن درازگاهی بسیار قوی. دهان گشاد و پهن. گوشها برجسته و جلو آمده و بناگوش 





۱-هری فید.مردم‌تاسی: 
mx‏ 


"p 
AM رد‌شناسی ایران» ص‎ 











۸ نظری gute‏ آذرایجان 
بخ آذرباب 


آنان قوی و زمخت است. پوست بدنشان در زنان و بچگان بسیار ظریف و BSS‏ است و 
ه‌سرعت رنگین می‌شود. 

ارامنه تبریز می‌گویند که لهجه GUT‏ خالص‌ترین لهجه‌هاست. تجار ارمنی در شهرهای 
ایران کنده‌اند اما تنها مرکز طبیعی این ملت آذربایجان است که دهات ارمنی آن پدی 
آمده یک مهاجرت خود به خود است» در حالی که مهاجرنشین‌هایی مثل جلفای 
اصفهان مصنوعی‌اند. در میان سکنه آذربایجان اختلاط خیلی نادر است زیرا یک ارمنی 
با یک کلدانی و برعکس ازدواج نمی‌کنند.! 

آسوریان یا کلدانیان آذربا 








ان - SSH‏ دمورگان درباره این طایفه می‌تویسدن 
نام نسطوری و کلدانی‌ها معروفند از یک اصل و 






,سامی‌ها که امروز در آذرب 


نوادند. آنان جز از Ji‏ معتقدات مذهبی باهم تفاوتی ندارنده ساباً آنان جملگی پیرو 





ن نسطوری بوده و نسطور ری نام داشتند. لیکن شمار زیادی از ایشان به‌مذهب 
اتولیک در آمدند. آنان به یک لهجه قدیمی سریانی تکلم می‌کنند که شکل دستوری 
آن jai‏ یافته و براٹر دخول بسیاری از لفات عربی و ترکی و فارسی و کردی ضایع و 
خراب شده است. شکل جمجمه SUL SUT‏ سامی است مخصوصاً در مبان قبای لکلدانی: 
دز؛ جیلون (جلو)ه بس تهوب, و تیاری که از دیگر سکنه جلگه متمایزند. اما نفوذ و 
تأثیر افلیم اران با درشت شدن چشم متظاهر شده است. این عضو در آنان نبمه‌باز عیاً 
هثل ایرانیان؛ یعنی قطر عمودی با نصف افقی است. لیکن چشمان آنان با فاصله 
و دورافتادگی که از هم دارند چشم کردان را بهخاطر میآورند. چشم نسطوریها شییه 
آنچه که تزد بخش عمده‌ای از سامیها a‏ عمبقاً در محفظه استخوانی جای solo‏ 
شده و تفریباً هم سطح سر و صورت می‌باشد.ینی pene‏ مستقیم و به‌قد رکاقی برجسته: 
لیکن کوتاه است. چهره بیضوی لیکن پ 
میان کوه‌نشینان افراد بور و حنایی نیز یافت می‌شوند. J Be‏ دوخانیکف حملات مغول 
و تیمور آنان را به کوهستانهای کردستان کو چانیده است. 

کلدانیان آذربایجان به‌زراعت مشغولند و برحسب آن که دهاتشان از مناطق 
آذربایجانی و کردی دور باشد لباس ایرانی می پوشند." 




















نبان غربی است. حتی گفتهاند که در 

















ت ce) ple‏ ۰۱ ص ۳۷۷-۳۷۵ 
۴ هینت علمی فرانسه در zig‏ ۱ می ۳۷۵۰۳۷۴. 


طوایف و ایلات آذربیجان WA‏ 

آسوریان ایران - اینان بقایای ملت قدیم کلده هستند که از دو هزار و پانصد سال 
پیش در ایران زندگی می‌کنند. 

سپس در دوره اشکانی و ساسانی قبول دین مسیح کرده و ب‌یکی از مذاهب قدیم آن 
که نسطوری باشد درآمدند؛ کلیسای نسطوری یا , کلیسای مسیحیان ایران, در اواسط 
قرن پنجم میلادی (۴۳۰م) تشکیل شد و تاکنون باقی است. 
,مار شمعون, گویند که در تداول مردم «مارشیمون, شده است. 

آسوریان تا پیش از جنگ جهانی اول WE‏ در حدود وان و اورمیه سکونت داشتند. 

بعد از جنگ بر اثر فشار ترکان late‏ مهاجرت کرده پراکنده شدند. اکنون گروه 
بسیاری از ایشان در آذربایجان غربی سکونت دارند.! زبان و خط آنان آرامی سریانی 
است که معروف ab je‏ کلدانی جدید می‌باشد, 





ان ریس مذهب خود را 














آسوریان نسطوری هنوز GLAS‏ خود را در اورمیه که «مات مریم, (مارت مریم)» 
یعنی بانو مریم خوانده می‌شود حفظ کرده‌اند. 

از یک قرن پیش که مبشران مذهب پروتستان از امریکا و مبشران مذهب SS IT‏ 
از فرانسه برای تبلیغ مذهب خود به آذربایجان و اورسیه rac,‏ تال گرزعی از 

مسیحیان نسطوری آسوری تفییر مذهب داده و به کیشهای پروتستان و کاتولیک 
"mu‏ 

بنا بهنوشته‌های خصوصی آسوری؛ تا پیش از جنگ جهانی اول دویست هزار 
آسوری نژاد در آذربایجان شرقی بخصوص اورمیه و سلماس زندگی می‌کردند. 

پس از جنگ مزبور sly‏ هجوم لشکریانعتمانی از آنجا کوچیده و به‌عراق و دیگر 
شهرهای ایران مهاجرت کردند» اکنون فقط هفتاد هزار آسوری در ایران بسر می‌برن 
تر آسوریان در دهات اورمیه و سلماس کشاورز و خرده مالکند» و دارای باغهای 
انگور می‌باشند شهرنشینان ایشان غالبا پیشه‌ور و بازرگان و معمار و مهندس و پزشک 


هستند. ۱ 

















.۵ دموگرافیک دریاره مذمبی نشربه آمار عمومی؛ ص‎ paged 
2- Wigram, The Assyrians And Their Neighbours London, 1929: Dorothy 1. 
Lazaar L'Histoire Assyrienns (Thése) Tabriz 1958. 


۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 


کرزن * در ۱۸۹۲ ارقام زیر را درباره نسطوریان آذربایجان نشان می‌دهند. 








سلماس ۷ خانوار 
سومامی و چرا 4 خانوار 
اورمیه ٩‏ خانوار 
سلدوز ge ve‏ 
بروت یا براندوز ‏ ۱۰۰ خانوار 
ترکاور be‏ خانوار 
مرگاور ۰۰ خانوار 
جع ۰ خانوار 


معمول بر این است که تعداد افراد یک خانوار چهار با پنج‌نفر حساب شوند بنابراین 
جمع کل افراد نسطوریان را ببست تا بیست و پنج‌هزار نفر می توان به‌شمار آورد. 
سپس می‌نویسد که هیأت مبلفان مسیحی عقیده دارند که در زمان پادشاه فعلی 





(ناصرالدین شاه) که صلح برقرار است صحیحتر آن است که هر خانوار هشت نفر به‌شمار 
آید. اگر حد وسط را فبول کنیم جمع کل نسطوریان در آن زمان ۴۴۰۰۰ تن می‌شده 





پس گوید: نسطوریان ساکن دشت مردمانی قوی هیکل و چهارشانه با قیافه باز و 
رنگ سفید و دارای ریش قرمز می‌باشند. نسطوربان ساکن کوهستان خشن و ناهموار 
هستند و UE‏ با کردها که بین آنها دشمنی دائمی وجود دارد غیرقابل تشخیص هستند. 

آسوریها دارای سری کوتاه و پهن هستند و از لحاظ کوتاهی سر به‌تاجیکها شباهت 
MES‏ 





و سلماس و سرچشمه رود زاب زندگی می‌کنند و بدون 
شک از نزاد سامی هستند. نسطوریها 
خوانده شده‌اند. اصطلاح کلدانی نامی است که در قرن هجدهم از طرف یسوعیها 
)422433( بهنسطوربانی که قبول مذهب کاتولیک کرد‌انذ اطلاق شده است. * 


آسوریان در ناحیه او 








آسوریها یک قوم واحد هستند که به‌سه اسم 











1- Curzon GN Persia and the Persian question 2 Vol, London 1892. 
۷1۷ و ص‎ ٩۷-۹3 ord مردشاسی‎ gat 
YAT هری فیلد: مردمشتاسی ایران» ص‎ ۴ 


۱۸۱ و ايلات آذربایجان‎ xt 


شکل جمجمه آسوریان ale SUIS‏ است بخصوص در ole‏ قبایل دز: جلوه تخومه 
و تیاری که همه آسوری‌نژادند. نفوذ نژاد ایرانی در آنان از چشم درشت و خوش JEn‏ 
آنهاپیداست. چشم آسوریها تفریاً هم مطح پیشانی است؛ بینی معمولاًراست و s‏ 
ته و کوتاه است. صورتشان بیضی‌شکل ولی بزرگتر از صورت olla‏ غربی است. 

گردن آنان دراز وگوش و دست و Soll‏ چک و ظریف است. این مردم قدبلند و 
اندام متناسب و عضلات قوی دارند و از راه رفتن خسته نمی‌شوند. رنگ مو و چشسم 
نیان است. در میان آسوریان کوهستانی افراد موبور و 
موقرمز بسیار دبده می‌شود. شباهت بین آسوریان و ابرانیان از زمان کوتاهی نیست که 
پدید آمده؛ بلکه پیش از حمله مغول صورت پذیرفته است.۱ 

در رساله پلی‌کپی شده‌ای که از طرف اداره کل LT‏ عمومی درباره اقلیتهای مذهبی 
alil‏ براساس سرشماری سال ۱۳۳۵ شمسی منتشر شده شماره مسیحیان آذربایجان 
غربی راکه اکثر آنها آسوری و عده کمی از آنان بایستی ارمنی باشند ۱۱۹۴۷ تن نوشته 

















اکنون چند دوره است که آسور: یک نماینده در مجلس دارند. 

بهودیان آذربایجان - بهودیان در آذربایجان اندکند و پیشتر به تجارت اشتغال دارند. 
بنا ب‌بررسی دموگرافیک درباره آمار اقلیتهای مذهبی براساس سرشماری سال ۱۳۳۵ 
خورشیدی شمار بهودبان آذربایجان غربی ۱٩۴و‏ آذربایجان شرقی ۱۴۵ تن اس که 






تعداد کل جمعیت آنان ۱۴۰ تن می‌باشد. 
تبریز از شهرهایی است که در OT‏ بهودی به‌ندرت دیده می‌شود.۲ 
ژاک دمورگان می‌نویسد؛ ویهودبان در تبریزه مراغه» اورسیه: و غیره پرشمار و 
منحصراً از حاصل معاملات تجاری زندگی می‌کند و بههیچ کار دیگر نمی پردازند.۲ 
ولی بر خلاف این گفتار امروز Bae‏ بهودیان در تبریز بسیار اندک است. 


۱-هنری فلد: مردم‌شناسی ilh‏ ص ۸۰۸ 

.0 امانی: بررسی دموگرافیک درباره افلیتهای بدهبی؛ ص‎ Soot 

۴ دکترامانی؛ بررسیهای دموگراهیک دریاره SUE‏ مدهبی؛ (نتربه ما عمومی) می ۱۳۹ 
۴ میت علمی ey‏ در poll‏ ادص IVE‏ 


فصل هفتم 
زبان فهلوی آذری 


مردم آذربایجان در دوره اسلامی زبان بخصوصی داشتند که نویسندگان بعد از اسلام از 
OT‏ تعبیر به is ah‏ آذری, کرده‌اند. فهلوی معرب پهلوی است که به‌معنی «پارتی» و 
اشکانی می‌باشد. بهقول ایشان فهلوی منسوب به ,پهله,بوده که شامل پنج ولایت بزرگ: 
اصنهان و ری و همدان و ماه نهاوند (و دینور) و آذربایجان می‌شده است. در زمان 
اشکانیان و ساسانیان در این ولایات مردم به‌لهجه بخصوصی از پهلوی شمالی سخن 
می‌گفتند. چون در این نواحی مادی‌ها سکونت داشتند این نوع پهلوی را می‌توانمأخوذ 
از زبان مادی قدیم که از روزگار پادشاهان ماد در نیمه شمالی ایران رو 








داشت» 





دانست. 
لحاظ اینکه آذربایجان از ولایات پهله 3 


مردم آن ولایت را فهلوی آذری خوانده‌اند. 





به‌شمار می‌رفته از این جهت زبان 





مارکوارت خاورشناس معروف آلمانی. در کتاب ایرانشهر می‌نویسد که باصلاً زبان 
حقیقی پهلوی زبان آذربایجانی است که زبان کنبی اشکانیان بوده است:.۱ 
ام فهلوی آذری در کتب قدیم اسلامی - قدیمترین جایی که در کتب اسلامی اشاره 


-ایانشهرهمارکوارت. ص AMT‏ 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 


بەز 





آذربایجان شده از این قرار است: 

۱ ۔کتاب فتوح‌لبلدان بلاذری تألیف سال ۲۵۵ هجری است در جایی که می‌نویسد: 
ad Spay‏ عقبة اذریجان, و ممهالاشعث بن قيس فلما pall‏ الوليد وله آذرییجان 
فتبعالاشمث بن قيس be‏ حاتأ و الحان الحاثر فى كلام اهمل اذربیجان ففتحها... و 
اسکنها سا منالعرب,.۱ 


یعنی: رولیدین عقبه به آذربایجان آمد و با وی اشعث بن قیس بود؛ و چون برقت او را 





به‌جای خود بر آذربایجان ولایت داد, و رخان به‌خان (دیه )404( همی آمد DE)‏ در 
زبان مردم آذربایجان به‌معنی حاثرو جای است) تا آن ولایت را فتح کرد و گروهی از 
عرب را در آنجا نشیمن olo‏ (,خان» در زبان پهلوی به‌معنی خانه» چشمه» چاه 





کاروانسرا: آمده است.)۲ 

۲۔ ابن الواضح الیعقوبی که در حدود سال (۲۷۸ Qa‏ کتاب‌البلدان خود را تألیف 
کرده اصطلاح آذری, را بر مردم آذربایجان اطلاق کرده و زبان آذری Lalo‏ مأخوذ از 
این اصطلاح بوده است: 

بو اهل مدن اذرییجان وكورها اخلاط منالعجم الاذریه و الجاودانيةالقديم اصحاب 
مدینه البذالتی کان فیها بابک ثم نزلتهاالعرب لما افتتحت, ۴ 

یعنی: مردم شهرهای آذربایجان و بخشهای OT‏ آمبخته‌ای از ایرانیان آذری و 
lo gle‏ 








یم خداوندان شهر بذ هستند که بابک (خرمی) در آن جای دا 
جا را قتح کرد دو آنجا فرود آمدندم. 

۳ابن حوقل از جغرافی‌نویسان عرب در اوایل قرن چهارم همجری درباره زبان 
آذربایجان در عصر خود چنین می‌نویسد: «فامالسان اهل ادرییجان و اکثر اهل ارمینیه 
فالفارسية تجمعهم: و العرية بينهم مستعملة و قلمن بها ممن تكلم بالفارسية لایفهم 
بالعريبة و یفصح بها من‌النجار و ارباب‌الضیاع,. ۲ 


:اما زبان مردم آذربایجان و Ate‏ مردم ارمنستان عموماً فارسی است 
1 


پس از 

















و زبان we‏ 





YA طبع مصره ص‎ dc t 
SAT پپلوی. ص‎ Raj 

۳۸ pwns طع‎ sg jin اللداں‎ AS 
PATE 


زبان فهلری آذری ‏ ۱۸۵ 





هم بین ایشان معمول می‌باشد. و کم‌کسی از بازرگانان و زمین‌دارانی که بهپارسی سخن 
می‌گویند یافت می‌شود که زبان عربی را نفهمد و یا آن زبان را ه‌شیوایی نداند,. 

۴ اصطخری از علمای قرن چهارم در کتاب مسالک‌الممالک می‌نویسد: بو لسان 
آذربیجان و ارمينية والران الفارسية والعربية غیران اهل دبیل و حوالیها یتگلمون بالا 
» و نواحی بر ذعة لسانهم vial‏ 

یمنی: زبان آذربایجان و ارمنستان و آران فارسی و عربی است؛ 
و حوالی آنبهارمنی سخن گویند؛ و زبان نواحی برذعه (لهحه) T‏ 

۵- در ترجمه فارسی مسالک و ممالک اصطخری بین قرن پنجم و ششم هجری 
آمده است: 








رمي 





درباره obj‏ آذربایجان 





«این حدود همه زبان تازی و پارسی دارند و مردم دبیل زبان ارمنی دانند و نواحی 
بردع راکوهستانی هست ایشان را زبانهای مختلف باشد,." 
یم در کتاب معروف خود الفهرست که oT‏ را در سال ۳۷۷ 
تألیف کرده درجایی که زبانهای ایرانبان قدیم را از قول ابن مقفع برمی‌شمارده زان 
آذربایجان را فهلوی می‌خواند و گوید: 

JU.‏ عبدالله بن المقفع... 

فاماالنهلوية فمنسوب الى فهله. اسم يقع على خمسة بلدان وهی؛ اصفهان؛والری؛ و 
همدان: و ماه نهاونده و اذرییجا 





7 محمدبن اسحق | 








یعنی: پهلوی منسوب است به پهله که نام پنج شهر است: 
اصفهان؛ us)‏ همدان؛ ماه نهاوند؛ و آذربایجان, ۲ 
V‏ ابوعبدالله محمدین احمد خوارزمی در گذشته در ۳۸۷ در کتاب 








العلرم 
خود عین این عبارت را تکرار کرده می‌نویسد: «ومن لغات‌الفرس الفهلوبة» و بهاکان 
یجری کلامالملوک فى مجالسهم و هى لغة منسوبة الى i‏ و بهلة اسم يقع على خمسة 
بلدان: اصفهان» والزی و همدان و ماه تهاوند و اذرییجان,.* 


"mpm 
ped 

۳ اهرست این ندیم طبع cra‏ ۱۴۴۸ ص M‏ 

Y ار اهرست این ندیم شی دوم ن‎ ates Lay 
MW ارپا ص‎ ge ف انح موم‎ 





YA‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


یعنی: از زبانهای ایرانیان پهلوی است؛ و به آن زبان بو دکه پادشاهان در مجالس خود 
سخن می‌گفتنده و OT‏ منسوب به پهله است» و پهله نامی است که بهپنج ولایت اصفهان: 
ری: همدان: ماه نهاوند و آذربایجان داده‌اند. 





۸-شمس الدین ابوعبدالله البشاری و المقدسی از علمای OF‏ چهارم؛ ایران زمین را بر 

تفسیم کرده و آذربایجان را از اقلیم عجم (ایران) شمرده گوید: 

الیم هشت‌گانه ایرانی است. جز اينکه برخی از آنها دری و بعضی لهجات 

پیچیده است و همه آنها فارسی خوانده می‌شود و اختلاف بین آنها آشکار است, 
در جای دیگر می‌نویسد که گویند در آذربایجان هفتاد زبان (لهجه) وجود دارد.؟ 
در ذیل همان باب می‌نویسد که: زبان OT‏ نواحی زبان خوبی نیست؛ در ارمنستسان 








به‌ارمنی؛ و در آران» به آرانی سخن گویند و قارسی ایشان مفهوم است و در حروف 
تردیک angle,‏ خراسانی U)‏ مخالف لهجه خراسانی) ۲ است. ۲ 

-ابوالحسن علی بن‌الحسین معروف به‌المسعودی در گذشته در سال ۳۴۵ هجری؛ 
در کتاب خود التنبیه‌والاشراف» آذربایجان را جز بلاد ایران و زبان آن را از زبانهای 
ایرانی شمرده گوید: همه cla gt‏ ایران دارای یک پادشاه و یک زبان بودند؛ جز اینکه 
در بعضی از لهجه‌ها اختلافهایی وجود دارد. البته هنگامی که حروف کتابت و تألیف 
لغات در چند لهجه یکی th‏ همه آنها داخل در یک زبان خواهد بود اگرچه اختلافی 
در پهلوی و دری و آذری و لهجات دیگر در میان باشد.* 

۰ ۱-شاعر معروف حکیم pol‏ خسرو قبادینی د رگذشته در (۴۸۱ ه) که در محرم 
سال ۴۳۸ در شهر تبریز بوده و در سفرنامه خود اشاره‌ای به‌زبان آذربایجان کرده 
می‌نویسد: «در تبریز قطران نام شاعری را دیدم شعر نیک می‌گفت: اما زبان فارسی نیکو 
نمی‌دانست. پیش من eaa T‏ دیران منجیک و دیوان دقیتی بیاورد و پیش من بخواند و هر 
معنی که او زا مشکل بود از من بپرسید با او یگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من 








mm 
Lope 

۴ وفارسيتهم e gage‏ تقارب (نسخه بدل: تخالف) Ap‏ 
litt‏ ص VÀ‏ 

۱۸-3۷ ص‎ gk ۱۹۴۸ سال‎ ot والاشراف؛ طع‎ edo 





زبان فهلوی آذری ‏ ۱۸۷ 


بخواند..! از این حکایت چنین برمی AS aT‏ 





ان در زمان pel‏ خسرو مردم به‌زبانی غیر از زبان پارسی 
بنا به گواهی مورخان و جفرافی‌نوبسان عرب که ذکر OUT‏ 
در پیش گذشت زبانی جز فهلوی آذری نبوده است. 

ان قطران به‌فارسی دری نمی توانسته خوب سخن گوید با اصطلاحات محاوره‌ای 
oT‏ زبان را خوب نمی‌فهمیده: برای آن که زبان مادری او فهلوی آذری بوده است نه 
$25 


سخن می‌گفتند. این 





o‏ - قطران فارسی دری را در مدرسه فراگرفته بوده و به‌همین جهت چون طبعی 
شاعرانهداشته می‌توانسته است با خواندن اشعار شعرای فارسی زبان. به‌زبان پارسی دری 
نیک شعر بگوید. 

[m‏ همان‌طور که مردم آذربایجان امروز S74‏ آذری سخن می‌گویند ولی تمام 
مکاتبات خود را هزبان پارسی می‌تویسند. در آن روزگار هم مردم آن ایالت بین خود 
بهزبان فهلوی آذری گنتگو میکردند ولی منویات و مقاصد خود را ب‌زبان فارسی 
می‌نوشتند. 

خامسا ۔ زبان فارسی دری Ga‏ در آذربایجان بلکه در اکثر ولایات ایران چون 
گیلان و مازندران و گرگان و بلوچستان و کردستان و خوزستان و سمنان و ری و زنجان و 
صدها دیه و روستای دیگره زبان گنتگو و محاوره بین مردم نبوده است و فقط لفظ قلم 
و زبان مکاتبات رسمی و دولتی به‌شمار می‌رفته: و این وضع تا شصت سال پیش یعنی 

بقارن انقلاب مشروطیت در ایران زمین همچنان ادامه داشته است. 








اقوت حموی درگذشته در سال ۱۲٩‏ ه می‌نویسد: 
«قال ابن‌لمقع اذربیجان مسماة باذرباذین ايران بن الاسودین سام بن نوح» وقيل 








آذرباذ بن بیوراسف. و قیل بل آذر اسم‌النار بالفهلوية و بایکان معناءالحافظ و الخازن» 
فکان معناهبیت‌النار او خازن‌النار. و هذا اشبه بالحق لان بیوت‌النار فى هذه‌الناحية كانت 
كثيرة جد.. و اهلها صباحالوجوه حمرها رقاقالبشره: ولهم لغة يفال لها الاذرية 
لايفهماغيرهم..' 


۱ سفربامه باصرخروء طع دببرسیاقی» ص 1: 
soft‏ چاپ اروپاء ج Y ua‏ 





۱۸۸ 









به‌قولیبه‌نام آذر باذین بیوراسف خوانده شده است. بعضی 
به‌زبان پهلوی نام آتش است و بایگان نگهدار آن که روی هم معنای آن آتشکده یا 
نگاهدارنده آتش می‌شود. و اين درست‌تر است زیرا آتشکده در اين ناحیه بسیار بوده 
است... مردم آن نیکوروی‌اند و گونه‌های ایشان به‌سرخی مایل است و پوستی لطیف 
دارند. ایشان را زبان مخصوصی است که آذریه (آذری) گویند و جز خودشان کس آن 
را نمی‌فهمده. 
۲ یاقوت در کتاب معجم‌الادباء در حکایتی که از ابوالملای معزی و هوش و 
ذکاوت او از قول سمعانی آورده به‌زبان آذری اشاره کرده است: 
سمعانی در کناب انساب از قول خطیب تبریزی شاگرد ابوالعلاء معزی آورده US‏ 
روزی در مسجد معزه نزد او نشسته بودم و یکی ازکتابهایش را بر وی می‌خواندم ناگاه 
یکی از همشهریان خود راکه از همسایگان من بود به مسجد درآمد و می‌خواست به‌نماز 
ایستد. در حال که او را بدیدیم بشناختم و از خوشحالی رنگ چهرهام تفیی 2S‏ 
ابوالعلاء (با آن که کور (oy‏ آن حال دریافت و گفت ترا چه می‌شود. گفتم ds‏ 
آن که دو سال است کسی از همشهریان خود را ندیدهام اکنون یکی از همسایگان خود 
را در اینجا می‌بینم. پس گفت برخیز و با او گنتگ وکن گفتم اجازه بده تا درس تمام شود. 
گفت برخیز من Jis‏ تو خواهم ماند پس برخاستم و ب 
گفتگوی بسیار کردم و هرچه را می‌خواستم از او پرسیدم: و چون بازگشتم و پیش استاد 
نشستم» مراگنت این چه زبانی بود؟ گنتم این 5 
گفت من این زبان را ندانستم و نفهمیدم ولی آنچه را که شما به‌هم گفتید به‌خاطر 
سپردم» سپس آنچه راکه من و همسایه‌ام به‌هم گفته بودیم بی‌کم وکاست با زگفت. من از 
حافظه او سخت در شگفت شدم که چگونه چیزی را نفهمیده این چنین به‌خاطر سپرده 





بان اذربیه ۱ (آذری) با وی 








مردم آذربایجان است. 





۳ حمداله مستوفی در گذشته در ۷۴۰ هجری در وصف مراغه گوید: مردمش 


۱ در کتاب الاب سمعانی ب‌حای افظ الاذریه, بالادریجیده, آمده که شاید در اصل tha‏ نی 
آدربایجانی بوده باشد. رجوع شود به کناب الشاب Se qe‏ چاپ لیدن. 
rte ge ut tet‏ 





زبان فهلری آذری ۱۸۹ 


سفید چهره و ترک وش می‌باشند و بیشتر بر مذهب حنفی هستند» و زبانشان پهلوی یر 
No‏ 

ظاهراً مقصود از cda ili‏ پهلوی تغییر یافته و ا همان لهجه فهلوی آذری است. 

در وصف گشتاسفی که از بلاد طالش آذربایجان قدیم است می‌نویسد: مردمش 
سفید چهرهاند بر مذهب امام شافعی» زبانشان پهلوی به جیلائی بازبسته Tad‏ 

یعنی زبان پهلوی ایشان به‌زبان گیلانی (طالشی) نزدیک است. 

۴ در چند سال پیش فرمانی به‌مهر سلطان ابوسعید بهادرخان )33 (V3. V‏ در 
آذربایجان به‌دست آمده که در oT‏ خطاب به‌مردم اردییل حکم اکید صادر شده که 
هیچیک از جماعت مغول و تاجیک حق تجاوز بهاملاک و موقوفات مقبره شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی (۰ ۵-۹۵ ۷۳) را ن 

ob gi‏ اردبیل و توابع OT‏ بدانند که مریدان شیخ‌الاسلام سعید صفی‌الدین قدس الله 














رند و آن عبارات چنین است: 


سرهالعزیز بعد از تفدیم وظایف دعاء دولت روزافزون نمودند... بدان سیب این مکتوب 
در قلم آمد تا بر موجب احکام سابق مقرر دارند و هیچگونه ath‏ و تبدیل بدان راه 
ندهند جماعت مغول و تاجیک بنا به‌واجب در املاک ایشان مدخل نشده و تصرف 
ننمایند. 





چون در این فرمان صریحاً از دو جماعت مغول و تاجیک یعنی ایرنی و ایرانی زبان 





سخن به‌میان آمده و از ترکان سخنی نرفته است: غود دلیل این است که در آن زسان 
هنوز ترکان در و غلبه با تاجیکان بوده است.۴ 





ایجان | کثریت ندا 





چند نمونه از زبان آذری تا پیش از صفویه 

۱- در کتاب روضات‌الجنان و جنات‌الجنان تألیف حافظ حسین کربلائی تبریزی 
آمده که چون در سال ۸۳۲ هجری میرزا شاهرخ برای سرکوبی میرزا اسکندر پسر 
قرایوسف قراقویونلو به آذربایجان لشکر AAS‏ در تبریز ب‌زبارت حضرت پیرحاجی 
حسن زه تاب که از اکابر صوفیه OT‏ زمان بود آمد و از او در بوزه همت Mg‏ 








پس از 


۰ دی سباقی» ص‎ ee lia 
۱۰۷ سیاقی؛ ص‎ po لوب طبع‎ ny 1 
۱۳۳۲ نخجوانی؛ نشریه دانشکده ادیات تیه دوره پنجم» شاره ول سال‎ UT حاج حسین‎ da. 





۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


بازگشت شاهرخ» اسکندر ب‌تبریز باز آمد و ele‏ ملاقات پیر حاجی حسن با مرزا 
شاهرخ فرمان داد که پسر او ابوبکر را به‌دار آویزند. دژخیمان فرمان او رااجراکرده آن 
بیگناه را به‌دار آویختند و جسد او را بهخانقاه پدرش بردند. پیر حاجی حسن زه تاب را 
چون نظر بر مرده پسر افتاده فرمود که: 

باسکندر؛ رودم را کشتی؛ رودت کشاد, یعنی ای اسکندر فرزندم را کشتی؛ فرزندت 
ترا بکشده نفرین پیر کارگر aT‏ اسکندر را پسرش قباد در قلعهالنجق در حال مستی 
ET‏ 

۲ در جلد دوم این کتاب حکایتی درباره ماما عصمت تبریزی از خاندان بابا 
احمد اسپستی از بزرگان صوفیه زمان قراقویونلو آمده که در ضمن آن یک جمله از زبان 
آذری یاد شده است. ماما عصمت فدس الله سرها بسیار بسیار بزرگند: صاحب مقامات 
عجیب. جلالیت بر مشرب ایشان غالب بوده روزی برزگر ایشان تخم می‌افکنده. ماما 
رسیده و فرموده که تخم را خوب نمی‌پاشی برزگر گفته که شما Jine edle‏ خود 
ath‏ چه خبر دارید. ماما از روی جلال گفته که: ,چکستانی m‏ یعنی ای بناگاه 
مرده نمی پسندی مراء همان لحظه برزگر جان داده.. 











vtr‏ در لفت فارسی به‌معنی معدوم و a gl‏ هم آمده.۲ 
شاید رچکستن, در آذری به‌معنی معدوم شدن به‌ناگاه مردن بوده است؟ 
اگر ج 


لغتی دیگر در فارسی هست به‌صورت ,چکسیدن, که به‌معنی خجل و شرمنده شدن 


باشد ترجمه متن درست است. 








است." اگر فرض کنیم چکستانی از این مصدر است باید آن را چنین معنی کنیم. آبا شرم 
نداری مرا نمی پسندی؟ 
آقای دکتر ماهیار نوابی این جمله را چنین معنی کرده است: 








ای بهشتی مرا نمی‌پسندی, که بعید است و در شرح OT‏ می‌نویسد 
لهجه هرزنی به‌معنی خوب و نیک و بد است. چکستان» را بنابراین سی 
بهستان» یا بهشت: دانست. 
"Uu"‏ 


۲-برهان قاطع؛ gl‏ معین) ج ۰۲ ص AA‏ 
۳ برهان pub‏ ۲د ص Y‏ 


زبان فهلری آذری  ۱٩۱‏ 

اما کار بردن چکستانی (بهشتی) در مقام خشم و stre Gub‏ دشنام از آن جهت 
است که مردان خدا و پارسایان حتی در هنگام خشم هم دهان به‌دشنام و بدگویی 
نمی آلایند. و به‌جای سخنان زشت کلمات نیکو به کار می‌برند. و این چنین استعمال در 
زبان فارسی هم رایج است چون استعمال پدر آمرزیده؛ پدر بیامرز؛ پدر صلواتی در 
هنگام خشم و به‌جای دشنام در al‏ 








چکستانی در همین مقام و درواقع به‌جای دوزخی 
و یا بای به جهنم شوم به کار رفته است.۱ 

۳- پس از مردن برزگر» ماما عصمت به‌رسم تعزیت به‌خانه او رفته و این دو بیت را 
سروده است: 
هنو مستی هنو مستی هنو مست ‏ هنو وش بساده بو آبی از دست 
من به‌مستی خطائی به‌امر از دست زوان تاوان دهان بیزوان (بیروان) وست 
we‏ 

هنوز و هنوز مست است ‏ . هنوزش باده‌ای بود از دست شده 

از دست من به‌مستی خطائی برآمد ‏ تاوان زبان دهان بی‌زبان را بست" 

۴- حمدالله مستوفی در گذشته در (۷۴۰ هم در وصف اورمیه شرحی نوشته و 
جمله‌ای را به‌زبان آذری آورده است: 





باورمي ر خلوقی و امرود پیغمبری و 
یان) اگر صاحب حسنی را با لباس 


یابند گویند: «انگور خلوقی بچه دردرّ سوه‌اندرء یعنی انگور خلوقی است در سبد 


باغستان فراوان دارد و از میوه‌هایش 
آلوی زرد به‌غایت خوبست و بدین سبب تبارز 











دری 
۵-همام تبریزی از شعرای معروف آذربایجان و از معاصران شيخ اجل سعد ی که در 

سال ۷۱۳ يا ۷۱۴ هجری پس از یک عمر دراز صد و اندساله در گذشته. در ميان 

غزلیات خود دو ملمع دارد که در آنها بعضی از یات را بهزبان آذری سروده است: 
یکی این غزل است که بیت AT‏ آن فهلوی آذری است: 











ریه دانشکده ادیات تبریزه سال هفنم شمارهاول»خوداد ۱۳۴۴ شسی. 
۲ برای شرح لوی این دو یت از نظر لپجه‌شناسی رجوع کید همقل آفای اناد ادیب طوسی در نشریه دنشکده 
ادیات تبریز در QU‏ 2۱۳۳۵ 


۴ تزهةالقلوب» ص SA‏ 








۲ نظری بهتاریخ آذریایجان 


خیالی بود و خوابی وصل Ub‏ شب مهناب و فصل نوبهاران 

ol‏ بساغ» بسار سروبالا ‏ خسرامان بسر کنار جویباران 
چمن می‌شد زعکس عارض او متور چون دل پرهيزک‌اران 
سر زلفش ز بساد me‏ چو احسوال پریشسان روزگاران 
برفت آن نوبهار حسن و cn A‏ دل و چشمم میان برف و باران 


خداونداهنوزم هنت اميد بده کسام دل امسیدواران 
همام از نوبهار و سبزه وگل نمی‌بسابد صفای روی یساران 
«وهار و ول ودیم پار خوش بی اوی باران مه ول بی مه و هاران, 


این بیت آخر فهلوی آذری است و معنای OT‏ چنین است: 
«بهار وگل با روی پار خوش Sal‏ بی‌یاران نه گل باشد و نه بهاران» 
fono‏ این غزل ملمع همام است: 
,بدیدم چشم مستت رفتم از دست + کوام آذر دلی بسوگوبنی مست» 
دلم خود رفت و می‌دانم که روزی  one‏ خوش‌گبانم‌ازدست» 
به‌آب زندگی ای خوش عبارت ‏ «لوانت لاوجمن دیل وگیان بست» 
دمی بر athe‏ خود مهربان باش ... «کزینسان مهرورزیگست بی‌گست, 
اگسر روزی ببینم روی خوبت «نسان مشنهز آن را سر زمان دست 
به‌مهرت گه همام از جان برآید  umm‏ کان بمرو و وارست» 
,گرم خاواکنتی شنم بوینی ببویت خته بام ژاهنام سرمست,! 
معنی فهلویات آذری غزل فوق‌الذکر چنین است: 
«کوام آذر دلی بوکوبتی مست, یعنی: 
کدام آذر دل است که آن را 





ند و مست نشود. 





«به‌مهرت هم بشی خوش کیانم از دست, یعنی: 
بهمهر تو جانم نیز از دست برود 


۱ این غزل را مرحوم سعیدنقیسی (Ue‏ هما بر روی سفیه‌ای که در فون هفتم کتابت شده و مرحوم UAE‏ در 
مقدمه حاظ خویش از آن یاد رده به خط غود نوشته است. 
.این عزل در سخه‌ای خطی متعلق به کتایخانه دانشمند محترم آقای حاج حسین UT‏ نخجوانی از معاریف تبریز آمده 





زیان فهلری آذری  ۱٩۳‏ 
«لوانت لاوجمن دیل وگیان بست, یمنی: 
فریب لبان تو از من دل و جان ببرد 
«کزینسان مهرورزی گست بی‌گست» یعنی: 
که اینسان مهرورزی زشت باشد زشت 
«نسان مشنهز آن را سر زمان دست» یعنی: 
نه آسان می‌شناسد آنگاه سر از دستم 
(مشکل است آنگاه که سر از دست بشناسم) 
«مواژش کان وان بمرو و وارست, پمنی: 
مگویش که آن جوان بمرد وارست (آسوده شد) 
گرم خا واکنی لشنم بوینی ‏ ببویت خته بام ژاهنام سرمست, 
یعنی: اگر خاک مرا باز کنی لاشه (جسد) مرا ببینی» به‌بوی تو در آرامگاه خود 
سرمست Meli‏ 
۷ دو بیتی یمفوب اردییلی 
رشته دستت بلاگلگون کریته ‏ تو به‌دستان هزاران حون eS‏ 
در آینه نظر کن تابوینی ‏ که وینم زندگانی چون کریته! 
ترجمه آن چنین 
بلا رشته دست ترا گلگون کرده ‏ تو به‌دستهایت هزاران خون کرده‌ای 
در آینه نظ eS‏ تابیینی ‏ که بینم زندگانی چگونه کرده‌ای 
۸ در یک سفینه خطی به‌تاريخ ۱۱۲۰ هجری فهلویاتی از شاعری آذربایجانی 
ple‏ مهان کشنی از اهل نمین اردبیل آمده که ظاهرا در بین سالهای ۷۳۵ و VAP‏ 
هجری می‌زیسته است. 








یرم اج مان برانی بان بایجی 
بر ره چون به 





Si gin دستوری این غزل رجوع کید بهقاله آفای استاد ادیب طوسی تحت عنوان‎ IE برای توضیح لفات و‎ d 
در قرن هفنمه فسمیمه نشربه دانشکده ادات تریز و دو قصیده بهدو لهجۀ نیمه‎ d رنحان و‎ ea از قهلویات‎ 
آذری و همان نشب‎ 

۲ دانشمتدان آذربایجان» ص ۴۰۱. 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 


ترجمه: 
اگرم از خانه برانی بام هیچ است 
وگرم جان (مرا) رنجه داری oT‏ هیچ است 
بهر ره (بهرحال) چون ox e‏ وی هستم 
مرا هم AT‏ و هم abel‏ هیچ است' 
در یک نسخه خطی که در فن موسیقی نوشته شده و مؤلف oT‏ عبدالقادربن الحافظ 
مراغه‌ای است و تاریخ کتابت oT‏ مربوط به‌اوایل قرن نهم هجری می‌باشد و در کتابخانه 
ملی به‌شماره ۱۳۰۴ ضبط شده است دو قطعه دو بیتی فهلوی آذری دیده می‌شود که 
احتمالاً مربوط ب‌لهجه اصل مراغه است. 
٩-ما‏ برای نمونه هر دو آنها را در اینجا می آوریم: 
ایگهان پرخوری (خور) من سوی تهوس ورگهان پرگل من بوی توس 
ud‏ د دامانم و زنی جنگ من از هرد و گهان واروی تووس, 
یعنی: nes‏ پرخور (خورشید) شود مرا روشنی و سوی تو بس است. 
و اگر جهان پرگل باشد مرا ہوی تو پس است 
اگر دو گیتی به‌دامان من چنگ زنند 








سرا از هر دو جهان روی تو بس است 
۰-,شوان گسردان و یاوانان بسرآمان 

خمار بسبریده یا بسدریده دام‌ان 
چسر چشمان خود میکیژنم (می‌کی ژنم) لاو 

بسوکه لاوم به‌بخ کسیلی (کبلی) سامان! 








١۔از‏ ایس شاعر فهلویاتبسیاری در دست ال 


در این مختصر ما ب‌همین نموه ph SUN‏ برای تقصیل Ee‏ 
شود پهمقاله آایاستاد دیب طوسی ( 


دانشکدهادبات تبریز سال ۱۳۴۵ تحت ge‏ فهویات Ve‏ عصمت و 
Obie‏ آذری) و نیز doe‏ آذری با زہان باستان آذربایگان تألیف کسروی تریزی طبع تهران ۱۳۱۷ ش» ص 
m‏ 








مالسا ادیب طوسی» در نشریه o‏ ادیات تبریزه سال ۰۱۳۴۵ تحت عنوانفلیات زبان آفری 





زبان فهلوی آذری ‏ ۱۹۵ 
شبهاکه به جستجوی متزل سرگردان‌بابانم هستم 
مقنعه بسریده بسا بسدریده ple‏ 
از چشمان سرخسودکی مسی‌زنم لاف 
شاید که لافم به‌جهت آرزومندی سامان باشد 
۱ - فهلویات آذری مغربی ۔ نام او محمدین alle‏ بن عادل بن یوسف تبریزی 


مشتهر به‌محمد شیرین است که در قریه اتند از قراء بلوک رودقات تبریز تولد یافته و 





چون در دیار مغرب بیشتر بسر می‌برده از این رو تخلص مفربی اختیا ر کرده است. 

وی با کمال‌الدین خجندی معاصر و معاشر بوده و در سال ۸۰۸ در شصت سالگی 
در گذشته و در گورستان سرخاب او را به‌خاک سپردند. نزهةالساسانیه: اسرار فائحهء 
درالفرائد فی معرفةالتوحید و جام جهان‌نما از تألیغات اوست و دیوان او مکرر در ايران 
و هند بهچاپ رسیده است. 

وی از عرفا و صوفیه بزرگ ایران در قرن نهم بوده است مغربی به‌فارسی و عربی 
هردو اشعاری نغز و لطیف سروده است.۱ مغربی غزلیات و ترانه‌های بسیاری به‌زبان 
فهلوی آذری در لهجه تبریزی سروده است. بعضی از این اشعا رکه آن را فهلویات 
مغربی می‌توان نام نهاد در یک نسخه خطی از دیوان او که تاریخ کتابت آن در ۱۰۱۴ 









سحرگاهان که دلم می‌گیرد (می‌سوزد) 
از دلم آذرین e‏ بسرمی‌آید 
سحرگاهان که چشمم آوه گیری 
امند (امتد) خوناوه اژ چشمان بر آرم 


درا 
۴۵۴۰۴ 

آ-بری تفصیل بشتر رجوع کند باه آفای ادیب طوسی تحت عنوان Ob a‏ مفربی تریزی؛ و نشریه داتکده 
ادیات تریزسال ۱۳۳۵ 





oS‏ حال او رجوع کنید ب‌دانشمندان آذربایجان ص ۳۵۳-۳۵۱ و از سعدی تا جامی؛ چاپ دوم» ص 





MY‏ نظری ب‌تاریخ آذربایج 





om 
سحرگاهانکهچشمم آب‌میگرید (میگریم)  جھانازآب چشمم سیلگیرد (پر سیل‌شود)‎ 
خونابه از چشمان بسرآرم که گیتی سر به‌سر خونابه گیرد!‎ SLUT 
صفوتا‎ LS اینک به‌تقل چند نمونه دیگر از این فهلوبات در‎ 
توکلی‌بن اسماعیل که از تألیفات قرن هشتم هجری است در اینجا می‌پردازیم. باید‎ 
دانست که کناب صفوةالصفا را ابن بزاز در مناقب و احوال و گفته‌های شیخ صفی‌الدین‎ 
Nat gery اردبیلی که خود معاصر با او‎ 
سئوال کردم وقتی که به حضرت‎ Cai Le) شیخ صدرالدین فرمود. از شیخ‎ ۳ 
شیخ زاهد رسیدی از دل خبر داشتی؟ شیخ قّس سره فرمود به‌زبان اردیلی ,کار به‌مانده‎ 
کار تمام بری:‎ 








الصفای درویش 











یعنی: بای خانه آبادان کار تمام بود اما تنبیه مرشد وامانده بود" 

۴ -(شیخ صدرالدین) گفت که باری شیخ نشسته بود و جمعی در حضرتش نشسته؛ 
ناگاه علیشاه جوشکابی درآمد و شیخ اعزاز فرمود و قبا نمود علیشاه چون درآمد 
گستاخ وار شیخ راد ر کنا رگرفت و گفت حاضرباش ب‌زبان ت 
سخن به‌صرف بگو حریف رسید. ۲ 

۵ مولانا محبی‌الدین گفت:روزی جماعت‌الارقیان به‌حضرت شیخ می آمدند از 
آن مین پیره نوشیروان در راه با جماعت الارقیان گفت امسال زحمت بسیا رکشیده‌ام از 
برای نان خریدن؛ و محمودالارقی گفت که از دیه آلارق برخبزیم و بهعرضستان برویم 
که دهی است در صفحه کوه سبلان. چون بندگی شبخ قذس‌سره رسیدند روی با پیره 
نوشیروان کرد گفت سی‌سال حق‌تعالی نان داد شکر نکردیم یک‌سال که کمتر داد 
شکا 





Kass‏ حریفرژانه نی 





آنگاه ړو به‌محمود کرد گفت که ,شروه مرزوان به‌مرز خود (بی)م این هرد و MENS‏ 





در راه اندیشیده بودند گفت,. معنی این عبارت معلوم نیست چون شروه بر وزن هرزه 





۱-برای تفصیل pis‏ رجوع کنید dee‏ آفای ادیب طوسی تحت عوان «فهاویات معربی تبریزی» و نشریه دانشکده 
ادیات تبریز سال ۱۳۳۵ 

NO ص‎ dia i.t 

۴ صفوةالصفا با تلخیص» عبارات ص ۴۰ 

NAY ص‎ dai pe? 


زبان فهلری آذری ‏ ۱۹۷ 
در لغت بهمعنی نوعی خوانندگی باشد که آن را شهری گویند.۱ 
می‌توان oT‏ جمله را چنین معنی کرد که؛ مرزبان شهری به‌مرز خود باشد,؟ 
اینک بعضی از اشعار شیخ صفی‌الدین را بنا به‌روایت کتاب سلسلهالسب صفویه 
لیف شیخ حسین پيرزادة بن ابدال زاهدی متوفی در ۱۰۵٩‏ قمری" در این مختصر 
que‏ 
١‏ «صفیم pile‏ گنجان pls‏ بسدل در ده ژرم تسن بی‌دوايم 
کس به‌هستی نبرده ره du‏ از به نسیستی چویاران خاکپایم 
یعنی: 
صفی صافی ام که گنجهای (حقیقت) را می‌نمایم 
بهدل m———‏ 
کسی ازهستی (اظهار و جود) ره بهاو (خدا)نبرده 
من از نیستی (بی تعټنی) خاک پای بارانم 
ate WV‏ جانی بده از جانور بوم به من نطقی بده تا دم آور بوم 
به‌من گوش بده آرجش نوا بوم هر آن که وانگه بو از آخبر بوم 








به‌من جانی بده تا iem‏ ابدی باشم بهمن نطقی بده تا سخنور باشم 
typ See‏ بده تا شنوا etl‏ هرآنچهبانگاست‌ا زآن‌خبردارباشم 
۸.-از شاعری که تخلصش آدم بوده است: 
خشه‌بانان که غم‌جویان نشینند 
به‌دامان جهان پویسان نشینند 
خشه‌بانان که اج خسلوتگه راز 
زبسان بسته سخن گویان نشینند 
یعنی: 
خوشا به‌حال آنان که جویای غم نشب به‌دامان جهان پویسان نشسینند 
خوشا به‌حال آنان که از خلوتگه راز زبان بسته سخن گویان نشینند 





۱ برهان قاطع؛ Gh)‏ ممین) ص ۱۱۲۴ 
at‏ کتاب در سال ۱۳۰۳ شمسی با مقدمه کاظم‌اده ld‏ با حروف سربی در برلین چاپ شده است. 


۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
٩‏ از شاعری به‌نام خلیفه صادق خلیفه آستان صفوی: 
دلا غافل سبش خوشتن زمانی قیمتینگوهریش گنجش چه کانی 
مبش کرکس پهر مرداره منشین ‏ شاه باز بش چه اوج لامکانی 
یعنی: 
ای دل غافل مباش ترا خوش oT‏ زسان 
که گوهرش قیمتی و گنجش چوکانی باشد 
مباش کرکس: بسر هر مردار منشین 
شاه باز بساش بسر اوج لامکانی 
۲۰-از شاعری به‌نام معالی: ۱ 
من از قالو بلا اندیشه دارم گنه اج برگ‌داران بیشه دارم 
اهر که نامه خوانان نامه خوانند ‏ من از شرمندگی سرپیشه دارم 
یعنی: 
من از قالوبلا ان‌دیشه دارم 
گنه از برگ‌داران (در. 
فرداکه نامه‌خوانان نامه (عمل مرا) بخوانند 


te‏ ب 





پربرگ) بیش دارم 


۱- از شاعری به‌نام راجی. 
.همایم من سر کوهان وطن بی کشتگاهم اوی صحرا چمن بی 
استخوانی خورم سازم قناعت به‌وقت مردن پر وبالم AS‏ بی» 


من همابم سر کوهها وطن من است کشتگاه (؟) من صحرا و چمن است 
استخوانی می‌خورم و قناعت می‌کنم به‌وقت مردن پروبالم مراکفن است 
دنیا خوانی و مردم کاروانی MG‏ روز خسزانی 
سیساه‌چالی کند نامش کنند کور به‌من واجن ایم ایشتی فان مانی 
خشکه دارم به کوهان سایه‌ام نی ببرمان مانده طفلیم دایه‌ام نی 
put‏ شری بازار pe‏ ببازم شری هیچ پایه‌ام نى 
کوهانم سربلندی خور مصاحب ازم درده جسری سابل مصاحب 


زبان فهلوی آذری ‏ ۱۹۹ 


بسه‌پنج روز دیگر بسایر be‏ خانه مانده نه خانه صاب 
ا داری OL‏ مسن نزانست ‏ مرگ من در صلای من نزان 
شهر و مردم همه بار بوینا ‏ مایه‌ام پنج گز هلای من نزانست! 
رساله روحی اتارجانی - دست روزگار با آن که فهلوی آذری را از میان سردم 
آذربایجان برانداخته و ترکی آذری را جانشین آن ساخته است» برای GLE‏ دادن 
ol wm‏ خو د که همه‌چیز را به‌بازی گرفته است رساله‌ای رابه‌فهلوی آذری و لهجه‌مردم 
تبریز Glee‏ نهاده که چندی است از طاق نسیان به‌دامن زبان‌شناسان افتاده است. این 
انی در سال دوم مجله یادگار معرف ی کرد سپس 
در شماره ۱۰ ابران کوده چهارده فصل OT‏ به‌چاپ رسید. مرحوم سعید نفیسی همه آن 
را از آغاز 








رساله را نخست مرحوم عباس اقبال ۲ 





انجام در جلد دوم فرهنگ ابرانزمین با شرح و توضیح عالمانه ستتشر 
ساخته است. سرانجام آقای دکتر ماهیار نوابی در بخش دوم آن که مشتمل بر چهارده 
فصل به‌لیجه مردم تبریز است با نظری دقیق به‌تحقیق پرداخته و حق مطلب را ادا کرده 
col‏ 


این رساله دارای دو بخش کاملاً مستقل و جداگانه است: 





یکی درباره رسم و آبین مردم تبریز؛ و دیگری درباره زبان مردم این شهر در پایان 
oF‏ دهم هجری. 

تألیف این رساله در زمان پادشاهی شاه محمد خدابنده (۹۹۵-۹۸۵ 2( پادشاه 
صفوی به‌دست شخصی به‌نام روحی انارجانی از مردم قریه انارجان در نزدیک تبریز 
انجام گرفته است. تاریخ کتابت آن در اول شوال ۱۰۳۷ هیعنی چهل وچند سال پس از 
تألیف آن است. 

«اهمیت رساله روحی انارجانی در بخش دوم آن یعنی چهارده فصلی است که 
به‌لهجه مردم تبریز نوشته شده است. 
موجود از طرز سخن گفتن مردم تبریز در پایان سده دهم و آغاز سده یازدهم هجری و 
نشان gt‏ دهد که تا آن زمان؛ حنی در تبریز که می‌بایستی بیشتر در تحت نفوذ زبان ترکی 
Gly‏ شده باشد. هنوز مردم. ge‏ زبانی که گفت وشنود روزانه و درد دلها و شوخیهای 





چند صفحه شاهدی است زنده و نمونه‌ای است 


"mr 
ادیب طوسی: لیات‎ 





می الدیں اردیلی: رجوع کید dos‏ آذری مرحوم کروی ص ۵۱-۴۱ و dM‏ 
انتکده ادیبات تور سال ۱۳۴۵ 








۰ نظری بهتاریخ dedo‏ 





تبریزیان با آن برگزار می‌شده لهجه‌ای بوده است از لهجه‌های ایرانی: و 
زمان مین مردم رابج نبوده است. 

اگرچه درباریان و سرداران صفوی از زبان ترکی پشتیبانی می‌کردند؛ و دانستن ترکی 
یا تظاهر به‌دانستن sol‏ برای تقرب به‌دربار باب روزه بوده است, ولی تا آن زمان مانند 





ترکی تا این 


دوره قاجار میان همه مردم ریشه ندوانیده و رواج نداشته Vaca‏ 

فهرست فصول چهارده گانه قسمت دوم oT‏ رساله از این قرار است: 

۱-فصل اول در تواضعات اناث 

۲-فصل دوم در تکلیفات و تکلفات اناث تبریز 

۳-فصل سوم در ساز و سازنده 

۴ فصل چهارم در ناز و نزا کت صحبت خاضه 

۵- فصل پنجم در تعریف خواه رکرو مذمت شوهر پیر 

۲-فصل ششم در تعریف جوان 

۷ فصل هفتم در مامت مستوری 

۸-فصل هشتم در بیماری و بهحکیم رفتن 

٩‏ فصل نهم در مناظره مادر عروس با مادر داماد 

۰ -فصل دهم در جواب مادر داماد با مادر عروس 

۱ -فصل یازدهم در شاعریها 

۲ فصل دوازدهم شوهر را به‌تقریب بر سر کار آوردن و شب جمعه به خاطر 
رساندن و با مخدوم کره مناقشه کردن. 

۳ فصل سیزدهم در بیان عبارت اعيانتبریز که با عزیزی مناظره کرده باشند و با 
مثل خودی بیان. 

۴-فصل چهاردهم به‌قاضی رفتن پهلوان و اظهار دعوی با مثل خودی نمودن. 

اینک فصل اول این کتاب را که در تواضعات اناث است برای نمونه در اینجا یاد 
می‌کنيم: 


«مزیوام» مرسام؛ ممانام» تی‌جانت از خدروام» 











iut‏ عبارت GUT‏ دکتر ly‏ در aia‏ رسال رمان مردم تریز در پیان سدۀ دهم و آغاز سده یازدهم هجری؛ در 
nv‏ 


زبان فهلوی آذری ۲۰۱ 
یعنی: نزیم (قربان شوم): نرسم نمانم؛ برای جانت از خود روم. 

«قداو بلا تاچینام» یگر د وروت گردام»بیتو غش th‏ 
یعنی: قضا و بلایت را چینم» بگرد رویت بگردم؛ برای تو غش کنم. 

«یی کله بورسه ورست میرام» Seg‏ چشمت جان aps‏ 
یعنی: برای کله... ات بمیرم برای مردمک چشمت جان دهم. 

TP 





برای هروند پات میرم 
روی پایت افتم؛ برای هر بند پایت 
«بی ترق ترق کوشت مزیوام؛ نذر باه نور آوردی نورت با 

یعنی: برای ترق ترق کفشت نزیم؛ نذر بی‌کسی خوش آمدی» خوشت ol‏ نور 
آوردی؛ نورت باد 






خش آمدی 








شعر 
l^‏ آن کلارا آن قد و آن بالا رام 
یعنی:نزيم PEE‏ کلاه را oT‏ فد و of‏ بالا را 
o‏ مرسام آن رو را طبق شفتسالو راء 
یعنی: من نرسم آن روی را طېق ge‏ را 
pL Cs‏ آن بسینی را آن زنبق سیمین راه 

انم آن بسینی را آن زز 5 
oT de oT que‏ و آن dmm.‏ 
یسعتی: برای آن دهان بمیرم و آن لب و das‏ 
«صدقه شوم چ‌انه را oT‏ در یک‌دانسه d‏ 
یعنی: صدقه شوم‌آن چانه را آن در E‏ را 


بجانم جات egi‏ همچون علو پالوده 
یعنی: جانم به‌جسانت آلوده ‏ همچون عسل و پالوده 
«جانم به‌ج‌انت ورزده همچو Ji‏ روی در ز 
یعنی: جانم به جانت برزده همچوقفلی که روی در زده باشد 











۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


لهجه‌های آذری -لهجه‌های قدیم آذربایجان اعم از تبریزی و اردیلی و نقاط دیگر 
که نمونه بعضی از آنها را در این مختصر آوردیم و بر همه آنها فهلویات آذری اطلاق 
می‌شود به‌طور مسلّم تا آغاز عصر صفوی هنوز در شهرهای OT‏ سرزمین زنده بوده 
است. از اواسط عصر صفوی به‌دلایلی که در فصل بعد خواهیم گفت این لهجه‌ها به کلی 
از شهرها برافتاد و جای خود را به‌ترکی آذری داد ولی در بسیاری از دهات و قصبات 
همچنان معمول بود. 
شهادت پیر مردان قدیم خیلی از این لهجات تا صد سال پیش که شهرها و دهات 
بر اثر نبودن جادّه‌های شوسه و جهات دیگر روابط مستمری نداشتند؛ در بسیاری از 
روستاهای آذربایجان رواج داشت. بر اثر عامل ارتباط جزء و کل یعنی رابطه بین مردم 
روستا و شهره لهجات آذری محو زبان غالب یعنی ترکی شدند و بهندریج از روستاه نیز 
برافتادند. با وجود این هنوز لهجاتی هستند که در گوشه و کنار آذربایجان چون هرزند 











رگلین 43 و زنوز و حسنو و خلخال به‌حیات ضعیف خود ادامه می‌دهند و دیری 
نمی‌گذرد که آنها نیز محو زبان غالب شوند و از صفحه روزگار برافتند. 

تا صد سال پیش بلکه کمتر در قریه اوشتبین: مرکز دهستان دیزمار خاوری که جزء 
بخش شهرستان اهر است به‌لهجه تاتی سخن می‌گفتند. قصیده او شتبینیه سید ابوالقاسم 
نباتی متوفی در ۱۲۹۲ هجری قمری به‌ترکی ۱ حاکی از این معنی است: 

مطلع آن این بیت است. 
صفحة عسالمده پیردزنهس‌اندر اوشستبین 

وزنهگلمز» چمککاولماز چوگراندر اوشتبین 





در چند بیت بعد گوید: 
خوش سلبقه هریری خلقی سراسر مهربان 
دیسلاری SU‏ ولی شیرین زباندر اوشتبین 
ds‏ > 
هر جایش را مردمی خوش سلیقه و مهربان است 
زبانشان تاتی است‌ولی زبان او 





Y ص‎ op کاریگد: تاتی و‎ gala 


زبان فهلوی آذری ‏ ۲۰۳ 
لهجه تاتی -این لهجه از لهجات فهلوی اس ت که هنوز در آذربایجان زنده است و در 
چند ده مردم به آن تکلم می‌کنند. اصطلاح «تت, (تات) در دیوان لغات‌الترک محمودبن 
الحسین کاشغری که در سال PAA‏ ه تألیف OT‏ به‌پایان رسیده» به‌معنی فارسی ایرانی 
- الفارسی عند عامه‌الترک و فیهالمثل: تنغ گوزر اتکانک تبرا؛ معناه 
اضرب الفارسی علی‌العین واقطع الشوک منالاصل» 
یعنی: تت را در 93 همة ترکان پارسی و یرانی گویند و در مثل گفته‌اند:پارسی را بر 
چشم بگذار و خار را از ریشه برکن.۱ 











آمده است: با 





ن ترکی دده قورقود که در نهصد سال پیش به‌زبان غزی نوشته شده نیز ب‌همین 
معنی ob‏ شده است. در اشعار ترکی منسوب به‌مولانا نیز به‌همین معنی به کار رفته است 
چنانکه فرماید: 

اگرتات ساک وگررو مساک وگرتورک ‏ زبان بی‌زبانی را اموز 
gu f‏ هستی و اگر رومی و اگر تر 
شمس‌الدین سامی در لغت‌نامه خود زیر عنوان ,تات» می‌نویسد: 





زبان بی‌زب‌انی را Aes‏ 


«ترکان قدیم» ایرانیان و کردان پیشین را که زیر فرمان خود داشتند در مقام تحقیر 
«تات» می‌خواندند,." مینورسکی می‌نویسد: «تات» یا تت کلمه‌ای است ترکی که بر 
عناصر بیگانه که در بلاد ترک می‌زیستند اطلاق می‌شد. 





دلاواله Pietro; Della; Valle‏ در اوایل صفویه درایران می: 








اش که ترک و ایرانی و فارسی بودند می‌نویسد: «قزلباش مردمی هستند 
اه اسماعیل صفوی به‌سر می‌برند اما تاتهاه طبقه پست اجتصاع 
هستند که از نزاد خالص 








رانی قدیم می‌باشند,.۴ سانسون Sinson‏ که در زمان شاه 
در کتاب ,وضع ایران کنونی, Eta Présent, de la‏ 
۶ در توصیف یک مجلس مبهمانی: از قزلباش (ترکت) و تات (پارسی و ایرانی) یاد 





ادج ۲ طبع استول: ۰۱۳۳۳ ص AVE‏ 
r‏ عبدالعلی کارنگ: نی و هرزنی» تیه ۱۳۳۴ ص Te‏ 

۴ فاموس uf‏ طبع dd‏ ۱۳۱۷ هه ص ۳۷۰ 

۱۲۷ سازمان اداری حکومت صفویه» ترجمه رج میا ص‎ Seas 


gute se ۴‏ آذربایجان 


کرده گوید: 
«مهماندار عرقچین بزرگی از قلایدوزی و زربفت که دارای نوکی بلند و قسمت پایین 
oT‏ بهملیله‌دوزی احاطه شده و قسمت فوقانی آن پر از 





کلاه وقف دوازده امام است و در مواقع رسمی قزلباشها بر سر می‌گذارند و مأموران 
رسمی که از نژاد «تات, هستند حق بر س رگذاشتن آن را ندارند,. 

اصطلاح تات در قفقاز برای اقوام ایرانی مسلمان که به‌لهجه تاتی می‌کنند به کار 
برده می‌شود همچنین به‌این لهجه عده‌ای از بهود و ارامنه نیز تکلم می‌نمایند. 

بعضی از کلماتی که به کار می‌برند از این قرار است: 





فارسی تاتی قفقازی 
بودن on‏ 

یار یاد 
oly‏ دان 
& & 
برف ورف 
خانه خونه 


تانهای UB‏ یشتر در نواحی باکوء قبه» گوکچای. گنجه جنوب داخستان؛ فتیق» 
تابسران, تمرخان شوراء شبه جزیره آبشوران» زندگی می‌کنند پیش از سال ۱۸۷۷ شمار 
نفوس آنان در قفقاز به ٩۴۹۵‏ تن می‌رسید. 

در سال ۱۸۸۱ میلادی در ناحیه باکو ۵۸۱۲۱ تن تات می‌زیستند. در 
دایرةالمعار 3 
به ۱۳۵/۰۰۰ تن می‌رسیده است. 
آمار دولت شوروی در ۱۹۲۳ میلادی شماره تاتها از نظر obj‏ ۲۸۰۲۰ و از 
حیث نژاد ۲۸۷۰۵ تن بوده است. 
نورسکی گید که عدد تاتهایی که در آذربایجان شوروی به‌فارسی سخن می‌گویند 
به‌بازده هزارتن می‌رسد و ممکن است عدد همه تاتهایی که در همه اقطار کشور شوروی 
هستند به‌نود هزار تن برسد. 





یم روسی (ج (EY Y‏ آمده که شماره تاتهای روسیه در ۱۹۰۱ میلادی 








زبان فیلوی آذری ۲۰۵ 

شمار بهودیان کوهستانی که در ترکی به‌نام چفتی داغ خوانده می‌شود و به‌زبان تاتی 

گفتگو می‌کنند در ۱۸۸٩‏ به‌یست و یک هزار تن می‌رسیده که ده هزار تن از ایشان در 

دهات و on JU‏ هزار ایشان در شهرها هستند. بیش از همه در قبه» مسکن دارند که شمار 

نفوس آنان در oT‏ شهر به 1۲۸۰ تن می‌رسد و بقیه در دربنده تمرخان شورا و گروزنی و 
نالچک زندگی میکنند. 


eal از‎ 





رات زبان تاتی بهودیان به کار بردن حروف حلقی است که نمونه‌هایی از آن 
در ذیل ید می‌شود: 

فارسی 
هفت 





— el 
» 3 
VU iia f$ ge این بهودیان سابقا ب‌زبان عربی صحبت‎ Yol سبب آن این است که‎ 
آنان همسایه با مردم داغستان هستند که تا این اواخر مکاتبات خود را به‌زبان عربی‎ 
لهجه تاتی ارمنی در شهره مترسی: و کلوال و جز آن دو گفتگو می‌شود.‎ . 
همانا میراث نفوذ نظامی و سیاسی اقوام ایرانی در آن‎ JU سیب رواج زبان تاتی در‎ 








می نو 


نواحی است. بلاذری (ص (VAP‏ می‌نویسد که انوشیروان در سال ۵۳۱ تا ۵۷٩‏ مردم 
سسکان (السیاسیحین) را در ناحیه در بند شابران ب رکنار چپ رود ارس یا ناحیه نخجوان 
سکتی داد. 

مردم سسکان با آن که مسیحی بودند در سال ۱ ۵۷ از انوشیروان درخواست کردند 
که ولایت ایشان را از ارمنستان جدا کرده به آذربایجان پیوندد. 

در کتاب در بندنامه (طبع کاظم بیک ۴۶۱) آمده که انوشیروان در شهرهای جدیدی 
که در جوار در بند احداث کرد مردمی را از آذربایجان و عراق و فارس آنجا شانید. 

شهر «لاهیج, که در نزدیک سرچشمه رود گوکچای Gly‏ است و در تواریخ گرجی 
نام آن ated‏ ارلیجک, آمده از تواحی تات زبان است. مردم این ناحیه می‌گویند که از 
لاهیجان به‌این ناحیه مهاجرت کردهاند.۱ 








Sage می‎ eiu ol je go 


۷ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
هنری فیلد از قول باچما کف می‌نویسد که قریب هفتاد وچهار هزار تات در قفقاز 
هستند که به یک زبان هند و ایرانی تکلم می‌کنند.۱ مرحوم محمدخان قزویتی می‌نویسد: 
«قریه‌ای است در نزدیکی مرنده هرزند نام که زبان مخصوصی دارند که ظاهرا از 
لهجه‌های قدیم ایرانی است., تموته زبان ایشان این جمله است که آقای سیدمحمد 
علیخان (تربیت) از قول یکی از اهالی آنجا برای بنده loo pai CJ‏ 
«زیرانجمتوی ایزی آمره برند امروشریندو, یعنی: «دیروز انجمنها اینجا آمده بودند 









امروز رفتند., ۲ 

لهجه تاتی قریه کرینگان Kringin‏ -که در محال دیزمار خاوری ب کم ر کوهی واقع 
شده و نود خانوار در آن زندگی می‌کنند هنوز معمول است مردم این قریه بدون استفاء 
به‌زبان مادری خود یعنی تاتی حرفی می‌زنند.قریه‌های دیگری که در آن حوالی کم 





وبیش به‌زبان تاتی آشنایی دارند از 
چای کندی و ملک در محال دیزماره ارزین و نیستان و خوی نرو» وکلاسور و 
دمیرچی Spey‏ در محال حسنو؛ بین این لهجات اختلافات مختصری موجود است.۲ 





هرزنی این لهجه هنوز در قریه «هرزن, معمول است. 

کهن هرزن یا هرزند عتیق با داش هرزن, قریه‌ای است بر کمره آفتابگیر کوهی در 
محال هرزندات بین علمدار و مرند که راهی صعب و کوهستانی دارد. این قربه رو 
به‌ویرانی گذارده و اکنون جز چند خانوار در آن باقی نیست. بیشتر ساکنان آن 
به‌دهکدههای مجاور به‌ویژه به گلین فیه مهاجرت کرده‌اند. و بهلهجه ایرانی مخصوصی 
سخن می‌گویند که به‌قول خودشان: ,کوهورزانیلوه و بنا بهمعروف ,هرزندی, نامیده 
می‌شود.۲ 

این هجه باتاتی بسیار نزدیک است و تنها اختلافات مختصری در میان آن دو وجود 
دارد. 

اینک برای نشان دادن اختلاف آن دو لهجه با زبان فارسی به‌مقایسه کردن بعضی از 


۱-مردمشناسی یاه ص ۱۷۴۴ 
alebat‏ فزوینی؛ ج Yun‏ 

.۲۷ و هرزنی ص‎ guiar 

۴ عبدالعلی کارنگ:تتی و هرزنی: یز ۰۱۳۳۴ ص ۱۳۳-۳۰ 


لفات آنها با یکدیگر می‌پردازيم. 
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لهجذ خلخالی - هنری فیلد می‌نویسد: تتها در شمال غربی ابران (آذربایجان) زندگی 
می‌کنند.پیترودولاواله (YT)‏ نخستین اروپایی بود که از تاتها ذ کر کرده است. 
دوخانیکف (ص ۷۷) می‌گوید که تاتهای قفقاز در زمان ساسانین از آذربایجان آورده 
شدند و بمدها پیش از هرگروه دیگر تحت نفوذ ترکها واقع شدند و مدا 
ole‏ آنان زندگی کردند (؟) 

وصف شمایل ابشان از این قرار است: قد متوسط و صورت گرد و چاق و چشم سیاه 
و کوچکتر از چشم ایرانیان است. گردن ایشان کوتاه و کلفت و بدنشان فربه و متمایل 
به‌چاقی و دست و AS LIL‏ قیافه تاریک» و مویشان تیره و ly‏ انبوه است.۱ 

این لهجه در قریه کجل Kejal‏ در بخش کاغذ کنان خلخال د رکنار رود قزل اوزن 
متداول است. ساکنان این ده سابقا قریب صدوپنجاه خانوار بودند ولی بعدها به‌دهات 
دیگر چون: آلادین» هشاوا 1059444 کو چیده‌اند. اکنون مردمی که در ده کجل به‌سر 
می‌برند کمترا زگذشته‌اند. این لهجه را کجلی با خلخالی as‏ علاوه بر کجل هنوز هم 
در چند ده مجاور مانند: شمس آباد گوسون: کرولا, ale‏ لهجه آشناییدارند و کم 
وبیش به آن سخن می‌گویند. 


TROP 


رده قرن در 




















این لهجه کلماتی را در زیر می آوریم: 
فارسی 


اسب 


آمدن 
Je‏ 


برادر 








تاتی و هرربی» ص ۱۷۸-۴۴ 
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زبان ترکی آذری 





چنانکه در پیش درباره قبایل چادرنشین ترک گفتیم گروهی از ترکان غز از ماوراءلنهر 
در اواخر قرن pe‏ و در زمان سلطان محمود غزنوی به‌ایران آمدند و در حوالی سال 


ی مه هی و پادشاه رژادی 








Mat a es forme ا ترک‎ 


ترکان در عصر سلجوقی و خوارزمشاهی 

پس از شکست ساطان مسعود غزنوی از ترکان سلجوقی در ۴۳۱ هجری و غلبه آن 
طایفه بر ایران یکباره راه مهاجرت ترکان به‌سوی ایران باز شد و در همه رشته کارها 
at‏ 





به‌دست ایشان 

چون آذربایجان چراگاههای فراوان داشت و ترکان قومی چادرنشین و حشم‌دار 
بودند و خویشاوندانی نیز در آن استان داشتند که پیش از ايشان جای آنان را باز کرده 
بودند» بیش از دیگر جاها به آذربایجان روی آوردند. 


|-رجوع شود به‌صفحه ۱۲۴ ۱۲۸ همین کتاب. 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 


در دوره سلجوقیانترکان مناسبترین نواحی گله‌داری را اشغال کردند و نواحی بزرگی 
از جانب شمال غرب ایران را ترک‌نشین ساختند. 

از این زمان Soy‏ نام بعضی از آبادیها در آذربایجان ترکی شد و ترکان در دهاتی که 
مسکن گزیدند نام oT‏ را تغیبر داده و یا احیا بهزبان خود ترجمه کردند مانند: اشگه‌سوه 
یالقوز آغاج» استی بولاغ» سکدی (سکدلو)؛ گردکانلو» توزلوه قزلجه که اصل آنها 
Hab‏ آب باریک: یکه‌دارء گرمخانی؛ بیدک. گردکانک» جوزدان؛ و سرخه بوده 





به‌قول منجم باشی, بقایای قوم خزر در سال ۴۵۸ (۱۰1۹ع) از دربندهای 
گذشته به آران آمدند و در نزدیکی دربند در قصبه فحطان مسکن گزیدند. 
در سال ۴۹۸ (۱۰۷۹ م) این ترکان bes‏ در آران و ماورای رود ارس جای گرد 
در همین سال ملکک‌شاه سلجوقی عده‌ای ازترکان را درتحت‌قیادت» شاوتگین Shaviigin‏ 








در سرزمین اران اسکان داد. از oT‏ زمان گنجه بهتدریج شهری ت رکدزبان گردید. 

به‌قول ابن اثیر در قرن ششم هجری در گرداگر خوی و اخلاط و اربل ترکمانانی بهنام 
dol‏ 14 یا بیوا Viva‏ زندگی می‌کردند که در منابع اسلامی نام عشیره اب 
آمده است. عدۀ این قبیله تا حدود ده هزار تن می‌رسیده است. بین اردبیل و تجریز 
ترکمانانی ساکن بودند که تابع رئیسی به‌نام ابن بشکین به‌شمار می‌رفتند. ۲ 

برقراری ترکان در آذربایجان و آناطولی از نظر سیاسی بیشتر برای دفاع از حدود 
اسلام در برابر مسیحیان گرجی و بیزانس بوده است.۴ 

در obj‏ خوارزه‌شاهیان: بر اثر حمله مغول گروه بسیاری از ترکان خوارزم با سلطان 
جلال‌الد. 
بهآسیای 





به آذربایجان آمدند و پس از مرگ او در آذربایجان سانده و عده‌ای 








و سوریه و مصر di‏ بردند. بهقول ابن ul‏ در حوادٹ (سال ۱۲۱ 


هجری) شش هزار تن از ترکان خوارزمی در تبریز بهقتل رسیدند.۴ 


P 





n 
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۴ در سارت الم تیه عریی) ج ۵ص ۵۷ 

۴-مینرسگی: سازمان اداری کومت صفوی؛ ص ۲۳۷ 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۱۵ 
ترکان در عصر مفول و تیمور 
مقولان با آن که از ترکان به‌شمار نمی‌رفتند و زبان ایشان هم SF‏ نبود ولی چون از 
آسیای وسطی از میان قبایل ترک زبان می‌گذشتند گروهی از اقوام ترک زبان در قشون 
ایشان داخل شدند و جزء سپاهیان 





ایشان به‌شمار می‌رفتند. 

در زمان ایلخانان مغول اوجان: مراغه» آلاداغ (در شمال وان) و منطقه دریاچه 
گرگچه در GU‏ در اطراف ارس و قراباغ و مغان سرزمینهاییبه‌عنوان قشلاق؛ مرکز 
اسکان ترکان بود. 

در زمان ایلخانان زبان ترکی شرقی که در عصر سلجوقی در آذربایجان رواج داشت 
در obj‏ ترکی غز تاثیر بسزایی کرد. عشایر آقاچری Aghachari‏ و برچلی Borchali‏ که از 
اوایل سلجوقیان در آذربایجان می‌زیستند. در قبایل ترکمن دیگر تحلیل رفند. 

در زمان تیمورگاهی قبایل ترکمان از غرب در آذربا 
بالنتیجه عناصر غز در آن حوالی زیادتر شدند. 

گفته‌اند که قبایل ترک: شاملو (ترکان شامی)» روملو (ترکان رومی): موصللو(ترکان 
موصلی) از طرف امیر تیمور به آذربایجان کوچ اده شده‌اند. قبایل ترک قاجا رکه توسط 
ایلخانان مغول که از حلب و شام به‌طرف آناطولی و آذربایجان رانده شده بودنده 
به‌دست تیمور و قراقویونلوها در آذربایجان اسکان داده شدند. گروهی از قرامانیان در 








ان اسکان داده شدند و 


جوار گنجه و برذغه در قصبه‌ای به‌نام «یاراحمد, ساکن گردیدند. 

قراقویونلوها از طرف شام و حلب به آذربایجان روی آوردند؛ آق قویونلوها از 
حدود خوی والشجق فراتر رفته همه آذربایجان را فراگرفتند. در زمان قدرت 
آق‌قویونلوها عشایر ترک و ترکمان: روملوء شاملوه موصللو قوزانلو کاوانلو» ذوالقدر؛ 
قاجا رکه از مشرق آناطولی به آذربایجان آمده بودند در T‏ 


ایشان طوایف شیعه مذهب 





ایجان می‌زیستند. در میان 
طرفداران سرسخت شیاهزادگان صفوی به‌شمار 
می‌رفتند و OUT‏ را برای رسیدن به‌ساطنت و تشکیل دولت صفوی Gab‏ می‌کردند. آنان 
قبایل: استاجلی شاملی نکلو؛ بهارلو. ذوالقدر: افشار: قاجاره وارساکها Varsakiar‏ 
بودند که تشکیل گروه قزلباش را دادند.۱ 
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TNT‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


چنانکه گفتیم ایلخانان مغول در آذربایجان مسکن گزیدند و تبریز را پا 
ساختند ولی به خلاف مشهور چون ترکی زبان آنان نبود 
نکرشیدند. و به‌شهادت مورخان؛ زبان اکثر مردم آذربایجان در sd duo ot‏ 
و فارسی بوده است. گویند جمری قرامان ارغلی محمدبک از خاندان ترک بنی قرامان 
که از 1۵۴ تا ۴ ۸۷ هجری بر لارنده و سیواس و قونیه و غیره در آسیای صفیر حکومت 
می‌کردنده چون بر قونیه دست بافت دستور داد دوادین دواسی را از فارسی به‌ترکی 
برگرداننده و فرمان به کشتن عده‌ای از دبیران و منشیان فارسی‌نویس داد. 

ابن بی‌بی در سلجو قنامه می‌نویسد وی نه‌تنها استعمال زبان ترکی را در نوشتن نامه‌ها 
و مکاتبات اداری اجباری کرد بلکه دستور داد کسی در تمام شثون زندگی جز به‌توکی 
سخنی نگوید.! این واقعه در سال ۵۷ هجری بود.؟ 

زکریای قزوینی که کتاب آثارالبلاد خود را در سال WP‏ هجری یعنی در زمان 
پادشاهی اباقاخان مغول تألیف کرده درباره 

«منجمان 4 











یز می‌نویسد که: 
اند که تبریز را از ترکان آفتی نخواهد رسید چه طالع آن شهر عقرب 
صاحب آن است» چنانکه گفته‌اند تاکنون از شهرهای آذربایجان هیچ 






ابن بطوطه - (۷۸۰-۷۰۲) که در زمان ابوسعید بهادرخان به‌تبریز سفر کرده در 
وصف بازار تبریز می‌نویسد که: ,در بازار گوهریان بردگان زیبا با جامه‌های فاخر 
دستمالهای ابربشمین بر کمر بسته در پیش خواجگان خود ابستاده بودند و جواهرات را 
به‌دست گرفته به‌زنان ترک نشان می‌دادند و آن زنان جواهر بسیار می‌خریدند و بر 
یکدیگر سبقت می‌جستند, ۲ 

از گفته ابن بطوطه پیداست در OT‏ زمان ترکهایی بوده‌اند که در آذربایجان و تبریز 
می‌زیستند ولی ترک و تاجیک از یکدیگر جدا بودند و هنوز باهم eli‏ 
اکثریت با فهلوی زبان‌ها بوده است. 





بودند و 


.۱۰۹ اسلامی (ترجمه عربی) ح ص‎ Died oat 

۲-تریخ این بی بی؛ ص 1۹٩‏ و ختصر i ee‏ ص TUN‏ 
الا dj pde‏ ص ۱۲۷ 

AVE eat p ۰۱۳۲۲ مصوه سال‎ p edd رحا ابن‎ ۴ 





زبان ترکی آذری ‏ ۲۱۷ 





جدایی در بین ترک و تاجیک در ذکری که حمداثه مستوفی از بعضی از 
شهرهای آذربایجان در ۷۴۰ هجری می‌کند به‌خوبی پیداست؛ چنانکه دربار؛ شهر 
خوی می‌نویسد: 

«مردمش سفید چهره و ختایینژاد (یعنی 





اد) و خوب صورت‌اند و بدین‌سیب 
خوی را ترکستان ایران خوانند,.۱ 


دربار 





لیلان می‌تویسد: «لیلان شهری کوچک است مردمش ترکن‌اند و حنفی 


re 





دربارة مراغه می‌نویسد: ,«مردمش سفید چهره و ترک‌وش می‌باشند و بیشتر بر مذهب 
حنفی می‌باشند و زبانشان پهلوی 

درباره طسوج می‌نویسد: 

,طسوج قصبه‌ای است بر دو مرحله تبریز... سکانش از ترک و تاجیک ممزوجاند.,۴ 

درباره کلیبر می‌نویسد: 

ء کلیبر قصبه‌ای است در میان بیشه افتاده» مردمش از ترک وطالش ممزوج‌اند و 
شافعی Pacha‏ 

درباره گرمرود می‌نویسد: 

+ گسرمرود ولایتی است در وصدپاره دیه بود... مردمش سفیدچهره وترک 
اخلاق‌اند.,۱ 








از نوشته‌های حمدالله مستوفی چند نکنه مستفاد می‌شود: 


- ترکان که تا این زمان چادرنشین و یا ده‌نشین بودند به‌داخل شهرها نیز راه 








ترک و تاجیک از هم مشخص بوده و هرکدام به‌زبان خود سخن می‌گفتند. 
بعضی شهرها چون خوی به کلی ترک شده بودند. 
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۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 


رابعاً در مورد مراغه عنصر ترک غلبه کرده و زبان فهلوی آذری ایشان را تغیر داده 
به‌ترکی آمیخته بودند. 

خامساً - مردم شهرهای ایرانی زبان آذربایجان ساند: تبریز اردبیل؛ شاهرود 
(نزدیک طوالش)» مشکین؛ اهره دهخوارقان؛ نخجوان که در آن روزگار هنوز زبانشان 
ترکی نشده بود شافعی مذهب بوده‌اند. برخلاف شهرهای ترک زبان مانند مراغه و لیلان» 
که غالبا مذهب حنفی داشته‌اند. 

سبب آن این است: ترکانی که از ماوراء‌النهر و خراسان به‌داخل aly!‏ مهاجرت کرده 
بودند. مذهب مردم مشرق ایران را که UE‏ حنفی بوده است با خود آورده» علاوه بر 
زبان ترکی؛ مذهب حنفی را نبز بر مردم آذربایجان که اغلب شافعی سذهب بوده‌اند 
تحمیل کرده‌اند. 

باید دانست مفولان در زبان مردم ایران اثر قابل توجهی باقی نگذاشتند. در مغرب 
aly!‏ تعداد کمی مغول خالص پیدا می‌شد که بسیاری از آنان در جنگهاکشته شدند و 
بقیه هم به‌سرعت در گروه انبوه مردم ایران مستحیل گشتند. حتی ترکان آُزبک SLT‏ 
وسطی که به‌علت قرابت نژادی با مغولان به‌ایران آمده بودند از لهجه جُغتایی خود در 
زبان مردم هیچ اثری نگذاشتند. 

از حکایاتی که ابن راز در صفوةالصفا درباره شیخ صفی‌الدین اردبیلی و کرامات او 
(د رگذشته در ۷۳۵ هم آورده پیداست که در OT‏ زمان ترک و تاجیک با هم بوده‌اند. 
بزاز مکرر در AT‏ خود نام ترکانی را می‌برد که پیش شیخ می‌آمده‌اند و یا شیخ 
ان می‌رفته است. نیز تام بعضی از آبادیها چون: بلفوز آغاج» یوز آغاج» 
at‏ دزن که اسم SF‏ باق 




















ol‏ و جلایریان گردید بعد 


قراقوبونلو و آق قویونلو افتاد. امیر تیمورگورگان نیز ایلات ترکی را در 
آذربایجان اسکان داد. 


بر اثر روتق یافتن کار امرای ATF‏ ترکان از دهات به‌شهرها روی آوردند و زبان 





خود را در بلاد آذربایجان رواج دادند. مردم تاتی زبان آذربایجان هم برای Kal‏ در 


XY آذری کسروی؛ صي‎ WL.) 


زبان ترکی آذری YAN‏ 
عرض تظلم و شکایت خود از عدالت خوانین 
غالب را فرامی‌گرفتند. 

ترکمانان قراقویونلوو آق قویونلو که از سال ۷۸۰ تا ٩۰۸‏ هجری در آذربایجان و 
ایران سلطنت کردند جمع کثیری از طوایف ترکمان را که به‌دست سلجوقیان از ایران 
D pe‏ ارمنستان و شمال dle‏ و آناطولی رانده شده بودند و در oT‏ نواحی hate‏ 
یلیاتی زندگانی می‌کردند مجدداً al gly‏ برگردانیدند. این امر باعث انباشته شدن بیشتر 
آذربایجان و دیگر نواحی ایرانبه‌ناصر ترکمان گردید. 
ترکان در عصر صفوی 
ضربت قاطع و نهایی را صفویه به‌زبان قدیم آذربایجان زدند زیرا اکثر عمدة طرفداران 
شاه اسماعیل بنیان‌گذار آن سلسله راء ایلات ترک آسیای صفیر و سوریه و ارمنستان 
تشکیل می دادند. این قبایل ترک pS‏ اثر تبلیغات شیخ جنید جد شاه اسماعیل و سلطان 
حیدر پدر او به‌نام صوفیان روملو یا اسامی fus‏ به‌خاندان صفویه مذهب شیعه اثنی 
عشری گرویده بودند. چنانکه هفت هزار نفری که در اوابل سال ٩۰۵‏ هجری در احیه 
ارزنجان ارمنستان اول بارگرد شاه اسماعیل جمع آمدند. از طوایف مختلف ترکمان 
یعنی ایلات: شاملو. استاجلوء قاجار. تکلو. ذوالقدر و افشار بودند. چون هریک از 
ایشان از عهد سلطان حیدر AMT AVG)‏ تاجی دوازده ترک از سقرلاط بعنی چوخای 
قرمز (Ue‏ تاج حیدری بر سرداشتند به‌اسم فزلباش بعنی سرخ کلاه معروف گردیدند. ۱ 

به‌قول شاردن این ترکان گله‌بانان و شبانانی بودند که با گله‌های خود یلاق و فشلاق 
می‌کردنده و به‌صورت قبایل دسته‌بندی شده و مطیع محض رژسای مستقیم خود بودند 
و هیچ‌گونه علاقه‌ای به‌سنن ملی byl‏ نداشتند. 

باز شاردن می‌نویسد که: ربه‌وسیله همین اقوام است که زبان ترکی در قسمت شمال 

ایران و بهریژه در دربار که در آنجا از همه نقاط دیگر 





برخوردار باشند بهناچار زبان قوم 

















ترکی صحبت می‌شود 





معمول و باب شده است». 
سباح آلمانی انگلبرت 


بهایران آمده می‌نویسد: 





Engelber. Kampfer‏ که در سال ۱3۸۴ میلادی 





۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 
,لشکریان پادشاه اقوامی ترک زبان هستند که از زمان شاه اسماعیل خاندان صفویه را 
به‌ساطنت رسانیده‌اند. در همه جای ایران این لشکریان ترک فراوا 
چون مردم ایران 








^ 
اسماعیل برای آن که بر مخالفان خود 
اینکه براتباع شیعی و صوفی ترکمان 
خود تکیه کند چاره‌ای نداشت. به‌همین جهت تمام اعتماد او به‌ایشان بوده به‌زبان ایشان 
سخن می‌گفت حتی دیوان اشعار خود را که در آن خطاتی تخلص می‌کرد به‌زبان ترکی 
سرود؛ و از زمان سلطنت وی تا دورة انقراض صفوی SF‏ زبان معمول دربار بود.۱ 
علاوه براین قدیمترین سپاهیان صفوی یعنی افراد سوارة ايلات که بهایشان «قورچی» 





سنی مذهب بودنده 
غلبه کند و مذهب شیعه را در ایران رواج دهده 











می‌گفتند به‌توسط شاه اسماعیل از میان همین ترکمانان اختبار شدند. بر اثر نفوذ پسیمار 
قورچیان و ترکمانان قزلباشیه که تا مدتها زمام تمام کارهای لشکری و درباری صفویه در 


دست رژسای ایشان بود زبان ترکی به تدر 
کرد و در آذر 
uud‏ که شاه اسماعیل برای مصالح مذهبی و سیاسی وسیلۀ تبلیغ 
ترکمانانبدوی و بی تمدن را بایان کشانده بود معمول گردید. 

با تمام این احوال نباید تصور کرد که این عمل شاه اسماعیل و تعقیب این نقشه از 
طرف جانشینان اوه زبان فهلوی آذری را یکسره از آذربایجان برانداخت. 

چنانکه در فصل پیش گفتیم شواهدی در دست است که زبان فهلوی آذری تا عهد 
شاه عباس بزرگ همچنان در میان عامه و اهالی معمول بود. حتی مردم تبریز در وایل 
عهد شاه عباس: به‌شهادت MG‏ روحی انارجانی که ذکر آن در پیش گذشت: چه علما و 
قضاة وچه عوام‌الناس. و اجلاف بازاری: چه افراد خانواده‌ها به‌همین زبان تکلم 
E‏ 

در دورة صفویه قبایل جوانشی رکه به‌نام اتوز ایکی جوان 
جوانشیر) خوانده می‌شدتد در قراباغ می‌زیستند. 

گروهی از قبابل خمسلی؛ موصللوه قرخلوه بیات؛ از طرف پادشاهان صفوی در 
اطراف در بند قفقاز اسکان oats‏ شدند. 


در دربار سلاطین صفوی بر فارسی غلبه پیدا 
SF‏ یعنی همان 
قرار داده و یک مشت 








ایجان هرجا که این طایفه تفوذ و قدرت دا 























یعنی (قبایل سی ودوگانه 


YU سازمان اداری حکومت صفوی» ص‎ Sears peed 
edil سال دوه شماره سوم زان ترکی در‎ jl deat 


زبان ترکی آذری ۲۲۱ 


pls‏ اسپرلو Esperlu‏ در اطراف اردییل و سراب» و در آخیسکا Ahiska‏ قزاقها؛ و 
در شیروان عشایر آلپاوت s Alpavut‏ مسکن گزیدند. در قرن شانزدهم میلادی تغیبرات 
نوادی زیادی در آذربایجان روی داد که در زمان ایلخانان وجود نداشت و قبایل ترک 
در همه‌جا تسلط یافتند و این وضع چیزی + 
تیموریان قبایلی راکه مطیع ایشان نبودند و تمایل به جلایریان داشتند به‌اطراف راندند 
و بالتیجه آنان Suse‏ ترکمانان پیوستند. گروه بسیاری از ایشان ps‏ رئیس قبله خود و 
جایی که قبلا ساکن آنجا ding‏ خوانده شدند. امروز هم به‌صورت پراکنده به‌نام ابن 
d‏ برمی‌خوریم. 
اینک بهذ کر بعضی از این قبایل و محل سکونت آنان Jo juge‏ 
نام قبایل ترک -به‌قول کارل ریتر Karl Ritter‏ عشایر ترک آذربایجان از این قرارند: 
OT‏ قویونلوها و قراقوبونلوها (در حدود خوی و ایروان) استاجلو Ustajlu‏ و 


سری‌چالو Scrichalu‏ و 

















ارا - هوبانلو cKara - hubanlu‏ جوانشیر در دو آذربایجان؛ 
انه» در مراغه و اطراف OT‏ 
ان کنگرلوهاء در قراباغ 
قراچورلوهاء در اطراف ایروان: شاهدلوها؛بیکدلی‌ها در جایهای مختلف» در خلخال 
سیدلوهاه در اطراف قزوین اموارلی die CEmvarli‏ کارل ریتر اکثر ایلات مزبور تا 
اوایل قرن نوزده چادرنشین بوده و از OT‏ پس ده‌نشین شده‌اند. 

آنهایی که ده‌نشین شده و نام قبیله خود را نگداشته‌اند از این قرارند: 





شاهسون در جوار اردبیل. و در هشترود و گرمرود و 
ترکمانان qaia‏ در شمال رود ارس در حدود ار 








سولدوز Sulduz‏ در اطراف اورمیه. در قراباغ و مراغه سی و دو قبیله جوانشیر که 
مدت درازی برآن نواحی حکومت داشتند. در اطراف ما کو: قراقویون؛ در منطقه قزوین 
و سلطانیه شاهسون و اینانلو. در مغرب قزوین: افشارهاه اینانلوها؛ در جنوب قزوین 
کورت بگلوها Kurt - Beglu‏ در خمسه: چکنی Chekni‏ در جنوب زنجان: یلماچ 


Vilma‏ و تبرپانلو Tirpanlu‏ و اوصانلوی سقدم Usanlu Mukaddam‏ و پیات و 





خدابندهلو. 

غیر از این طوایف در جایهای مختلف: قراقوبونلوهاه آق قویونلوهاءایلخانلوهاه قزل 
g seul‏ باش اوغوز C e UGULS. Karadulaklu. JA jt US" Bashoguz‏ کالاچلو 
«Kalachlu‏ قزل کچی‌لو iKizil - kechilu‏ کاراداغلو: اوصانلو: قراچورلو ایلبک لو 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


۱۳۵۸/۰ چا بقل پورسونلو ۳۵:۵0 و دولو اع00۷ نام Va‏ 

شاه عباس اول. در آغاز سلطلت خود گروهی از ترکان موافق خود را متشکل و عليه 
مخالفان خود در میان قزلباشها مجهز کرد و GUT‏ را «شاهسون, یعنی دوستدار شاه نامید 
و از زمان آن پادشاه است که این عنوان در میان طوایفی از 





بابد دانست که طوایف شاهسون و قزلباش فقط در سه نام باهم وجه اشتراک داشتند 
و آن سه: تکلو بیگدیوء اینانلو است. 

تکلو - احتمالاً این طایفه با ترکمانهای ,تکه, Tekeh‏ در ماوراء خزر مربوط بوده و 
شاید از بقایای ایل تکه در پامفلیه و لاسیه باشند. از اواخر قرن نوزدهم نامی به‌نام ASS‏ 
در میان شاهسونهای مغانی به‌نظر می‌رسد که با تکلو بی‌ارتباط نباید باشند, 

بیگدلو - طابفه‌ای از ترکان غز بودند که در قرن چهاردهم میلادی به‌سوریه مهاجرت 
کرده و در قرن هفدهم بهترین چراگاهها را در بین حلب و دیاربکر در اختیار داشتند. 
یک شاخه از این قوم با شاملوهای قزلباش به‌ایران آمدند. 





ptr‏ - احتمالاً ایشان از غزانی هستند که رئیس آنان ابراهیم ینال برادر مادری 
طفرل اول سلجوقی بود. در زمان شاه عباس اول Uo al‏ طایفه‌ای از قبایل افشار به‌شمار 
می‌رفتند و جزو طوایف شاهسون درآمدند. 


فهرست طوایف قزلباش 

روملو - (منسوب به‌روم) این طایفه احتمالاً در سال ۱۴۰۴ میلادی از آناطولی 
به‌ایران آمده‌اند. 

شاملو ‏ در اوایل حمله مغول در سرزمین سوریه (شام) مستقر شدند و چنانکه گفتیم 
تیمور آنان را oll‏ کوچ داد. 

استاجلو Ustajlu‏ - به‌عقیده هینتس Hinz‏ ممکن است این طایفه از حوالی قارص 
آمده باشند. 

قاجار -شاید از بازماندگان جلایریان مغول باشند. 

قرامان لو از منطقه قرامان در جنوب ترکیه آمده‌اند. 


1- A. zekivelidi Togan, Islam Ansiklopedisi 2- cilt, Istanbul, 1949, Azer 
Baycan p. 91-19. 


زبان ترکی آذری ۷۲۲۳ 
ذوالقدر -از جنوب دیار بکر مهاجرت کرده‌اند. 
افشار -این‌ایل دراوایل صفویه درنزدیک دریاچه اورمیه وجنوب‌مراغه مستقر شدند. 
بهارلو ‏ طوایفی از ایل شاملو بودند و اکنون در فارس و آذربایجان زندگی می‌کنند. 
خلج -تا سال ۱۴۰۴ میلادی در نزدیک ساوه قومی به‌این نام زندگی می‌کردند. 
شقاقی - قیله‌ای کرد بودند که بعدها ترک زبان شدند و GT‏ قویونلوها آنان را در 






تواحی مغان و سراب اسکان دادند.۱ 
فهرست ایلات ترک در عصر صفوی 
کاملترین فهرستی که از ايلات ترک در آن عصر داده شده؛ فهرستی است که دون ژوان 
ایرانی به‌دست داده است و درآن از سی و دو خانوار ‏ ابل نام می‌برد که حامی و پشتیبان 
صفویه بودند. مقابسه‌ای که دون ژوان از رژسای آنان با مقامات اشرافی اسپانیا از قبیل 
دوک و کنت و مارکی کرده است از نظر عنوان و مقام ایلات و نسبت آنان به‌یکدیگر 
دارای اهمیت خاص است: 

۱-استاجلوء مهمترین ایلات 

۲-شاملو 

LL‏ موکلان و اولیاء امور عدالت 

۴ ترکمان: فرماندهان نظامی که با خاندان سلطنت نسبت سببی دارند. 

۵-بیات؛ رئیس آن برابر با دوک‌ها است 

٦‏ تکلوء رئیس آن برابر با دوک‌ها است 

۷- هرمندا Harmanda‏ مارکی 





Bayburlu‏ کیت 
os Ispyrrhiu‏ 
oT Oryad‏ 





ریچارد Let‏ شاهسون (فره فوبونلوها - آق فویونلوها) ترجمه مجید ر زهرام؛ مجله بررسیهای تاریخی؛ سال سوم 
شماره ۵و ٩‏ 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 








۴ چئوشلو Chaushlo‏ دوک 
۵ آسایشلو (عالم ALT‏ آسایشلواغلی) 
۲ چمشگرک لو chamihgzaku‏ کنت 
۷-سروزولجلو os Sarozolachlo‏ 
کنت 
Barachlu‏ کنت 
کنت 
Girclu.‏ کنت 
Bozchalu‏ کنت 
۳-اکبی فقولوئیلو  Akbifaquluilu.‏ (عالم آرای عباسی: 
ماهی فقیهلو) کنت 
۴ حمزەلو os‏ 
۵-سلچلو Solachlu‏ (سلقلو؟) کنت 
os dogm Yt‏ 
چماق‌لو کنت 
dix.‏ کت 
٩-کوسه‏ بیزلو Cossi Boyezlu‏ درک 
۳۰ پیکلو Peyclu‏ درک 
Ynazlu Jour‏ (اینانلو؟) دوک 
۲ -کوه گیلو Coheqilu‏ دوک 


سرجان ملکم در تاربخ خود ابلات هفتگانه بزرگ ترک قزلباش را چنین بر 
می‌شمارد: استاجلوء شاملوه تکلو: بهارلوء ذوالقدر: قاجا افشار» در جلد سوم کتاب 
منجم‌باشی (ص ۱۸۲) از هشت ایل نام برده شده که عبار تند از: استاجلوء شاملوء ورسق؛ 
ذوالقدر افشار: قاجار» روملو» تکلو. : 

نام طوایف اصلی فوق. یا از اسامی طوایف قدیمی وغزء مأخوذنذه با از اسامی امکنه 
شده‌اند که با پساوند ملکیت ترکی «لوم مشخص می‌گردید. معنی استاجلو متابعین 
و متعلقان استاد کو چک است و محتملاً اصلاً در ناحیه قارص می‌زیسته‌اند. 








زیان ترکی آذری ‏ ۲۲۵ 


لفظ ذوالقدر لغتی عربی است که جای لفظ ترکی ذوالقدیر Dulghadir‏ را گرفته: 
قسمت اعظم oT‏ ایل در البستان (در شمال مرعش) سکنی داشتند. 

ولی احتمال قوی آن است که طوایف کوچکی از آنان در سراسر ارمنستان پرا کنده 
بودند دراواخر دوران‌صفویه وپس‌ازآن ذوالقدر به‌ندریج دراطرافگنجه متمرکز شدند. 

نام بهارلوبایستی با بلوک iua‏ در نزدیک همدان مربوط باشد که طبق نوشتة 
نزهةالقلوب مرکز و محل استقرار ترکمانان ent‏ یلی از یست و چهار ایل اصلی غز 
بوده است. محتمل است که ایل مزبور در اتحادیه قره قویونلوها عضویت داشته و در 
قلمرو آنان بوده است. 

اسامی طوایف و ابلات کم اهمیت‌تر به‌طورکلی از نام امکنه و همچنین اسم رسای 
آنان (حمزه: و ALT‏ غلی)» یا از بعضی اسامی مستعار؛ قره بجقلو (سیاءرانان) و 
قره‌چماقلو (سیاه چماقان) اخذ شده است. 

در زمان شاه طهماسب اول صفوی امراء برحسب ایل و قبل‌ای که بدان متسب 
بودند مشخص می‌گشتند.ایلات ترکمن که مقدم بر دیگران بودند عبارت بودند از: 
a‏ استاجلو, ترکمن» ag)‏ ذوالقدره افشار قاجاره تکلوه حستلو. (ایین ایل با 
ن مربوط است و بایستی از ترکمانان باشد). براین نه ايله 
ای را که ظاهرا از قبایل ترک مغول یا خاندانی از LT‏ سرکز که غالا 
به‌خراسان اطلاق می‌شود باید افزود." 




















در عالم آرای عباسی دربارة فهرست ایلات مشهور ترکمان از این ایلات یاد شده 


eel 
Gi شاملو (شامل طوایف: بگدلوه عبدلوه عرب گرلوء‎ ۱ 
استاجلو (شامل طوایف: کنگرلوه شرفلو)‎ ۲ 
ذوالقدر (شامل طوایف: سوکلان و شمس‌الدین‌لو حاجیلرلو و قرغلو)‎ ۳ 
(52 طایفه ایگرمی‎ Jolt) قاجار‎ ۴ 
۵-افشار (شامل طوایف: اینانلو و آلپلو و اصانلو)‎ 
طوایف: پرناک و اردک‌لو)‎ Jolt) ترکمان‎ 9 





ررسکی: سازمان اداری حکومت صفوی؛ ص ۰۲۵۲-۲۴۹ 
۷-متورسکی: سازمان اداری حکومت صفوی؛ ص Ne‏ 





۲ نظری ب‌تریخآذربیجان 


Smet 
روملو (شامل قویلار حصار)‎ ۸ 
ولقاداراق-٩‎ 





۱-آلپائوت 
۲-قزاق‌لو 
۳-جاگیرو 


۴-بایبورتلو 





نتیجه نفوذ قبایل ترک در عصر صفوی 
چنانکه گفتیم در عصر صفوی کارها همه در دست ITF‏ بود و در دربارشان چه در 
تبریز و چه قزوین و چه اصفهان ترکی سخن گفته می‌شد و لقبها و نامها یشتر ترکی بود. 
مانند: ,قارداش؛ یولداش؛ سرداش» عمواغلی» قاپوچی؛ ایشیکک آغاسی؛ اسمعیل قلی؛ 
طهماسبقلی: شاهقلی؛ ایل بیکی: ابلخانی؛ بیگلربیگی» خانلرخانی؛ فارنجه 
قورخمس‌خان» شیخ اغلی؛ حلواچی اغلی. دیگر اینکه در نتیجه اختلافات ایران و 
عشمانی» آذربایجان و شهر تبریز چندین بار توسط ترکان عثمانی اشغال شد» یکی در سال 
۰ پس از شکست شاه اسماعیل در چالدران؛ و سه بار در عهدشاه طهماسب (در 
سالهای ٩۴۰‏ و ٩۴۱‏ و )٩۵‏ پس از آن در زمان شاه خدابنده که در سال ٩٩۳‏ 
ب‌سرداری alte‏ پاشا y‏ را اشغال کردند و دولت صفوی ly‏ ضعف از ناچاری همه 
آذربایجان به‌جز اردبیل را بهایشان واگذاشت. ترکان مدت بیست سال آن ایالت را در 
تحت تصرف خود داشتند تا ابنکه در سال ۱۰۱۲ شاه عباس OT‏ ایالت را از ایشان باز 
گرفت 

و نیز در فتنه انغان عشمانیان باز فرصت یافته و قسمتی از آذربایجان را تسخی رکردند 
تا ندر افشار بر روی کار آمد و آنان راز آن سرزمین بیرون کرد. همه این لشکرکشیها 
علاره بر خسارات مالی و جانی olde‏ زبان فهلوی آذری تمام شد و بسیاری از مردم 








ELTE SERO 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۲۷ 
oT Ket‏ استان که اهل جنگ و گریز نبودندپایمال سم ستوران سپاه ترک شدند.۱ 

تا پیش از صفویه زبان رسمی و درباری زبان پارسی بود حتی امرای ترک که در آن 
سرزمین حکومت داشتند غاب در دربار خود به‌فارسی سخن می‌گنتند. همین رواجادبی 
درباری زبان فارسی که لفظ قلم محسوب می‌شد ب‌لهجه‌های فهلوی نیز کمک می‌کرد و 
ضامن بقای آنها بود. از زمانی که صفویه برس IS‏ آمدند برای راض ی کردن قبایل حامی 
ترک خود به‌زبان ابشان سخن گفتند و لفت ترکی را زبان درباری و حتی تبلیغات مذهبی 
خود ساختنده وشاعران ترکی‌گوی را به گفتن‌اشعار ترکی تشویق کرده شعرای پارسی‌زبان 
را جز درگفتن مرائی برای ائمه دین از چشم انداختند و شعرشان را به چیزی نخریدند. 

قاجاریه نیز در ترویج زبان ترکی در آذربایجان سهم به‌سزایی داشتند و زبان دربار 
ولیمهدهای OUT‏ که همیشه در آذربایجان مقیم بودند SF‏ بود. از این جهت زبان ترکی 
زبان اشرافی و طراز اول جلوه کرد و همواره باب روز و مورد تقلید مردم آن روزگار 
بود و این وضع تا مقارن مشروطیت ابران دوام داشت." 

این علل باعث شد که cl d‏ آذری که تکلم‌کنندگان Te‏ در هر جا به‌لهجه 
مخصوصی مغایر بالهجات دیگر سخن می‌گفتند و با یکدیگر ارتباطی نداشتند؛ و متکی 
به خط و کتابت هم نبود یکی پس از دیگری از میان برود و با زبان غالب 
بان ترکی و غزی و لهجات فهلوی آذری ترکیب بافته و هنوز 














د و جای 





خود را بهزبانی دهد که از 











اما لهجه‌های آذری به کلی از شهرها رخت بربست و در بعضی از نق 
حال اضمحلال و انقراض باقی ماند که برخی از آنها هنوز به‌حیات ضعیف خود ادامه 
می‌دهد» و چندسالی نخواهد گذ: ت که این چند لهجه نیم مرده هم که از زبان قدیم 
فهلوی آذری مانده است از بین برود و مانند صدها لهجة مرد؛ ایرانیبه‌دست فراموشی 
سپرده شود. اکنون دیگر زمان احیای لهجات مرده آذری نیست بلکه وظیفه حتمی 
دولت و فریضۀ ملی هر درس خوانده آذربایجانی است که با اشاعه آموزش همگانی در 
ترویج و تعمیم زبان فارسی بکوشند و بیسوادی را از سراسر شهرها و قصبات و دهات 
ربایجان ريشه کن کنند. 


اط دور دست در 





۱ کسروی: رساله آدری؛ ص ۲۷-۲۵. 
pot‏ نوایی: زین کنونی آذرباپجان. نشریه داشکده ادیات تبریزه دور پنجم» شماره Y‏ 


۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
جمعیت‌شناسی ترک 
زبانها و لجات ترکی از حیث تعداد بسیار است و شامل چهل ویک طایفه است ابلات 


افشار و قاجار که نیرومندترین این قبایلند هجوم قبایل ترک نوع ایرانی را تغییر داده 
است. 

آذربایجانیان ایران و قفقاز که کم وبیش با ترکها مخلوط شده‌اند uj‏ گروه ابران و 
مدیترانه بشمار می‌روند. ترکها موی مشکی و انبوه دارند و سفید چهره و متمایل به‌زرد 
قهوه‌ای هستند قدشان متوسط است و تا بلندی یکک‌متر و ۱۷ سانتیمتر می‌رسد. 





آنان سری کوتاه و صورتی بیضی‌شکل و بینی راست و نسبتاً برجسته و چشمان 
مشکی غبرمغولی که غالبا حاشیه خارجی پلکها تا شده است دارند. 
استخوان گونه ایشان پهن و لبهایشان نسبتًکلفت و هیکلشان متمایل ae Be‏ است.۱ 
زلوتارف در ۱۸۸۸ میلادی تخمین زده که در ایران قریب یک میلیون تاتار وجود 
دارد. ترکهای ایران شعبه‌ای از نژاد ترکمن یا JG‏ هستند. تاتارهای آذربایجانی اگرچه 
به‌زبان ترکی تکلم می‌کنند از هر حیث ایرانی می‌باشند. آنان مخلوطی هستند از ایرانیان 
خالص با رگه‌ای از نژد ترکمن با تا 





E 

مردم آذربایجان قومی نیرومند و نسبتاً da‏ و دارای موی مشکی و چشم سیاه 
هستند که بهلهجه ترکی آذری تکلم می‌کنند. می‌توان گفت که آنان بیش از سایر اقوام 
ایرانی نوع خالص و متحدالشکل خود را حفظ کرده‌اند. 

خصوصیات نژادی آنان عبارت است 

موی مجعد یا صاف» لب کلفت cde ga‏ دندان متوسط تا بزرگ» میانگین قد 
۱۵٦‏ تا ۰۱1٩‏ شاخص سر 1/۹ 0۷ (ASA) Ve‏ حداکثر قطر پیشانی ۰۱۰۷ عرض 
گونه‌ها ۱۳٩‏ عرض فکین ۱۰۴/۲. در جدول دیگر شاخص سر ۷۸/۱ داده شده است. 
در قرن هفدهم Del‏ دو میلیون نفر آذربایجانی داخل قفقاز کرده و بدانجا مهاجرت 
داده‌اند که از لحاظ خصوصیات جسمانی شبیه تاجیکیها می‌باشند.۲ 











me 
avt ری فده می‎ alt 
۷۱۴۷۱۳ rai ری‎ ar 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۲۹ 
آثار ترکی آذری 

از آثار ترکی آذری پیش از صفویه جز یکی دو قطعه شعر در دست نیست. بعضی از 
طرفداران غلو کننده زبان و ادیات SF‏ داستانی را بهنام دده قورقود به‌زبان ترکی 
آذری نسبت داده‌اند که دلیلی جز تعصب قومی در دست ندارند. 





داستان دده قورقود 

یگانه نسخة خطی قدیم این کناب در کتابخانه سلطنتی آلمان بود که برای نخستین بار 
فلیشر Fleischer‏ دانشمند آلمانی هنگام تنظیم کاتالوگ کتابخانه مزبور به‌ایین کتاب 
برخورد. چون پشت صفحه اول این کتاب نوشته شده بود که این نسخه در قرن دهم 
هجری به کتابخانه احمدپاشا وارد شده است؛ از این‌رو فلیشر oT‏ را جزو آثار قرن 
شانزدهم میلادی به‌ثیت رسانید. 





در اوایل قرن نوزده دیشی Dis‏ دانشمند و زاشنای آلمانی ي 
استنساخ کرد و در آن به‌تحقیق پرداخت و داستان کشته شدن «دپه کوز به‌دست بساط؛ 
(بساط دپه کوزی اولدردکی) را به آلمانی ترجمه نموده به چاپ رسانید. 

پس از دیتس دانشمند بزرگ آلمانی نلدکه Noldeke‏ در سال ۱۸۵۹ تمام نسخه دده 


نسخه از این کتاب 





قورقود را از نو خوانده بهآلمانی ترجمه کرد ولی چون قسمت بسیاری از آن را 
نتوانست درست بخواند و بنهمد از انتشار OT‏ خردداری نمود. بعد از وی دانشمند 
شهیرروسی: بارتولد Bartold‏ با استفاده از تحقیقات و یادداشتهای نلدکه دنبالة کار او را 
گرفت و در سال ۱۸۹۴ درباره این کتاب مقاله‌ای منتشر نمود و قسمتهایی از آن را نیز 
بررسی ترجمه کرد 

در اوایل قرن بیستم بانجمن تحقیق آثار اسلامی و ملی استانبول, درصدد انتشار این 
کتاب بر آمد و (معلم رفعت) یکی از دانشمندان ترکیه زحمت این کار را بهعهد هگرفت و 
نسخه عکس آن را با بعضی از حواشی و شروح در ۱٩۱۵‏ بهچاپ رسانید این کتاب با 
۷ و دارای VAN‏ صفحه می‌باشد. 











بر روی صفحه نخستین oT‏ عبارت , کتاب دده قورقود de‏ لسان طایفه اوغوزان» 
یعنی. , کتاب دده قورقود به‌زبان طایفه غزه نوشته شده است. 
در صفحه سه مقدمه‌ای دارد که چنین آغاز می‌گردد. eer Mon Ml‏ رسول 


۰ نظری به‌اریخ آذربایجان 





علیه‌السلام زماننه بقین بیات بریندن (بویندن) قورقوت آنادیرلربرار قوپدی» اوغوزون 
اول کیشی تمام بیلجسیدی» نه دیرسه اولردی» غایبدن درلوخبر سویلردی» حق تمالی 
انک کوکلنه الهام ایدردی» یعنی: 

به‌نام خداوند بخشنده مهربان؛ نزدیک رسول علیه‌السلام مردی به‌نام بابا قورقوت 
براست oT‏ مرد دانتر از همه غزها بود هرچیزی که می‌گفت می‌شد؛ CE‏ 
درستی می‌کرد حق‌تعالی بهقلب او الهام می‌نموده. 

مقدمه کتاب با این عبارت خاتمه می‌یابدز 

+قورقوت ارغوز قومنک مشکلنی حل ایدردی؛ هرنه‌ایش اولسه قورقوت «UT‏ 
جه ایشلمزلردی؛ هر نه که بیورسه قبول ایدرلردی سوزین طوتب تمام 
ایدرلردی: 
اباقورقوت مشکل قوم غز را حل می‌کرد بدون مشورت با اباقورقوت به کاری 
اقدام نمی‌کردند هرچه می‌فرمود می بذ برفتند و به‌دستورش عمل می‌کردند به پایان 
می‌رسانیدند., پس از این مدمه چهارمقاله حکیمانه: (دده قور قودک حکیمانه دورت 
مقاله‌سی) متضمن پند و اندرز آمده است. آنگاه یک مقاله درباره تقسیم اوزان‌بر 
چهاردسته: باوژان طرفندن قادینارک دورت قسمه تقسیمی» از قول دده قورقوت ذکر 


شده است. 























سپس دوازده داستان جدا گانه از صحنه‌های مختلف زندگی طایفه غز بخصوص 
نمونه‌هایی از قهرمانی امیران و ییک‌زادگان آنان نقل شده و متن آخرین داستان gal‏ 
اوغوزه, «طاش اوغوزون عاصی اولمسی حکایه‌سی, یعنی؛ «داستان عاصی شدن غزهای 
بیرونی بر غزهای درونی» در صفحه ۱۷۲ کتاب به‌پایان می‌رسد. 

این کتاب چنان که در متن آن مکرر یاد شده مربوط به‌طایفه غزهاست یعنی همان 
ان مهاجرت 





غزهایی که در اواخر قرن چهارم و اوایل OF‏ پنجم هجری به آذرباب 
کردند و بعد در آنجا اقامت گزیدند.۱ 

اما معلوم نیس این داستان مربوط بپیش از مهاجرت ابشان است پا پس از آن 
ممکن است این قصه از حماسه‌ها و داستانهای قدیمی آن قوم بوده که سینه به‌سینه حفظ 





nv 





زبان ترکی آذری ۲۳۱ 
کرده و در آذربایجان آن را به‌رشته تحریر در آورده باشند.' بنابراین هیچ‌گونهارتباطی 
به‌زبان ب نمی‌تواند داشته باشده بلکه مربوط به‌ادبیات قدیم ترکی است. 

جعفراغلو از نویسندگان ترک دايرةالمعارف جدید اسلامی معتقد نیس تکه این AS‏ 
از قرن یازدهم میلادی (پنجم هجری) باشد. بلکه بر آن است که آن را به‌طور قاطع 
بهقبل از قرن چهاردهم میلادی (هشتم هجری) می‌توان نسبت داد.۲ 





ollie‏ پورحسن 
ظاهراً نخستین شاعری که در ایران به‌زبانی نزدیک بهلهجه ترکی آذری» شعر سروده 
شیخ عزالدین پورحسن اسفراینی در گذشته در سال ۱۵۸ هجری معاصر شیخ اجل 
سعدی شیرازی است. دولتشاه سمرقندی در تذکره خود درباره وی چنین می‌نویسد: 
«مرد عارف و موحد بوده و مرید شیخ جمال‌الدین ذاکر است اما در شاعری نیز مکل 
بوده و اشعار SF‏ و فارسی نیکو می‌گوید. و در ترکی حسن اوغلی تخلص می‌کند؛ و 
دیوان او در آذربایجان و روم (ترکیه حالیه) شهرتی عظیمدارد. ۲ 
مطلع یکی از o‏ او بهترکی این بیت است: 

آییردی کوکلومی بیرخوش قمریوز جانفزادلبر 

نه دلب دلبر شاهده نه شاهده شاهد سرور؟ 
برم ی آیدکه: 








از بیان دولتشا 





ولا عزالدین اسفراینی»اهل خراسان و اسفراین بوده و آذربایجانی نیست. بنابراین 
شعر او را جزء ادبیات ترکی آذری نمی‌توان به‌حساب آورد. 

انا دولتشاه می‌نویسد که دیوان او در آذربایجان و روم شهرتی عظیم دارد چون 
تذکرء خودرا درسال NY‏ ۸هجری‌نوشته: معلوم می شودکه در دو قرن‌بعداز وفات 
شاعر مذکور یعنی در اواخر قرن نهم اگرچه ترکی هنوز در آذربایجان رواج عام نداشته 
ولی‌گروه بسیارید رآن سرزمین b)‏ ترکی را می‌فهمیده وازاشعار ترکی لذت می‌برده‌اند. 





m 





Dr. Muharrem Bergin, Dedekorkut Kitabli, Anka 
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211 کارنگ؛ تاتی و هرزنی ص‎ dass 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 





دده عمر - در همین زمان است که دده عمرال یدینی مشهور و متخلص به‌روشنی از 
اهل شهر بروسه (بورساه در مغرب آسیای صفیر) که از عرفا و اقطاب صوفیه بود به‌تبریز 
آمد و نزیل آن شهر شد و مورد حمایت و ارادت سلطان یمقوب آق‌قویونلو قرارگرفت 
و در همان شهر در سال ۸٩۲‏ هجری درگذشت. صوفیه روشنیان در مصر و ممالک 
عثمانی به‌او منسوبند. کربلایی در روضات‌الجنان tat‏ 

+حضرت دده شعر می‌گفته بیشتر ه‌زبان SF‏ و روشنی تخلص می‌کرده, سپس غزلی 
به‌ترکی از وی نقل کرده که بیت آخر آن این است: 
بو روشنی ننک تیره دلن کونکلی چراغن 

روشن ایدین کونکلی گورین ایله بن اوباغ 

یعنی: چراغ قلب تبره این روشنی را روشن و پرنور فرموده چشم دلش را بیدار و 
آگاه ساز. 

این عارف ترک زبان که از ترکان آسیای صفیر بود WE‏ به‌ترکی شعر می‌گفته و 
As‏ اشعارا و را قبایل ترکی که در آذربایجان مسکن گزیده بودند میفهمیه‌اند در عین 
حال خود وی با مردم تبریز به‌فارسی سخن می‌گفته و اهل خانه وی نیز Be‏ 
می‌گفتند» چنانکه کربلایی روایت کرده که: وقتی اهل خانه او از کنیزی که خدمتکار 
خانه وی بوده شکایت کردند. دده عمر خواست او را ادب فرمایده 
پیش او بگریخت و چون باران باریده بود پاهایش گل آلوده گشته از غایت اضطراب 
فریاد برآورد که ,بیکسم و درمانده, و گریه بر او غالب 
رحم بر پای گل آلود کنیز افتاده به‌عذرخواهی درآمد که مرا بحل ساز و همان لحظه او 
را آزاد کرد" 

سیدعمادالدین نسیمی‌حروفی-شا گرد و جانشین il jai‏ استرآبادی است که گاهی 
حسینی تخلص می‌کرده است. و پس از فرار به آناطولی برای تبلیغ بکتاشیهای ترک 
به‌مذهب حروفی اشماری به‌زبان ترکی گفته است. وی مماصر شاهرخ تیموری 
(۸۵۰-۸۰۷) بوده و دیوان او مشتمل بر اشعار فارسی و ترکی است. مست رگیب او را 
اولین شاعر به‌زبان ترکی oP‏ شمرده است. 

















حضرت دده از غایت 





eH روضاتالجنان کربلایی» ص ۴۷1-۴۷۲ و ص‎ ١ 


زبان ترکی آذری ۲۳۳ 
رابطه مذهبی او رابا فضل dil‏ استرابادی حروفی از بعضی از اشعار وی از جمله این 
شعر می توان استنباط کر 
علم حکمتدان بلور سگ گل برو گل ای حکیم 
سن نسیمی منطقندن دگله فضل الله گور 
حبیبی از قصبه برگشاد (د ر گوی چای) آذربا 
اقسویونلو بود و آخر به‌خدمت شاه اسماعیل صفوی رسید و او را منصب 
ملک الشعرایی داد. وی در aye‏ سلطان با بزیدخان ثانی به کشور عثمانی رفت و در عصر 
سلطان سلیم خان )٩۲-۹۱۸(‏ درگذشت. 
این شعر بنا بهتحفه سامی از اوست: 








col‏ اول در خدمت سلطان بعقوب 





سندن اوزکه els‏ اولسه‌ای پربوش سیمتن 
کوروم اولسون او قبا آکنمده پیراهن AS‏ 
چخمیا سودای زلفونک امه کریوز ایل 
اسستخوان کلم ایجره توته عقر بلروطن۲ 
خطانی -اين خطائی معاصر پادشاهان GT‏ قویونلو بوده و پوسف و زلیخایی به‌ترکی 
به‌نام سلطان یمقوب AN VL AAT)‏ هم بهرشته نظم کشیده که با این بیت آغاز می‌شود: 
lac‏ قسیلدم به‌نام اول pT‏ ای که بسمالله الرحمن الرحيم 
ظاهراً این همان خطائی است که به‌قول فون‌هامر Von Hammer‏ ادر تاربخ lat‏ 
علمانی (ج ۲ص ۱۸) در ٩۳٩‏ ه درگذشته است؟ 
خطائی So‏ همان شاه اسماعیل بن سلطان حیدر صفوی (متولد در ۸۹۲)هجری 
است که به خاطر ایلات هواخواه ترک خود به‌ترکی سخن می‌گفت و S54‏ نیز شعر 
می‌سرود و در اشعار ترکی خود UG‏ خطاثی تخلص می‌کرد. 
این بیت مطلع یکی از غزلیات اوست: 


ای جمالینک UT‏ عنوان دیوان ق 








یم 
قاشلارینک طفرای des‏ الرحمن الرحیم 








۵۱۴-۵۱۴ سمدی تا جامی: (طبع دوم) ص‎ JY 
AM ۴-مانشمندان آذریایجان» ص‎ 
TW اسلامی؛(تجمه عریی) ج ۸ ص‎ e o ۱۳۷ ۳.دانشمندان آذریایجان» ص‎ 


۴ نظری ate‏ آذربایجان 


از اشعار فارسی او این دو بیت است: 
دل کشته آن موی که بر روی نو افتد 
جان کشته آن چین که بر ابروی تو افتد 
بی‌خوابم از آن خواب که در چشم تو بینم 
بیتابم از آن تاب که بر سوی تو افتدا 
مسألهای که قابل توجه است آن است که مکتوباتی که در این عصر بین سلطان یمقوب 
و دیگر سلاطین آق قوبونلوه و شاه اسماعیل و پادشاهان عشمانی رد وبدل شده جز یکی 
دو نامه به‌عربی و یکی دو نامه به‌ترکی که از طرف ساطان سلیم ارسال شده بقیه مکتوبات 
ترکان و ایرانیان بهفارسی است؛ و حتی سلطان سلیم پادشاه ترک عثمانی بهفارسی شعر 
می‌سروده در حالی که رقیب او شاه اسماعیل به‌ترکی pt‏ می‌گفته و خطائی تخلص 
Lr‏ 
از زمان صفویه سرودن اشعار ترکی در آذربایجان و دیگر نقاط ایران معمول گردید. 
از شمرای قرن دهم و بازدهم و دوازدهم هجری در آذربایجان و اران که به‌ترکی 
نشاط w‏ 
ودادی؛ واقف. را نام برد. که سرآمد ایشان در قدرت شاعری قوسی و مسیحی هستند. 
ودادی شاعری غنائی و شاعر همعصر او ملا 
مکتب جدید شعر به‌ترکی آذری است.* 
زبان مردم تبریز در عهد شاه صفی Mal»‏ 
شاه صفی تبریز را دیده در سیاحت‌نامه خود درباره زبان مردم تبریز 














شم ر گفهاندمی‌توان meo‏ صالب تبریزی "۱ uo‏ آقا مسیح شبروانی 


اه وافف (۱۸۱۷-۱۷۹۷) مسس 








که در سال ۱۰۵۰ هجری در زمان 





می‌نویسد: 





۱ دانشمندان آذربایجان, ص ۸۱۳۹ PANE‏ 
۲-تارخ ادییات ابران از ادوارد براون ج eT‏ 





Murs 
ji a ۱۰-۵۹ بيد اسمی) ص ۵۵-۵۳ و ص‎ 





اسلامی e‏ عرب ج ۸ ص ۳۱3 

.از شعرای عیسوی تبریز در قرن qaa‏ دانشمندان آذربایجان ص ۴۴۴. 
jt‏ شعرای آذربایجان در قرن پازدهم که ه‌فارسی و ترکی شعر می 
باق است (دانشمندان ص ATTY‏ 

8 بهفارسی د ترکی شعر می‌گفت و اهل تبریز ay‏ (داتشمندان می AV‏ 

۱۴۴۴ (دانشمندان ص‎ E p معاصرین شاه طهماسب بود بهفارسی و ترکی شعر‎ Uf 

۷ از سخنوران فارسی و ترکی‌گوی در فرن دوازدهم هجری از اهل شیروان بود (دانشمندان ص SVD‏ 
od uA‏ اسلامی GA Qh)‏ ماه جعفر اوغلو تحت uie‏ آذری دج ۱ رساله 401 





است و در ۱۰۸۱ هدر شهر اصفهان وفات 





زبان ترکی آذری ‏ ۲۳۵ 
ارباب معارف در تبریز فارسی IS‏ می‌کنند. لیکن دیگران لهجه‌های مخصوصی دارند 
که چند جمله برای نمونه نوشته می‌شود: 

هله تانم مشم: هنوز ندیدهام 
منهمچون خاطر مانده اولوبد 
دارجنمشم: دلتنگ شده‌ام 


ر: از من همچنان رنجیده خاطر شده 





پارونجشم: دشمن شده‌ام۱ 

از این امثله که اولیا چلبی آورده معلوم می‌شود که هنوز زبان ترکی کاملاً در 
آذربایجان رواج نداشته و کلمات آذری با کلمات ترکی به کار می‌رفته است. 

مشخصات ترکی آذری -ژاک دمورگان می‌نویسد: 

ob‏ آذربایجانی با ترکی عثمانی تفاوتهای بزرگی در تلفظ دارد اما اصول قوانین 
دستوری هردو یکی است. در حالی که در تکلم SF‏ عثمانی حرفهای PEE‏ 
بهزحمت حس می‌شود؛ برعکس در 7 
"m‏ 





بایجان این حروف سخت‌ترین اصوات را 





افعالی که در ترکی عثمانی در مصدر به ,ق» یا , ک؛ ختم می‌شوند در 3T‏ 
pet‏ تبدیل می‌شوند. 

ترکی آذربایجانی حد فاصل بین لهجه ترکمن و زبان ادبی عثمانی است. دستور زبان 
SF‏ آذربایجانی خیلی ساده‌تر از دستور زبان SF‏ عثمانی است در حالی که لفات 
ایرانی در ترکی آذربایجانی بسیار یافت می‌شود لغات عربی در آن کمتر از زبان ترکی 
عثمانی است." اینک به‌مشخصات OT‏ زبان می‌پردازیم: 


ایجانی به 





۱-اين زبان آمیخته‌ای از کلمات آذری» فارسی عربی و ترکی است. 

OWL‏ ترکی از بیست تا سی درصد OT OW‏ تشکیل می‌دهد و بیشتر آنها شامل 
افعال و روابط می‌شود. 

۳ -کلمات عربی که در زبان عامیانه فارسی به کار می‌رود همه در این زبان معمول و 
قابل استعمال است. 

۴-به کار بردن کلمات و ترکیبات فارسی و عربی معمول در زبان فارسی در این زبان 


M سیاستناه ولا چلی(هست آذربایجن و تزا‎ ١ 
JY درابران ج ۱ ص‎ e) ade ett 


ST نظری به‌تاریخ‎ TN 





حد معینیندارد؛ و همه جا بسته به‌میزان سواد و سطح فرهنگ متکلمان به‌این زبان است. 
این 





ترکیبات و کلمات بیشتر در زبان بازرگانان و مردم شهرها و اهل elo‏ و سواد یافت 
می‌شود. 
۵ لنتها و اصطلاحات دیوانی همانهایی است که در زبان فارسی نیز معمول است. 
۲-بسیاری از لغات عامیانه فارسی و این زبان یکی است. انه یا لغات مشترکک میان 
فارسی گرفته شده است. 
«fl‏ در زبان فارسی جزو کلمات ادبی است و مورد استعمال بین 





زبان فارسی و آذری بوده و یا 
۷ پاره‌ای از 





مردم عامی نیست در این زبان میان عامه رواج دارد؛ و این خود استعمال آنها را در زبان 
آذری به‌عنوان کلمات عادی و روزانه می‌رساند. به کار رفتن بسیاری از WT‏ در لهجه 
gl‏ و هرزنی نیز این نظر را تأیید میکند. 

مانند بباها, (Ly)‏ «تالواساء (تلواسه» به‌معنی اندوه و اضطراب) 

۸۔ برخی از کلمات با آن که از لغات YI‏ به‌شمار می‌رود ولی برابری در فارسی 
ندارد و oT‏ را می‌توان از بقایای زبان فهلوی آذری دانست. 

٩-لفتهایی‏ نیز یافت می‌شود که ریشه آنها روشن نیست ولی نمی‌توان آنها را از لفات 
ترکی به‌شمار آورد. 
ایجانیان در سخن گفتن تلفظ خاصی دارند که هم ترکی آنان را بین ترک 
زبانان و هم فارسیشان را در میان فارسی‌گوبان مشخص می‌سازد. این طرز تلفظ و ادای 
مخارج مخصوص که برای پاره‌ای از حروف دارند همه عیناً در تانی و هرزنی که بقایای 











آذری قدیم است موجود است. از این رو می‌توانیم بگوييم این طرز تلفظ از زبان فهلوی 
آذری به‌زبان کنونی متقل شده است» و با آن که بهترکی سخن می‌گویند تلفظ قدیم 
ایرانی خود را حفظ کرده‌اند.۱ 

آقای دکتر ماهیار نوایی در دنباله مقاله خود در نشریه دانشکده ادییات تبریز که 
درباره زبان کنوتی آذربایجان نوشته برای اولین بار چند صد لغت فهلوی آذری و 
فارسی را از لابلای زبان ترکی آذربیجانی ببرون کشيده و براساس قواعد زبانشناسی 





۱۳۳۲ دوره پنجمه شماره ۰۲ سال‎ tei ماهیار نوابی: زبان کنونی آذربایجان» نشریه دانشکده ادیات‎ pot 


فسا 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۳۷ 


ایرانی بودن آنها را ثابت کرده است.۱ سپس SUT‏ اساد ادیب طوسی که دارای تحقیقاتی 
ممت در لهجه‌های آذربایجان است تحت عنوان «نمونه‌ای چند از لفت آذری, لفت‌نامه 
نسبتا مفصلی از کلمات موجود آذری در لهجه‌ها و در زبان ترکی؛ که قريب دو هزار 
کلمه در لهجه‌های آذری و زبان ترکی آذربایجانی می‌شود روی‌هم پیدا کرده است. 

آقای ادیب طوسی ات موجود آذری را بر سه دسته تقسیم کرده است: 

دسته اول -اسامی قراء و قصبات و شهرها و امکنه آذربا با 
مانده و هشناد درصد age UT‏ )5 زین متروک آذری فهاوی است و شمار آنها به 
۷۷ کلمه می‌رسد. 

دسته دوم -کلماتی از زبان آذری که در ضمن محاوره فعلی مردم آذربایجان در 
تداول ترکی به‌صورت قدیمی خود باقی مانده است و شماره آنها به ۳۱۴ کلمه می‌رسد. 

دسته سوم - آثار مکتوب زبان فهلوی آذری که در فرهنگها و سفینه‌ها و کتایها 
به‌صورت لنت یا ترانه و عبارتی به جای مانده است و شمار آنها به ۴۱۷ لغت می‌رسد.۱ 

بعضی از اختصاصات تسرکی آذری -بنا بر تحقیقات اخیر رادلف» ple‏ 
obj Radloff Samoilovich‏ ترکی آذری از گروه زبانهای SF‏ جنوبی به‌شمار می‌رود و 
با ترکی آناطولی و ترکمنستان» و شبه جزیره بالکان» و سواح ل کریمه در یک گروه قرار 
می‌گیرد. مهم ترین لهجه‌های مشابه آذری‌که به‌این گروه مربوط است از این فرار می‌باشد: 

۱-باکو و شیروان 

Dre Er 


۳ 














ی 
۴-اورمیه 





بعضی از اختصاصات دستوری آن از قرار ذیل است: 

۱-در زبان آذری دو نوع Ex‏ وجود دارد یکی بازء دیگری بسته. اولی فتحه‌های 
عربی و فارسی را تبدیل به کسره می‌کند مانند: فقط وطن که: 0 و ۷21٥۸‏ تلفظ می‌شود 
(در تبریز فقط وطن با فتح اول و دوم تلفظ می‌شود) همچنین اگر این حرف فتحه‌دار در 
عربی «عین, باشد باز به کسره تبدیل گردد مانن. عطره علی؛ معدن؛ یعنی؛ که در ترکی 








نویه دنشکده ادیاث نیریز دوره پنجم» سال ۱۳۳۳ شمسی» نحت عنوانبزبانکنونی آذربایجان». 
et‏ دانشکده ادیات تبریزه سال هشتم؛ شماره ۰۴ و سال نهم شماره ۲ و ۴و ۴. 





۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


آذری؛ cetir‏ نا و Yeni oméden‏ تلفظ می‌شود (در تبریز هفتح تلفظ می‌گردد). 

Y‏ دیفتونگ ۰۵۷ ۷ در ترکی عثمانی» در آذری تبدیل به 0 شود مانند pilav‏ (پلو) و 
اال (دولت) که در آذری تبدیل به pilo‏ و dóylat‏ شود. 

۳ حرف dr‏ عربی Ue‏ به Fs‏ مق وگ بدل می‌گردد مانند. 
hegigat‏ )در (hagigat‏ و عفیده: «egide‏ بقال baqgal‏ و saga UL.‏ 

GF‏ ترکی عثمانی؛ در آذری گاهی تبدیل به رخ» می‌گردد مانند باقماق: باخماخ» 
چخماق: چخماخ. 

۵-در لهجة آذری قراباغ وگنجه گاهی ,کث, وسط و آخر تبدیل به رخ» می‌شود مانند 
بژبوخ ×80 در ایران بیوک (با تخفیف کاف) چکمک: چخمخ. 

:2 dil (JU) yil در ترکی عثمانی؛ در آذری حذف می‌گردد مانند‎ lay) G1 
(صورت).‎ Uz 

۷-گاهی بت, و io‏ بدون قاعدۀ کلی در زبان ترکی عثمانی و آذری به‌یکدیگر 
تبدیل می‌شوند مانند: dut‏ (توت)» düshmek‏ (افنادن)؛ tartmak‏ (آسیا کردن: وزن 
کردن) که در زبان آذری: dartmax «Tushmek tut‏ شده است. 





ت که: 











۸-د رکلمات غیر ترکی تای آخ ر کلمه بعد از lupa‏ ,سء asl e UG‏ ماد وقت: 
vax‏ آبدست: evdes‏ (در تبریز iabdas‏ دوست: dos‏ اما هنگامی که بعد از OT‏ حرف 
صدادار باشد باقی می‌ماند مانند: waxtim‏ ۵۵0216 و -dosta‏ 

بای اد که بعد از آن من, باشد غالبا به ps‏ بدل می‌شود مانن. بن ben‏ بونجوک 
S'bonjuk‏ 4 در آذری: man‏ (مسن) و munjux.‏ (مونجوق) یعنی خرمهره می‌شود. 
به‌استثنای: boynuz‏ (شاخ) و bende‏ (بنده) 4$ در ترکی آذری buynuz‏ (شاخ) و bandeh‏ 
(بنده) گویند. 

۱۰ نون خیشومی در بسیاری از لهجات باقی سانده مانند: Donuz‏ (در تجریزی: 
دوغوزه بعنی cmana (uS ge‏ به من (عثمانی (pana‏ اما اگر بعد از oT‏ حرف صداداری 
باشد می‌افند مانند: mana‏ (عثمائی ;(góul) kàul js‏ قلب Jen gonul slate)‏ 
Gozua igonul‏ (عثمانی (Gozune‏ (به چشمش)» در لهجه با کوو ایرا 
واو (0) شود. 

مانند: ۲2۷56 (عثمانی (Evüne‏ یعنی خانه‌ات. 
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۱ حرف وره غالبا در لهجه آذری ایران در دوم شخص سفرد و جمع و سوم 
شخص فعل حذف می‌شود: 





مانند Dir dir‏ حرف وره را از دست داده didi‏ (گفته) می‌شود. 
۲-در بعضی از لهجات ترکی آذری حرف مره تبدپل به میاه می‌شود؛ مانند: مراغه: 


میاغه» روانه: aly‏ 








٣‏ حر 
خنجر انجیره ضرر» که در ترکی آذر: 
۴-واو و بای معروف فارسی UU‏ در آذری به‌واو و ای مجهول بدل می‌شود 
:وست» شوره کور؛ زور؛ دیو» بیل: که در آذری؛ Zor «Kor «Shor (Dost‏ + 
bel ۵۷‏ می‌شود.۱ 


,راء در بعضی از کلمات مأخوذ از فارسی تبدیل» به بل, می‌شود. مانند. 


Xanchal :‏ و  injil‏ 291 می‌شود. 





مان 





دستور زبان ترکی آذری 
V‏ -زبان ترکی آذربایجانی از لحاظ فونتیک دارای € صدا به‌قرار ذیل است: 

۱ ۸ مانند: آچار (کلید)» آختار (جستج و کن). 
:ال اه (دست) آک ak‏ (به کار). 
ور Ver‏ (بده) ل je) Sel‏ 
us) od‏ (در تبریز fot‏ 

y )۵‏ (مانند » فرانسه) مانند: (leti‏ (مرده). 

(n‏ او (ob Su)‏ مانند: دوز 2ل (نمک). 

۷) او (کشیده) مانند تا در آلمانی: دوز ۵۵2 (راست). 

^( ای (کوتاہ (i‏ مان qish‏ (زمستان), 

)٩‏ ای (کشیده ا) مانند: بر bir‏ یکک. 

۲-بین حروف زبان ترکی آذری هماهنگی موجود است به‌طوری که اگ رکلمه‌ای با 
حروف ثقیل آغاز شده باشد به حروف ثقیل نیز انجام می پذیرد و یا بالعکس اگر به حرف 
خفیف آغاز گردیده باشده به حرف خفیف نیز تمام می‌شود. 













MLN جدید اسلامی؛ (طبع فرانسوی) ج‎ digo در‎ A. Cafer جمفر اوغلو دال60‎ dist 
T تحت عنوان‎ 





۰ نظری gute‏ آذربیجان 


حروف ثقیل aub‏ آدام ۔ آداملار (آدم آدمها. 

حروف خفیف مانند؛ ورد ک - وردک J‏ (اردک -اردکها). 

۳ علامت جمع لار 147و J‏ ۹۴ا است بنا بر قاعدة فوق اگر آخرین حرف با صدای 
اسم ۲ ۵و أهواو Ju‏ باشد علامت جمع Vs‏ است. 

مانند: آدام (آدم): آداملار (آدمها)؛ آت (اسب): 

OT‏ (اسبها). بول 901 eb)‏ یول لار (راهها). 

دوز duz‏ (نمک): دوزلار (نمکها). 

سو (آب): سولار 50147 آبهاء 

اگر آخرین حرف با صدای اسم.ا و !6و و Glee‏ (خواه کوتاه و خواه بلند) باشد 
علامت جمع Jat‏ آورده می‌شود مانند: 
سبت sabat‏ (سید): سبت لر (abatlar.‏ سبدهاء یل yel‏ بل‌لر (بادها). 

گر ی en‏ چشم گزلر (چشم‌ها) eger‏ (گز) aei‏ گج لر citar‏ (گجها در 
تبریز به‌جای گچ و گز (گیج GF‏ می‌گویند که جمعش می‌شود: (گیژلر). 

۴-اسم در ترکی آذری شش حالت دارد و به‌مقتضای حالات مختلف در حرف 
آخر آن got‏ پیدا ی‌گردد: 

(Y‏ حالت فاعلی Nominative‏ در این حالت حرف آخر اسم ساکن است مانند: احمد 
گلدی (احمد آمد). آچار سیندی (کلید شکست). 

۲) حالت مفعول به ACcusative-e‏ در این حالت آخر اسم صدای (ای CT‏ می‌دهد 





مانند: 

احمدی وردیلار: (احمد را زدند)» بوشقابلاری سیندیردیلار (بشقابها را شکستند)» 
سن کتایی آلدین (تو AS‏ را خریدی). 

(Y‏ حالت مفعول الیه dative‏ که حرف AT‏ اسم صدای فتحه A‏ می‌دهد سانند. 
مهمانخائیه چوخ یول قالیر (به‌مهمانخانه خیلی راه مانده), 

۴) مفعول Locative «à‏ در این حالت در آخر اسم پس از حروف صدادار ثقیل دا 48 
و پس از حروف صدادار خفیف ده ۵۵ می آید» مانند: بشقاب‌دا (در بشقاب)؛ کاسه ده 
(د رکاسه). 

۵) حالت مفعول عنه در این حالت در آخر اسم پس از حروف صدادار «Jed‏ دان 


زبان ترکی آذری ۲۴۱ 
0 و پس از حروف صدادار خفیف: دن dan‏ می‌آید مانند: بازاردان گلدیم (از بازار 
آمدم): احمددن آلدیم (از احمد گرفتم). 

(Y‏ حالت اضافه genetive‏ در این حالت در آخر مضاف‌الیه «این؛ «1 افزوده می‌شود. 
ومضاف‌الیه برمضاف مقدم می‌گردد. و در آخر مضاف یک هی, ااضافه می‌شود. مانند: 
احمدین کتابی ( کتاب احمد).کاسنین سینیفی (کاسه (SE‏ باغین قاپی‌سی (در باغ). 
اگر خر اسم حرف صدادار (Voyelle)‏ و یاه های غیر ملفوظ بدل از حرکت باشد. 
به آخر مضاف‌البه «نین, و به آخر مضاف: ,سیه افنزوده می‌گردد. مانند: SLT‏ 





اداره‌سی(اداره پدر)؛ پتجره نین شیشه‌سی (شیشه پنجره). گاهی از جهت اختصار حرف 
نون از آخر علامت اضافه حذف شده «ی» آ» باقی می‌ماند» مانند: خیاوان چراغی (چراغ 


خیابان). 
جدول حالات اسم 
نام حالت cem oye‏ 
حالت فاعلی احمدگلدی احمد رگلدی ار 
حالت مفعول به بوشقابی (بشقاب را) بوشقاب لاری 
(Siw) cK ds‏ مکتب ره 
حالت مفعول‌فیه توپراقدا (درخاک) توپراقلاردا (در خاکها) 
حالت مفعول عنه توپراقدان (از خاک) توپراقلاردان (از (GS‏ 
حالت اضافه توپرا توپرافلارین 





پنجره‌نین پنجره‌ارین 
۵ علامت تصغیر در ترکی آذری: خیردا (خرده)؛ کیچیک (کوچک) بالا 
(کوچک) است که پیش از اسم آورده شود که غالا مأخوذ از پارسی است مانند: خیردا 
چورک (خرده‌نان)» کیچیک خیط (حباط کوچک) بالاباغ(باغ کوچکت) AE‏ 
پساوندهایی مانند: d the i‏ چاء به آخر اسم اقزوده و آن را مصفر می‌سازند ماند: 
jT‏ (اندک): آزجه (اندکک) بالا (کو چک): بالاجا (کوچکک).باغ: باغچا (باغچه). 





۴۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


۲ علامت نسبت در ترکی آذری ae‏ ا و گاهی لو 1۵ است: مانند تبریز: تبریزلی 
(نبریزی) (ترییزلی) شام: شاملو (شامی)' و آن gas WE‏ دارنده صفتی را می‌دهد مانند: 
قوت: قوتلی (دارنده قوت) سوز (سخن): سوزلی the Gd)‏ حیالی er)‏ 

۷-صفت تفصیلی با افزودن ادات» راخ (راق) به آخر صفت مطلق حاصل آید مانند: 
سویوخراخ: سردتر. 

هرگاه ادات لاپ و رآن, Lam‏ به‌اول صفت مطلق افزاینده صفت Me‏ حاصل آید و 
معنی خیلی دهد مانند: لاپ سویوخ (خیلی سرد)» ان بویوک: خیلی بزرگ (بزرگنرین) 
(آن مربوط به‌ترکی عثمانی است).گاهی در علامت صفت عالی «راخی, که به آخر صفت 
مطلق افزوده شده» موصوف به‌صورت جمع پیش از آن آورده می‌شود مانند: 
آدام‌لارین باخشی راخی (راقی) بهترین آدمها). 

امروز مردم تبریز صفت تفضیلی و عالی راکمتر به کار می‌برند وغل به‌جای آن 
صفت مطل را استعمال می‌کنند. shee D‏ صفت تفضیلی: بوقیزاو قیزدان گوزل 
راخدی (اين دختر از oT‏ دختر خوشگل تر است) گویند: 

بوقیزندن گوژلدی, (این دختر از آن یکی زبباتر است) و به جای صفت عالی هم 
ترجیح می‌دهند که به‌اول صفت مطلتی لفظ. هامی‌دان Hammidan‏ (از همه) بیاورند 
مانند: بوقیز هاتیدان گوزلدی (اين دختر از همه زیباتر است). در این زبان 
پیش از موصوف آید مانند: بوبوک UT‏ (پدربزرگ) قرمزی کاغذ (کاغذ قرمز). 

۸-ضمایر منفصل از این قرارند و همیشه پیش از اسم یا فمل آورده شوند: 


اصولاًصفت 





D‏ جع 

اول شخص A‏ بیز (ما) 

دوم شخص من (تو) سیز (شما) 

سوم شخص أو Go‏ اولار 4۲اه ایشان) 
این ضمایر در حالت مفعولی با افزودن (ی ا) به آخر T‏ چنین صرف می‌شوند: 
مَنی (مرا) بیزی (ما را) 
[DN‏ سیزی (شما را) 


GIN‏ در ترکی تبریزی به کار می‌رود. 
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(soni ga‏ اولاری ol) olári‏ را) 

در حالت اضافه پساوندهای ذیل به آخر ضمایر متفصل افزوده شده و مضاف‌اله را 
طبق قاعده کلی پیش از مضاف آورند و افاده ملکیت کند: 








کتاییم کتاب من) بیزیم کتاییمیز (کتاب ما) 
سنین کتابین (FAS)‏ سیزین کنابیز (کتاب شما) 
il‏ کتابی )onin‏ کتاب او) اولارین AS) AS‏ ایشان) 

اولارین کتاب لاری 


اصولاً ضمیر هم مانند اسم در حالات شش‌گانه همان پساوندها را می‌پذیرد؛ مانند: 
من (من) مَّنی (La)‏ مَنه (به‌من) منده (در من) مندن (از من) سنین JU‏ تو) 

٩‏ ضمایر متصل همان «م» ین؛ us‏ میز؛ ایزی, است که در مثال فوق به آخر کناب 
افزوده می‌شود. 

۱۰ -کلمه «ثوز» عله (خود) ضمیر مشترک یا نفس است و همواره با ضمایر متصل 
همراه است و پیش از فعل آورده می‌شود: من وزوم ووردوم (من خودم زدم) سن 
وزون ووردون (تو خودت زدی)» اوشوزی ووردی (او خودش زد) بیزوزوموزه 





ووردوخ (ما خودمان زدیم)» سیز وزوز ووردوز (شما خودتان زدید)» اولار SPSS‏ 
ووردولار (ایشان خودشان زدند). 
۱ ۱-ضمایر اشاره از این قرارند: 


مفرد em‏ 
بو (این) Bulár jy y.‏ اینها 
(stot‏ آنلار 0«۵۲(آنها) 
(son af‏ اولار :۵اه (آنها) 


۲-مبهمات در ترکی آذری از این قرارند: 

خر هرکیم MEP)‏ هرییری (هر یک) کس» کیمته (کس) فلان» هامی den)‏ 
همین؛بهمان: بیریسی GR‏ أیریسی (دیگری)» Sik‏ (دیگری) هچ (هیچ) که Ut‏ 
فارسی یا باقی‌مانده از آذری قدیم است. گاهی به‌جای y pns‏ لفظ os.‏ به آخ ر کلمه 
(ot le‏ به‌جای «هرگیجه,:گونده (هرروز). به جای «هرگون, 
۳-ادوات استفهام از این قرار است و اغلب فارسی است: کیم (EAS)‏ نیجه 





بیفزایند ما 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 


(چطور؟)» هانی (کو؟) 6 (چه؟)» هارا( کجا؟) dea‏ (چه؟) هاردادی ( کجاست؟)» هانسی 
(کدام؟)؛ هاییری (کدام یک) نجه» نجور (چگونه؟)؛ cd oe‏ (کی) هاچان؛ هاچاق 
(کی؟) میر Mayar‏ (مگر؟)ء نەقدر (on)‏ (چقدر؟) اولیه» GU)‏ بوخسا (مگر؟). 

۱۴ حرف موصول در ترکی آذربایجان همان , که, موصول فارسی است مانند AS‏ 
در این یت صائب. 





نه احتباج که ساقی ویره شراب سنه که وز پیاله سینی ویردی آفتاب سنه 

یعنی: احتیاجی نیست که ساقی ge‏ شراب دهد زیرا که آفتاب dia‏ خود را به‌تو 
داده است: 

۵ -عدد بر چهار نوع است: 

اول اصلی: بر eS)‏ ایکی (دو)» اوج (سه)» دورت dort‏ (چهار بش (gi test‏ 
آلتی Alti‏ (شش)؛ بدی Yeddi‏ (هفت): سکیز (هشت). Doqquz 5 s‏ (نه)» ان On‏ (ده) 
wal‏ (یازده)ء ان‌ایکی (دوازده) اناوچ (سیزده)» أن دورت (چهارده)ء ost‏ (پانزده)» 
اون AT‏ (شاتزده)» ash‏ یذی؛ (هفده)» آن تکیز dose)‏ )225 535 (نوزده)؛ ایگیرمی 
Otuz 5 gh (a) Igirmi‏ (سی)ء قیرخ (چهل) آللی isle) Alli‏ آلتمیش Altmish‏ 
)2 پتمیش Yetmish‏ (هفتاد)» Sagsin gL:‏ هشتاد (slate)‏ دوقسان 
040 دو خسان 01540 (نود). بوز ۷۷۶ (صد)؛ ایکی‌یوز (دویست)» دوقوزیوز 
(نهصد)؛ مین (هزار)؛ بیرمین (یک‌هزار)؛ ایکی‌مین (دو هزار) بوزمین (صدهزار): مین 
مین (هزار زار با میلیون). 

دوم اعداد ترتببی با وصفی که به آخر عدد اصلی «اینجی seal al nj‏ مانند: بیر: 
بیرینجی (pS)‏ دورت: دورتینجی (چهارم). 

در تبریز در عدد ترتیبی به جای اینجی مینجی: آورند مانند بیرمینجی؛ بوزمینجی. 

سوم -اعداد کسری که اول صورت و سپس مخرج را تلفظ کرده به آخر oT‏ لفظ رن 
یره 05001 jl‏ مانند که ودورت پش دنپیره خوانده میشود. 

چهارم -اعداد توزیمی که عدد را تکرار نمایند مان : بیربیر (eS ES)‏ اون اون on‏ 
on‏ (ده oo‏ بش بش (پنج پنج): 

عدد با معدود مطابقت نکند ما 
(شاگر uoo‏ 

















اوشاخ (اشاق): 
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-قید بر سه نوع است. 
بسیط مانند: ټز (زود) ef‏ (دیر)» چوخ (بسیار)» دوز (راست)؛ لاپ (خیلی» 
dalle her‏ بوخاری QI)‏ آشاقی (پایین)» ایندی (اکنون)» دوضری (راست) بخ 
(a)‏ آنجاق (La)‏ ایچین (برای): گرک Garak‏ (باید). 

دوم -قید مرکب که مرکب از قید بسیط وادات است. مانند: 

یاواش -جا (آهسته)ء ایکنجی (دوم)؛ یز -جه (زود). 

سوم -مرکب از د وکلمه مانند:گوله گوله (خندان خندان)» چکه چکه ( کشان «(s‏ 
هچ‌وقت (هیچ و قت) الی‌بوش Alibosh‏ (دست خالی)؛ شک jee‏ (بدون شک) قاچاقاچا 
(دوان دوان). 

۷-لهجه ترکی آذری از زبانهای التصاقی است Langue Agglutinante‏ و کلمات 


درآن از دو قسمت مشخص ریشه و ادات تشکیل می‌شود؛ و ادوات پساوندهایی هستند 





که به آخر کلمات افزوده شود و UE‏ به خودی خود معنی ندارند ولی در معنای کلمه 
تغییر می‌دهند. مانند: لبق (لبخ): داش‌لیق qa‏ لی: آذربایجان‌لی (آذربایجانی)؛ 
مردلیء مَرّندلی (مرندی)؛ لیگ: گونده (tias‏ آی لیگ (ماهانه)» چی: 
آراباچی (عرابه‌چی)؛ ابش ssh‏ دولانیش (گردش)» اوش: قورولوش (ساختمان» 
سازمان)؛ چاه چه: چیق؛ برای تصفیر: کتابچاه دفترچه؛ آلاچیق. سیز: علامت نفی است 








مانند: «دادسیز (بیمزه): پول سیز (بی‌پول)ه ماء مه: قیزارت ما (سرخ کرده)؛ سوز Ao‏ 
(صاف شده). این Kan‏ معنی محل دهد مانند: بازار دا ایگن (در QUU‏ (ایکن دخیل از 
ترکی عثمانی است که در لهج تبریزی: بازار da Mo‏ یعنی در بازار گویند)؛ دک 
به‌معنی تامانند: SU‏ ک )0 تهران)» (در تبریزی, تهراناجا (ole)‏ تا تهران گویند). 

cao‏ به‌معنی باه مانند: eflc‏ آمدم). ایسه» همعنی اگره مانن: چالشار 
ایسه (اگر یکوشد) (ایسه دخیل در ترکی است و در ترکی متداول تبریز به‌جای آن 
+چالیش‌ساه گویند). ساری. به‌معنی سوی. مانند:سن‌ساری گلیرم (سوی تو می آیم)» نان 
(با): آت نان گلدیم (با اسب آمدم). 

۸- فعل - ریشه فعل در ترکی آذری دوم شخص مفرد فعل اسر است که در 
تصریف ادوات دیگر به آن افزوده گردد: مانند: گل Filly) gal‏ اه (برو). 

مصدر - مصدر از افزودن ادات ,ماخ (Gl)‏ بر آخر فعل pl‏ حاصل آیدمانند:گل: 





TPT‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


گلماخ Ga efie foa)‏ بات: باتماخ (خوایدن) دی (ج):ویماخ (گفتن سوز 
یماخ (سخن گفتن). 


اسم مصدر - علامت اسم مصدر y‏ 





(id) ad‏ است که ب آخر هر اسمی می توان 
افزود مانند: S‏ (دیوانه)» CR uo) S iS‏ گاهی با افزودن ادات: ایش» 
اوش به آخر فعل اسم مصدر حاصل شود مانند: پری: پریش (روش) دور (بایست): دو 
25 (ایستش» طرز ایستادن). 

فعل متعدی - برای آن که فعل لازمی را متعدی سازند به خر ریشه فعل؛ ادات دير 
آل (بگیر): آلدیر (وادار به گرفتن کن) 

اگر آخرین حرف فعل دارای حرکت ضمه باشد» به‌جای ډیر؛ «دور, dur‏ افزایند 
مانند: اول اداه (بمیر): آلدور (بمیران و بکش)؛ گول pl‏ (بخند):گولدور (به‌خندان). Fi‏ 
فعل متهی به‌الف باشد برای سهولت تلفظ «نونی» 
Yolla Wy‏ (یفرست براه انداز): pu Wy‏ (وادار به فرستادن کن). 

فعل معلوم و مجهول -فعل مجهول از متعدی بنا شود و علامت 
eT‏ ریشه فعل است مانند: GS‏ (بزن): دبول (زده a G3‏ (زد) 
Ce) AT‏ آپاریل (برده شو). 

اسم فاعل - برای ساختن اسم فاعل به‌ريشة افعالی که طبق قاعده کلی به‌هجای کوتاه 
ختم می‌شوند,آن, scam‏ آنهایی که به‌هجای بلند ختم می‌شوند آن 4٩‏ بیفزایند مانند: بول 
lal)‏ بولن (داننده). آل (بگیر / بخر)» آلان (خریدار). قاچ (بگریز)» قاچان (گریزان و 
گریزنده). ساختمان اسم مفعول مانند بنای وجه وصفی استکه S33‏ آن خواهد آمد. 

وجه وصفی - برای ساختن وجه وصفی بهآخر ريشة فعل اگر حرکت آخر آن رآ 4 
و وای, abi‏ ادات ok Wastes‏ مجهول)؛ و اگر حرکت آخر آن ,او اباشد باوش, (با 
واو مجهول) درآورنده که وضع و حالت را برساند مانند: JU‏ (یمان) قالمیش (مانده)» 
گور peur‏ (ببین): گورمیش (دیده). 

فعل امر دامر مفرد مخاطب ریشه فعل است و براساس آن دیگر Juil‏ صرف کنند: 
گل Sled‏ (برو). 

برای ساختن فعل امر اگر حرکت آخر با ماقبل AT‏ ریشه فعل فتحه و باکسره باشد 
پساوندهای ذیل را به‌دنبال ریشه بیفزایند مانند: 


cael ho dir‏ مانا 





oT‏ و ادات «زیر» بیاورند سانند 
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مقرد جمع 
(Quer‏ گلاخ (ald‏ 
Qf‏ گلین Cut)‏ (گاهی: گلون) 





(sue) e گل‎ (Gd گلسین‎ 


و اگر حرکت حرف مافبل آخر ریشۀ فعل ضمه باشد پساوندهای ذیل انزوده 


می‌شود مانند: 
مفرد on‏ 
دوتوم (بگیرم) (گاهی: توتوم) دوتاخ (بگیریم) 
دوت (بگیر) دوتون (بگیرید) 
دوتسون (بگیرد) دوتسونلار (بگیرند) 


ماضی مطلق -برای ساختن ماضی مطلق اگر حرکت آخر ريشة فعل فتحه و یا کسره 
باشد پساوندهای ذیل را به‌دنبال ریشه بیفزایند مانند: 


pea‏ (آمدم) af‏ (آمدیم) (گاهی:گلدوخ) 
گلدین (آمدی) گلدیز (آمدید) (گاهی:گلدوز) 
گلدی (آمد) گلدیلر (آمدند) 
و اگر حرکت آخر ریشه فعل ضمه باشد این پساوندها افزوده شود: 
enol‏ (خواندم) آخودوخ (خواندیم) 
آخود .دون (خواندی) آخود .دوز (خواندید) 
el‏ -دی (خواند) آأخو -دولار (خواندند) 


ماضی استمراری -برای ساختن ماضی استمراری از افعالی که حرکت آخر ریشة آنها 
قتحه با کسره باشد پساوندهای ذیل را اقزین:ايردیم؛ ایردین؛ایردی؛ ابردیخ؛ ایردیزه 


ایردی ار مانند: 
گلیردیم (می‌آمدم) گلیردیخ؛گلیردوخ (می آمدیم) 
گلیردین؛ گلیردون (می آمدی) گلیردیزء گلیردوز (می‌آمدید) 
گلیردی (می آمد) گلیردیار (می آمدند) 





و اگر حرکت آخر ريشه فعل ضمه باشد پساوندهای ذیل افزوده شود: اوردوم» 
اوردون» اوردی؛ اوردوخ؛ اوردوز؛ اوردولر: مانند: 


۸ نظری به‌تاربخ آذربایجان 


بولوردوم (می‌دانستم) بولوردوخ (می‌دانستیم) 
بولوردون (می‌دانستی) بولوردوز (می‌دانستید) 
بولوردی (می‌دانست) بولوردولر (می‌دانستند) 


بعضی اوقات این ماضی برای دوام در استمرار به کار رود در این صورت پساوندهای 
زیر به آخر ريشه افزوده شود: 


کردم همیشه (میآمدم) 
گاردین (می آمدی) (گاهی:گلردون) g‏ 
325 (می‌آمدی) گرد 
ماضی تقلی -.برای سا خد 
پساوندهای ذیل را افزایند: 


as‏ (گلردوخ) می آمدیم 
گلردیز(می‌آمدید) 
یأر (می آمدند) 
ماضی نقلی اگر حرکت آخر ريشة فعل فنحه باکسره باشد 











میشم. میشن. ایب |دور ميشیخ: میسیز: بآ انند: 

گلمیشم (آمده‌ام) گلمیشیخ (آمده‌ایم) 
گلیسن (آمده‌ای) گلمیسیز (آمده‌اید) 
گلیب در (آمده است) گلیب‌ر (آمده‌اند) 

و اگر حرکت آخر ریشه فعل ضمه باشد؛ پساوندهای ذیل افزوده گردد: 

موم (موشام» موش (موسان)؛ اوب [دور]؛ مو 





4 موسوز اوب‌لاره sale‏ 
(اخوموشام)أخوموشم (خواندهام) آخوموشوخ (uei‏ 
آخوموشن (خوانده‌ای) آخوموسوز (خوانده‌ايد) 
G3) etel‏ (خوانده است) 


et aed‏ لار (خوانه‌اند) 

ماضی بعید ‏ برای ساختن ماضی بعید به آخر وجه وصفی هر فعل به‌مقتضای حرکت 

آخر ريشه پساوندهای ذیل افزوده می‌شود: ديم دين (دون)ه دی» guo‏ (دوخ)» دبز 
(دولر)ء مانند: 








گلمیش‌دیم (آمده بودم) گلمیش بخ (آمده بودیم) 
آمده بودی) گلمیش دیز (آمده بودید) 
گلمیش دی (آمده بود) گلمیش (aay na) bs‏ 


وجه وصفی با لفظ؛ موش» خم شود پساوندهای زیر افزوده گردد: 
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گورموش دوم (دیده بودم) گورموش دوخ (دیده بودیم) 
گورموش‌دون (دیده بودی) گورموش دوز (دیده بودید) 
گورموش‌دی (دیده بود) گورموش دولار (دیده بودند) 


ماضی التزامی - برای ساختن ماضی‌التزامی در آخر وجه وصفی پساوندهای ذیل از 
مصدر (اولماخ: شدن)افزوده می‌شود از این قرار: 





گلمیش اولام (آمده باشم) گلمیش اولاخ (آمده باشیم) 
گلمیش اولاسان (آمده باشی) گلمیش اولاسوز (آمده باشید) 
گلمیش اولار (آمده باشد) گلمیش اولالار (آمده باشند) 


گاهی به‌جای ادوات اولام» اولاسان: اولارء اولاخ؛ اولاسوز: اولالار» در لهجۀ 
متداول تبریز ادوات ذیل را فزوده و:گلمیش اولسام؛ گلمیش اولسان, گلمیش اولسا؛ 
گلمیش اولسوخ.گلمیش اولسوز, گلمیش اولسالا رگویند. 

مضارع اخباری - برای ساختن مضارع اخباری که دلالت بر زسان حال کند اگر 






آخرین حرکت يا حرف با صدای ريشة فعل زبره زیر پیش وای 1 واو » باشد - 
پساوندهای ذیل بهدنبال oT‏ افزوده گردد از این قرا 
گیرم (می آیم) گلیریخ (میآییم) 
گلیرتن ie i [PU‏ (می‌آیید) 
گلیری (می‌آید) af‏ (می‌آیند) 


و اگر آخرین حرکت یا آخرین حرف با صدای WA‏ او ۵و آ باشد پساوندهای 


زیر افزوده می‌شود. 


يومورام (مىبندم) پرموروخ (می‌بندیم) 
یومورسان (می‌بندی) یومورسوز (می‌بندید) 
یوموری (می‌بندد) یومورلار (می‌بندند) 


برای ساختن مضارح اخباری که دلالت بر اتقبال کند پساوندهای ذیل بر اصل فعل 
افزوده گردد: 

پومارام (بعد می‌بندم) یوماروخ (بعد می‌بندیم) 

پومارسان (بعد می‌بندی) یومارسوز (بعد می‌بندید) 


EE‏ پومارلار (بعد می‌بندند) 


۰ نظری gute‏ آذربایجان 


مضارع التزامی -برای ساختن مضارع التزامی اگر آخرین حرکت یا آخرین حرف با 
صدای اصل Sab‏ زبره پیش؛ زیره ای 1 او باشد پساوندهای ذیل بدان افزوده گردد از 
این قرار: 








(pas) پومام‎ 
(sty) پوماسان‎ 





یوما (بندد) 
فعل مستقبل -برای ساختن فعل مستقبل اگر آخرین حرکت یا آخرین حرف با 








صدای اصل فعل: زبس پیش» زیره ای 1» او باشد پساوندهای ذیل به‌آخر آن افزوده 
می‌گردد از این قرار: 
گله جاقام (خواهم آمد) گله جاقیخ (Gale)‏ (خواهیم آمد) 
& جاقسان (خواهی آمد) گله جاقسیز (خواهید آمد) 
له جاق (خواهد (aT‏ گله جاقلار (خواهند آمد) 
اگر آخرین حرف با صدای اصل Job‏ ه» او Tru‏ 4باشد پساوندهای زیر افزوده 
می‌شود از این قرار: 
از ریشه: آل GE)‏ 
آلاجاقام (خواهم گرفت) (Gate gite YT‏ (خواهیم گرفت) 
آلاجاقسان (خواهی گرفت) آلاجاقسیز (خواهید گرفت) 


آلاجاق [دور] (خواهد گرفت) آلاجاقلار (خواهند گرفت) 

وجه شرطی -برای ساختن وجه شرطی در تمام زمانهاء پس از واگره فارسی به‌ندرت 
لفظ وسه, هه افزوده می‌شود و در فعل و پساوندهای OT‏ تفیبری داده نمی‌شود FV‏ 
سە گم (اگر eis Eu fiue‏ می آمدم)اگر سە گلمیشم (اگر Shel hated‏ سه 
گلمیشدیم (اگر آمده بودم) اگر سه گله جاقام (اگر خواهم آمد). گاهی ادات هء را بعد 
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از فعل و پساوند بباورند از این فرار: اگ رگلم شه(اگربای)»اگرگلميشدیم ته (اگر آمده 
بودم). eet bl Il‏ را بعد از ریشة فعل پیش از پساوند بیاورند از این قرار: 
(ee foe Fi‏ اگرگنساخ £0 (pate‏ 
lf $i‏ (اگر ES (ole‏ سیز (اگر Ga‏ 
e f‏ (اگر (uS‏ اگرگل Je‏ (اگر Gi‏ 
فعل منقی - علامت نفی dnd ed‏ پس از ريشه فعل و پیش از پساوندها 
درآید. 
مانند: گل مه‌دیم (نیامدم). آلمادین: آلمادون (نگرفتی) بر طبق قاعده کلی مه ٥۵‏ بعد 
از هجاهای کوتاه. و ما má‏ بعد از هجاهای بلند درآید: 


[PEE‏ گلمیریخ (یق) (نمی آییم) 
گلمیتن (نم ی آیی) گلمیسیز (نمی‌آیید) 

nlf‏ (نمیآید) گلمیرلر(نمی آیند) 

آلماخ: 

آلمبرام (Se)‏ آلمرین (المبریخ) (می‌گیریم) 
آلمیسان (نمی‌گیری) آلمیسیز (نمی‌گیرید) 

آلمیر (نمی‌گیرد) آلمیرلر (نمی‌گیرند) 


در سوم شخص مفرد و جمع مضارع برای استقبال؛ coa‏ پساوند تبدیل به «زه شود؛ و 
نیز در ماضی استمراری نوع دوم که برای دوام در استمرار است مره تبدیل به مزه 





گلمزدیخ (دیق) (نمی آمدیم) 
گلمزدیز (نم ی آمدید) 
گلمزدیار (نمی آمدند) 
۰« علاوه بر ته و ما دو فعل ناقص دگل Dall (o3)‏ و یوخ به‌طور منفی صرف 
NE‏ 
hi‏ (دیزم) (نیستم) els‏ دیروخ (pe)‏ 
سن (ذیرسن) (نیستی) es‏ (دیرسوز) (نیستید) 





دیل [دور| (نیست) s‏ (یستند) 
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xx 
(AD یوخوخ‎ [or 
یوخسان (نیمی) برخسوز (نیید)‎ 
3) یو خدولار‎ 
به جای» «دیل» در لهجه تبریزی؛ دیور؛ با؛ دیبرن و در لهجه مراغه»‎ 





می‌رود. 
جمله‌بندی -ترکیب dam‏ در ترکی آذری e‏ مانند جمله‌بندی در زبان فارسی است 

یعنی نخست فاعل یا مسندالیه و سپس مسند و مفعول و در آخر قعل با حرف رابطه 

می آید» مانند: 

هوا خوش دی (هوا خوش است) 

من اله St‏ (یدیزم (من خدا را شکر می‌کنم) 

یزیم وطنمیز ایران دور: وطن ما ایران است 

من وطنمی شیورم: من وطنم را دوست دارم 

تبریز ہویوک شهردیر (تبریز شهر بزرگی است) 

سیزین اغلوزمنیم دوستوم دیر (پسر شما دوست من Nn‏ 








فهر ست کتابهای ترکی به لهج آذربایجانی ۲ 
کتابهایی که بهلهجه ترکی آذر 
دویست کتاب تجاوز نمی‌کند. این کتابها و رسالات به‌سه بخش به‌شرح زیر تقسیم 
می‌شود: 





انی در دست است قدیم نیست و از سه قرن» و 


۱ مطالب این قصل خلاه‌ی از AS‏ دستور زان کونی uoi‏ تف دانشمند محترم BOT‏ عبدالملی SIS‏ 
اطع تبریز ۱۳۴۰ شمسی؛ و مأخوذ از خود آموز زان آذربایجانی تألیف دکر áp‏ جماویده طبع تهران ۱۳۴۴ 
شمسی» و کتاب تجریدالغات اثر طبع آخوند میرزا علی بادکوبی طبع طهران ۱۳۱۴ قمری» و مبانی دستور زبان 
آذربایجان تیف م ع فرزانه تهران ۰۱۳۴۴ و ja atte‏ در زبان ترکی از دیده ربایشناسی Sb‏ نار وؤین پور 
gh‏ تهران NTRS‏ 

dest‏ نگارنده در فین #پرست در درجه ال رساله ختم تحمبل شاعردنشور آقای علی حریرچی که در تحت 
عنوان امتقصای فچرست آثار موحود در لهجه محلی آذربایجان درسال ۱۳۳۷ در دانتکده ادیات تریز با یجانب 
گذرانیدہ است و سپس کناب دانشمندان آذربایجان و تجسات شخمی است. 
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اول - دیوان غزلیات و اشعار که بهترین نمونه آن را می‌توان دیوان صرّاف el)‏ 
راجی و خلیفه گر مرودی و معجر شبستری و حیدربابای شهریار تام برد 

دوم -کنابهای نوحه و مرائی که eli UE‏ است به جز کتاب کلیات دخیل که بهنظم 
و نثر هردو آمده است. مرائی صافی؛ حسینی؛ ذهنی و صرّاف از بهترین آنها به‌شمار 
می‌رود. 

سوم - داستانهای گوناگون که غالاً ترجمه کتابهای هزار ویکشب و امیر ارسلان و 
حمزه و حسین کرد و بعضی از داستانهای شاهنامه و نظامی je‏ 

اینک فهرست pty‏ آنها را به‌تر تیب حروف الفبا در این مختصر می آوریم. 

۱-ادبی اثرر: مجموعه‌ای از آثار شعرا و نویسندگان آذربایجان است که در ۱۳۲۰ 
شمسی به‌قطع ۱۵۲۲ سانتیمتر در ۳۴ صفحه در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۲- اصلی وکرم: ترجمه و نگارش علی تبریزی به‌قطع V‏ ۱۴<۲ سانیمتر در ۲۰۰ 
صفحه که موضوع oT‏ داستانی عشقی درباره دو شخصیت خیالی اصلی و کرم و از 
انتشارات کتابفروشی بابک خرم دين 











ر تبریز است. 
در این داستان اصلی دختری ارمنی وکرم پسری مسلمان است. " 
۳-امثال و حکم در لهجه محلی آذربایجانی: تألیف آقای علی اصفر مجتهدی که در 
سال ۱۳۳۴ ش به‌قطم ۱۱:۲۴ سانتیمتر با کاغذ کاهی در تبریز به‌طبع رسیده است. 
۴ اوباشدان خوروزی: (خروس صبحگاهی) منظومه‌ای است از شخصی که نام 
اختصاری او در پشت کتاب م -ب آمده و در سال ۱۳۲۲ ش در ۲۴ صفحه ب‌قطع 








۷ سانتیمتر در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۵ بختیارنمه: داستان منظومی است اثر طبع فداثی که ظاهراً از شعرای شیروان است 
و obj‏ آن با لهجه آذربایجانی اندک فرفی دارد. این کتاب به قطع ۷ سانتیمتر در 
از طرف انجمن روابط فرهنگی ابران و شوروی در ۱۳۲۴ 
شمسی به‌طبع رسیده است. 

IEA‏ زندگانی حضرت یوسف و زلیخا: ترجمه بوسف و زلیخای فارسی است؛ 
چاپ سوم آن در سال ۱۳۳ ش در ۸۱ صفحه بهقطع ۱۴×۲۱ سانتیمتر در تبریز از 
طرف مؤسسه مطبوعاتی فردوسی به‌طبع رسیده است. 

۷- تحفةالعلومی: اثر طبع میرزا حسین علومی؛ در ذ کر مصائب و مراثی چهارده 





۰ صفحه در تبر 
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معصوم که در ۲۲ صفحه بهقطع ۱۱×۱۱ سانتیمتر در تبریز از طرف کتابفروشی 
سعادت به‌طبع رسیده است. 

۸- تعبیرات و اصطلاحات و امثال مشترک فارسی و آذربایجانی: تألیف هوشنگ 
ارژنگی: نشریه دانشکده ادییات تبریز سال نهم ۱۳۳۹ شمسی. 

٩‏ تجریداللفات: بانصاب ترکی؛ اثر طبع آخوند آقا میرزا علی بادکویی که در حاشیه 
oT‏ شرح نصاب و امثال سایره ترکی نیز نوشته شده و در ۱۲۷ صفحه به‌قطع ۱۳۲۱ 
سانیمتر در سال ۱۳۱۴ هجری قمری در تهران با چاپ سنگی به‌طبع رسیده است. 

۰ تفریج نامه لازمیه: رساله‌ای است که موضوع آن اشماری تفریحی اثر طبع 
شاعری به‌نام میرزا جواد است؛ در پانزده صفحه توسط کتابفروشی فردوسی در ۱۳۳۵ 
به‌طبع رسیده است. 

۱ توسلات صابر: در fhe Shp‏ طبع حاجی میرزا عباسقلی صابر که بهتصحیح 
سعدی زمان متخلص به‌حسینی در ۲۹۱ صفحه به‌قطع Ve ۱٩‏ سانیمتر در ۱۳۳۴ در 
تبریز به‌طبع رسیده است. 
ستانی است منظوم و شیرین اثر طبع ملامحمد باقرخلخالی که در عصر 
ناصرالدین شاه ساکن زنجان بوده و در AA‏ صفحه قطع ۱۷۲۱ سانتیمتر توسط 
کتابفروشی علمیه در ۱۳۲۹ با چاپ سنگی در تبریزبه‌طبع رسیده است. 

۳ جلیل محمدقلیزاده: (ملانصرالدین) ‏ موضوع این رساله مقالاتی است از 
نویسندگان آذربایجان درباره جلیل محمدقلی‌زاده مدیر روزنامه ملانصرالدین که از 
طرف انجمن روابط فرهنگی ابران و شوروی در سال ۱۳۲۳ در ۴۱ صفحه به‌تطع 
۳ سانتیمتر در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۴ جوهرالمصانب: در مرائی.اثر طبع تانب میرزا صادق متخلص به‌تاب تبریزی 
که جلد اول آن در ۲۸۵ صفحه بهقطع ۱3 ۱۰ سانتیمتر در ۱۳۳۹ توسط کتابفروشی 
مصباحی در تبریز به‌طبع رسیده است.. 

۵ چهارده معصوم حمینی: در مرائی» اثر طبع سیدرضا حسینی (سعدی زمان) که 
در ۲۱۰ صفحه توسط کتابفروشی مصباحی در سال ۱۳۲۴ در تبریز به‌طبع رسیده 
‘ 











درت 




















۴۸ طوطی: داستان چهل طوطی است به‌لهجه ترکی آذربایجانی که در‎ Jer - VY 
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صفحه به‌قطع ۱۱5۱۷ سانتیمتر توسط کتابفروشی سعادت مکرر به‌طبع رسیده است. 
۷ حد یقة الحقیقه یا مختارنامه: داستان کربلا و قصه مختار بن ابی‌عبید شقفی و 
ائمه اطهار که در ۵۸۴ صفحه به‌قطع ۲۵ ۱۷ سانتیمتر توسط کتابفروشی 
فردوسی در تبریز به‌طبع رسیده و ترجمه از فارسی است. 
۸- حکایت نوش آفرین: ترجمه از زبان فارسی که در تبریز مکرر به‌طبع رسیده 


است. 








۹۔ حکایت سیمین عذار: ترجمه از فارسی که در تبریز مکرر به‌طبع رسیده است. 

۰ ۲- حیدربابایّه سلام: اثر طبع شاعر شهبر معاصر استاد محمد حسین شهریار» درباره 
خاطرات کودکی خود که بهقطع ۱۵×۲۰ سانتیمتر در تبریز به‌طبع رسیده است. جلد 
دوم آن راکتابفروشی سعدی در ۱۳۴٩‏ متش رکرده است. 

۱ - خاورنامه: ترجمه داستان خاورنامه است بهلهجه ترکی آذربایجانی که مترجم 
آن معلوم نیست. و در ۲۱۸ صفحه به‌قطع ۱۹۱۹ سانتیمتر توسط کتایفروشی 
فردوسی مکرر در تبریز tbe‏ رسیده است. 

۲- خود آموز ترکی: که مشتمل بر دو کتاب یکی ,بضاعة مزجاةءتألیف میرزا خلیل 
بن عباسقلی. و دیگری نصاب ترکی تألیف gow‏ بن مصطفی‌الحسینی زنوزی متخلص 
baw‏ است :که به‌اهتمام سید قاسم هادیان از طرف کتابفروشی دانش جنب 
دارالفنون در ٩۰‏ صفحه it‏ ۱۵×۲۲ سانتیمتر در تهران به‌طبع رسیده است. 

VY‏ خود آموز زبان آذربایجانی و فارسی: تالیف دکتر سلام‌الله جاوید که به‌قطع 
جیبی در ۱۰۱ صفحه در ۱۳۴۳ در تهران چاپ شده است. 

۴ خود آموز یا مکالمات روزمزه زبان ترکی آذربایجانی: که توسط کتابفروشی 
فردوسی در ۴۸ صفحه بهقطع Y X VP‏ سانتیمتر در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۵ ۲- داستان امیرحمزه صاحبقران: ترجمه این داستان‌است به‌لهجه ترکی آذربایجانی 
که مترجم آن معلوم نیست؛ و در ٩۴‏ صفحه به‌قطم ۱۴×۲۱ سانتیمتر توسط 
یز مکرر به‌طبع رسیده است. 
YN‏ داستان قمرالزمان: ترجمه این داستان بهلیجه ترکی آذربایجانی است که توسط 
























کتابفروشی فردوسی در ۱۳۴۱ در 








mm 
پدیوان مشطره‎ pot 
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کتابفروشی ادبیه و حقیقت تبریز در صفحه به‌قطع ۲۱ سانتیمتر در سال 
۲ به‌طبع رسیده و مترجم آن معلوم نیست. 

TV‏ داستان کوکه پولداشی خواجه رشید: این داستان به‌قلم تمکینی تامی است که 
توسط خود وی در ۳۰ صفحه qe‏ ۷ سانتیمتر در ۱۳۳۷ برای سرگرمی 
کودکان در ریز ee‏ رسیده است. 

۲۸- دزد و قاضی بغداد: این قصه ترجمه داستانی از هزار و یک شب است که در ۳۲ 
صفحه به‌فطع Ve X VB‏ سانتیمتر توسط کتابفروشی فردوسی در تبریز به‌طبع رسیده و 
نویسنده oT‏ معلوم نیست. 

٩‏ دستور زبان کنونی آذرا 
در BY‏ صفحه بهقطع وزیری در 7 

T»‏ دهه عاشورا با شورش US‏ در Sty‏ طبع محمد حسین صحاف که در 
۸ صفحه به‌قطع ۱۱×۱۹ سانتیمتر توسط کتابقروشی حقیقت با چاپ سنگی در 
تبریز به‌طبع رسیده است. 

۱ ۲ دیوان اعظمی با شکوفه‌های خون 
شمسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۲ دیوان مضطر: اثر طبع jm‏ مضطر اردییلی که در ۳۷۲ صفحه بهقطع ۱۰۲۱۲ 
ساتتیمتر به‌اهتمام حستقلی داودی در سال ۱۳۷۰ قمری در تبریز به‌چاپ رسیده و 
موضوع آن احوالات کربلا و مصائب اهل بیت خامس آل عباست. و نام کتاب یادگاری 
مضطر می‌باشد. 

۲ دیوان ty‏ در مرائی و مصائب خامس آل‌عباء اثر طبع کربلایی اسد زاشر 
محمدی متخلص به‌زاثر که جلد اول آن در VW‏ صفحه به‌قطع ۱۰:۱۵ سانتیمتر و 
جلد دوم آن به‌قطع V X VV‏ ساتتیمتر از طرف کتایفروشی اسدی و جلد سوم و چهارم 
آن در سال ۱۳۳۵ از طرف کتابفروشی مصباحی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۳ دیوان شهاب: در مراثی و مصالب اهل بیت اثر طبع بوسف شهاب که جلد اول 
آن در ۲۹۴ صفحه به‌قطع > Ve‏ سانتیمتر در ۲ شمسی و جلد دوم آن در 
۸ صفحه در سال ۱۳۳۴ در تبریزبه چاپ سنگی رسیده است. 


ثر طبع مشهدی حسین شانی که جلد اول آن در 








تألیف GT ole Job‏ عبدالملی کارنگ که 
در سال ۱۳۴۰ شمسی چاپ و منتشر شده است. 












اثر طبع بیوک اعظمی که در سال ۱۳۶۴۳ 








۳۴ دیوان شأنی: در مراثی | 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۵۷ 
۲ صفحه به‌قطع ۱۵ ٩×‏ سانتیمتر در ۱۳۷۰ قمری و جلد دوم آن در ٩۷‏ صفحه در 
۳ قمری از طرف کتابفروشی تهران در تبریزب‌طبع رسیده است. 

۵ دیوان عاصی: اثر طبع حسن عاصی؛ در مراثی و مصائب "ته و اهل بیت 
پینمبر(ص) که جلد اول آن Ve X VY eie‏ سانیمتر از طرف کتابفروشی مصباحی در 
۳ شمسی و جلد دوم آن در ۲۷۱ صفحه از طرف کتابفروشی سعدی زمان در 
۸ در تبریزب‌طبع رسیده است. 

S‏ دیوان صافی: در مرائی: اثر طبع صافی که جلد اول آن در VW‏ صفحه بهقطع 
۰ سانتیمتره و جلد دوم oT‏ در ۱۴۰ صفحه از طرف کتابفروشی سعادت در 
تبریز به‌چاپ سنگی رسیده است. مرحوم تربیت می‌نویسد صافی» آقا کریم تجریزی از 
خانواده حاجی جمفردائی معروف بوده و در ۱۳۴۸ قمری وقات یافت و دیوانش در 


تبریز چاپ شده اس.! 





۷ دیوان ذهنی Most‏ در مرائی اثر طبع مشهدی علی‌اصفر ذهنی: که در 
۴ صفحه به‌قطع ۱۱۱۲ ساتبمتر از طرف کتابفروشی علمیه در تجریزبه‌چاپ 
سنگی رسیده است.۱ 

۳۸ دیوان گلزار ذوقی: در مراثی اثر طبع حاجی محمدابراهيم ذوقی که جلد اول 
آن در ۲۵۷ صفحه به‌قطع ۱۱:۱3 سانتیمتر از طرف کنایفروشی مصباحی در تبریز 
به چاپ سنگی رسیده است. 

٩‏ دیوان کاشفی با ملحقات: در مرائی اثر طبع علی 
در ۱۴۸ صفحه به‌قطع Y‏ سانتیمتر از طرف کتابفروشی صدافت در تبریز به‌طبع 





ازاده متخلص به کاشفی که 
SERM‏ 

١‏ ۴۔ دیوان صحاف یا کواکبالمصائب: در مرائی ver‏ محمدحسین جنتی متام 
متخلص به صحاف که در ۲۸۹ صفحه بهقطع ۱۹:۲۰ سانتیمتر از طرف کتابفروشی 
سروش با چاپ سنگی به‌ضمیمه اشعار کربلایی حسین متخلص به‌طوری در تبریز به طبع 
رسیده است. 


۱ ۴ دیوان محمدامین مسمی به‌دلسوز: در مراثی که در ۱۷۳ صفحه به‌قطع. 





۱-داتنندان آذربایجان ص ۲۱۴ 
۲-دانشمندان آذربایجان ص ADF‏ 


۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 


۱ سبسانتیمتر در سال ۱۲۹۱ قمری در تبریز به‌طبع رسیده است. سحمدامین 
تبریزی ملقب به‌استاد و متخلص به‌دلسوز بود و میرزا سروش و میرزا مظهر معروف از 
جمله شاگردان او بودند. دیوانش مرکب از اشعار فارسی و TF‏ بوده و مکرر در تبریز 
به چاپ رسیده است.۱ 

Y‏ - دیوان سیدابوالقاسم مشهور به‌مجنون شاه قرهچه داشی: که مجموعه‌ای از 
اشعار شاعر است در ۱۳۵ صفحه به‌قطع ۱۱۲۱ سانتیمتر در سال ۱۳۲۴ قمری در 
تبریز به‌طبع رسیده است. 

۳ دیوان راجی: اثر طبع حاجی میرزا ابوالحسن تبریزی (۱۲۴۷- ۱۲۹۳ قمری) 
شاعری خوش‌مزه و شیرینبیان بود و دیوانش مرکب از پارسی و SF‏ مکرر در تبریز 
چا د 

پسر وی عبدالحمید متخلص به‌ناجی است که او نیز شاعر بوده و دیوانی دارد.' 

دیوان راجی در ۲۴۱ صفحه به‌قطع ۲۲×۱۹ سانتیمتر با چساپ سنگی در تبریز 
به‌طبع رسیده است. 

۴ دیوان جیران خانم: وی از خواتین محترمه طایفه دنبلی‌ها و از خانوادۀ مشهور 
آذربایجان بود در شهر تبریز تولد یافت؛ تاریخ تولد و فوت او معلوم نیست. از خویشان 
او شنیده شد که در هنگام وفات هشتاد JL‏ داشته است. دیوانی دارد مشتمل بر صاید و 
و مقطعات و ترجیعات؛ مرکب از پارسی و نرکی قریب به‌چهار هزار و پانصد 
بیت و غالب اشعار او در مدایح مادر و خواهر عباس میرزا نایب‌الساطنه است. 

قطعة ذیل را درباره وبای سال ۱۲۴۷ هجری قمری گفته است. 

ای خدا شیعیان هلاک شدند نوجوانان Vj‏ خاک شدند 
مادران دل شکسته و نالان مرده شورند بهر فرزندان 
ای خدا این بلا شدید شده از فرج GR‏ ناامید شده* 

دیوان ترکی وی در ۱۳۷ صفحه eiie‏ ۲۱ ۱۷ سانتیمتر از طرف انجمن روابط 

فرهنگی ابران و شوروی در سال ۱۳۲۴ شمسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 


که 





و در سال ۱۲۴۷ قمری در هنگام مراجعت از مکه در دریای احمر غرق شد. 











NOV آدربایجان» ص‎ alat 
1۵۵ La ini دانشسدان‎ ۲ 
۱۲۹ دانشمندان آدربایحان, ص‎ ۴ 





زبان ترکی آذری ‏ ۲۵۹ 





PO‏ دیوان میرمرحوم: این دیوان بهضمیمه دیوان دلسوز بهقطع ۲۲۱۷ سانتیمتر 
در سال ۱۰۲۸ هجری قمری در تبریز به‌چاپ سنگی رسیده است. 

۰ دیوان دلخون: در مرائی؛ اثر طبع میرزا علی متخلص ب دلخون که به‌قطع 
۴ سانتیمتر در سال ۱۳۲۱ شمسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۷ دلخون دیگری نیز به‌نام حاجی محمد: مشهور به‌شجاع الماک از شعرای فرن 
سیزدهم در تبریز بوده که در اواخر آن قرن با مولانا بزمی خویی در تهران مناظره و 
مشاعره داشته و اشعارش به‌زبان ترکی است.! 

FA‏ دیوان دلریش: اثر طبع کربلایی علی‌اصفر معروف به‌سینه زن؛ از سخنوران 
ترکی زب 


اشمار وی بیشتر در مرائی است دیوان وی در ۱۷ ۵ صفحه بهقطع ۲۰×۲۸ سانتیمتر 








آذربایجان بود و دسته حسینی دلریش: (Ue‏ وی شهرت يافته است.۲ 


در سال ۱۳۲۹ شمسی در تبریز به چاپ رسیده است. 

FA‏ دیوان آثار جاویدان: اثر طبع حسین کیاور که جلد اول آن در ۱۰۳ صفحه 
بە‌قطع ۱۱×۲۲ سانتمتر از طرف کتایفروشی فردوسی در سال ۱۳۳۴ ش در تجریز 
به‌چاپ رسیده است. 

۰ دیوان نوری (نوبهار (GUT‏ در مرائی که در ۱۵۱ صفحه به‌قطع ۱۰۶۱۲ 
سانتیمتر در سال ۱۳۳۰ در تبریز ب‌طبع رسیده است. 

۱ ۵ دیوان شکوهی: اثر طبع حاجی مهدی تبریزی آینه‌ساز که در تبریز سکنی 
داشت و در سال ۱۳۱۴ هجری قمری به‌رحمت ایزدی پیوست. اشعار او به‌پارسی و 
ترکی است و کلیات نظم و نثرش در تبریز به‌چاپ رسی 

۵۲- دیوان شکوهی دیگر: اثر طبع محمدقلی بامیه‌ساز متخلص به‌شکوهی که در 
۰ صفحه به‌قطع ۲ سانتیمتر در سال ۱۳۳۱ قمری در تبریز به‌چاپ سنگی 


سیده است 
رسیده است. 





۳ دیوان صزاف 





ضا صراف از سخنوران تبریز است که شغلل وی بر خلاف نامش 


تنباکو فروش بوده است. دیوانش مرکب از پارسی و ترکی است و در سال ۱۳۲۲ قمری 








۱۵۱ ص‎ sti Dat 
ABN ص‎ dedos gatio. 
MM ool 





۳ دانشمندا 





۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


به‌قطع ۱:۲۴ سانتیمتربه‌چاپ سنگی رسیده است. تاربخ وفات او در سال ۱۳۲۵ 
هجری قمری بوده است.۱ 

۵۴ دیوان علائی: اثر طبع ابراهیم کماری علائی که بیشتر در مراشی است و در 
۰ صفحه بهقطع ۱۱×۱۸ سانتیمتر از طرف کتابفروشی اسدی در تبریز به‌طبع رسیده 








۵۵- دیوان رائی: در مرائی.اثر طبع میرزا رضا عربی خوان متخلص o‏ که جلد 
اول oT‏ در ۱۱۱ صفحه به‌قطع ٩*۱۵‏ سانتیمتر در سال ۲ شم از طرف 
کتابفروشی مصباحی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

89 دیوان عاصم: اثر طبع میرزا علیاکبر مسحدث طباطبائی خیابانی متخلص 
ه‌عاصم: در مراثی؛ که در ۲۰۰ صفحه به‌قطع ۱۰:۱ سانتیمتر در سال ۱۳۳۹ 








شمسی به چاپ رسیده است. 





۷- دیوان عباسیه شا ار مراٹی» اثر طبع مشهدی حسین شأنی که در vay‏ 


صفحه به قطع ۹ سانتیمتر در سال ۱۳۹۹ هجری فمری در تبریز به‌طبع رسیده 








S 

۸ دیوان میرزا آقاجان اهری: از شعرای ترکی obj‏ آذربایجان o y‏ دیوان او در 

۵- دیوان اشک‌ری: در مرا طبع ملاحسین از نوحه‌سرایان BBWS‏ 
که در ۱۳۳۳ در باکو وفات یافت. ۲ 





e‏ دیوان افسر: اثر طبع میرزاعبدالله اردوبادی که از شعرای دوره محمدشاه قاجار 
mE‏ 

۱ -دیوان حکیم‌الهی اردبیلی: از سخنوران ترکی زبان آذربایجان در قرن سیزدهم 
هجری که در JU‏ ۱۲۹۲ هجری قمری درگذشت.+ 





۲۳۰ bol JUS رجوع کید‎ ۱ 
Hoopes er 

۸ ص‎ estoit jactu 
LICET 

۴۱ ص‎ dedos دانشمندان‎ ۵ 
DONE 


زبان ترکی آذری YAN‏ 
VY‏ دیوان آقامیرزاعلی خوئی: از سخنوران ترکی زبان آذربایجان وفات او در 

۹ هجری قمری Nog‏ 
AT‏ دیوان پرغم: وی از سخنوران تبریز است و مدتی در بلاد عثمانی و ازمیر 
می‌زیست: دیوانش به‌عنوان «غم‌خانه» معروف است و مکرر در تبریز چاپ شده و 





غزلیاتی شیرین به‌زبان پارسی و ترکی دارد. د 
تالیف کرده است.۲ 

۴- دیوان پروانه: ملامحمد تقی تبریزی معروف به‌خلاّق‌المعانی و متخلص 
علوم منطق و هیشت و ریاضیات سرآمد عصر خود بود بیشتر اشعار او به‌زبان 


را در سال ۱۲۸۰ هجری قمری 








ta‏ تالاندی: از سخنوران معروف قصبه گرگر (در حوالی جلفا) است و در ناخوشی 
وبای‌سال ۱۲۸۳ هجری قمری درگذشت. اشعارش Spe‏ است. ۲ 


-دیوان تائب: حاجی خداویردی اصلاً از قصبه چورس از دهستان‌های ماکو بود 





و در ۱۲۰۱ هجری در همانجا درگذشت. دیوانش مرکب از LAN‏ پارسی و ترکی 


۷- دیوان تراب: از سخنوران ترکی زبان آذربایجان در قرن سیزدهم هجری." 

۸- دیوان توپچی: محمدعلی سلطان از اهل قریه هریس خانمرود؛ از سخنوران 
اوایل قرن چهاردهم هجری است که به‌پارسی و ترکی هردو شعر می‌سرود.۲ 

AN‏ دیوان Cal‏ تبریزی: حاجی محمدعلی به صنمت صحافی می‌گذرانید و در سال 
۳ هجری قمری در شصت سالگی درگذشت؛ دیوانش مرکب از اشعار ترکی و 
فارسی است.۸ 





۷۰ ص‎ latet 
۷۵ olay 








"um 
AD ی‎ asl انناو‎ 
"an 
۷ ایام‎ 
M pias 


۲ نظری بهاریخ آذربایجان 


۷۰ دیوان Cul‏ خوئی: ملاحسین از سخنوران قرن چهاردهم در خوی بود و در 
همان شهر درگذشت دیوانش مرکب از اشعار پارسی و ترکی است.۱ 

۱- دیوان درویش بلبل: میرزا محمدتقی تبریزی از سخنوران ترکی زبان 
آذربایجان به‌شمار می‌رقته و در سال ۱۲۹۵ هجری زنده بوده است. ۲ 

۲۵۰ دیوان معجز شبستری: آثار متخبه میرزاعلی معجز شبستری که در‎ VT 
صفحه به‌قطم ۱۵۲۳ سانتمتر از طرف انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی در‎ 
سال ۱۳۲۴ در تبریز متشر شده است.‎ 

VI‏ دیوان نشاء تبریزی: میرزا عبدالباقی تبریزی متخلص به‌نشاء از احفاد جهانشاه 
خان قراقویونلو است و در علوم رباضی و سیاق‌نویسی دست داشت و مساصر شیخ 
محمدعلی حزین و آذرییگدلی بود؛تاریخ قوتش را در ۱۱۵۸ هجری ضبط نموده‌ند 
دیواتی از وی تا دو هزار بیت مرکب از اشعار پارسی و ترکی در دست است.۲ 

۴- دیوان نباتی: اثر طبع سیدابوالقاسم نباتی فرزند سید محترم اشتوبینی است که 
گاهی مجنونشاه و خان چوپانی تخلص می‌کرد. در اوابل حال در قربهاشتبی نکه کرسی 
محال دیزمار قراچه‌داغ (ارسباران) است نشو ونما یافت و مدتی به‌شهر اهر مهاجرت 
نمود و در بقمه شیخ شهاب‌الدین مشغول ریاضت شد در اراخر عم بهمسقطالرأس خود 
مراجمت کرده در ۱۲۹۲ قمری در همانجا درگذ: 








دیوان او متضمن اشمار فارسی و 
ترکی و کردی است و در تبریزبه‌طبع رسیده است. ! 

VO‏ دیوان یلدا: بلدای ما کوثی (۱۲۵۸ - (YT Yr‏ دیوان او مرکب از اشعار 
پارسی و ترکی است.* 

۲ - دیوان فانی تبریزی: میرزا صادق متخلص به‌فانی از سخنوران قرن سیزدهم 
هجری است و در ۱۲۵۵ هجری تولد یافت و pty‏ عمر خود را در گنجه گذرانید؛ 
دیوانش مرکب از اشعار فارسی و ترکی است. GAS‏ به‌نام خمسه ادییه؛ eb‏ کرده که 





زبان ترکی آذری ‏ ۲۱۳ 


قسمتی از OT‏ به‌طبع رسیده است.۱ 

Olga VV‏ مضطر: میریحیی بن مصطفی زنوزی متخلص به‌مضطر به‌پارسی و ترکی 
شعر می‌گفت دیوانش در تبریز چاپ شده است. منظومه مختصری هم به‌نام 
مشوق‌الصبیان از ترکیبه‌فارسی در مقابل تصاب‌الصییان تألیف کرده که در سال 
۸ ش درتبریز با چاپ‌سنگی به‌طبع رسیده " ومجددا درمجموعه‌ای‌به‌نام خود آموز 
ترکی در تهران توسط کتابفروشی دانش (خیابان ناصر خسرو) انتشار بافته است. 

۸-دیوان شاه اسمعیل: داستان شاه اسمعیل صفوی به‌ترکی به‌قلم علی تبریزی که در 
صفحه به‌قطع ۱۵×۲۱ سانتیمتر از طرف کتابفروشی آتورپات در تبریز به‌طبع 


رسیده است. 














- رستم امه ترکی: ترجمه رستم نامه به‌ترکی آذربایجانی که در ۱۳۰ صفحه 
به‌قطع ۱۷×۲۳ سانتیمتر از طرف کتابفروشی سعادت مکرر در تبریز به‌طبع رسیده 
است. 

۰ شانلی آذربایجان قورخولی: در اشعار متنوعه اثر طبع مهدی اعتماد که در 
۸ صفحه بهقطع ۱ سانتیمتر به‌سال ۱۳۲۵ در تبریز از طرف کتابفروشی 
سروش oh‏ رسیده است. 

AY‏ صائب: شرح حال She‏ تبریزی» بهقلم مرحوم حاج محمد UT‏ نخجوانی و 
ترجمه غلام محمدلی به‌ترکی که در ۲۳ صفحه به‌قطع ۰ سانتیمتر از طرف 
انجمن روابط فرهتگی ایران و شوروی در ۱۳۲۴ شمسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۲ عاشق غریب ایله شاه صنم le)‏ غریب با شاه صنم): که موضوع آن داستان 
عشق ورزیدن غریب به‌شاه صنم است و در ۱۴۴ صفحه بهقطع ۱۴:۲۱ سانتیمتر از 
طرف کتابفروشی بابک خرم دین در تبریزبه‌طبع رسیده است. 

AT‏ قهرمان‌نامه: ترجمه داستان قهرمان نامه به‌ترکی است که در ۱۱۲ صفحه به‌قطع. 
۴ سانتیمتر از طرف کنایفروشی اسدی در تبریز به‌طبع رسیده است, 

AP‏ عقایدالاسلام مقدس اردبیلی: ترجمه میرزا اسمعیل بن حاج حسین سعروف 
به‌سأله گوتائب تبریزی, به قطع خشتی؛ که در سال ۱۳۳۲ به‌اهتسام سیرزا شفیع 








men 
۳۳۸ یماس‎ 


۴ نظری به‌تاربخ آذربایجان 
محاسبالملک در ۳۲۹ صفحه در تبریز به‌طبع ستگی رسیده است. 

۵ کتاب سماوریه و آینه اخلاق: منظومه‌ای است فکاهی اثر طبع مهدی اعتماد 
ناطقی (اعتمادالشمراء) که در ۳۲ صفحه بهقطع ٩۱۵‏ سانتیمتر از طرف کتابفروشی 





۲۰۰ کتاب بحرالاحزان: مراثی» اثر طبع حاجی غلام نوری قالیچی که در‎ AT 
سانتیمتر از طرف کنایفروشی سروش در سال ۱۳۱۰ قمری در‎ Ve XV صفحه بە‌قطع‎ 
تبریز به‌طبع رسیده است.‎ 

۷ کتاب شیرویه: ترجمه داستان شیرویه به‌ترکی که در ۱۴۳ صفحه به‌قطع 
۵ سانتیتمر در سال ۱۳۳۴ شمسی از طرف کتابفروشی حقیق 
سنگی رسیده است. 

۸-کتاب مهر و ماه: داستانی است به‌ترکی آذربایجانی که در ۸۰ صفحه به‌تطع 
۱ سانتیمتر در تبریز به‌چاپ سنگی رسیده است. 

٩‏ کلیات مختارنامه: ترجمه مختار نامه فارسی به‌ترکی آذربایجانی است که در 
۵7 صفحه به‌قطع ۱۸×۲۵ سانتیمتر از طرف کتاب فروشی فردوسی در تبریز به‌طبع 
رنیده است. 

۰ لیات دخیل آل ite‏ در مرائی» اثر طبع آخوند ملاحسین مراغ‌ای از شعرای 
قرن سیزدهم هجری که اشمارش مشتمل بر وقایع کربلا ب‌زبان SF‏ است؛ در شش جلد 
مکرر در تبریز به‌چاپ رسیده '» و اخیراً در ۱۰۰ صفحه به‌قطع ۳۲ سانیمتر در آن شهر 
بهنام کلیات دخیل چاپ شده است. 

۱ کلیات ملانصرالدین: 








در تبریز به‌چاپ 


استانهای فکاهی ملانصرالدین است که در ۷۸ صفحه 
به‌قطع ۲۰<۱۴ سانیمتر از طرف کتابفروشی تهران؛ در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۲ کلیات حکیم لعلی: اثر طبع میرزا علیخان ایروانی شمس‌الحکماء 
(۱۳۲۵-۱۲۱) از شعرا و shal‏ دوره قاجار و طبیب مخصوص مظفرالدین شاه که 
لعلی تخلص داشت و سجع مهر او باه ull‏ حکیم, از LT‏ قرآن بود. دیوانش مرکب 





ا-دانشسدان آذربایحان ص ۱۴۹ 
۲۔ واب ی کناب لدبا لعلی کیم ST)‏ سوره رخف آبه ۴۳ 


زبان ترکی آذری ‏ ۲۵ 
از اشعار پارسی و ترکی است و مکرر در تبریزبه‌چاپ رسیده! و طبع اخیر آن در ۲۱۱ 
صفحه به‌قطع ۱۴×۲۲ سانتیمتر از طرف شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان طبع 
شده است. 

Be کلیات داستان هفت پیکر بهرام گور: ترجمه و اقتباس از هفت پیکر نظامی‎ AT 
که در ۱۵۲ صفحه به‌قطع ۲۵ ۱۷ سانتیمتر از طرف کتابفروشی فردوسی در تم‎ 
رسیده است.‎ tbe 

۴ کلیات هفت جلدی اسکندرنامه: ترجمه داستان اسکندر ذوالقرنین که در ۴٩۴‏ 
صفحه در سال ۱۳۳۵ از طرف بنگاه مطبوعاتی فردوسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۵ -کلیات مصور الف ولیله: ترجمه داستان هزار و یکشب به‌لهجه ترکی آذری که در 
۰ صفحه به‌قطع ۲۵ ۱۷ سانتیمتر از طرف کتابفروشی فردوسی در تبریز به‌طبع 


رسیده است. 





An‏ کلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی: ترجمه داستان امیر ارسلان رومی 
به‌ترکی که در ۲۹۲ صفحه بهقطع ۲۲۶۱۷ 
تبریز به‌طبع رسیده است. 

AV‏ لیات د یوان فضولی: اثر طبع محمدین سلیمان فضولی از سخنوران قرن دهم» 
اصلاً از اکراد آذربایجان بوده. اشعار او pty‏ در لهجه آذربایجانی است و در پارسی و 
عربی نیز مسلط بوده و به‌هر سه زبان شعرگفته و دیوانش مکرر چاپ شده است. 
جمله آثارش: حدیقةالسعداء ترکی؛ ترجمه روضةالشهداء ملاحسین کاشفی 
ol ys S‏ فضولی مشتمل بر غزلیات و BL‏ نامه و اشعا ر گوناگون در ۳۴۸ 
صفحه از طرف کتابفروشی اختر در سال ۱۳۰۸ قمری به‌طبع رسیده است. 

۱۳۲۲ لیات کتاب جنگی مسیب‌نامه: ترجمه یکی از داستانهای اسلامی که در‎ AA 
صفحه به‌قطع ۱۴۲۰ سانتیمتر از طرف کتابفروشی فردوسی در تبریز به چاپ رسیده‎ 
است.‎ 

٩‏ کنزالحمینی: در مرائی» اثر طبع سعدی زمان متخلص به‌حسینی که جلد اول و 
دوم آن در ۲۵۰ و ۲۹۲ صفحه به‌قطع ۱۰×۱٦‏ سانتیمتر توسط کتابفروشی مصباحی 





از طرف کتابفروشی فردوسی در 











۷ ظری بهتاریخ des‏ 


در سالهای ۱۳۳۳ و ۱۳۳۵ در تبریز ه‌طبع رسیده است. 

۰ ۱۰ کوراوغلی:( کورزاده) alie‏ 
ب‌قطع awe‏ سانتیمتر در تهران به‌طبع رسیده است. 

۱ زار ذوقی: در مرائی؛اثر طبع حاج محمد ابراهیم ذوقی که جلد اول آن در 
۷۵ صفحه به‌قطع ٩‏ سانتیمتر در سال ۱۳۳۳ و جلد دوم آن نیز در همان سال 
از طرف کتابفروشی مصباحی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۲ لشن بهار: در JM‏ طبع محمد عل ی کریم متخلص به اک رکه جلد اول oT‏ 
در ۲۰۴ صفحه به‌قطع ۱۰۱۹ ساتیمتر از طرف مصتف در تبریز در ۱۳۳ CRE‏ 
وسیده است. 

۳ گلشن فیروز یا دیوان ائلی: در مرائی؛ اثر طبع محمدحسین نائلی که در ۱۷۰ 
صفحه به‌قطع ۱۰<۱۵ سانتیمتر در ۱۳۹۰ قمری در تبریز از طرف کتابفروشی علمیه 
به‌چاپ سنگی رسیده است. 

۴ لین uf‏ (ژینت عروسان): اثر طبع سید مهدی اعتمادناطقی مشتمل بر 
اشعار اننفادی و تفریحی که در ۰ ۵ صفحه ٩×۱۵ eie‏ سانتیمتر در ۱۳۳۹ در تهران 
به‌طبع رسیده است. 

cyl ۱۰۵‏ لرسوزی قینانالار دالینجه: (سخنان عروسان پشت سر مادر شوهرانشان) 
مشتمل بر شعرهای تفریحی اثر طبع میرزاکریم مراغی که در ۳۲ صفحه به‌قطع 
۷ سانتیمتر از طرف کتاپفروشی بادامچی در تبریزبهچاپ رسیده است. 

۲ ۱-لایلای: مجموعه شعر اثر طبع هزا رکه اصل آن به کردی است و توسط جعفر 
خندان به‌لهجه ترکی آذربایجانی ترجمه شده و به‌قطع ۱۴×۲۰ سانتیمتر از طرف 
انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تبریز انتشار il,‏ است.. 

۱۰۷ لیلی و مجنون: ترجمه داستان لیلی و مجنون بهانضمام داستانهای: عاشق» عمر 
وگلی» و ملکشاه که در ۸٩‏ صفحه hie‏ ۲۱ <۱۵ سانتیمتر در ۱۳۳۷ شمسی از طرف 
کتابفروشی فردوسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 

۰۸ لمعات الحسینی: در مدایح پیغمبر و اه و مرائی ایشان, اثر طبع سعدی زمان 
متخلص به‌حسینی که در ۴۵۱ صفحه به‌قطع ۱۰*۱۲ سانتیمتر از طرف کتابفروشی 
سروش در ۱۳۳۹ شمسی در تبریز به‌طبع رسیده است. 





ترجمه علی همّت‌زاده که در ۱۱۰ صفحه 








زیان ترکی آذری ‏ ۲5۷ 


٩‏ مبانی دستور زبان آذربایجان: (اصوات و کلمات)؛تألیف م. ع فرزان» تبریز» 
ree‏ 

۱۰ ۱- مجموعه اشک آل: نوحه‌های‌شعرای سلف و poles‏ سراب» گرد آورنده جبار 
اظهری که در VON‏ صفحه به‌قطع ۱۰:۱۵ سانتیمتره 
انتشار یافته است. 





از طرف کتایفروشی مهر سراب 





۱- مختصر پرو تست 
٩‏ در اورمیه ه‌طبع رسیده است. 

۲ .- مکرزنان: ترجمه داستان مکر زنان که از طرف کنابفروشی فردوسی در BB‏ 
ean ER‏ 

۳ 1 نخبه آثار شعرای آذربایجان: در مرائی که در ۲۸۸ صفحه به‌قطع ۱۰*۱۷ 
سانتیمتر در ۱۳۳۵ شمسی. از طرف کتابفروشی بنی‌هاشمی در تبریز متشر شده است. 

۴ -واحدین غزللری و ترکی تصنیفار: مشتمل بر غزلیات واحد و ترانه‌های مشهور 
ترکی که در ۱۷۰ صفحه فطع ۱ ۱۵:۲ ساتمتر طرف کنابفروشی و بنگاه شادمانی 
تهران به‌طبع رسیده است. 

۵ -ولقان: رمانی است به‌لهجه ترکی آذربایجانی به‌قلم آقای dide‏ کاتبی که در 
۴ صفحه بهقطع ۷ سانتیمتر از طرف کتابفروشی چمن UT‏ در تبریز به‌چاپ 
رسیده است. 

به‌جز آثار فوق‌الذکر از آثار ذیل باید نام برد: 

jut آثار‎ - ۲ 


تألیف رایت آمریکایی که در عقاید مذهب پروتستان در 











اشعار بانوامانی در ٩٩‏ صفحه کتابفروشی نور محمدی ۰۱۳۴۲ 


۷ - انتقام کربلا: اثر ذا کر کریمی در ۲۷۲ صفحه: تبریز کتابفروشی سعدی 
۳۳ 





el MA 
سعدی زمان در ۳۷۵ صفحهء‎ ue بهار بی‌خزان (جلد اول): اثر طبع‎ - ٩ 
۱۳۴۷ تبریزه‎ 


: در مرائی ۱۸ صفحه تبریز کتابفروشی سعدی ۱۳۳۴ 








۰ بزم نماث میرزا حسین کریمی در ۷۱ صفحه کتابفروشی ذاکری مراغه 
rev‏ 


۱ جلالت فاطمیات: اثر میرزا حسین کریمی در ٩۴‏ صفحه تبریز کتابفروشی 


۸ نظری بهتاریخ آفربایجان 


اثر طبع میرزا حسین کریمی در ۷۲ صفحه تبریز کتابفروشی 





NTT‏ حسین کرد: قصه حسین کرد به‌ترکی آذری که ترجمه از فارسی است. 
۴ - حدیقةالمزمنین: در مرائی در ۵۸۴ صفحه تبریز؛ ۰۱۳۴۸ 
۲۵ جیران خانم اثر لری: آثار جیران خانم» تبریز» ۱۳۳۴ شمسی. 
۲ -در بی نظیر یا دیوان حقیر: اثر طبع خوئی در YAN‏ صفحه» تبر زکتابفروشی 
mene‏ ۰۱۳۳۸ 
۷-دیوان صدوقی: اثر طبع سیدکاظم صدوقی در ۱۳۲ صفحه: تبریزه ۱۳۴۷. 
۸-دیوان آمال منزوی: اثر طبع رحیم منزوی در BAT‏ صفحه؛ اردبیل» ۱۳۴۰. 









114 دیوان نجم‌الاثار: اثر طبع نجمی تبریزی در ۲۸۸ صفحه تبریز کتابفروشی 
بنىھاشمى. ۰۱۳۳۹ 
۰-دیوان فاکر: اثر طبع عباسعلی ud of‏ ۰۱۳۳۷ 





۱-دیوان قاسمی: اثر طبع جمال قاسمی در ۲۰۵ صفحه تبریز, ۱۳۴۷. 

۲-دیوان شبستری: طبع Ju)‏ 

ofi TT‏ حکیم هید جی: در ۲۹۴ mio‏ طبع تبریز کتابفروشی حقیقت» 
۱۳۳۵ 

ITF‏ دیوان گلشن شهدا: طبع تبریز در مرائی. 

۵ -دیوان عاجز: طبع تبریز: ۱۲۸۴ قمری. 

.-دزمکنون یا حمینیه عصری: در مرائی اثر طبع عصری» تهران؛ ۰۱۳۴۱ 

۷-رباعیات آذری: ترجمه رب ات حکیم عمرخیام؛ تبریز» ۱۳۳۴ شمسی. 

.۱۳۴۵-۱۳۳۹ رنگارنگ (۵ جلد): طبع تبریزه‎ A 

۹- زبدةالمصانب: در مراٹی» اثر طبع میرمحمود سیدشوری در ۳۰۰ صفحه 
تبریز (کتابفروشی صفوی)؛ ۰۱۳۳۸ 

۱۴۰ ساختمان فعل در زبان ترکی: دکتر نادر وزین پور: QUE‏ ۱۳۴۸. 

۱ - سلیم جواهری: داستان سلیم جواهری ترجمه از فارسی طبع تبریزء 

PY‏ ۔ شاعرلر مجلسی: طبع تبریزه ۱۳۲۴ ش. 














زان ترکی آذری  YM‏ 


۳ شکوفه‌های خونین Y)‏ جلد): اثر بیوک اعظمی در ۲۳۲ صفحه» تهران» 
۱۳۴۷-۳. 

۴- شرعی des‏ شرح مسائل شرعی به‌ترکی. 

۵ ضد فاشیست: اثر لر تبریزه ۱۳۲۳ ش. 

P طروب و امثال ترکی:‎ VP 

۷ طوفان کربلا: اثر طبع 
کتابفروشی اپیکور: ۱۳۴۰. 

۰۱۳۴۰ طوفان اشکك: در مراثی اثر طبع میرزا حسی نکریمی؛ مراغه:‎ FA 

FS‏ عاق والدین: ترجمه عاق والدین فارسی به‌ترکی آذری طبع 

۰ ۵ غمهای کربلا: اثر حاجی محمد ابراهیم ذوقی در مراثی» YAN‏ صفحه؛ تبریز؛ 
کتابفروشی سعدی» ۱۳۴۲ 





یزه ۱۳۰۳ قمری. 
dil‏ نادری آذربایجانی در ۱۳۸ صفحه تبریزه 








۱ ۵ کلیات شاهنامه فردوسی: ترجمه به‌ترکی آذری» کتابفروشی فردوسی تبریز» 
سال ۱۳۴۳ ش ۳۸۳ صفحه. 

۱۲۱ نه نه: ترجمه کلثوم نه نه آقاجمال خوانساری به‌ترکی آذری؛‎ pg LOT 
صفحه؛ ۱۳۲۷ شمسی.‎ 

۳ گنجینه ذهنی: اثر حاجی ذهنی‌زاده در ۲۸۸ صفحه تبریز» کتابفروشی 
بنی‌هاشمی, ۱۳۳۷ 

OF‏ کلشن ممر: اثر سید حسن معصومی: ٩٩‏ صفحه. کتابفروشی تهران؛ تبریز؛ 
AETY‏ 

۵ گنجینه حسینی: اثر طبع حاجی محمد حسین صحاف ۴۷ صفحه: 
کتابفروشی فردوسی: تبریزه ۰۱۳۴۲ 

7 -کلشن عزا 

۷ کلستان خونین: در مرائی؛ اثر طبع مشهدی جمال مراغه‌ای در ۷۲ صفحه» 
کتابفروشی فردوسی Gg‏ ۰۱۳۴۸ 

0A‏ 1 کلهای رنگین: مشتمل بر مجموعه‌ای از اشعار مذهبی. 

۱۵۹۔ ملک جمشید: داستان ملک جمشید به‌ترکی آذری. 

V6‏ معجزات امیرالممنین: به‌ترکی آذری. 





اثر میرزا حسین کریمی در ۸۰ صفحه» مراغه» ۰۱۳۴۲ 





۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 

۱-محشر عاشورا: اثر طبع اکبر حسینی ۳۵۷ صفحه تبریزه ۰۱۳۴۵ 

۲ مجموعه اشک آل: در مرائی؛ اثر خلیل اظهری در ۱۱۳ صفحه: تبریزه 
PF‏ 

۱۳ مکتب کربلا: اثر طبع حاجی سید حسین کهنمو یی در ۲۸٩‏ صفحه کتابفروشی 
سروش» تبویز؛ ۰۱۳۳۰ 

VY‏ نغمه‌های غم: اثر طبع حسین حافظی تبریزی در Y VS‏ صفحه: کتابفروشی 
obe‏ تبریز» ۱۳۴۵. 

۵ نواهای نینوا: اثر طبع سلیمان امینی, ۱۰٩‏ صفحه تبریز» ۰۱۳۴۰ 

۲ هدیه بنی هاشمی: در مرائی ۲۷۵ صفحه C) ui‏ ۱۳۳۵ شمسی. 








فصل نیم 
ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان 


آثار و اطلاًل تاریخی آذربایجان شرقی! 

۱- آثار شهر اردییل: آثار قابل توجه این شهر عبارت است از بقعه شیخ صفی‌الدین 
اردییلی: مقبره شاه اسماعیل صفوی و مقبره شیخ جبراثیل پدر شيخ صفی‌الدین که شرح 
هریک به‌اجمال در ذیل آورده می‌شود. 

این ابنیه تحت شماره ۱۴ و 1۵ در اداره کل باستان‌شناسی جزء آثار ملی به‌ثبت 


رسیده ا 








بقعة شیخ صفی الدین اردبیلی 

اساس این بنادر قرن هفتم هجری پی‌افکنده شده و به‌ندریج به آن افزوده گشته است. 
بنای اصلی در زمان شیخ صدرالدین موسی پسر شیخ صفی‌الدین ساخته شده: و قسمتی 
از کاشیکاری هم در زمان او به‌عمل آمده» و آن محل در آغاز خانقاه صوفیان بوده 





در این باب شرسی از آلار آذربایجان فی از ریز بهاجمال کر شده است و دربارة PP‏ 
aie fe‏ صحبت خواهد AE‏ 





در این بقعه یک تخته قالی وجود داشته که فعلاً در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن 
می‌باشد. آن قالی بزرگی است که طول آن ده متر ونیم و عرض آن قدری کمتر از پنج‌متر 
ونیم است. از روی تخمین معین کرده‌اند که این قالی Y Y‏ میلیون گره دارد. در وسط آن 
ترنجی است که دور آن را نقشهای کوچکی که به گل شاه عباسی موسوم است احاطه 
نموده و آن نقش مدور با بیضی شکلی است که وسط آن گل و دور آن را حلقه‌ای ازگل 
با برگ گرفته و در هر گوشه متن قالی یک چهارم ترنج کشیده شده است. 

یکی از خصایص این قالی بزرگ تمایش قندیل مسجد می‌باشد که در سر ترنج 
کشیده‌انده مثل OT‏ که از آن آویزان باشد. متن این قالی از نقش گل و برگ پوشيده شده 
و آنھا نقش تاک مشبک و پرکاری را با نظم کامل تشکیل می‌دهند. لها با SUE‏ 
گوناگون خود روی زمینه سورمه‌ای رنگ برجسته ب‌نظر می آید. رنگ قرمزکه با زمینه 
سورمه‌ای تباین دارد زیاد شفاف نیست و مایل به‌رنگ قندیل است. رنگگ سبز در این 
ای کتیبه‌ای است که بین آنهاگل لاله 
عباسی می‌باشد. مسئله قابل‌توجه آن که نقش حاشیه ابن قالی روی کاشی‌های دیوار 














نقشه از رنگهای برجسته است. در حاشبه قالی نة 
صحن مسجد اردبیل دیده می‌شود. 
در حاشیه این قالی نام مقصود کاشانی برده شده است و این بیت نوشته شده: 
جز آستان توأم در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست 
عمل من بنده درگاه مقصود کاشانی ۱ 
معلوم نیست که این شخص بافنده و یا تقدیم‌کننده آن بوده است. 





این قالی بر 
Gb‏ نوشته ٩۴۲‏ هجری (۱۵۳۹ م) است و از شاهکارهای زمان صفوی است. این قالی 
معروف کاشانی را که به‌امر شاه طهماسب صفوی در۲ CAMP‏ برای‌بقعه شیخ‌صفی‌الدین 
افته شده بود بعدها از این بقعه ربودند و به‌موزه ویکتوریا و آلبرت لندن فروختند و 
اکنون در آن موزه نگاهداری می‌شود." 











ابنیه مربوط به‌بقعه شیخ صفی‌الدین عبارت از: سر در بیرون بقعه (عالی‌قاپو): ble‏ 
بزرگ. صحن بقعه و مسجد جنت‌سراء رواق مفبره شبخ صنی‌الدین و مفبره 








Geel‏ نموم می‌شود که اند آن مقصود lf‏ موده است. ار افدات آفای سیدمحمد تقی مصطعری. 


۲-کریتی ویلسن: تاریخ صنابع بان می ۱۸۹ 


ابنبه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۲۷۳ 


اسماعیل, حرمخانه: و چینی خانه است. 

سردر بقعه -کتیبه سردر به‌طول ۱۱/۷۵ و عرض ۱۰/۵ متر می‌باشد. در بالای گوشه 
طرف راست آن با خط ریز در داخل مربعی این عبارت نوشته شده است «عمل‌الفقیر 
محتاج به‌رحمت خدا یوسف‌شاه ابن ملک صفیمای, اصل کتیبه bow‏ رقاع به‌نام شاه 
عباس دوم چنین نوشته شده است: 
الفراغ من هذ العمارةالشريفةالرفيعة فىايام دولت خاقان‌الاعظم‌الساطان 
المعظم مالک رقابالعرب و العجم‌السلطان بنالساطان شاه عباس‌الشانیالصفوی و 
الموسوی الحسینی بهادرخان dial‏ ملکه و سلطانه افاض علی‌العالمین بژه و عدله و 
احسانه gea‏ امبرکیر الم oes‏ نظر le‏ خان المتولی,. 

قسمت آخر در یک سطر از پابین به‌بالا با خط ریز سفیدرنگ چنین آمده است: 

, کتبه الفقیرالمحتاج اسماعیل نقاش اردبیلی, ۱۰۰۵ ( 46۱۰۵۷ 

حياط بقع بزرک - در ضلع شرقی میدان عالیقاپو سردری است که سابقاًکاشی‌های 
معرق داشته Jy‏ فعلاً جز چند تا از آنها در جرزهای طرفین آن چیزی نمانده است. 

حياط بزرگ بقعهء مستطیلی است به‌طول ٩۲‏ و عرض ۲۱/۵۰ مت رکه دارای دو 
س آب و باغچه‌های مخصوص گل‌کاری بوده است» و دیوارهای اطراف آن با - 
روی ازاره سنگی ساخته شده است. 

در ضلم شرقی این ble‏ سر در دیگری است که با یک راهرو بی 
۰ و عرض ۵/۷۰ متر به‌صحن اصلی بقعه متصل می‌شود. 

از وسط دیوار شمال این راهرو دری به‌محوطه شهیدگاه؛ و از اطاق وسطی دیوار 
جنوبی آن مدخل دیگری به‌محوطه معروف به‌چله خانه یا تربانگاه باز می‌شود که 
کاشیکاریهای جرزهای oT‏ به کلی ازیین رفته است. 

صحن بقعه - محوطه مستطیلی به‌طول ۳۰/۴۰ و عرض ۱/۱۰ و مفروش با 
تخته‌سنگ‌های صاف است که در وسط آن چاه آبی بوده است. 

















به‌طول 





در بالای طاق مدخل غربی صحن؛ کتیبه‌ای است به خط رفاع سفید بر متن لاجوردی 
از شاه عباس انی که قسمت وسط و پهلوی چپ آن باقی و به‌این شرح است: 

... الساطان بن‌السلطان الخاقان بن‌الخاقان شاه عباس سوسوی الصفوی‌الحسینی 
بهادرخان خلدالله ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین برّه و احسانه». روی این کتیبه 











ابنیه و اماکن تاریخی آذرایجان ۰ ۲۷۵ 


نوشتط دیگری به‌خط ریز است که قسمتی از آن ربخته شده و 
a‏ مالک رقاب‌العرب والعجم و مرج مذقب‌الائنی عشر 
الطغيان و رفع بنین‌العدل». 
در نمای پایه‌های طرفین و بالای طاق سردر آیاتی از قرآن کریم نگاشته شده و در 
آخ کتیبه پایۂ طرف چپ با خط نسخ این عبارات در سه سطر آمد. 
«سعی فى تجدید هذه‌العمارةالشريفة خلف الاولیاء والسالکین و سلالةالمشایخ. -* 
در طرف جنوبی صحن بقعه یک اطاق و یک راهرو دهلیز مانند بهطول ۱۰ و عرض 
۰ متر با سقف ضربی آجری ساخته شده که معروف به‌طاق متولی است. از گوشه 
غربی هم‌دری به‌محوطه چله خانه باز می‌شود. 
در سمت شمال صحن بقعه ,مسجد جتت‌سراه قرار دارد که به‌شکل هشت ضلعی 


Gc متر است و‎ ۰ p 





بن خوانده می‌شود: 


pum 








است: 


ی آن گنبدی بوده که خراب شده و Sus‏ 








چوب پوشانیده‌ند. 
از طرف شرقی صحن, سردر و نمای 
حرمخانه با ble‏ مقابر قرار گرفته است. 


ای بقعه و دیوار محوطه معروف به‌حیاط 











بویت زور aede Girl‏ زوا 
جلوه خاصی به‌ساختمان sly‏ اصلی داده ۱ 

دیوار نمای رواق: مانند سایر قسمتها با سنگی 
است. جرزهای پنجره‌ها با آجر ساخته شده است. نمای رواق دومرتبه است که هریکف 
پنج پنجره دارد. پنجره‌های عرتبه زیرین به‌عرض ٩۳‏ سانتیمتر و ارتفاع ۱/۷۰ متر بوده 
کلافه‌ای از تخته دارد که با ورقه‌ای از برنج روکشی شده و در وسط دارای شبکه‌های 
آهنی پوشیده شده با برنج است. در قسمت فوقانی هر پنجره دبوار So‏ کاشیهای 
معزق ساخته شده و در بالای هریکک کنیبه معرقی با خط سفید بر متن لاجوردی و جود 


گنبد شيخ صفی‌الدین معروف data ey‏ 











و آجر بنا شده و دارای ازار 





دارد. 
پنجره‌های مرتبه دوم دارای کلافه چوبی و میله‌های آهنی است و در بالای هریکف 
کنیه‌ای از کاشی معزق هست که 








قسمت فوقانی آن کلماتی به خط کوفی زردرنگ 
شته شده است. 


در اطراف پنجره‌ها و کتیبه‌های هردو مرتبه بنا قابی به‌عرض سی‌سانتیمتر از کاشی 


YVY‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


معرّق نصب و در قسمت بالای نمای کتیبه اصلی و بالای آن قطاربندی و شرفه‌ای معرّق 
ساخته شده که جلوه مخصوص به‌این بنای تاریخی داده است. 

فرمان شاه طهماسب - بین پنجره دوم و سوم مرتبه پایین نمای رواق سنگگ مرمری 
به‌عرضی ۱/۲۱ متر و ارتفاع ۱/۱۵ متر در وسط قابی ازکاشی معرق بهدیوار نصب گشته 
که فرمانی درباب منع منهیات از شاه طهماسب اول صفوی روی آن به‌این شرح نقر شده 
است: 

«بعد dile‏ و حسن توفیقه چون بمیامن توفیقات صدرنشین اولیاءالله سعروفه؛ و 
برکات colas D‏ صاحب تمکین اصفیاءالئّهالمعین» به‌انوار مهر آثار غزه غرای هدایت 
شعار ولایت دثار نزاب lel‏ عالی حضرت ساطان‌السلاطین بالارث والاستحقاق ظل الله 
فی‌الافاق‌الساطان بن السلطان ابوالمظفرالسلطان شاه طهماسب الصفوی‌الحسینی بهادر 
خان خلدالله تعالی ملکه و سلطانه و ابا کرامه و احسانه لامع و هویداست: و خطایر فيض 
مآثر e de ede‏ صوفیه تالی مشاهد مقدسه و عتبات سدره مرتبه است همچنان که در OT‏ 
اظهار بدعت ممتوع شدهحک گت که جمیع مجاوران 
ان و ساکنان از تکالیف غیر مشروعه مصون بوده. امر خیر اثر و فرمان قضا و قدر 
شرف صدور یافت که در دارالارشاد اردبیل و ولایات. همان قاعده حسنه را منظور 


داشته... 








محترفه و رسم‌الاحتساب‌طلبی از ساکنان و غیر آنجا نتمایند. تا به‌مصدوقه و من دخله 
کان آمنا مشاهد عالمیان و منظور جهانین گردد: و بعد از شرف توبه نصوح و فتح ابواب 
نصرت و فتوح بنابر کمال توجه خاطر انور به‌ترویج شرع مطهر و غایت اهتمام امسر 
به‌معروف و نهی منکر فرمان قضا جریان Je‏ اصدار یافت که در دارالارشاد مذکور و 
ولایات به‌دستوری که در عسا کر منصوره و ممالک محروسه شراب خانه و بنج خانه و 
معجون‌خانه و بوره‌خانه و بیت‌اللطف و قمارخانه و NB‏ و کبوتر بازی سنع شد؛ و 
مستوفیان کرام خراجات آنها را از دفاتر اخراج نموده و من بعد اطلاقی ننمایند؛ واحدی 
به‌امری از امور غیر شرعیه مثل ریش تراشیدن و طنبور زدن ونرد باختن و بدعت تعزی 
و داشتن و خدمات امردان در حمامات و ارتکاب امورغیر مشروعه اشتغال ننمایند و 
پیرامون نگردند فمن بدلّه بعدما سمعه فانتاائمه علی‌الذین ai dass‏ و خلاف کننده از 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۲۷۷ 
مردودین درگاه الهی و مطرودین بارگاه شاهی خواهد بود» و در سلک uS‏ 
dile‏ و الملائكة والناس اجمعین منسلک خواهد گشت: و از مرحمت نسبت 
به‌سکنه آنجا بهاهتمام و افاضت و افادت شاهی خلیفه... امير معين‌الشريعة والدین 
امرالاوحدی به‌ظهور پیوست به تاریخ شهرذیحجةالحرام سنه ٩۳۲‏ کنبه حسن». 





کتیبه‌های عمده سر در و نمای رواق بقعه 

اول -کتیبه پایه‌های اطراف سردر 

۱-پایه طرف راست متصل به‌نمای la)‏ 

eiiis eiie e e‏ و التبةالملية koc‏ والروضة 
الفرد وسیةاتی استت jugi e‏ رضاً لمولى اعّت Cin‏ لاجله الاولياء و C‏ 
لشجرة طيبةاصلها ثابت و فرعها فی‌السماء و هى oT la o‏ موصوفة ولملائكة 
الرحسمن مسحفوقة فانها مضجمة قدوةالاولیاهه و مهيمة صفوةالاصفياء سلطان 
ارباب القلوب و مفتدی‌الثنلين و برهانالاقطاب لاله بين‌المشرقين والمغربين مصقل 
مرأةالقلوب عن زيغ الشبهات و مكمل الصدور بالايات الباهرات اذى حازمن كعبة 
الوصال,. 

۲ قسمت بالای سردر زیر دنداه: 

لیام بهعباداتالرجال والاستنربلمعاتالقرب والاتصال لازال متمكناً فیاعلی 
درجات الکمال و مشاهداً oll‏ فى و جوه‌الجلال والجمال فاتکاء لغاية جهد متکاء 
وسادة الارشاد فتشرف,. 

-٣‏ پایه طرف چپ متصل به گوشه دیوار مسجد جنب سرا: 

«بغوله تعالی و لکل قوم هادفیاله من JUS‏ ادر که من هوفی dit Jo‏ لاتطلل وناله من 
جمال شاهد من‌الشیادة قبلة ره Js‏ فرضوان الله اعلى ماالبسها تربة ملایس‌الود و ما 
انجیها موسی لميقات... الخلف ولی عهد والخليفة من بعده خلاصة اولياءالله الصالحین 
صدرالحق duly‏ والدین لازال صدادعلی سنالولاية و Lat‏ علی‌سماءالهداية كما قام 
مقامه‌المحمود استتها لطوايف الاسلام من‌الطائفین و ASN‏ والرگم‌السجود 
فیارب اجمل هذابلداً و ارزق اهله من‌الشمرات من آمن dit‏ واليوم الاخره. 

















۷۸ نطری بهتاریخ Sedi‏ 


دوم -کتیبه‌های سردر 

۱-در قسمت بالا زی GT‏ دورۀ سردر عبارات ذیل در سه خط با کاشی معرّق نوشته 
شده است.مطر اول و دوم با خط سفیدرنگ و مطرسوم با خط gin‏ رنگ است. در 
سطر اول: ,قال ol Al) p‏ العلم po eg‏ 

سطر دوم -,مصقل مرآالقلوب عن زی‌الشبهات والذنوب مکمل صدور بلایات», 

سطر سوم -,ساطن المشایخ النبيلة و برهان الاقطاب لجلیةالشیخ o‏ 

۲ -کتیههای طرفین و قسمت وسط و بالایی طاق سردر. در طرف راست و وسط و 
پهلوی چپ طاق بزرگ: 

1( «صیزهالله dft AM‏ مقام ابراهیم من دخله کان آمداکساان جملها 
مثالالکعبة مثابةللناس و امنا و عظتها لعظمة امرها و el‏ 

SUL, (Y‏ للحصی المتب ركة - زبدةالاصفياء فی‌العالمین صدرالحق والملة والدیین 
مت المسلمین بمیامن برکاته و محاسن خلواته وجعل سعیه diim‏ قسمت اول با 
خط حنایی. قسمت دوم با خط سفیدرنگ در بالای قسمت اول نوشته شده است. 

۳-بالای اطاق کوچک پیلوی سمت راست و جبهة وسط و بالای طاق پهلویی 
سمت چپ مدخل: 

1( بسلام علیکم کتب ریکم e‏ نفسهالرحمة, (با خط حنایی رنگ). 

۲) ,جات عدن یدخلونها و من صلح من آباثهم و ازواجهم, با خط سفیدرنگ). 

۳) روالملاتکة یدخلون علبهم من کل باب سلام‌علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الداره 
(با خط سفیدرنگ). 

۴,سلام علیکم طبتم فاد خلو ها خالدین». 

۵ کتيبة پخ طاق مدخل سردر: 

... تسربة شرفت بسالشیخ ذىالشأن شيخالورى قدوة الاقطاب.. صفی‌الدین 
سلطان‌الواصل الکاشف اللحق من..., 


جملات و کلمات ریخته کتیبه 











طاق و مدخل سردر؛ در تعمیرات اخیر به‌شرح زیر 





شده است. 

بهذا باب رحمة الله الواسعة انى نزلت الى تربة شرفت بالشیخ ذىالشأن شيخ الوری 
قدوة الافطاب الجميلة الشيخ صفىالدين ساطان الواصل الكاشف‌المحلق من ظواهر 
مقالانهالمشهور فیالافاقالشیخ اسحق ditam)‏ عليه فمن دخله کان آمناء 


اینیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۲۷۹ 
سوم -کتیبه درشت زیر قطاربندی نمای رواق در دو سر معرق روی متن لاجوردی: 
۱-با خط سفیدرنگ. دعای ختم قرآن: 
,ربا تب علینا آنک انت الاب الرحیم.اللهم احينا بالقرآن و امتنا بالق OL‏ واحشرنا 

بالقرآن و جوزناصراط بالقرآن وادخلنا adi‏ بالقرآن GAY‏ بيننا و بین‌القرآن. اللهم 

اجعل ثواب تلاو تنا من کتابک الی ارواح lal, WUT‏ والی ارواح اهل saa‏ 

bY‏ خط gle‏ رنگ روی خطوط قسمت اول: 
۱ «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم SLT)‏ ۱۷ تا ۲۲ از سورةالملک) کلمه تعالی؛ روی کلمه 
vil Us‏ در کنار جرز جنوبی و کلمه «رسول‌الله, روی کلمه ,صدق» در پهلوی جرز 

شمالی رواق نوشته شده است. 
حیاط مقابر یا حرمخانه در سمت جنوبی بقعه شیخ صفی‌الدین و مقبره شاه اسماعیل 

محوطه‌ای است به‌طول تقریبی ۱۵ و عرض ۱۱ متر مرسوم بهحیاط مقابر که به‌وسیله 

دیواری از صحن بقعه جدا می‌شود. 
در حياط مقابر متصل به‌دیوار صحن بقعه» مقبره کوچکی است مسوب به‌حلیمه 

خاتون معروف cba‏ خاتون یا عالمشاه بیگم مادرشاه اسماعیل که نوه او زن حسن 

آق‌قویونلو oy‏ 
در داخل مقبره سنگگ مرمری است به‌طول دو متر و عرض ۴۵ سانتیمتر و ارتفاع ۳۵ 

سانتیمتر که در اطراف آن سوره والشمس وضحیها با خط رقاع زیبا نفر شده است. 

روی یکی از اضلاع مقابل در ورودی مقبره این عبارت به‌خط رقاع نوشته شده 








a 

«هذه مرقدالعفیفةالطاهرة منبع زلال الخلافةالباهره عصمة dl JI‏ والدنیا والدين 
خاقان بن خاقان lads‏ تعالى بالرحمة والغفران واسکنها فی‌وادات‌الجنان سنة سبع 
وستین و سبعمائه, NAV‏ 

گنبد شیخ صفی‌الدین - بنای مقبره شیخ صفی‌الدین برجی است استواه‌ای شکل و 
گنبدی بر فراز oT‏ دیده می‌شود که بنره کاشیهای فیروزه رنگ و آجر پوشیده شده و 
دارای قبه برنجی است. 

محیطش ۲۲ متر است و بر روی ازاره سنگی هشت پهلو به‌ارتفاع ۱/۴۰ متر قرار 
گرفته و ارتفاع آن از سطح زمین تاجگه گنبد در حدود ۱۷/۵ متر می‌باشد. در قسمت 


۰ نظری gute‏ آذربایجان 


بالا زیر طاق گنبد کتییه معزقی به‌عرض ٩۵‏ سانتیمتر با دو حاشیه صعرق به‌عرض ۳۰ 
سانتیمتر دور برج نصب شده که عبارات آن به‌شرح زیر است: . 

«بسم الله الرحمن الرحيم شهدالله اه AY‏ الاهووالملائكة واولوالعلم قاثما بالقسط 
Yay‏ هوالعزيزالحكيم. انّالدین عندالله الاسلام. Sule‏ لاله آلاهوفادعوه مخلصين 
لهالدین الحمدلله رب‌المالمین ذالکم الله ربکم dI‏ آلاهو os‏ کلشی» فاعبدوه وهوعلی 
کّشیء وکیل لاند رکه الابصار وهویدرک‌الابصار و هواللطیف الخبیر واک علی کل 
شىء قدیره. 

سطح خارجی بدنه بناء باکلمات الله والله بانره کاشی فیروزه رنگ بین آجرهای نره 
خفته و راسته قرار گرفته پوشیده شده» و بدین جهت این گنبد مشهور به , گنبدالله‌اله, 








است. 
sly‏ مقبره از سمت شمال به‌شاه‌نشین رواق متصل است و در طرف جنوبی پنجره‌ای 
شرف به‌حیاط مقاب رکه سردری از کاشی معرق دارد؛ و در سمت غربی بدنه گنبد 








در داخل دایره‌ای از کاشی معرق چنین نوشته شده: 

jaa‏ العبدالفقیرالاجی الى عفو صمد عوض بن محمد, 

در این بقعه مقابر دیگری از سایر پادشاهان و شاهزادگان و خوانین و خواتین صفوی 
و امرای آن دوره باقی مانده است. از جمله قبر منسوب به‌مادرشاه اسمعیل و 
وتن از امیران سلطان استاجلو و کردییک که مورخ ٩۴٩‏ 








شیخ‌صدرالدین و شیخ جنید و 
هجری است. 

مناظر تزیینی مجموعه این بنا چه از داخل و چه از خارج شامل نقاشی و گچبری» 
قطارسازی و مقرنس کاری با رنگ طلایی نیز می‌باشد. در زب رگنبد صندوق منبت‌کاری 
مرقده که از نفایس UT‏ منقول بقعه است ملاحظه می‌شود که در حاشیه آن کتیبه‌ای 
به خط رقاع حک شده است. 

مقبره شیخ صفی‌الدین که مانند برج استوانه‌ای شکل با گنبد دوپوش ساخته شده 
به‌وسیله دری به‌ضلم جنوبی شاء‌نشین متصل است به‌مقبره شاه اسماعیل می‌پیوندد در 
وسط مقبره صندوق منبت‌کاری شیخ که از شاهکارهای هنری عصر صفوی به‌شمار 
می‌رود قرارگرفته؛ در حاشیه اطراف صندوق کتیبه زیر به خط رقاع از چوب کنده کاری 


و نصب شده است. 








ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۲۸۱ 


«هذه مرقدالمنور و مضج‌المتبر که uU JI‏ و العارف الصمدانی؛ کاشف 
اسرارالحقيقة محبی مراسمالطريقة» حامی مفاخرالابرار حاوی مناقب اخیارالمکرم 
باليقين بنطادالخلاق علی‌السموم والاطلاق قطب‌المارفین ساطانالمحققين امام قدوة 
اولياءالله الواصلين الیالفتح صفی‌الحتی والملة والدین اسحق اجری الله تعالی آثار برکانه 
فی‌الاطراف والافاق المعرّز القدسيتة المخصوص بارشاد الجئیه والانسیه, روی بدنة 
شمال همین صندوق بر نقره با خط رقاع نوشته شده: 

sly‏ هذالمر قدالعله والمشهد القدسیه IBN‏ الله ol sio‏ والدین قدس‌سرهالسید 
موسوی الصفوی,. پشت‌سر قبر شیخ صفی‌الدین صندوق قبر فرزندش سیدصدرالدین 
موسی. و پشت‌سر او قبر شیخ ابراهیم معروف به‌شیخ شاه فرزند ساطان خواجه علی 
سباه پوش و روبروی صندوق شیخ صفی‌الدین در مقابل پنجره مشرف به‌حیاط مقار 
صندوق قبر سلطان حیدر پدر شاه اسماعبل ENS‏ 





c 





دوستکامی مسین شیخ اویس 
این دوستکامی آبخوری بزرگ و از هدایایی است که شیخ اویس ایلکانی ۷۷۱-۰۷۵۱ 
به‌مفبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی تقدیم کرده است. ظرف مزبور از چهار کتیبه به‌خط 
نسخ تزیین یفته که یکی از UT‏ درون چهارلوحه بزرگ روی بدنه ظرف را اشغال نموده 
RT‏ 

ches‏ دیگر ساده‌تر و به خط ریزتر نوشته شده که مضمون آنها تفر مکرر و شییه 
به‌هم است. ظاهراً تاربخ ظرف مزبور بایستی بعد از سال ۷۵۸ هجری و بین این سال و 
هجری باشد. متن نوشته روی این دوستکامی چنین است: 

سطر اول: ,سماعمل برسم السلطان الاعظمالابلخان المعظّم الخاقان الاعدلالاكرم 
مالک رقاب‌الامم dit jb‏ فی‌العالم معزالدنیا و الدین شیخ ارس habs‏ ملکه وسلطانه, 

سطر دوم:سماعمل برسمالسلطان d Jb‏ فی العالم شیخ اویس بهادرخان و عظم شانه 
واعلی,. متن لوحه‌های کوچک بر بدنه ظرف در وسط. 

سطر سوم: ,مماعمل برسمالسلطان الاعظمالابلخان المعظم الخاقان الاعدلالاكرم 
مالک رقاب‌الاسم معزالدنا والدین شیخ اریس بهاردخان خلدملکه و سلطانه.. 

سطر چهارم: الاعظم الایلخان المعظم الا کبر مالک رقاب‌الامم معزالدنیا والذين شيخ 









۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


[اویس | خان خلّد ملکه وساطانه فی... ذ کر وشانه,,۱ 


فریدریش زاره ۴٣۵۴۲٥‏ در اثر خود درباره اردبیل تاربخ بنای مقبره شیخ صفی‌الدین 
را هتفصیل نوشته است و ضمن آن گوید: از عرض دست چپ حباط بزرگ به مسجد 





بقعه راه دارد. این مسجد یک هشت ضلعی اس ت که گنبدی بر فراز آن بوده است و از OT‏ 
فعلاً اثری نیست. در اینجا در کنار منبری که طرف راست در ورودی بوده علمی قرار 
داشته که می‌گفتند 


بود. 


صدرالدین oT‏ را به‌سال VAY‏ هجری از مدینه با خود آورده 








مسجد در قرن هفتم ساخته شده است. پس از مسجد 





یمترین قسمت ساختمان 
چهارگوشی است که گنبدی بر فراز آن است و آن مقبره خانم یعنیبی‌بی فاطمه زن شیخ 
صفی‌الدین و دختر شیخ زاهد گیلانی است. که ده سال پیش از شوهرش به‌سال ۷۲۴ 
هجری درگذشت و شیخ صفی‌الدین دستور داد بر فراز قبر او گنبدی ساخته شود. سپس 
ه شيخ صفی‌الدین به‌این بناکه در اصل مجزا بوده پیوسته است. اولثاریوس Olearius‏ 
قبره او توسط پسرش صدرالدین بنا شده و بنای oT‏ ده سال به‌طول 
انجامیده است. او نظم و نسنی آن بقعه را از نظر دام و ملازمان و شممها و مشعلها ‏ 
کرده و همچنین ترتیب خلوتخانه. محل شستشو و سیر اطاقها را مقر نمود. تار 
ساختمان در حدود سال ٩۰٩‏ هجری بوده است. 
گویا شیخ صدرالدین استادان و صنعتکاران را از مدینه با خود 

























پدرشیخ صفی‌الدین در دهکده کلخوران در سه کیلومتری شمال 
اردبیل واقع شده است. ساختمان مقبره بنای چهارگوش آجری است که دارای ایوان و 
دو رواق و گنبد کاشیکاری است. از لحاظ دارا بودن مقرنسهای گچی و کاشی‌کاری 
خاص و در منبت و خطوط عالی اهمیت پسزایی دارد. 

این بنا شرقی و غربی است که طول آن ۲۹ و عرضش ۱۳/۲۰ متر می‌باشد. 
شش متر برآمدگی یا خروجی دارد که ایوان جلوی بنا 





اه و اماکن تاریخی آذربایجان YAT‏ 


محسوب شده و در ورودی به‌رواق در وسط آن x SS‏ 
صندرق چو ماد‌ای در PHP din‏ 
مقرنسهای بی‌نظیر گچی است. روی در 





جبراثیل به‌خط نستعلیق کنده شده که قسمت 





قطب کمال و هادی دین شیخ جبرئیل... 
تاریخ سال ساختنش چون خرد بخواست. 
گویابهشت روی‌زمین است این‌مقام(۱۰۳۰). 
این باب روضه شه‌دین قطب اولیاست 
یکی از مقرنسهای گنبد این عبارت به‌چشم می‌خورد: 
«عمل کمترین بندگان شاه طاهر بن سلطان محمد نقاش ۱ ۱۰۳ از 
می‌شود که تعمیر این بنا در زمان شاه‌عباس اول انجام پذیرفته است. 
در اطراف صحن این بقعه قبور تاریخی فراوانی به‌نظر می‌رسد از جمله مقابر: 
سیدحمزه: سیدمحمد عراقی و فیروزشاه است. صورت قبری منسوب به‌سید حمزه نامی 
وجود دارد که او را فرزند امام موسی کاظم وجد خاندان صفویه پنداشهاد. دیگر قبر 
عوض الخواص بن فیروزشاه از اجداد صفویه است. بر سنگ قبر او این عبارت نقر شده 








این تاریخ موم 


«هذا مرقد سيدعوض الخواص بن سيد 
روی iS‏ دیگر این عبارت نوشته شده: 
«هذا مرقد میّداعرابی» 
ظاهراً قبور اجداد شیخ صنی‌الدین اردیلی از پیش از شبخ جبرائیل غالاً ساختگی 
است و از مقوله نسب‌تراشی صفویه محسوب می‌شود. 








اسماعیل 
این مقبره Gly‏ در شهر اردبیل و چسبیده بقعه شیخ صفی‌الدین است قسمت بالای 
مقبره شاه اسماعیل به‌شکل برجی استوانه‌ای شکل است. جبهه خروجی متصل به گوشه 


۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


شمال غربی بنای حرمخانه می‌باشد بنای اصل بقعه بعبارت است از سردره رواق یا 
قندیلخانه و بعقه شاه اسماعیل: 


۱-رواق یا قندی 





انه تالاری است به‌طول ۱۱/۵ متر و عرض ٩‏ مت رکه دارای سقفی 
آجری و در دو طرف آن چهار اطاق دومرتبه ساخته شده است. 

قندیلخانه از نظر طرز ساختمان و تزیین وگچبری جذبه خاصی دارد بخصوص منظره 
نقاشیهای طلایی رنگ طاق سقف و دیوارهای غرفه‌های مرتبه ZIG‏ و رواق رونق 
مخصوص به‌این بنا بخشیده است. در قسمت بالای دیوارهای رواق متصل به‌پاطاق 
سقف. با خط نسخ سوره الفتح گچ‌بری شده و در وسط عرض شمالی این عبارت نوشته 
شده است. 

jars‏ استاد ابراهیم... تراش تبریزی ۱۰۳۷ در گوشه شرقی عرض جنوبی رواق 
وسط کلمات ,للکافرین سعیرا, نوشته شده: , کتبه محمداسمعیل افشار ۰۱۳۰۷. 

در گوشه شمال شاه‌نشین بالای در حرمخانه متصل به‌شبکه نقره این عبارت نوشته 


شده: 





, کنبه میراسدالله بن آقامیر قوام‌الدین روضه‌خوان» به‌طول ۵/۷۰ و عرض 
۰ متر است و کف آن به‌اندازه چهل سانتیمتر از کف رواق بلندتر می‌باشد که 
به‌وسیله شبکه آهنی در داری که مفصض یعنی پوشيده از نقره است از رواق جدا 
می‌شود. در دیوارهای شاء‌نشین چهار در نقره کوب بسیار زیب کارگذاشته‌اند که بر روی 
آنها اشعار زیر به خط نستعلیق طلایی نوشته شده که ماده تاریخ آن ۱۰۸ هجری است: 

چون به‌دورشه جهان عباس که بود صیت دولتش بدوام 

بهر این آستان عرش QUE‏ که مقام ملائک است مدام 

خان بن خان قلیج مهرانی 0 کرد نذر دری زنقره خام 

هاتفی گفت بهر تاربخش در بدولت گشاده باد مدام 














اه اسماعیل 
این بقعه در قسمت جنوبی طرف شرقی شاه‌نشین واقع و بنا ی کو چک چهارضلعی است 
که باگنبد دو پوشی پوشیده شده است. 
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بن گنبد که سطح داخلی jT‏ نقاشی‌های طلایی مزین شده؛ صندوق نفیس و 
گرانهایی قرا رگرفته که ال و بوتههای برجسته عاج و خاتمکاری بیتظبری بسته شده: 
با منتولهای بسیار نازک طلا و فیروزه‌های ر 
شاهکارهای هنری عصر صفوی بشمار می‌رود. 

در ضلع جنوبی آن وسط گل عاجی با خط ریز نوشته شده: ,عمل استاد مقصود 
علی.... ازارۀ دیوارهای داخلی بنا با کاشیهای خشتی لاجوردی رنگ که دارای BUT‏ 
نقش شاخ و برگهای طلایی است پوشیده شده است. 

حرمخانه - در دیوار شرقی شاه‌نشین در دیگری است که به‌وسیله راهرویی به‌رواق 
روا ق که به‌طول ۱/۴۰ و عرض ۴/۳۰ متر است به‌واسطه 
حرمخانه می‌توان شد. حرمخانه به‌شکل طاق مربعی 
پنج‌متر است و باگنبد ساده آجری پوشیده شده و محل قبور عده‌ای 
از زنان و بزرگان خاندان صفوی است. بعضی از قبور از قرار ذیل است: 

۱-قبر دختر شیخ صفی‌الدین که بر صندوق منبت‌کاری روی آن نوشته شده: ,عمل 
استاد عثمان بن احمدالمراغی,. 





ین یافته است» و از برجسته‌ترین 


حرمخانه باز می‌شود و از ۱ 

دری وارد گنبد محوطه زیر 

است که هر ضلع jf‏ 
d‏ 











۲- قبر دختر شیخ زاهد گبلانی. فاطمه خاتون که زن fot‏ صفی‌الدین بود و به‌سال 





۵ در گذشته است. 

۳ قبر سیدموسی بن سلطان حیدر که تاریخ وفات او ۲ مهجری است. 

۴-قبر سلطان بای دین خواجه حسین‌الصفوی که در ٩۰۸‏ هجری در گذشته است. 
بن خلیل صفوی که در جمادی‌الاخر سال ٩۰٩‏ هجری در گذشته. 
ust‏ مرشد قلی GT‏ ابن‌الله قلی GT‏ ایشیک آقاسی. 


۵-قبر سلام‌الله 





چینی خانه 
چینی خانه در سمت شرقی رواق بقعه واقع شده و آن gle‏ است هشت‌ضلعی که از 
طرف دارای قسمتهای خروجی طاق مانند است و قطر آن تفریباً هجده متر 
ب و ظروف 
تقدیمی از طرف پادشاهان ساخته شده است. چینی خانه در عهد شاه صفی از روی مرتبه 
فوقانی عمارت عالی‌قاپو در اصفهان بناگردیده است. 
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TAT‏ نظری بهتاریخ آذربیجان 


در وسط سه طاق خروجی شمالی و شرقی و جنوبی پنجره‌ای قرار گرفته که از طرف 
داخل در دو لنگه تخته‌ای و از خارج نرده آهنی مشرف به‌محوطه شهیدگاه دارد. 
اولثاریوس Olearius‏ منشی هیأت سفارت دولت هاشتاین یکی از دول آلمان قدیم در 
دربار صفوی (YAT VAY)‏ در سفرنامه خود درباره چینی خانه می‌نویسد که: در 
سقف کتابخانه اردبیل که گنبد مانند ساخته شده فد حهای چینی بسیار بزرگ کار چین در 
نقلدانها گذاشته‌ند. از قراری که شنیدهام آشپزخانهمقبره شیخ صفی روزی هزارتن را غير 
از خدمتگزاران غذا می‌دهد و روزی سه بار غذا صرف می‌شود. غذاها عبارت امت از: 
آش و igh‏ مخارجی که دیوان دوقت cul‏ آشپزخانه می‌دهد روزی پنجاه تومان است. 

دو برابر این مبلغ هم از نذورات مردم whe‏ این بقعه می‌شود. وقت غذا طبلی برای 
خبر دادن به‌مردم می‌زنند. قبوری که در اردیبل است از این قرار می‌باشد: قبر شيخ صفی؛ 
قبر شیخ صدرالدین پسر اوه قبر شیخ زین‌الدین پسر شیخ صدارلدین: قبر سلطان حیدر؛ 
قبر شیخ حیدر پسر سلطان حیدر» قبر شاه اسماعیل پسر شیخ حیدر» قبر شاه طهماسب 
پسر شاه اسماعیل؛ قبر اسماعیل ثانی پسرشاه طهماسب» قب 
اسماعیل میرزا و حمزه میرزا و پسرهای شاه محمد خدابنده. 

شهیدگاه - پس از آن که شاه اسمعیل صفوی در ٩۰۵‏ برای ان 
به‌شروان لشکر کشید فرخ بسار شاه شروان راکشته و نعش 
پدرش و سرکردگان صفوی را از آنجا به‌اردییل آورده زر گنبداالله روبروی سرقد 
شبخ صفی‌الدین دفن کرد و دیگر اجساد را فرمود در محوطه خارج بقعه در مجاورت 
مقبره شیخ دفن کردند از این رو ساحت مزبور را از آن روزگار شهیدگاه ناميدند و بعدها 
به گورستان عمومی تبدیل ao f‏ 

اعتمادالسلطته در مرآت البلدان می‌نویسد: oh‏ شهر در زمان صفویه زیاد معمور و 

















شاه محمدخدابنده؛ قبر 





ام خون پدرش سلطان 
حیدر و جدش سلطان 
oss‏ و جدش 





آباد شد و موقوفات بسیاری برای طلاب قرار دادند. کتابخانه اردییل معروف دنیا و 
اغلب کتب به‌زبان عربی و قیلی از OT‏ فارسی و ترکی و جلدهای آن غالا طلا و نقره 
بوده؛ اما Ye‏ 
مقبره شیخ صفی‌الدین می‌آمدند. چندین مسجد و مدرسه در حوالی این مقبره است. 


بزی از آن باقی نیست. در زمان صفویه مردم از بلاد بعیده بهزبارت 











۱ فهرست بناهای تاریخی و اماکن GH ATEN pig‏ و ed‏ تاریضی آذربایجان» ص ٩۰-۴۳‏ یش 
quede‏ 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۲۸۷ 
درهای این مدارس از نقره می‌باشد: ضریح مرقد شیخ صفی خاتم و در چهار 
گوشه گوی‌های طلا نصب کرده‌اند. قنادیل طلا و نقره از سقف گنبد آو یختهاند. در زمان 
صفویه این شهر ملجاء و پناه مقصرین ایران بوده هر که تقصیر بزرگی می‌کرده به‌ایین 


شهر می‌گریخته و در مقبره شیخ صفی‌الدین بست می‌نشسته و در اسان بوده است. 
Las]‏ یکنای ن 





از نعال شریفه حضرت نبوی(ص) زینت افزای مقبره شيخ صفی 





بارتولد می‌نویسد: «اردبیل در سال VAYA‏ میلادی به‌تصرف پاسکویچ درآمد و 
قسمت بزرگ کتابخانهبه‌عنوان غنیمت جنگ بهپطر سبورغ (لنینگراد) ارسال گردید و تا 
بهامروز د رکتابخانه عمومی این شهر محفوظ است. در بین نسخ خطی is‏ 
گرانبهای زیادی وجود دارد.,۲ 

خوشبختانه اخیراً طومار جالبی از سياهه کنب و اثاث ابیت بقعه شبخ صفی‌الدین از 
قبل از ینمای قشون مهاجم روس که در عهد فتحملی شاه روی داده به‌دست آمده که 
توسط کتابخانه ملی تبریز در نشریه شماره ۱ تحت عنوان گنجبنه شیخ صفی بهاهنمام 
فاضل محترم آقای سیدیونسی رئیس آن کتابخانه به‌چاپ رسیده که برای تکمیل این 
فصل و مزید فایده عینا آن را در این کتاب نقل می‌کنيم: 





صفية صفویه حفت بالانوارالقدسية 
عرض 
موجودی اجناس و اسباب و متروکات آستانة مقس متو 





رکه از قرار بازدید 
عالیشأن رفیع مکان سلللةالسادات العظام محمدقاسم بیگ متولی؛ بیست وپنج 
رجب‌المرجب ۱۱۷۲ پارس ثیل. 

۲ مجلد ۳۰ جزو ۲۲۴ ورق ۲۳۰ دانه ۱۳۲۵ عدد ۱۲ فردئوب ۳۳ زرع M‏ 








١‏ مرآتاللدان؛ ج ۱ ماده اد 
۲ تذکره nate‏ بان س WM‏ 
۳ جاهای نقطه گذاری شده ناخواناست. 





کتب -طلاآلات 
۲ مجلد ۳۰ age‏ ۲۲۴ ورق. 
مصحف مجید: ۷۴۴ مجلد ۰ Y‏ جزو. 
سی‌پاره: ۲۲۴ مجلد ۲۲۴ ورق. 
پنجره: ۷عدد که در اصل گنبد مبارک ا 
قبه: که در صندوق مبارک است ٩‏ عدد. 





نقره آلات: ۷ زوج ۱۴ عدد ۱۰۰ مثقال, 
D‏ 
دروب: ۷ زوج. 





چینی آلات و غیره بعد از وضع آنچه شکسته و از Lo‏ افتاده ٩۵۷‏ عدد. 


نطبکی:که در صندوق نصب است ۸ عدد. 
چینی آلات: ٩۴ ٩‏ عدد. 

عتیق ویشم و فادزهر: Y‏ پیاله. 

پنجره: که در میا 





sete‏ و دارالحفاظ نصب است عدد. 


معجر: محرابدار مذرس حضرت شيخ صدرالدین عليه الرحمة عدد درب مودارلب 
are‏ 


Kt‏ نقره که در یک طرف صندوق شاه اسماعیل نصب است ۱۰۰ Qi‏ طوق 
مطلا در گنبد حضرت شیخ ۸۵۷ عدد ٩۲‏ عدد ۸عدد. 





برنحینه آلات: ۰ ۵ عدد ٩‏ دست. 

۲۰۰۰ عدد چهل چراغ, Y‏ عدد شمعدان» ۲۵ عدد پیه‌سوز. ۷ عدد آفتابه لگن ۷ 
دست.. دو دست. 

.. چرمی زوج صندوقچه صدف عدد. 

lo ۲۳۰ qe 

SE‏ کربلائی ۲۰۰ دانه خوئی ۳۰ دانه 

... آبنوس و غیره ۱۱ عدد 


پنوس ۳ عدد... انداز ۸ عدد 








... عدد طشت دو عدد قزغان (دیک) V‏ عدد... دو عدد 


ابیه و ماکنتاریخی آذربایجان YAN‏ 
سرپوشۀ قزغان ۳ عدد 

us‏ عدد ... ۳۷ عدد 

دیگ‌دان عدد 

بشقاب ۳ عدد. پیه‌سوز دو عدده شمعدان ۱۲ AIS‏ 

طوق Y Die‏ عدد 

gal‏ آلات: ۷ عدد 

سرعلم مدور مکتب ode V‏ شمشه که در ایام متبرکه شمع چیده می‌شود داخل... 

عتب: AVY‏ مجلد ۳۰ جزو ۲۲۴ ورق 

مصحف مجید: ۷۴۴ مجلد ۳۰ جزو 

به خط حضرات معصومین علیهم‌التلام ۳۵ مجلد. 

به‌خط مبارک حضرت امیرالمومنین le‏ بن ابی طالب علیه‌التسلام به‌خط کوفی 
مجدول مذقب.کاغذ پوست pT‏ از سورة طلاق الی سورة معزذتین. جلد تیماج مقوی 





ترنجدار بیاض. قابلق (پوشش پارچه‌ای) زربفت بوم طلا حاشیه زربفت 
دارای حریر قرمزبند گلایتون سجاف حاشیه طلاباف مع لفانة سفید. مجلد. 

به‌شرح ایض OUT‏ مبارکات قرآن که در ضمن آن قلمی نموه‌اند که خط حضرات 
X‏ معصومین 
حاشیه ز 





است. جلد ساغری پیاض برنجدار مع قابلق زریفت دهیک باف لبه‌دار 
باف بطانه دارای زردمع بند گلابتون باف. مجلد. 

به خط مبارک حضرت حسن علیهالشلام OUT‏ قرآنی به خط کوفی. کاغذ پوست 
pT‏ جلد تیماج مع قاباق دهیک نقره‌باف لبه ابریشم حاشیه زربفت طلاباف سجاف 
به‌شرح ایضاً بطانه دارای زردبند گلابتون باف da‏ سفید. مجلد. 

به‌شرح Lal‏ بهخط اممالمتفین علی are eode‏ کوفی کاغذ پوست آهو از 
سورة ملک الی معوذنین. جلد تیماج مقوی ترنج‌دار مع قابلق قطنی سادة مستعمل مجلد. 

به‌خط مبارک حضرات Mall‏ معصومین مشتمل به آبات قرآنی. جلد تیماج سقوی 
ترنجدار مع قاباق مخمل مستعمل محرمات. مجلد. 

به‌خط مبارک حضرات dal‏ معصومین مشتمل به آیات قرآنی, کاغذ هندی مذّب 
سرلوح‌دار: جلد مقوی تیماجی مع قابكق قطنی زرد مستعمل. مجلد. 

به‌شرح ایض به‌خط مبارک حضرات ائمة معصومین از سور ملک الی AT‏ قرآن. 








۰ نظری بهتاریخ آذرایجان 


کاغذ پوست pT‏ صفحۀ اول به‌خط ثلث نوشته شده. جلد clad‏ بیاضی حاشیه‌دار 
ge‏ مخمل سبز مستعمل. مجلد. 

به‌شرح ابضا بیاض کاغذ پوست آهو. جلد مطلس ضربی مشتمل به OUT‏ قرآنی در 
اول و آخر دو ورق کاغذ قرمز. مجلد. 

به خط مبارک حضرت امیرالمزمنین علبه‌التسلام تسام قرآن. کاغذ پوست آهو 
مذقب. جلد تیماج بیاض حاشیه ترنجدار سبزه اندرون متن مذب ترنجدار مع قاباق 
خطالی سرخ مستعمل. مجلد. 

به‌خط حضرات اثمة معصومین تمام قرآن. بیاض. کاغذ پوست آهو صفحة اول و 
آخر افتاده. جلد تیماج مقوی مع قابا سبز مخمل مستعمل. مجلد. 

بەشرح ty Lat‏ کاغذ پوست آهو مذقب. جلد مقوی آهنجامه‌دار مع قاباق 
مخمل سبز مستعمل. مجلد. 

به‌شرح Lal‏ بیاض. کاغذ پوست pT‏ مشتمل به آبات قرآنی و جلد تیماج مطلس 
ضربی حاشیه ملس مکتب اندرون ترنجدار مع‌لفافة حربر سبز مع قاباق مخمل 


بیاض.کاغذ پوست آهو. جلد di‏ 





به‌شرح La‏ مشتمل OUT,‏ قرآنی. کاغذ پوست آهو از og‏ مبارکه تزیل‌الی 
سورة محمد(ص)؛بیاض. جلد مقوی تیماجی ساده مع‌ابلق مخمل سبز مستعمل. مجلد, 

Lai tw‏ یک جزو از OUT‏ قرآنی. کاغذ پوست pT‏ اول و آخر ندارد و بیاض 
بی جلد. مجلد. 

به‌شرح ابضاًیباض.کاغذ پوست آهو اول و آخر ندارد یک طرف جلد مقوی مجلد. 

Lal ede‏ اعراف الی سور پونس. کاغذ پوست AT‏ جلد تیماجی ضربی 
سرلوح‌دار مذقب. مجلد. 

به‌شرح ایضاً اورا گردیده» مذحّب» کاغذ پوست آهو. جلد کهنه تیماجی. مجلد. 

به‌خط حضرات الم معصومین مشتمل به آیات قرآنی.کاغذ پوست آهو. مذهّب» 
ole‏ جلد تیماج ساده. مجلد. 

ب‌شرح ایضاً وراق BBL‏ پوست 





جلد کهنه تیماجی. مجلد. 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۲۹۱ 

به‌شرح ایضاً تمام قرآن چند ورق از اول و آخر به خط نسخ نوشته شده»کاغذ پوست 
آهو. جلد تیماج ترنجدار. بغلی. مجلد. 

به‌شرح ایض قرآن بغلی. کاغذ پوست آهو در آخرش دو ورق »خط نسخ نوشته 
nm‏ یماج ترنجدار. مجلد. 

به‌شرح ایضاً بعضی تمام و برخی نصفه جلد تیماج. ۷ مجلد. 

به‌شرح ایضاً که اول و آخر ندارد اوراق. دو مجلد. 

Lat ety‏ از فاتحه الی AT‏ قرآن چارکی. کاغذ پوست آهو. جلد تیماج ساده. 
مجلد. 





به‌شرح ایض از اول الی AT‏ قرآن Ri‏ سرلوح‌دار بی‌جلد. مجلد. 
به‌شرح ایضاً مشتمل به‌سوره قرآنی. کاغذ حنایی مذهّب سرلوح‌دار بغلی, جلد تیماج 





مستعمل. دو مجلد. 

به‌شرح ایض بغلی. تمام قرآن. کاغذ هندی حنایی ذهب سرلوح‌دار. جلد تیساج 
ترنجدار. مجلد. 

به‌شرح La‏ بغلی سرلوح‌دار از آخرش افتاده. جلد تیماج ساده» مجلد بهخط نسخ و 
غیره ۲۰ مجلد. 


به خط نسخ» قطع بسیار بزرگ. مجدول؛ مذقب.کاغذ طفراثی که چهار ورق در اول 
و سه ورق در آخر تمام سرلوح داردمع فالنامه و دعای ختم قرآنی که با سفید آب نوشته 
شده به خط شمس‌الدین بن عبداله کاتب. جلد تیماج مطلس ضربی حاشیه و متن 
ترنجداریناندرون مشبک مطلس. حاشیه آیةالکرسی بنفش مع لفافة مخمل. مجلد. 

Ga ue‏ تمام ه‌طلا نوشته شده. مجدول؛ BL‏ سرلوح‌دار. BE‏ هندی. جلد 
مطلس ضربی تیماجی ترنجدار. حاشیهبه‌شرح La‏ اندرون ایضاً ترنجدار مشبک 
tien‏ سب که همایون پادشاه هند وقف نموده. مجلد. 

Laie te‏ تمام هطلا تحریر شده. مجدول» مذقب؛ سرلوح‌دار. بهخط احم دکانب. 
جلد تیماج مطلس ضربی. حاشیه Li‏ مکب اندرون مشبکک مع لفافة joe‏ مجلد. 

به‌شرح ایضاً مترجم. مجدول, sia‏ سرلوح‌دار که جای ترجمه به‌سرخی افشان 
چند ورق از اول و آخر سرلوح‌دار و د ر آخر دعای ختم و iii‏ به‌سفید آب نوشته 
شده. جلد تیماج مطلس ضربی. Lure.‏ اندرون به‌شرح ایضاً مطلس ضربی حاشیه 





Lat‏ مع‌یک طرف all‏ مجلد. 

به‌شرح ایض مجدول: eo‏ سرلوح‌دار. مترجم به‌سرخی. جلد تیماج ترنجداره 
حاشیه به‌شرح ایض مجلد. 

به‌شرح Lal‏ مجدول: مذقب. مترجم. حاشیه مکتب» سرلوح‌دار مشتمل بر دو 
حاشیه سرخ افشان. جلد ساغری ترنجدار. موقوفة 
p denen c‏ 

به‌شرح ایض مترجم. افشان Ole‏ مجدول» مذهّب» حاشیه مکنب» سرلوح‌دار.تیماج 
ترنجدار حاشیه» به‌شرح ایض مطلس ضربی موقوفة شاه ساطان حسین عليه الرحمه مع 
GLE‏ قطنی مستعمل. مجلد. 

به‌شرح ایض مجدول؛ مذهب» سرلوح‌دار. در هر صفحه سه‌سطر به‌طلا و لاجورد. 
نوشته شده و در آخر دعای ختم به‌طلا نوشته شده» جلد تیماج مطلس ضربی؛ اندرون 
به‌شرح ایضاً مشبک ضربی معلففه و قاباق مخمل مستعمل. مجلد. 

به‌شرح ایض مترجم. متن خطالی؛ حاشیه قرمز. مجدول؛ مذقب؛ سرلوح‌دار. جلد 
ساغری ترنجدار مطلس ضربی: اندرون به‌شرح Lal‏ ترنجدار ضربی موقوفة ابوالقاسم 
بیگ مع‌لفافه مستعمل. مجلد. 

به‌شرح Lid‏ مجدول, rho‏ سرلوح‌دار. در هر صفحه دو سطر e‏ ۰ 
در آخر فالنامه داردبه‌خط محمد کاتب. جلد Clay‏ مطلس ضربی؛ اندرون به‌شرح ایض 
ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

La ete‏ ترجم. مجدول: مذخّب» سرلوحدار و در آخر یک صفحه بل اسم 











» ساطان حسین طاب الله شراه 











واقف نوشته شده. جلد نقاشی. بیرون و اندرون به‌طلا محر است. مجلد. 
به‌شرح Lal‏ به‌خط یاقوت مستعصمی. مجدول» مذقب؛ سرلوح‌داره جلد 
ترنجدار. مجلد. 











به‌شرح as Lal‏ یاقوت. مجدول؛ مذهّب» سرلوح‌دار. جلد تیماج بیرون و اندرون 
مطلس ضربی معلففه. مجلد. 

بهخط نسخ. مجدول» e‏ سرلوح‌دار که سه ورق در اول و سه ورق در آخر 
سرلوح دارد و در هر صفحه سه سطر ثلث جلی نوشته شده. در آخر دعای ختم و فالنامه 
بهسفید آب نوشته‌شده» جلد تیماج مطلس ضربی بیرون واندرون ترنجدار معلفافه. مجلد. 


اببه و اماکن تاریخی آذربایجان  ۷٩۳‏ 


به خط ریحان. مجدول» مذهب» سرلوح‌دار و چند ورق در اول و AT‏ قواعد قرآنی 
. جلد تیماج مطلس ضربی. بیرون و اندرون مع‌لفافه. مجلد. 

به‌خط نسخ. مجدول؛ BL‏ سرلوح‌دار که در هر صفحه سه‌سطر به خط ثلث جلی 
نوشته شده. جلد تیماج تنجدارهاندرون eta‏ ایض ضربی مشبکد, مجلد. 

NET به‌شرح‎ 








ب» سرلوح‌دار در آخر دعای ختم و alld‏ به‌سیاهی 
. جلد تیماج مطلس ضربی» حاشبه بدشرح Lay‏ مع لفافه. مجلد. 
La ote‏ مجدول. مذقب, سرلوح‌دار ستن کاغذ خطائی: حاشیه ازمیری و 


نوشته 








دوصفحه آخر نیز سرلوح‌دار. جلد clad‏ مطلس ضربی بیرون و اندرون 
tle‏ ایض مع لفافه. مجلد. 


Ly! we‏ مجدول» مذ 


ضربی 








+ سرلوح‌دار هر صفحه سه سطر بهخط ثلث نوشته شده. 
جلد تیماج مطلس ضریی: حاشبه La‏ اندرون ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد 

بهخط ریحان و غیره؟ ٩۲‏ مجلد. 

به‌خط ریحان. مترجم به‌سیاهی. مذهب سرلوح‌دار. صفحۀ اول افتاده بسیار ضخیم. 
جلد تیماج کهنه. مجلد. 

بهخط نسخ. مجدول؛ مذهب» سرلوح‌دار من موقوفۀ غفران پناه شاه طهماسب 
ماضی. جلد مطلس ضربی تیماجی؛ اندرون 

به‌شرح ایض مجدول؛ مذهب» سرلوح‌دار. جلد تیماج مقوی مطلس ضربی اندرون 
ترنجدار مشبک. مجلد. 

ore‏ ایض مجدول» مذقب: سرلوح‌دار. جلد تیماج مقوی؛ بیرون و اندرون مطلس 
ضربی ترنجدار مع لفافه. مجلد. 





ترنجدار مع لفافه. مجلد. 


به‌شرح ایض مترجم به‌سرخی مجدول» ela‏ سرلوح‌دار. جلد تیماج ترنجدار» 
بیرون و اندرون مشبک. مجلد. 





به‌شرح Lal‏ مرجم به‌سیاهی. مجدول, BL‏ سرلوح‌دار در آخر فالنامه به‌خط 
نسخ نثر لوشته شده: من موقوفۀ سلمان» جلد تیماج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون 
ترنجدار مشبک. مجلد. 





به‌شرح Li‏ مجدول» he‏ در اول دو ورق تنام سرلوح و در آخر سه ورق تمام 





سر لوح و دعای ختم و فالنامه به‌طلا و سفید OT‏ نوشته شده. جلد تیماج ضربی» اندرون 


۴ نظری guste‏ آذربایجان 





به‌شرح. ai‏ متن و حاشیه مشبک ضربی. مجلد 
به‌شرح Lal‏ مجدول» مذقب. سرلوح‌دار ه خط محمد امین. متن بهرنگ حنایی. 
جلد تیماج ترنجدار بیرون و اندورن مشبک ارواق. مجلد. 


به‌شرح ایضاً. مجدول؛ مذهب؛ سرلوح‌دار. متن به‌رنگ حنایی به خط محمد ۱ 





مزبور. جلد ساغری ترنجدار اوراق. مجلد. 

به‌شرح La‏ مجدول» سرلوح‌دار» جلد ساغری؛ بیرون و اندرون ترنجدار uj‏ 
مجلد. 

به‌شرح Lid‏ مجدول» مذقب. در هر صفحه سه سطر ثلث نوشته شده در آخر دعای 
ختم. جلد تیماج کهنه اوراق. leo‏ 

به خط ریحان. مترجم به‌سیاهی. سرلوح‌دار بسیار ضخیم. جلد تیماج کهنه. مجلد. 

به‌خط ریحان. مترجم به‌سیاهی: مذهب ز سورة مریم الی آخر قرآن» جلد تیماج 

به‌خط نسخ. بقلی» قطع کوچک. مجدول؛ مذقب. سرلوح‌دار جلد تیماج مطلس 
ضربی مع یک عدد غلاف فولاد آهنجامه نقره و قابلق مخمل مستعمل. ۳ مجلد. 

به خط نسخ. بغلی ضخیم. جلد تیماج ترنجدار. ۴ مجلد. 

بەخط ریحان؛ مذهب؛ سرلوح‌دار. از سور فاتحه الی آخر کهف. جلد glad‏ ساده. 





ata,‏ ثلث. مجدول» Le‏ مترجم به‌سیاهی. حاشیه مکتب از اول فاتحه تا آخر 
جزو چهارم من موقوفة ارس‌خان. مجلد. 

bee‏ نسخ. در هر صفحه سه‌سطر hne‏ ثلث به‌طلا تحریر adit‏ مذقب مشت 
tee‏ بس و چند سوره دیگر به خط عبدالخالی, جلد تیماج ترنجدار مجلد. 





به‌خط ریحان جلی. مجدول؛ مذهّب از ابتداء سورة یس الی آخر سور 
محمد خلیلی. جلد مقوی تیماجی ساده. مجلد. 

به خط ریحان, مذهّب» مجدول. مترجم به‌سیاهی جلی. قطع بزرگ. جلد تیماج ساده 
به خط ابوالفتح. مجلد. 

به خط ثلث. مذهب. ضخیم. به خط احمد. جلد مقوی ساده اوراق شده. مجلد. 


ابن به خط 


به‌خط ریحان. مذقب. سرلوح‌داره در آخر نیز دو ورق سرلوح دارد و به‌خط 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۲۹۵ 

محمدین اسمعیل خطاط. جلد مقوی ساده. مجلد. 

بهخط ریحان جلی: مذقب. یک ورق از اول مجدول. از [سورة] اعراف الی آخر 
کهف. قطع بزرگ. جلد مقوی ساده کهنه. مجلد. 

بهخط نسخ, مجدول, مذقب: سرلوح‌داره جلد تیماج اوراق. مجلد. 

bow‏ ریحان. مترجم به‌سیاهی. مذقب. سرلوح‌دار صفحۀ اول افتاده. جلد مقوی 
ساده ضخیم کهنه. مجلد. 

به خط نسخ بعضی از اول و برخی از آخر افتاده. فرآ 
مجلد. 


tole جلد‎ 





به‌خط نسخ و قرمه. مترجم بعضی سرخی و بعضی سیاهی. بعضی از اول و بعضی از 
آخر افتاده همه جلد تیماج کهنة ساده. ۸ مجلد. 

به‌خط نسخ و ثلث. تمامی اوراق بعضی از اول و بعضی از آخر افتاده کهنه مجزی و 
مجلد ۳۰ مجلد. 

سی‌پاره ۵٩۷‏ مجلد ۳۰ جزو 





به خط نسخ. مجدول. سرلوح‌دار. جلد تیماجی ضربی ترنجداره اندرون به شرح ایض 
ترنجدار مشبک. ممپور به‌مهر شاه اسماعیل علیه‌الرحمه جز آخرش مندرس شده. ۳۰ 
مجلد. 

به‌خط نسخ. بسیار قطع کوچک. در میان محفره. جلد مقوی تیماجی ترنجدار ۳۰ 
E‏ 

به‌خط ثلث جلی. مترجم به‌سیاهی. مجدول» مذهب» سرلوح‌داره جلد تیماجی سرخ 
به‌طلا تحریر. ۲۸ مجلد. 

به‌خط ربحان‌جلی. مجدول؛ مذهب» سرلوح‌دار. جلد تیماجی ساده بطلا ۲۳ مجلد. 

به خط ثلث؛ مجدول؛ مذقب. بی جلد به خط محمد خلیلی ۳۰ جزو 

btw‏ نسخ. مجدول به‌سرخی. جلد مقوی تیماجی ساده. YA‏ مجلد. 

به خط ریحان جلی. مجدول؛ مذب؛ سرلوح‌دار؛ جلد سیاه. YS‏ مجلد. 

یه خط نسخ, مجدول» da‏ سرلوح‌دار. جلد تیماجی ترنجدار ساده. ۲۷ مجلد. 

به خط ریحان جلی؛ مذهّب» سرلوح‌دار Mew‏ جلد تیماجی سرخ ترنجدار ساده. ۲۳ 
مجلد. 





YAN‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


به خط ریحان جلی؛ مذهّب» مترجم‌به سرخی. سرلوح‌دار. جلد تیماج سرخ. ۲۳ مجلد. 
به خط نسخ؛ در هر صفحه سه سطر ثلث جلی نوشته شده: مجدول؛ مذهب. جلد 
تیماجی ساده ترنجدار؛ اندرون تی 






بهخط نسخ. مذعب هر صفحه سه سطر به خط جلی طلا تحریر شده. جلد تیساجی 
ساده. اندرون تیماج سرخ. ۱۹ مجلد. 

به خط ریحان جلی. مجدول مذب. سر لوح‌دار. جلد تیماجی ساده به‌طلا تحریر. سر 
سوره‌ها Las!‏ بهطلاتحریر شده. ۲۲ مجلد. 

به‌خط ریحان جلی: به‌قطع بزرگ. whe‏ سرلوح‌دار. جلد تیماج ساده. ۸ مجلد. 

bee‏ ریحان جلی. مذقب. سرلوح‌دار: شیرازه بر طرف و اوراق شده. جلد تیماج 
ساده. ۲۴ مجلد. 

btw,‏ ریحان جلی. ica‏ سرلوح‌دار. جلد تیماج ترنجدار. ۲۸ مجلد. 

اجزاء بهقطعات مختلف بعضی اوراق و برخی مجلد: ۲۰۰ مجلد. 


کتاب ۲۲۸ مجلد و ۲۲۴ ورق ۳۲ مجلد: 
خلاصة منهج الصادقین» نستملیقبه خط محمدباقر. کاغذ سمرقندی» جلد تیماج ساده. 
مجلد. 

مختلف الشیعه در باب مسائل. به خط نسخ. کاغذ اکلیری. جلد مقوی تیماجی. مجلد. 

دیوان خسرو دهلوی. نستعلیق به خط خوشنویس, مجلد: مذ هب سرلوح‌دار: مصور. 
جلد نقاشی. بیرون مصور اندرون ترنجدار مشبک. مجلد. 

خوارزم‌شاهی. نستعلیق. مجدول, مذهب دو صفحۀ اول تمام سرلوح» کاغذ از میری. 
جلد مقوی تیماجی. بیرون مطلس متن و حاثیه ضربی؛ اندرون متن مشبکک حاشیه 
ضربی. مجلد. ۲ 

رساله‌ای در ele‏ طب از تالیفات محمد زکریا. به‌خط نسخ. کاغذ دولت آبادی جلد 
مقوی بدون us PL‏ اندرون 


جامع کیر در علم طب ا 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۲۹۷ 
بیرون تیماج» اندرون کاغذ ابری. مجلد. 

باب سیم و هفتم میرخواند. نستعلیق. مجدول, مذقب دو صفحه سرلوح‌دار. GELS‏ 
اکلیری. جلد مقوی. بیرون و اندرون تیماجی dl‏ دارد. مجلد. 

کلیات مولانا کاتبی. نستعلیق. مجدول, مذهب» کاغذ دولت آبادی؛ جلد مقوی» 
بیرون تیماج سرخ؛ اندرون کاغذ الوان. مجلد. 

کلیات امیرعلیشیر به‌خط خانعلی. مجدول» مذقب؛ پنج سرلوح‌دار: کاغذ اکلیری. 
جلد تیماج» بیرون نقاشی. حاشیه و متن ترنجدار مطلس ضربی: اندرون متن و حاشیه 
مشبک مع لفافه. مجلد. 

الوصول و تهذیب علامه به عط نسخ؛ فی علم الاصول. جلد تیماجی ao‏ مجلد. 

مقالات حضرت شیخ علیه‌الزحمه» مجدول, BL‏ سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد 
مقوی» بیرون و اندر 

شرح داود مصری به خط نسخ: نستملیق کاغذ دفتری, جلد تیماجی کهنه. مجلد. 

شرح شمسیه به خط نستعلیق. کاغذازمیری. جلد موی سیاه. مجلد. 











مطلس ضریی ترنجدار. مجلد. 


شرح هیا کل و رسالة زوراء نسخ. کاغذ دفتری. جلد مقوی کهنه. مجلد. 
اشارات به خط نسخ و 





کاغذ ازمبری. جلد مقوی»بیرون تیماجی, مجلد. 
تجوید شیخ‌طوسی علی‌الرحمه به خط نستعلیق,بیرون‌تیماجی‌اندرونکاغذابری,مجلد, 








صریحالملک در باب اسناد و قبالجات املااک و مستغلات موقوفا 
به خط نستعلیق. ۵ مجلد. 

رسالة باب در شرح آداب. به خط نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی. مجلد. 

متن حكمةالعين. به خط نستعلیق. جلد تیماج سیاه. مجلد. 

Lal‏ کاغذ سمرقندی. جلد مقوی. 


آستانة مقدسه 





رون ساغری» اندرون تیماجی ساده. مجلد. 
رساله در باب علم اخلاق. نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مفوی. مجلد. 

متن شافیه.به حط نسخ. کاغذ دفتری. جلد مقوی کاغذی. مجلد. 

ایضا. کاغذ سمرقندی. جلد تیماجی بیاضی. مجلد. 

رساله در تصوف. نستملیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی کاغذی. مجلد. 





۸ نظری بهتاریخ آذربیجان 


رسال حل موجز. نستملیق, کاغذ سمرقندی. جلد مقوی بیاضی, مجلد. 

ایض کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی متن ترنجدار. مجلد. 

تفسیر سوره قرآنی به خط نسخ. کاغذ دفتری. جلد مقوی تیماجی سیاه. مجلد غرر و 
درر به‌خط نسخ. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی. مجلد. 

Li‏ کاغذ سمرقندی. جلد مقوی بیاضی» بیرون متن ترنجدار ضربی مصوره اندرون 
تیماج ساده. مجلد. 

مجمعالانساب. نستعلیق. جلد تیماج لفافه‌دار. مجلد. 

MU)‏ در علم اعراب به خط نسخ. جلد تیماجی. مجلد. 
به‌شرح Lt‏ کاغذ سمرقندی. جلد مقوی ترنجدار» اندرون ساده. مجلد. 

dU;‏ در ele‏ ریاضی. نستعلیق. جلد مقوی» اندرون کاغذ سفید. مجلد. 








روضة الصفا ۱۲ مجلد. 

جلد اول و دوم به خط نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی ساده. مجلد. 

ایضاً. جلد اول به‌خط نستعلیق. کاغذ دولت آبادی حنایی. جلد مقوی تیماجی ساده. 
مجلد. 

جلد دوم به خط نستعیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی ساده لفافه‌دار. مجلد. 

La‏ جلد دوم به‌خط deii‏ مجدول» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی 
تیماجی ساده. مجلد. 

جلد سوم به‌خط نسخ. مجدول» مذهقب» سرلوح‌دار. کاغذ اکلیری. جلد مقوی 
تیماجی؛ بیرون متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون Lal‏ مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

جلد سوم Ll‏ به‌خط نسخ. مجدول» مذهب» سرلوح‌دار. کاغذ گجراتی. جلد 
تیماجی بیرون مطلس؛ اندرون کنج ترنجدار slau)‏ مجلد. 

Lay!‏ جلد سوم به خط نستملیق. مجدول؛ مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ هندی. جلد 
مقوی تیماجی؛ بیرون متن حاثیه مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک 
لفافه‌دار. مجلد. 





ایضاً. جلد سوم و چهارمبه عط نستعیق.کاغذ سمرقندی. جلدتیماجی بیرون ایض 
اندرون کاغذ ابری. مجلد. 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان  ۲۹٩‏ 


جلد چهارم و پنجم و ششم به‌خط نسخ. مجدول؛ BL‏ سرلوح‌دار. کاغذ 
دولت آبادی. جلد مقوی تیماجی: بیرون متن و کنج ترنجدار ضربی؛ اندرون 
مجلد. 








جلد پنجم به‌خط نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی» بیرون ساده اندرون 
کاغذ ابری, مجلد. 

جلد ششم به خط نستملیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی ساده» اندرون کاغذ 
as yl‏ مجلد. 

Lint‏ جلد ششم به خط نستعلیق, کاغذ سمرقندی. جلد مقوی تیماجی ساده. مجلد. 


خسة نظامی ۱۱ مجلد 

نستعلییبه خط درویش محمد. مجدول؛ مذهّب» مصور؛ حاشیه کاغذ الوان که پنج 
سرلوح دارد. جلد مقوی مّت مطلس ضربی متن و حاشیه فهدار. مجلد. 

ایضا. مجدول» مذهّب» مصور. کاغذ حاشیه زرد و در دو صفحه سرلوح دارد. جلد 
مقوی بیرون مطلس ضربی متن حاشیه؛ اندرون متن حاشیه مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

ایض مجدول؛ مذقب: دو صفح اول سرلوح دارد. از آخر دو ورق افتاده» مصور. 
جلد مقوی؛ بیرون متن مطلس ضربی؛ اندرون متن و حاشیه کنج ترنجدار مشبک 
لفافهدار. مجلد. 





La‏ به‌خط قاسم‌ین میرعلی. مجدول» BL‏ مصور.کاغذ حاشیه الوان پنج صفحه 
سرلوح دارد. جلد مقوی بیرون نفاشی مصور مکتب؛ اندرون متن حاشیه مشب 
لفافه‌دار. مجلد. 





Lt‏ مجدول. BL‏ مصور.کاغذ هندی دو صفحه تمام سرلوح دارد. جلد مقوی 
تیماجی, متن کنج ترنجداره حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون ایض مشبک لغافه‌دار. مجلد. 

ایضاً: خط معظم‌الدین اوحدی. مجدول: مذهب» مصور در اول دو صفحه و در 
وسط چهار سر لوح دارد. کاغذ ازمیری» جلد تیماج؛ بیرون متن کنج ترنجدار مطلس+ 
اندرون متن مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

Lal‏ بهخط شیخ محمدین فخر الدین: مجدول؛ ela‏ مصور؛ سرلوح‌دار, جلد 
مقوی تیماجی ضربی؛ بیرون مطلس» اندرون سرخ؛ متن کنج ترنجدار مشبک لفافهدار 





de goes E ۰‏ 
مسمی به‌مخزن الاسرار. مجلد. 

La‏ بهخط محمد. مجدول» مذب؛ پنج صفحه سرلوح a o‏ کاغذ ازمیری. جلد 
مقوی؛ بیرون مطلس؛ متن حاشیه ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار حاشیه مشبک 
لفافهدار. مجلد. 


Lin!‏ مجدول: مذهب» پنج صفحه سرلوح o‏ کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی» 
بیرون متن و کنج ترنجدار مطلس: اندرون به‌شرح ایضا مشبک لفافه دار. مجلد. 


Lay!‏ مجدول؛ مذ 





» مصور؛ دو صفحه سرلوح‌دار. حاشیه کاغذ افشان الوان و دو 
صفحه در آخر مصور شکارگاه. جلد نقاشی مصور اندرون متن کنج 
طولانی, مجلد. 

ایضا. مجدول مذقب. سرلوح‌دار مسمی مخزن الاسرار. جلد مقوی تیماجی 
ترنجدار. اندرون متن و کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 


نجدار ضربی 





مقالات ۴ مجلد نوشتجات ۴ مجلد 

مقالة خواجه عبدالله انصاری به‌خط نستعلیق به‌خط محمودین اسحق. مجدول: 
مذهب. سرلوح‌داره متن کاغذ خانبالغ؛ حاشیه الوان مذهّب» جلد مقوی تیماجی؛ بیرون 
متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون ایض مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

ایضا. مقالة مشارالیه به‌خط شاه سحمود نیشابوری. حاشیه ELS‏ چهرة افشان. 








مجدول؛ مذهّب» سرلوح‌دان جلد مغوی» اندرون و بیرون کاغذ ازمیری. مجلد. 

نستعلیق به خط ساطانعلی مشهدی. مجدول, مذهقب. حاشیه قرمز» سرلوح‌دار. جلد 
مقوی مطلس ضریی» متن کنج ترنجدار مع لغافه. مجلد. 

نستعلیق به خط ساطان محمدنور. مجدول» مذهب. کاغذ ازمیری. جلد مقوی» بیرون 
مطلس ضربی حاشیه‌داره اندرون متن کنج ترنجدار حاشیه مشیک. مجلد. 

Lin!‏ مقالة مشارالیه به‌خط ملامحمدحسین تبریزی. مجدول» مذقب» سرلوح‌دار. 





متن کاغذ خانبالغ» حاشبه کاغذ سفید نقاشی. جلد مقوی» اندرون و بیرون کاغذ ابری. 
مجلد. 

به خط میرعلی. مجدول. مذهب. سرلوح‌دار. کاغذ حاشیه الوان افشان. جلد بایرون 
تیماجی نقاشی: اندرون ایضاً ترتجدار مشبکت. مجلد. 


ابنیه و ماکن تاریخی آذربایجان ۳۰۱ 


نستعیق. مجدول, مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد نقاشی که در ایام رومی 
برده بودند بعد از چندی میرزاعبدالله آورده به‌سر کار سپرده‌اند. مجلد. 

ایض مجدول. مذعب؛ سرلوح‌دار» ضخیم. جلدمقوی» متن حاشیه مطلس ضربی» 
اندرون متن حاشیه تمام مشبک لفافه‌دار. مجلد. 





مظهر العجایب ۰ ۳ مجلد 

مظهر العجایب. مجدول» مذقب. سرلوح‌دار. متن کاغذ الوان و افشان به‌طلاه حواشی 
Lin!‏ افشان به‌رنگهای مختلف. جلد مقوی تیماجی؛ متن حاشیه تمام مطلس ضربی: 
اندرون متن حاشیه مشبک الوان. مجلد. 

ira‏ جامی. مجدول؛ مذعب؛ = Slag gl‏ مصور در اول دو صفحه ایضاً مصور. 
کاغذ متن الوان حاشیه کبود افشان به‌طلا. جلد مقوی؛ تیماجی نقاشی؛ اندرون هتن کنج. 
ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

qul‏ به خط میرسیداحمد. نستعلیق جلی. مجدول مذقب. مصور؛ سرلوح‌دار. دو 
ورق در اول و دو صفحه در آخر مصور. جلد مقوی: بیرون | 
کنج حاشیه مطلس ضربی. مجلد. 

... دهکی. مذقب؛ مجدول» سرلوح دار کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی؛ متن 
حاشیه مطلس ضربی اندرون متنکنج ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد. 
... به خط میرحیدر. مجدول» CAL‏ متن حاشیه افشان به‌طلاه متن کاغذ خطائی؛ 
حاشیه کاغذ خانبالغ افشان, دو صفحه سرلوح‌دار و دو صفحه در اول مصور است. جلد 
مقوی تیماجی؛ متن کنج حاشیه مطلس ضربی» اندرون متن کنج حاشیه مشبک لقافه‌دار. 
مجلد. 





اشی مصور اندرون متن 











مهر نبوت. نستعلیق. مجدول؛ مذهّب» مصور؛ دو صفحه سر لوح‌دان کاغذ هندی. 
جلد تیماجی؛ بیرون متن و حاشیه مطلس» اندرون متن کنج ترنجدار مشکب مع لففه‌دار 
مجلد. 

do‏ شاهی. مجدول» مذهب» سرلوح‌دار. کاغذ خانبالغ. جلد مقوی تیماجی» متن 
حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک لفافهدار. مجلد. 

خمسه. مجدول. مذهّب. دو صفحۀ اول تمام سرلوح. کاغذ هندی. جلد مقوی 


۲ نظری به‌تریخ آذربایجان 
تیماجی به‌قطم کوچکه متن کنج مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک 
لفافهدار. مجلد. 

آصفیه. نستعلیق. کاغذ. مجدول؛ مذقب؛ سرلوح‌دار دو صفحه در اول مصور 
سرلوح‌دار و جلد مقوی تیماجی؛ بیرون نقاشی مصور اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار 





کاغذ سفید هندی» حاشیه کاغذ 
الوان. جلد مقوی تیماجی سبز ترنجدار: اندرون ساده مع لفافه. مجلد. 

سبحه جامی. مجدول: مذقب. دو صفحه در اول سرلوح‌دار مصور. کاغذ ازمیری 
به خط روح‌الدین. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون متن حاشیه مطلس» اندرون متن کنج 
ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

فضایل. مجدول؛ مذقب» سرلوح‌دار. کاغذ خانبالغ» متن افشان به‌طلاا جلد سقوی 
تیماجی؛ متن کنج ترنجدار حاشیه ضربی مطلس؛ اندرون ایضا متن کنج مشبک لقافهدار. 
مجلد. 

سبحه جامی. GS‏ متن کاغذ خطایی افشان» حاشیه Cal‏ کاغذ ابری افشان» 
مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار. جلد مقوی تیماجی متن حاشیه مطلس ضربی» اندرون متن 
oe‏ ترنجدار مشبک. مجلد. 

زادالمناقب. نستعلیق به خط میرمعزالدین کاشی. مجدول: ie‏ سرلوح‌دار که در 
سر هر فصل سرلوحی حاشیه. کاغذ طغرایی افشان. جلد مقوی؛ بیرون متن حاشیه مطلس 
ضربی: اندرون متن کنج ترنجدار مطلس حاشیه مشبک. مجلد. 

سبحه جامی. مجدول مذهب. سرلوح‌دار. نستعلیق به خط محمد معصوم متن کاغذ 
خطائی: حاشیه اکلیری. جلد مقوی تیماجی. متن ترنجدار ellas‏ اندرون ساده مع لفافه, 
مجلد. 








سلسلة الذهب. مجدول» ea‏ سرلوح‌داره متن افشان. کاغذ خانبلغ 
نستعلیق به خط clo‏ جلد مقوی تیماجی؛ بیرون متن کنج ترنجدار مطلس ضربی» 
اندرون متن کنج ترنجدار مشبکک لفافه‌دار. مجلد. 

شهپر. نستعلیق به‌خط ساطانعلی. مجدول» مذهّب» مصور» سرلوح‌دار. صفحة دوم 
به‌معراج رفتن حضرت رسول (ص). جلد مقوی تیماجی ساده» اندرون متن کنج ترنجدار 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۰۳ 
مشبک مع لفافه. مجلد. 
بابافغانی. نستعلیق. مجدول» مذهب. کاغذ سرخ. جلد مقوی تیماجی؛ بیرن نقاشی+ 
اندرون متن کنج ترنجدار مشبکک مع 
شاهی. مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار. متن کاغذ هندی» حاشیه کاغذ الوان افشان 
by‏ مصور به‌خط زین‌الدین. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون نقاشی» اندرون متن کنج 
ترنجدار مشبکك مع لفافه. مجلد. 








گلشن‌راز. مجدول» i a‏ سرلوحدار. متن کاغذ آبی افشان» حاشیه کاغذ زرد اقشان 
نقاشی. جلد مقوی تیماجی. بیرون ساده» اندروننکاغذ ابری مع لفاقه. مجلد. 

کمال اسماعیل. مجدول سرخی از اول و آخر دو سه ورق افتاده. جلد مقوی تیماجی 
ساده اندرون سرخ Lal‏ مجلد. 

مهر نبوت. مجدول, BL‏ دو صفحه سرلوح‌دار به خط کمال‌الدین حسین. کاغذ 
طغراتی, جلد مقوی تیماجی, بیرون نقاشی مصوره اندرون متن کنج ترنجدار نقاشی. 
E‏ 

تحفۀ جامی, نستملیق به خط میرحسین. مجدول: مذقب. مصور دو صفحه 
سرلوح‌دار متن کاغذ خطائی افشان» حاشیه نقاشی ترنجدار افشان الوان» مبان متن حاشیه 
کاغذ الوان افشان. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون متن کنج حاشیه ترنجدار مطلس ضربی؛ 
اندرون متن حاشیه تمام مشیک لفافه‌دار. مجلد. 

تحفة جامی beat‏ مجدول» مذقب: سرلوح‌داره متن کاغذ خطائی؛ حاشیه کاغذ قرمز 
افشان جلد مقوی تیماجی: بیرون متن حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج حاشیه 
ترنجدار مشبک مع لقافه. مجلد. 

... فامه. مجدول, مذقب. سرلوح‌دار. متن کاغذ خطائی» حاشیه افشان Ro‏ مصور 
الوان اسلیمی خطائی. دو صفحه در اول و دو صفحه در آخر مصور به‌خط احمد 
حسینی, جلدمقوی تبماجی. متن حاشیه مطلس pa‏ اندرون متن حاشیه ایضاً مطلس 
مع لفافه. مجلد. 

هفت پیکر. ب‌قطع کو چک مجدول, مذقب. مصور. کاغذ طغرائی. جلد مقوی 
تیماجی نقاشی. اندرون ترنجدار نقاشی مع لفافه. مجلد. 

لیلی و مجنون. مجدول, Bde‏ مصور. کنار کاغذ الوان افشان Mw‏ سرلوح‌دار. 


ages ۴‏ آذربایجان 


جلد مقوی» بیرون و اندرون نقاشی ترنجدار به خط ساطان محمد. مجلد. 

گوی و چوگان bee‏ شاه طهماسب ماضی. چهار ورق در اول مصور سرلوح‌دار و 
چند مجلس نیز در میانه مصور. متن کاغذ طفرائی. حاشیه کاغذ الوان افشان. جلد مقوی 
تیماجی؛ بیرون نقاشی؛ اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد. 

خرو و شیرین. مجدول: مب دو صفحه در اول سرلوح‌دار و در ماه چند جا 
سرلوح دارد. متن کاغذ هندی افشان و حاشیه ایضاً الوان و افشان. جلد مقوی تیماجیء 
متن کنج مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد. 

یوسف و زلیخا. مجدول مذغب: سرلوح‌دار؛ در پشت ورق اول نیز سرلوح دارد 
به خط سلطان محمد خندان. جلد مقوی تیماجی ساده؛ اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار 
مشبک مع لفافه. مجلد. 











شاهنامه ۷ مجلد 
به خط نستعلیق, کاغذ دولت آبادی. مجدول. مذب. مصور در اول دو صفحه تمام 





سرلوح. جلد مقوی تبماجی. یرون مطلس ضربی بند رومی حاشیه به‌شرح La‏ اندرون 
تن کنج ترنجدار حاشیه مطلس ضربی لقافهدار. مجلد. 
Ll‏ مجدول, مقب. مصور. سرلوح‌دار دو صفحه اول. مصور. متن کاغذ خطائی 


حنایی: حاشیه کاغذ سفید. جلد مقوی نقاشی مصور؛ اندرون ترنجدار مشبک. مجلد. 





La‏ مجدول» مذقب. سرلوح‌دار. DN‏ . جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج حاشیه 
مطلس gra‏ اندرون متن کج ترنجدار مشیک ماه مجلد 

La‏ مذقب. سرخی: سرلوح‌داره مصور در اول و آخر دو صفحه جنگ گاه و 
صفحة اول افتاده. جلد مقوی تیماجی سیاه ساده 

ایض ia‏ مجدول.کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار ضربی: 
اندرون متن کنج ترنجدار مشیک. مجلد, 

ایضاً. مجدول» مذحّب» مصور صفحة اول افتاده. جلد مقوی؛ متن و حاشیه مطلس 
ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبکک. مجلد. 

BL Let‏ مجدول, سرلوح‌دار: مصور دو سه ورق از آخر افتده. جلد مقوی 
ساغری سیاه. اندرون متن کنج ترنجدار مشبک. مجلد. 





اینیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۰۵ 

تیمورنامه ٩‏ جلد 

به خط نستعلیق. مجدول» مذعب. سرلوح‌داره متن و حاشیه افشان متن کاغذ خطالی» 
حاشیه هندی میان متن حاشیه‌الوان؛ به خط محمود بن اسحق شهابی. جلد مقوی تیماجی: 
متن حاشیه منبت. اندرون تمام ترنجدار مشبک مشهور به‌هاتفی لفافه‌دار. مجلد. 

مسمی به ظفرنامه. مجدول: مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری به‌خط وحیدالدین 
حسینی. جلد مقوی سیاه ساده. مجلد. 

Lt‏ مجدول, مذهب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی» متن کنج ترنجدار؛ 
اندرون ساده مع‌لفافه. مجلد. 





مسمی به‌هاتفی, مجدول؛ مذهب. سرلوح‌دارتیماجی» حاشیه سرخ مصور مشجر 
به‌طلا تحریر. جلد مقوی تیماجی نقاشی» حاشبه مکتب؛ اندرون متن کنج ترنجدار 
مشبکک مع لفافه. مجلد. 

ظفرنامه به خط نسخ. مجدول سرخی, جلد مقوی تیماجی ساده ترنجدار, مجلد. 

Lah‏ ظفرنامه. مجدول: مذقب؛ سرلوح‌دار به‌خط سلطان محمد کانب. جلد مقوی 
تیماجی. مجلد. 

Li‏ مجدول. eda‏ سرلوح‌دار. متن کاغذ خطائی افشان به‌طلابه‌خط محمد بن 
ملامیر. جلد مقری تیماجی, بیرون متن حاشیه مطلس ضربی: اندرون ساده. مجلد. 





Ga‏ مجدول. lo‏ مصور. سرلوح‌دار. دو صفحه در اول سرلوح و یک ورق نیز 
مصور کاغذ ازمیری به خط ابراهیم زرگر. جلد مقوی تیماجی. متن کنج ترنجدار مشبک 
مع لفافه. مجلد. 





Las‏ نستعلیق به خط میرعلی حامی. مجدول» مذقب. سرلوح‌دار.کاغذ ازمیری. جلد 

مقوی تیماجی بیرون متن حاشیه نقاشی اندرون کاغذ افشان مع لغافه مجلد. 
۷ مجلد. 

...... ۵ مجلد. 
۴ مجلد. 

به خط نستعلیق, کاغذ ازمیری. جلد مقوی ساغری ساده. مجدول» مذعب؛ سرلوح‌دار 
به خط سلیمان؛ اندرون طلا متن مشبک. مجلد. 

جلد اول به خط نستملیق کاغذ ازمیری. مجدول؛ BL‏ سرلوح‌دار. جلد مقوی؛ 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


یرون ساخری سرخ؛ اندرون تیماجی. مجلد. 

ایضا. کاغذ دولت آبادی. جلد مقوی تیماجی اندرون و بیرون ساده. مجلد. 

جلد دوم Late‏ ایضاً مجدول: مذقب. سرلوح‌دار. کاغذ هندی. جلد مقوی» بیرون 
ساغری ساده» اندرون glas‏ سادهلفافهدار. مجلد. 

بهخط نسخ و نستعلیق. جلد مقوی تیماجی سرخ ساده» اندرون ایضا. مجلد. 

ایضاً بهخط نسخ. مجدول: مذعب. کاغذ دولت آبادی. جلد مقوی تیماجی, اندرون 
مشبک. در پشت ورق اول مهر مذ هب مکتب دارد. مجلد. 

جلد سوم و چهارم به‌خط ایضا. مجدول. BL‏ کاغذ اکلیری سرلوح‌دار. جلد 
مقوی ساغری: اندرون تیماجی لفافه‌دار. مجلد. 

۱ 








بهخط نسخ. مجدول سرخی, ضخیم. جلد مقوی تیماجی: بیرون و اندرون 
ضربی ساده. مجلد. 


جلد پنجم به خط ایضاً. مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی: 





بیرون ساغری ساده» اندرون تیماج لفافه‌دار. مجلد. 

حافظ ابرو. به خط نستعلیق. کاغذ 1 کلیری که انتها ندارد. جلد مفوی تیماجی» بیرون و 
اندرون ساده بهقطع بزرگ ali‏ مجلد. 

روضةالاحباب به خط نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی لفافه‌دار. مجلد. 

اسرارالابرار. Lal‏ به خط غیات‌الدین. کاغذ دولت آبادی. جلد مقوی تیماجی ساده؛ 
اندرون EIS‏ سفید. مجلد. 

مطلع الانوار. ایا کاغذ ازمیری. جلد تماج مقوی ساده» اندرون. کاغذ سفید مجلد. 

خیرالبشر جلد دوم. نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی ساده. مجلد. 

مرزبان نامه. به خط نسخ و نستعلیق. مجدول, کاغذ ازمیری: سرلوح‌دار. جلد مقوی 
تیماجی ساده. مجلد. 

ثواب تسبیح ۷ مجلد. 


مثنوی مولای روم ۷ مجلد 
تاریخ. مشتمل بر ذکر سلاطین سلف و شکل اقیم سبعه. نستعلیق» مجدول؛ iere‏ 
سرلوح‌دار. کاغذ هندی. جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار مطلس» اندرون ساده 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۰۷ 
Jod‏ مجلد. 
مثنوی مولای روم ۳ مجلد. 


تاریخ ائمة معصومین علیهم السلام Y‏ مجلد 
نستعلیق. حاشیه مکتب, مجدول» مذقب: دو سه سرلوح‌دار و کاغذ هندی؛ جلد 
clas‏ لفافه دار. مجلد. 





مجدول: ie‏ مصور. دو صفحه سرلوح‌دار. کاغذ طغرائی. جلد مقوی 


تیماجی. بیرون نقاشی» متن کنج ترنجدار مصور؛ اندرون مطلس ضربی؛ متن کنج 
ترنجدار مشبک. مجلد. 





Ln!‏ مجدول» ila‏ مصور؛ دو صفحه سرلوح‌دار. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون؛ 
متن حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک مطلس. مجلد. 

Lat‏ مجدول سرخی. کاغذ دولت آبادی. جلد مقوی» اندرون: بیرون تیماجی 
لفافه‌دار. مجلد. 

Lil‏ مجدول. مذقب. سرلوح‌دار.کاغذ ازمیری. جلد مقوی سرخ تیماجی لفاه‌دار. 
E‏ 

تاریخ شاه اسماعیل عليه الرحمة. مجدول. مذقب. سرلوح‌دار. متن کاغذ الوان افشان» 
حاشبه شرح ایض آخر بک ورف افتاده. جلد مقوی تیماجی متن کنج حاشیه ترنجدار 
مطلس ضربی: اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد. 

جواهرالاخباربهخط نستعلیق» کاغذ اکلیری. جلد تیماج» متن کنج ترنجدار مطلس 
ضریی لفافه‌دار» اندرون مشبکک به خط بوداق منشی. مجلد. 


تاریخ چنکیزی ۲ مجلد 

به خط نستعلیق. مجدول» مب سرلوح‌دار. کاغذ کشمیری. جلد مقوی تیماجی 
بیرون نقاشیء اندرون کاغذ افشان لفافه‌دار. مجلد. 

Lt‏ مجدول. مذعب. کاغذ سمرقندی. سرلوح‌دار. جلد مقوی: متن کنج ترنجدار 
مطلس ضربی. مجلد. 


۳۰۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
تذکرةالشعراء ۲ مجلد 
نستعلیق به خط کمال‌الدین. مذقب؛ سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی تیماجی» 

متن ترنجدار مطلس ضربی, اندرون کاغذ ابری لفافه‌دار. مجلد. 
ترکی نستعلیق. مجدول, مذهب, سرلوح‌دار. متن کاغذ طغرائی» حاشية 


افشان. جلد مقوی تیماجی: بیرون متن کنج ترنجدار مطلس ضربی» اندرون تیماجی ساده 
pt‏ 





دیوان خاقانی و غیره 
خاقانی ۲ مجلد. 
تعلیق. مجدول» مذهب. بعضی از حواشی آن مکتب سرلوح‌دار. جلد مقوی 
ساغری: بیرون و اندرون ترنجدار. مجلد. 
ایضاء نستعلیق؛ سرلوح به‌سرخی نوشته شده متن و بعضی از حاشیه مکتب. جلد مقوی 
تیماجی؛ متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون ایضاًکنج ترنجدار مشبک مجلد. 


اهلی ۲ مجلد 

مجدول. مذقب. سرلوح‌دار. از اول الى ST‏ در دو صفحه سرلوح به‌طلاء جلد 
مقوی تیماجی. بیرون و اندرون مطلس ضربی؛ اندرون کنج ترنجدار مشبکک به‌خط 
هدایت‌الله کاب شیرازی. مجلد. 

مجدول. مب کاغذ سمرقندی, جلد مقوی تیماجی مجلد. 

کمال اسماعیل Y‏ مجلد مجدول» مذقب. سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی 
تیماجی, متن کنج ترنجدار ضربی: اندرون متن مشبک لفافه‌دار مجلد. 

مجدول: مذقب. سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مفوی تیماجی سیاه اندرون متن 
کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

خواجه حافظ شیرازی. به‌خط نستعلیق. مجدول؛ مذهب. به‌خط شاه سحمود 
نیشابوری؛ سرلوحدا رکه در ابتدا غزلیات سرلوح دارد.کاغذ ازمیری. جلد مقوی ساغری 
سفید؛ بیرون ترنجدار مطلس کنج Lal‏ اندرون کنج ترنجدار مشبک مجلد. 

ملانظام اشترآبادی. مجدول» مذهب» مصوره سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. مشتمل بر 











ابه و اماکن تاریخی 
چند مجلس غزوات حضرات. جلد مقوی تیماجی سیاه ساده. مجلد. 

مهر و وفا. مجدول. مذقب. سرلوح‌دار دو صفحه کاغذ خانبالغ» حاشیه الوان افشان 
میان» متن حاشیه La‏ کاغذ الوان 4 جلد مقوی ترنجدار تیماجی سرخ؛ متن کنج ترنجدار 
ضربی: اندرون متن کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

عماد فارسی, بهخط نستعلیق. مجدول؛ مذقب. سرلوح‌دار جلد مقوی تیماجی ساده 
لفافه‌دار. مجلد. 

.۴ نستعلیق. جلد مقوی تیماجی سیاه ساده. مجلد. 

کلیات نزاری. که جای بسم‌الله ه‌سرخی نوشته شده. کاغذ ازمیری. جلد مقوی 
تیماجی ساده. مجلد. 


خلاصة الاخبار Y‏ مجلد 

مجدول. مذهقب. سرلوح‌دار. کاغذ طفرایی. جلد مقوی نیماجی؛ متن کنج ترنجدار 
مطلس ضریی: درون ایا متن کنج ترنجدار Seta‏ مجلد 

نستعلیق. مذعب, مجدول» سرلوح‌دار چهار صفحه در اول سرلوح‌دار؛ مصور 
مجلس طرب. کاغذ ازمیری افشان. جلد مفوی تیماجی؛ بیرون متن حاشیه مطلس ضربی» 
کنج ترنجدار مشبکک نقاشی oll‏ مجلد. 





اندرون متن 

تذکره Y‏ مجلد 

شاه طهماسب ماضی علهالرحمة. بیاض. نستعلیق به‌خط علی رضا عباسی. مصوره 
مجدول» eda‏ سرلوح‌دار. جلد مفوی تیماجی, بیرون ستن حاشیه مطلس ضربی» 
اندرون متن حاشیه مشبک دو سه ورق مفشوش شده. مجلد. 

... نستعلیق, کاغذ ازمیری. جلد مقری تیماجی. متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ 
اندرون تیماجی ساده old‏ مجلد. 

کلیّات خواجه عماد فقیه. به خط تستعلیق, مجدول» مذهب. سرلوح‌دار. دو صفحۀ 
تیماجی ساده. مجله. 





اول نیز سرلوح دارد. جلد مقو: 
ذخیرة خوارزم شاه. ضخیم. مجدول بهسرخی: به خط نسخ نستعلیق. جلد قوی 
تیماجی: متن کنج ترنجدار مطلس ضربی: اندرون تیماجی سادهلففه‌در. مجلد. 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


مطلع السعدین. به‌خط نستعلیق. کاغذ ازمیری. ضخیم. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون 
متن کنج ترنجدار ضربی؛ اندرون ساده معلفافه. مجلد. 

تاریخ ترکی. ضخیم. مجدول سرخی: چند صفحه در پشت کتاب دایره کشیده اسم 
ولایت نوشته شده. جلد مقوی تیماجی ساده؛ بیرون سرخ. مجلد. 

کیمیای سعادت. مجدول: مذغب؛ سرلوح‌دار. کاغ ازمیری. جلد مقوی تیماجی» متن 
کنج ترنجدار ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد, 

ظفرنامه. مجدول؛ مذهّب» دو صفحة اول سرلوح‌دار. کاغذ دولت آبادی, نستعلیق 
به خط مرشد کاتب. جلد مقوی؛ بیرون ساغری thee‏ متن ضربی حاشیه مطلس؛ اندرون 
متن کنج حاشیه ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

مشهدالشهدا. نستعلیق به خط امامعلی. مجدول: مذهب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. 
جلد مقوی تیماجی: ب سرخ؛ اندرون مجلد. 

بدایع الصنایع. در علم عروض. مجدول. مذهب.کاغذ طفرائی. جلد مقوی tst ed‏ 
بیرون متن ترنجدار. اندرون کاغذ ابری لفافه‌دار. مجلد. 
خ عالم آرا. مشهور به تاربخ شاه اسماعیل. نستعلیق. مجدول: مذهب؛ سرلوح‌دار» 
ورق کاغذ سرخ مهر مکتب به‌طلا. جلد مقوی gles‏ متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ 
اندرون ایضاً یماجی متن کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

بهجةالمناهج. نستعلیی بهخط مرشد. مجدول؛ مذقب؛ سرلوح‌دار. جلد مقوی 
تیماجی» بیرون متن حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون متن حاشیه مشبک طلا تحریر 
لفافهدار. مجلد. 


ن متن ترنجدار مذ 





1 





روضةالاحباب. نستعلیق. کاغذ سمرقندی. جلد مقوی» بیرون تیماجی ساده» اندرون 
تیماجی ساده لفافهدار. مجلد. 

ضیاء العلوم به خط نسخ. مجدول به‌سرخی و سیاهی؛ سرلوح‌دار» صفحة اول مندرس 
شده در پشت مهر مکتب طلایی دارد. جلد مقوی تیماجی ساده؛ متن کنج ترنجدار» 
اجی ساده. مجلد. 





اندرون تب 


خسرو دهلوی V‏ مجلد 
نستعلیق به خط سلمان. مجدول, مذقب. سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد مقوی مطلس 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۱۱ 
ضربی؛ متن کنج ترنجدار حاشیه ایضا مطلس ضربی مکتب: اندرون متن کنج ترنجدار 

ایضا. مجدول. مذقب, دو ورق در اول سرلوح‌دار. به‌خط شاه محمد نیشابوری» 
مصور. جلد مقوی. بیرون نقاشی, اندرون تمام متن حاشیه مشبک. مجلد. 


cus Lal‏ خسرو. نستعلیق: مجدول, مذهقب. سرلوح‌دار. متن حاشیه مکتب به خط 





محمود کاتب. جلد مقوی تیماجی ترنجدار ساده. مجلد. 

ایض مجدول: مذقب: متن افشان چلیانوشته شده. کاغد ازمبری. جلد مقوی 
and‏ مطلس ضربی؛ اندرون متن حاشیه مشبک. مجلد. 

ایض di‏ مصوره دو ورق اول تمام سرلوح.کاغذ ازمیری به‌خط 
منعم‌الدین. جلد مقوی؛ بیرون مطلس ضربی حاشیه ایض اندرون ایضاًمطلس ضربی» 
متن کنج حاشیه مشبک لفاقه‌دار. مجلد. 

Let‏ بهخط غباثالدین. مجدول» مذقب؛ حاشیه مکتب. کاغذ اکلیری؛ سرلوح‌دار. 
جلد مقوی تیماجی مجلد. 

Lal‏ متن حاشیه مکتب. در اول سه سطر ب‌سرخی نوشته شده. ضخیم. جلد ساغری» 
متن کنج ترنجدار مطلس ضربی: اندرون متن کنج ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 





دیوان شاه خطائی و غیره ۳۳ مجلد 

دیوان شاه خطائی علیهالرحمة. مجدول. مذهب. سرلوح‌دار, کاغذ ازمیری. جلد 
مقوی. تیماجی. مت‌کنج حاشیه مطلس‌ضریی. اندرون متن کنج ترتجدار مشبک 
مع‌لنافه. مجلد. 

منتخب دیوان. خسرو. مجدول؛ مذقب: دو صفحه اول سرلوح‌دار. متن کاغذ 

ائی» حاشیه‌الوان و افشان. جلد تیماجی؛ بیرون متن حاشیه نقاشی مصور؛ اندرون متن 
کنج ترنجدار مشبک. مجلد. 


شیرین و خمرو Y‏ مجلد 
مجدول. BL‏ سرلوح‌دار. متن کاغذ خطائی؛ حاشیه الوان به‌طلا تحریر: نقاشی؛ 
مصور به خط باباشاه. جلدمقوی‌تیماجی‌مطلس ضربی: اندرونتیماج‌سادهلفافهدار. مجلد. 


۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


به خط میرعلی. مجدول» مذهب؛ مصور» سرلوح‌دار. متن کاغذ هندی: حاشیه طغرای 
افشان الوان. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون متن کنج ترنجدار؛ اندرون تیماجی متن quM‏ 
ترنجدار مشبک. مجلد. 


Jo‏ حسن ۲ جلد 

نستعلیق به خط فتاح نیشابوری. مجدول» co ea eda‏ متن کاغذ زرد افشان» 
حاشیه سفید افشان. جلد مقوی تیماجی» متن کنج ترنجدار ضربی؛ اندرون ایض ترنجدار 
مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

نستعلیق به‌خط محمود نیشابوری. مجدول: مذخب» سرلوح‌دار. متن کاغذ سرخ 
افشان» حاشیه سفید افشان. جلد مقوی تیماجی بیرون ساده؛ اندرو ن کاغذ آبی لفافه دار. 
مجلد. 


دیوان شاهی Y‏ مجلد 

به خط خندان. مجدول» مذعب» سرلوح‌دار: مصور. متن کاغذ خطائی» حاشیه الوان 
افشان. جلد مقوی تیماجی» بیرون نقاشی» اندرون کاغذ افشان لفافه‌دار. مجلد. 

مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار که رباعیات OT‏ چلیا نوشته شده. کاغذ الوان افشان. 
جلد مقوی نقاشی paa‏ اندرون سرخ ایض متن کنج نقاشی لفافه‌دار. مجلد. 

نستعلیق به خط سلطان محمد خندان. مجدول؛ aL‏ سرلوح‌دار. کاغذ طغرایی. 
جلد مقوی تیماجی, متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبکک 
لفافه‌دار. مجلد. 





گوی و چوکان ۳ مجلد 

به خط محمود بن اسحق. مجدول: مذقب؛ دو صفحه سرلوح‌دار. متن کاغذ ازمیری؛ 
حاشیه افشان الوان. جلد مقوی» بیرون تیماجی ساده؛ اندرون متن کنج ترنجدار مع 
لفافهدار. مجلد. 

نستعلیی به خط محمود. مجدول: مهب سرلوح‌داره مشتمل بر چند سرلوح. کاغذ 
هندی» متن حاشیه افشان. جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون 





ابنبه و اماکن تاریخی آذربایجان  YAT‏ 
ایضاً متن کنج ترنجدارلغنه‌دار. مجلد. 
تملیق. مجدول» مذهب؛ مصوره سرلوح‌دار. متن کاغذ هندی» حاشیه طفرائی الوان 

افشان, جلد مفوی تیماجی؛ بیروں متن مصور نقاشی؛ حاشیه مکتب» اندرون تیماجی» 
متن کنج ترنجدار مشبک نقاشی لففه‌دار. مجلد. 

روضة مین القضا. نستعلیق به خط ساطانعلی. مذهّب» سرلوح‌داره دو صفحه در اول 
تمام سرلوح. کاغذ خانبالغ. جلد مقوی تیماجی» بیرون متن کنج ترنجدار» اندرون 
تیماجی: متن کنج ترنجدار Abe‏ تحریر should‏ مجلد. 

منتخب Aia‏ حکیم سنائی به‌خط شاه محمود. مجدول؛ مذهقب؛ سرلوح‌دار. متن 
کاغذ آبی: حاشیه الوان: نقاشی به‌طلا تحریر. جلد تیماجی؛ بیرون متن حاشیه نقاشی 
مصور اندرون pe Lol‏ ترنجدار. مجلد. 

چهل حدیث. مجدول. مذغب. سرلوح‌دار به خط نستعلیق. 
به‌طلا و زنگار. جلد مة 
مشبک. مجلد. 

لیلی و مجنون. بهخط خوشنویس. مجدول: مذقب» سرلوحدار. دو صفحه مصوره 
حاشیه کاغذ چهر؛ الوان افشان. جلد مقوی ترنجداره اندرون Lal‏ مشبک لفافه‌دار. 
p‏ 

رسالۀ ملاسلطانعلی. مجدول: مذهب» دو صفحة اول سرلوح‌دار. کاغذ خانبلغ» 
حاشیه مصور به‌طلا تحربر. جلد نقاشی مصور: اندرون متن کنج ترنجدار مشبک مع 
ol‏ مجلد. 

Ju;‏ در نظام. تستعلیق به خط فرید کاتب. مجدول؛ سرلوح‌دار. کاغذ ازمیری. جلد 








در هر صفحه سه سطر 
تیماجی» بیرون ساده کنج ترنجدار: اندرون تیماجی متن 

















مقوی تیماجی: بیرون ترنجدار: اندرون ساده. مجلد. 

فرج بعد از شدت. به‌خط نسخ. مجدول به‌سرخی. کاغذ هندی. جلد بیرون ساغری 
سیاه ساده. اندرون تیماج ساده. مجلد. 
خ. مجدول به‌سرخی. صفحۀ اول سفشوش. جلد سقوی 
مجلد 


تعبیر خواب. به‌خط د 
تیماجی, متن ترنجدار:اندرون ساد 











ابن ن. مجدول به‌سرخی. نستعلیق, دو ورق در اول مجدول Abe‏ سرلوح‌دار. 


کاغذ سمرقندی. جلد مقوی تیماجی» بیرون ترنجدار, اندرون ساده. مجلد. 





۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 





به خط نستملیق به خط خانی بن محمد قاسم. مجدول: مذقب. کاغذ ‏ کلیری. جلد 
مقوی, بیرون ساغری shee‏ ساده؛اندرون تیماج ساده. مجلد. 

تاج المعاضد. مجدول: مذهب. سرلوح‌دار. نسخ. به خط محمد حسین بن شرف‌الدّین. 
کاغذ طغرائی. جلد مقوی تبماجی؛ بیرون متن کنج ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون متن 
کنج ترنجدار مشبکک لفافه دار. مجلد 





مجموعٌ هفت دیوان. مجد؛ 
سفید متن ترنجدار مشبک: اندرون تیماجی ترنجدار مشبک طلایی لفافه‌دار. مجلد. 

خمسة نظامی. بهقطع کوچکد. نستعلیق. متن و حاشیه مکتب. مجدول» مذقب» 
مصور سرلوح‌دار. جلد مقوی؛ بیرون ساغری سياه ساده» اندرو 
EM‏ 


+ مذمقب. کاغذ‌هندی. جلد مقوی» بیرون ساغری 





یماج ساده dli‏ 





دیوان خضرخان. نستعلیق به خط محمدین ملامیر. مجدول؛ مذقب: سرلوح‌دار. 
کاغذ طفرایی. جلد مقوی تبماجی» بیرون نقاشی. اندرون ساده» لفافهدار. مجلد. 

یوسف و زلیخا, نستعلیق به خط فرید. مجدول» مذهب: مصور دو صفحه سرلوح‌دار 
در پشت صفحۀ اول مهر مهب دارد.کاغذ طفرایی. جلد مقوی تیماجی.یبرون مت کنج 
ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک لفافه دار. مجلد. 

دیوان عصمت: نستعلیق مجدول مذهب, سرلوح‌دار. کاغذ طغرایی. جلد مقوی 
تیماجی, متن کنج ترنجدار مطلس ضربی: اندرون تیماجی متن quf‏ ترنجدار مشبک 
مع لغافه. مجلد.تاینجا 





دیوان خاقانی. نستعلیق. مجدول» مذقب متن حاشیه مکتب» سرلوح‌دار. کاغذ 
ازمیری. جلد مقوی تیماجی: متن حاشیه ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون ستن حاشیه 
مشبکک به قطع کو چک لفافه دار. مجلد. 

فرهاد و ب‌قطع کوچک. مجدول» مذهب» سرلوح‌دار» مصور. کاغذ متن 
هندی سرخ افشان, حاشیه کاغذ زرد. جلد مقوی تیماجی: متن حاشیه مطلس ضربی؛ 
اندرون تیماجی؛ متن کنج ترنجدار مشبک لفافهدار. مجلد, 

قران‌السعدین. به‌خط نستعلیق. مجدول: مذقب؛ دو صفحه تسام سرلوح, کاغذ 
طغرایی. جلد مقوی تیماجی بیرون؛ متز 
مجلد. 








glans J‏ اندرون کاغذ افشان مع لفافه. 





ابیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۱۵ 


فردوسی و غیره Y‏ مجلد 

فردوسالتواريخ بهخط نسخ و نستعلیق. کاغذ ازمیری. جلد مقوی» بیرون ساغری 
سیاه ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون تیماجی ساده. مجلد. 

روضةالشهداء. به‌خط نستعلیق, مجدول؛ مذهب» سرلوح‌دار. کاغذ هندی. جلد 
مقوی؛ بیرون ساغری مطلس ضربی؛ اندرون مت ن کنج ترنجدار تیماجی مشبک لفافه‌دار. 
مجلد. 


کلیات سعدی و ond‏ ۱۴ مجلد 

کلیات سعدی ۱۱ مجلد 

نستملیق به‌خط شاه محمود کاتب. مجدول؛ مذب» سرلوح‌دار دو صفحۀ اول تمام 
سرلوح. جلد یماج بیاضی سرخ.کاغذ ازمیری. lee‏ 

ایضا. مجدول» مذهب. سرلوح‌دار: مصور. کاغذ ازمیری. جلد مقوی نقاشی مصورء 
اندرون به‌شرح ایضاً بهخط باباشاه. مجلد. 

ایضاً. مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ ازمبری. جلد مقوی تبصاجی؛ متن کنج 
ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج ترنجدار مشبک. مجلد, 

La‏ مجدول» مذعب؛ مصور: دو صفحذ اول تمام سرلوح‌داره به خط قرید: جلد 
مقوی تیماجی: بیرون ساده؛ اندرون متن کنج ترنجدار ضربی مشبک. مجلد. 

ایضاً. مجدول به‌سرخی, کاغذ کهنه. جلد مقوی ساده» به‌خط عبداله بن حسین. 
مجلد. 

ایضاًگلستان. به‌خط عشرجلی. مجدول» مذقب؛ سرلوح‌دار. جلد مقوی متن کنج 
ترنجدار مطلس ضربی؛ اندرون متن و کنج ترنجدار مشبک. مجلد. 

بوستان. مجدول» BL‏ سرلوح‌دار. متن و حایه الوان اشان.کاغذ هندی. جلد 
مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار ضربی؛ اندرون متن کنج حاشیه ترنجدار مشبکک. در 
زیر وقف مهر برنجی نقاشی دارد. یک ورق از آخر افتاده. مجلد. 

ایض بوستان. Gs‏ به‌خط محمد حسین حسینی, متن خطائی؛ حاشیه ازسیری. 
مجدول؛ مذ هب سرلوح‌دار. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون ترنجدار؛ اندرون ساده مجلد. 
i‏ قطع کوچک. مجدول» مذقب» سرلوح‌داره دو ورق در اول چندین 











۷ نظری بهتاریخ آذربایجان 


جا سرلوح دارد. متن کاغذ خطائی: حاشیه ازمیری الوان افشان. جلد مقوی تیماجی؛ متن 
و حاشیه تمام ضربی؛ اندرون متن و حاشیه تمام 





بند رومی لفافه‌دار. مجلد. 

La!‏ بوستان. نستعلیق به خط بابشاه. مجدول: مذهّب» سرلوح‌دار. متن کاغذ هندی 
افشان» حاشیه ایضا الوان افشان. جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار؛ اندرون ایضا 
متن کنج ترنجدار مشبک لفاقه‌دار. مجلد. 

انتخاب بوستان. مجدول؛ مذقب» سرلوح‌دار. متن کاغذ خطائی» حاشیه الوان افشان 
به‌رنگهای مختلف. میان حاشیه ایضاً کاغذ افشان. جلد مقوی تیساجی» اندرون متن 
تقاشی حاشیه کب به‌سفیداب اندرون متن کنج ترنجدار ضربی حاشیه مشبک 
معلفافه. مجلد. 





سبح جامی و غیره ۳ مجلد 

منتخب مولانا جامی» مجدول؛ مذهب: سرلوح‌دار: ابتدای هر غزل سرلوح دارد. 
به‌قطع کوچک. وزن ثقیل دارد. جلد مقوی مصور حاشیه دو سطر مکتب اندرون متن 
کنج ترنجدار ضربی متن نیز منبت به‌طلا بهانفصال جلد. مجلد. 

شاهنامه هاتفی. مجدول. مذقب. سرلوح‌دار. کاغذ طغرایی. نستعلیق به‌خط یاری 


کاتب. جلد مفوی تیماجی. متن کنج حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون متن کنج حاشیه 
مشبک لفافه‌دار. مجلد. 


نودونه نام. مجدول» مذقب. سرلوح‌دار. متن کاغذالوان. حاشیه a‏ الوان افشان 
مابین حاشیه مغن کاغذ سرخ نقاشی. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون نقاشی؛ اندرون متن کنج 
حاشیه ترنجدار مشبک مع لفافه. مجلد. 


رسالات ٩‏ مجلد 

نستعایق به‌خط میراحمد حسینی. مجدول؛ مذقب؛ سرلوح‌دار؛ مصور. ستن ABUS‏ 
طفرایی سفید افشان be‏ حاشیه La‏ کاغذ آبی نقاشی مصور به‌طلاء مابین متن حاشیه 
کاغذ سرخ زرد نقاشی به‌طلا. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون ستن کنج ترنجدار مطلس 
ضربی؛ اندرون کاغذ ابری لفافهدار. مجلد. 

نستعلیق به خط شاه محمود. مجدول؛ مذب؛ سرلوح‌دار» هر صفحه سرلوح دارد. 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۱۷ 


متن کاغذ خطائی» حاشیه الوان اقشان ما بین متن» حاشية ایض کاغذ نقاشی به‌طلا اول و 
آخ کاغذ سرخ. جلد مقوی تیماجی؛ بیرون متن حاشیه نقاشی» اندرون تیماجی متن کنج 
ترنجدار مشبک لفافه‌دار. مجلد. 

نستعلیق. مجدول» مذهّب» سرلوح‌دار. کاغذ متن خطائی؛ حاشیه ابری الوان محرر 
به‌طلا. آ خر افتاده. جلد مقوی؛ بیرون کاغذ سبز افشان» اندرون کاغذ ساده. مجلد. 

UL,‏ باهیه. نستعلیق» مجدول: مذقب سرلوح‌دار. کاغذ طفراشی. جلد مقوی 
تیماجی سرخ؛ بیرون ترنجدار: اندرون ساده مجلد. 

رساله قصیده. به خط ملا مالک. le‏ 
الوان. حاشیه La‏ الوان افشان. جلد مقوی: بیرون کاغذ سبز افشان» اندرون کاغذ سرخ 
افشان لفافهدار. مجلد. 





BS سرلوح‌دار. متن‎ ee a مجدول:‎ d 


احادیث صد کلمه. هنت ورق. مجدول. e ea‏ سرلوح‌داره هر صفحه سه سطر جلی 
نوشته شده. مت ن کاغذ الوان» حاشیه ایض الوان افشان. جلد مقوی» بیرون کاغذ سبزافشان» 
اندرون کاغذ سفید افشان. مجلد. 

ila;‏ ده تام. ابن عماد. نستعلیق به خط ساطان محمدنور. مجدول؛ مذهب متن کاغذ 
خطالی: حاشیه الوان افشان» مابین متن حاشیه Ua‏ الوان. جلد مقوی؛ بیرون و اندرون 
تیماجی ساده لفافه‌دار. مجلد. 

قصیدۀ عربی, نستعلیق بهخط محمود بن نظام. مجدول, مذقب. سرلوح‌دار. هفت 
ورق به‌قطع کو چک. جلد مقوی؛ us‏ 

شاه و درویش. مجدول, مذقب: مصوره سرلوح‌دار. 


تیماجی, اندرون کاغذ ابری لفافه‌دار. مجلد. 








ن کاغذ خطائی» حاشیه چهرۂ 





افشان. جلد مقوی تیماجی» بیرون نقاشی متن کنج ترنجدار مطلس ضربی اندرون 
تیماجی متن کنج مشبک لفافه‌دار. مجلد. 


مرقع ۲۲۴ ورق 

به‌خط نسخ و نستعلیق و ثلث. مجدول؛ مذهب. حاشیه الوان. جلد مقوی تیماجی» 
متن کنج ترنجدار اندرون تیماجی ساده لفافه‌دار. ۳۸ ورق. 

به خطوط مختلف به‌خط خوشنویسان. مجدول: مذهب» حاشیه‌دار. کاغذ الوان 
افشان» مصور» سرلوح‌دار. جلد مقوی تیماجی؛ متن کنج ترنجدار حاشیه مطلس ضربی؛ 








۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 
ایضاً مشبک نقاشی. WY‏ ورق. 
CS.‏ به خط خوشنویسان. حاشیه الوان افشان نقاشی به‌طلا و عکس: دو 
صفحۀ اول مصور تمام سرلوح. مجلد مقوی تیماجی؛ بیرون نقاشی مصور مشجرء 
اندرون تیماجی کنج ترنجدار مشبک الوان شیرازه مندرس شده. ورق. 

به خطوط مختلفه به خط خوشنویسان. مجدول مذهّب» مصور؛ سرلوح‌دار» حاشیه 
الوان افشان چسبانده. جلد مقوی تیماجی: متن حاشیه مطلس ضربی؛ اندرون تیماجی 
متن حاشیه مشبک لفافه‌دار. VA‏ ورق. 

خریدة نستعلیق. به خطوط خوشنویسان؛ مجدول؛ مذهب که در حواشی اوراق 
به خطوط خفی نوشته شده: سرلوح‌داره مصور؛ جلد ساغری» بیرون متن 
متن کنج ترنجدار مشبکک. ۲۰ ورا 





مجدول» 











مطلس ضربی, اندرون تیماجی سرخ ایض 


طلا آلات ۱۰۰ عدد 

پنجره که در اصل گنبد مب نصب است مع دو عدد Mle‏ ریزه که در تحت OT‏ 
پولک نصب است و چهارچوبه و آستانه سکۀ طلاگرفته ۱۳ عدد پولک سکۀ 
ارچوبه و آستانه در تاخت رومية شوم ولزگی برطرف گردیده موافق 
برآورد تخمین موازی ۰ ۵ برطرف گردیده. 

قټه که در حین استیلای رومی مرحوم متولی سابق همراه خود به گیلان برده بود Lv‏ 
حسب‌الرقم مبارک مقر شده که به‌مرحوم محمد قلیخان سپارد و بعد فوته بعد از 








۸ پارچه در 








ممیزی داخل آستانه مقدسه و در صندوق مبارک نصب است. ٩‏ عدد. 
بزرگ نقرة مطلا مشتمل بر هشت عدد؛ برنج طلا مرصع به‌فیروزه و ياقوت و لعل 
براین موجب. عدد. 


ls‏ ۳۰ عدده ریزه Y‏ عدد 





یاقوت: دانه ۱٩‏ عدد ریزه ۲۰ عدد 

لعل سوراخدار Y‏ عدد 

کوچک نقر؛ مطلا مشتمل بر هشت عدد. برنج طلا مرصع بهفیروزه و یاقوت و لعل. 
aae‏ 


فیروزه: دانه ۳۳ عدد ریزه ۳۳ عدد 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۱٩‏ 
یاقوت: دانه ۱٩‏ عدد ریزه ۱٩‏ عدد 

لعل Ligh‏ دوعدد 

کوچک سرخ ابضا عدد 


فیروزه: دانه ۱۸ oy jose‏ ۳۲ عدد 





ت: دانه ۲۰ عدد؛ ریزه ندارد 





لعل سوراخدار دو عدد؛ شبه دولای عدد 

کوچک سرخ lad‏ عدد 

فیروزه: دانه ۱۸ ode‏ ریزه ۳۲ عدد 

یاقوت: دانه ۱۸ iode‏ ریزه ۱٩‏ عدد 

لعل سرخ ایضاً دو عدد 

کوچک مشتمل بر هفت عدد برنج مرضع بهیاقوت و فیروزه 
فیروزه: دانه jode ۱٩‏ ۳۵ عدد 


یاقوت: دانه ۱٩‏ عدد: ریزه ۱٩‏ عدد 


نقره آلات 
۷زوج ۱۱ عدد ۱۰۰ JU‏ 


ons‏ زوج 

که در صحن سیم واقع است؛ تنکه قر‌بند رومی بالا و پایین ترنجدار مکنب به‌اشعار 
که یکصد وهفتادونه عدد گل میخ a Ja‏ نصب است؛ تخمیناً ربع درباب مذکور از قرار 
ممیزی میرزا عبدالله ممیز رومیۀ شومیه شکسته برده‌انده در موقتی را ملاحظة در مزبور 
بنا را بهتفریر عالیحضرت ملامحمد طاه رگذاشته شد. زوج. 

که در کفش کن واقع است مشهور ب‌درب ذوالفقار خان؛ ABS‏ نقره‌ای دو محرابدار 
که زیر تاربخ نقش شکسته مشتمل به‌درب کوچکک دیگ رکه در میان آن نصب است مع 
حلقة بزرگ که در کوچک نصب شده مع چهارچوبه و دو عدد جفت و دو عدد جفت 





ریزه آن Sab‏ برده‌اند. زوج 


که در دارالحفاظ واقع است مشهور به‌درب خدمه: تنکه نقره‌ای بند رومی 


۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 


چهارچوبه نفره گرفته Ys‏ 

که در صفحة دارالحفاظ واقع و مکان مت 
طولانی مکتب بهتاریخ و ابات میان ترنج برجسته منبت اصل درب باز نقش شده مع دو 
عدد جفت ریزه و چهارچوبة تنكة نقره گرفته و چهار عدد گل میخ نقره از موقوفات 
قلیج خان طالش. زوج 

که در گنبد روبروی صندوق مبارک نصب است» مشهور به‌در آلله ویردی خان 
مشتمل بر چهار ترنج که در فوق و تحت آن نفش است منبت به‌اشعار محرابدار ترنج 
مطلامع یک عدد جفت و دو عدد حلقۀ زنجیر... و چهارچوبه تنکه نقره که یک عدد 
جفت نقرة آن m‏ و چهارگل میخ. زوج 

درب تنکه نقره گرفتة ترنجدا رکه شش عدد تنک برنج برجستة مشبک مکتب دارد 
مع دو عدد جفت ریزه نقره که سه طرف چهارچوبه تنک نفره گرفته و یکی چوب و در 
دماغه درب سه برنج 
اسماعیل عليهالرحمه. زوج 














و سه عدد میخ بزرگ حبابی نصب است در روضة شاه 


تعلبک و غیره 
نعلبک که در چهار گوشه و وسط صندوق مبارک است ۸ عدد. 
موافق نسخۀ میرزا عبدالله ۴ عده که در این وقت ملاحظه شده ابوابجمع می‌گردد ۴ 


عدد. 





پنجره. که در میان 
iw‏ 


بین و دارالحفاظ نصب است مع یک زوج درب پنجره تنکه 
نقره گرفته و چهارچوبه به‌شرح ایضأ که در 


آن سه عدد مداخل شکسته و مغقود 
است و سه پارچه ما بین طره شکسته و یک پارچه دیگر در کنار چهارچوبه شکسته 
تخمیناً ۸۰.. از جرا مذکور شکسته و برطرف شده. عدد 

معجر. محرابدار که در مدرس ساطان الما 
است که مشتمل بر چهار قبه بوده» بعد از ممیزی میرزا de‏ بک 
که رومی آمده برده‌اند و چهارچوبهایی که نقرة گرفنه مکتب که بک خانة چهارچوبه را 
مع دو پارچه تنکه مکتب در محراب چهارچوبه نقش بوده رومية شومیه قبل از ممیزی 
برد بوده‌اند. عدد 








شيخ صدرالدين عليه الرحمة نصب 








oT‏ را دفعۂ انی 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۲۱ 
شبکۀ نقره که یک طرف صندوق اعلیحضرت نواب Che‏ مکان شاه اسماعیل 
علیهالرحمه نصب است. ۱۰۰ مثقال 
طول مطلا که د ر گنبد مبارک اعلیحضرت شیخ علیهالرحمه نصب است مشتمل بر سه 
قبه که دو قبه مس مطلا و یک قبة دیگر نقره... مطلا بر یکدیگر وصل است تخمیناً ورق 
نقره ۷۰ مثقال. عدد 





برنجینه آلات 

m 

مشبک مشتمل بر هشت عدد صراحی و هشت عدد پایه و دو عدد زنجیر. عدد ایض 
به‌شکل مزبور شکسته. عدد 

شمعدان ۲۵ عدد 

موافق نسخۀ ممیزی ۱۵ عدد که حال ملاحظه شد ۱۰ عدد 

دولوله ۷ عدد 

بزرگ Y‏ عدد کوچک Y‏ عدد صدف نشان عدد 

یک dd‏ ۱۵ عدد 

مشبک دو عدد بزرگ ساده ۳ عدد نقرۀ کوچک دو عدد میانه و کوچک V‏ عدد 
کوچک بعد از ممیزی وقف شده دو عدد پای شمعدان شکسته Y‏ عدد 

پیه سوز ۷ عدد. 

سر لاله‌دار دامن‌دار دو عدد طولانی ۵ عدد 

سر Y‏ هندی خیاره مکتب عدد ایضاً عدد لاله‌دار عدد بی‌لاله بعد از ممیزی پیدا 
شده عدد 

آفتابه لگن هندی ۱۴ عدد. 

درست ۵ عدد شکسته ٩‏ عدد. آفتابه oae‏ لگن ۴ oae‏ آفتابه ۵ عدد لگن ۴ 
عدد... معه زیر جا دو دست 

مقراض ٩‏ عدد. 

درست Y‏ عدد شکسته ۸ عدد 

... کوچک Y‏ عدد 


۲ نشری به‌ناریخ آذربایجان 


... ۳ عدد 

به‌شکل ترنج دو عدد به‌شکل پنجه یک عدد 
زلفین دهن ... میان... عدد Lad‏ کوچک عدد 
مسینه آلات ۱۲۷ عدد 


طولانی مشتتمل بر چهار عدد: d‏ صراحی و چهار in‏ پایه مع یک دسته زنجیر 


عدد 





قزغان ۷ عدو 
YA...‏ عدد ... ۲۲ عدد ... ۱۷ عدد ... ۲۳ عدد 
.. ۱۱ عدد... ۱۷ عدد 
شمعدان ۲۲ عدد 
فانوس عدد Ve Last‏ عدد بزرگ عدد کوچک ۱۰ عدد 
4b,‏ شمعدان عدد 
طوق مس مطلا دو عدد 
که در گنبد مبارک اعلیحضرت شاه اسماعیل نورالله مضجعه نصب است مشتمل بر 
فرد تاج برنج مطلا و یک قبضه شمشیر مس مطلا که در فوق آن نصب است. 
که در گنبد چله خانة مبارکه نصب بود بعد از شکست گنبد مزبور پایین آورده‌اند 
به‌شکل ترنج که اسم Siler Ue‏ برومشبک گشته. عدد 
طشت. بزرگ هندی یک عدد ۱۴ من 
...و غیره ۱۴ عدد 
...کوچک و بزرگ دو عدد 


سرپوشة قزغان ۳ عدد 





درست دوعدد شکسته عدد 

طشت ترکی بزرگ عدد 

... سه پاره ساخته شده عدد Y CARS y‏ عدد 
0 عدد ... عدو 

پیه سوز ۲ عدد 

میانه عدد کر چک عدد 


۳۳۳ 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایج 
on‏ ۸۰ عدد 
موافق نسخۀ ۵۴ عدد که ارزیایی آمده Y‏ عدد 
مکتب به‌طلا عدد ایضاً بزرگ و کوچک sae VA‏ 
آهن آلات. ۷ ode‏ ۳۰۰ عدد 
سرعلم مدور مکتب شکسته V‏ عدد 
شمش آهن که درایام متبرکه شمع چیده می‌شود در ممیزی میرزا عبدالله داخل نسخه 
نموده. ۳۰۰ عدد 
ظروف 
مقرراً حسب التصحیح که جزو براین اضافه و داخل جمع نشده 
چینی آلات و عقیق و یشم موافق نسخة میرزا dile‏ ممیز ٩۱۱‏ عدد 
درست مودار ۷۱۲ عدد مکسور شکسته ۱۵۰ عدد 
عقیق و یشم.... پیاله ٩‏ عدد 








چینی آلات ۱۰۰٩‏ عدد 

درست مودار ۸۵٩‏ عدد مکسور شکسته ۱۵۰ عدد 

عقیق و یشم.. ٩ AG‏ عدد 

المقرر آنچه حال بازدید و ملاحظه شده بعد از وضع مکسور شکسته که بالکلیه از 
p‏ افتاده بود داخل جمع نگردد. ٩۵۷‏ عدد 

چینی آلات ۹۴٩‏ عدد. 








درشت ۸۵۷ عدد 

مهمور ۸۳۵ عدد بی‌مهر ۲۲ عدد 

مودار لب شکسته و پیچ‌دار ٩۳‏ عدد 

مودار ۱٩‏ عدد لب شکسته و پیچیدار ۷۳ عدد لب شکسته ۵۳ عدد پیچیدار ۲۰ 


عدد 





لب شکسته ۴ عدد 
... ۱۵ عدد لب شکسته ٩‏ عدد پیچدار دو عدد مودار ۴ عدد 


نعلیکی ۲۴ عدد 


مودار ۵ عدد لب شکسته ۸ عدد پیچیدار ۵ عدد 


۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


کاسه ۲۱ عدد 


مودار ۸ عده لب شکسته ۱۰ عدد پیچیدار ۳ عدد 





چینی آلات ٩۴۹‏ عدد. 
... و غیره ۱۷۵ عدد 
۵ عدد 





بزرگ ۸ عدد سرپوشدار ٩‏ عدد بی‌سرپوش دو عدد 
وسط ۷ عدد سرپوشدار ۴ عدد بی‌سرپوش ۳ عدد 
قزغان ۷۷ عدد 

بزرگ ۲۵ عدد 

سرپوشدار ۱۸ عدد بی‌سرپوش ۷ عدد 

کوچک ۱۳ عدد 

سفید ۷ عدد آلا ۱۲ عدد 

وسط ۲۳ عدد 

کتایی دو عدد 

Ln!‏ ۲۱ عدد 

سفید عدد آلا ۱٩‏ عدد به‌شکل کدو عدد 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۰ ۳۲۵ 





عدد ساده ۵ عدد 


به‌شکل شلغم ۷ عدد دهن 
سرپوشدار ۴ عدد بی‌سرپوش عدد 
تنگ ۲۰ عدد 

لب طلا فیروزه 
لاجوردی دو عدد سایر VY‏ عدد سرپوشدار ۳ عدد بی‌سرپوش ۱۳ عدد 





ان عدد سر نقره مطلا دو دسته‌دار عدد 


۴ عدد 

غوری: دو دسته‌دار حلقه‌دار یک حلقه شکسته عدد pls‏ دو عدد آبخوری عدد 
لگن بزرگ ۳ عدد 

غوری یکپا شکسته عدد gh‏ دو عدد 
یک عدد wh‏ غوری مشبک عدد 
۴ عدد 


Ste‏ فیل دو عدد به‌شکل جغد eade‏ فرح 


عدد ple‏ ۴ عدد 











طاس غوری و آلابفدادی ۵ عدد 


سرپوشدار عدد آلابفدادی دو عدد 





Jos dis‏ عدد؛ تمک‌دان مع سرپوش عدد 
... و غیره ۷۷۲ عدد 

بزرگ بزرگ ۲۷ عدد 

بزرگ بزرگ ۱۲ عدد 

لب شکسته ae‏ درست M‏ عدد 
ایضاً لب گردان ۷ عدد 

لب شکسته عدد درست ٩‏ عدو 
ایضا غوری ۸ عدد 

... بزرگ ۷۴ عدد 

لب‌گردان ۱۰ عدد ple‏ ۲۴ عدد 
وسط ۷۴عدد 


۹ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


سفید ۵ عدد غوری ٩‏ عدد لاجوردی لب شکسته YT sae‏ بغدادی ۱۵ عدد. 

لب گردان ۴۷ عدد 

کوچک ۱۰۲ عدد 

سفید ۲۴ sae‏ لب‌گردان ۱۲ عدد 

Lal‏ ۱۲ عدد غوری ۴ عدد لاجوردی عدد سایر ۳ عدد آلابفدادی ۰ ۵ عدد 

نقاشی oae Y‏ ایضاً sue‏ سایر ۴۷ عدد لب‌گردان آلا بغدادی ۲۴ عدد 

... ۴ عدد 

آلابغدادی ۲۲ عدد سفید ۳ sae‏ لب‌گردان ۳٩‏ عدد 

کاسه ۴۲ عدد 

بزرگ شربت‌خوری ۲۳ عدد 

سفید ۴ عدد غوری Y‏ عدد الابندادی ۱۷ عدد 

وسط ۱٩‏ عدد 

سفید بیرون نقاشی به‌طلا تحریر عدد سفید ساده عدد سایر ایض ۱۷ عدد 

شاه کاسه ۱۴۱ عدد 

میانه 1٩‏ عدد 

سفید کتار طلاگرفتة بزرگ و کوچک دو عدد غوری Y‏ عدد 

اندرون سادة سفید بیرون نقاشی مصور ٦‏ عدد ایضاً یرون و اندرون نقاشی عدد 
اندرون بیرون نقاشی آبی سرخ مصور ۳ عدد لاجوردی عدد بیرون... ۲ عدد بیرون 
نتاشی آبی مصور ۱۱ عدد الابغدادی ۳۰ عدد مکتب کوچک ۱۰ عدد 

کوچک ۷۷ عدد 

آلابغدادی ۸۴ عدد سفید Y V‏ عدد زرد ۲۲ عدد لب شکسته عدد pl‏ ۲۱ عدد 

بوشقاب ۱۲۴ عدد 

بزرگ ۱۲ عدد 

سفید Y‏ عدد آلابفدادی ۴ عدد غوری عدد بیرون و اندرون نقاشی ۴ عدد زرد ۱۲ 
عدد سبز و فیروزه Y‏ عدد همه سرخ حاشیه طلادار 

سفید ۲۴ عدد... و سفیدی ۵ غوری دو عدد 


کوچک ۱5 عدد 


۳۲۷  ناجیابرذآ و اماکن تاریخی‎ ed 
عدد‎ Y ... عدد به‌شکل‎ ٩۱ آلابفدادی‎ oue غوری دو‎ 

پیاله و غیره ۵٩‏ عدد 

ly‏ ۴۰ عدد 

به‌شکل ... مع سرپوش ۵ عدد 

ماست خوری سفید و زرد و خوری سرتقاشی الابفدادی ۲۸ عدد 
درست ۲۷ عدد لب شکسته عدد 

گلاب‌خوری بزرگ و کوچک ۷ عدد 

بزرگ ٩‏ عدد کوچک عدد 

تعلیکی سفید و آلابغدادی ۱٩‏ عدد 

سرپوشة قزغان و سابر ظروف بزرگ و کوچک OY‏ عدد 


عقیق و 

عقیق به‌شکل کشکول عدد یشم ۵ عدد فادزهر دو عدد منبت به‌اندام یاس دسته 
Ste‏ میمون که سه پایه دارد دو طرف آن به‌شکل حیوان نقش گشته عدد 

به‌اندام گل سرخ دسته به‌شکل برگ در میان ... نصب است. عدد 

T2‏ عدد اندرون و یرون مگب لب شکستهعده 

دو دسته دارد به‌شکل حبوان دو عدد به شکل کشکول عدد 

مذکور ذیل ۱۷۷ عدد ۳۳ ثوب ٩‏ زوج فرد M‏ زرعنيم ۲۳۰ دانه ٩‏ پارچه 

صندوق پوش و غیره ۵۵ عدد ۵ پارچه ۳۲ ثوب زرع تیم صندوق پوش ۳۲ ثوب 
ro‏ 

متعلق به‌سرکار حضرت شیخ علیالرحمة ۱ ۲ ثوب زرع نیم 


و غیره پاله ۸ عدد 








زربة 





بوم طلا مکتب به‌سورة اذاجاء dl ai‏ بطانه allo‏ حریر دامن زربفت 
سجاف دارایی ساده مستعمل ثوب 
مستعمل مندرس گلابتون دوزی حاشیه مکتب بطانه متقالی سجاف دارایی ثوب 





مستعمل مندرس خطالی زریفت حاشیه La‏ مکتب بطانه قدک سجاف‌الجه دارایی 
وب 

مستعمل ابره مخمل قرمز بطانه حریر قوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز ثوب 


۸ نظری gute‏ آذربایجان 
مستعمل مندرس زربفت سه بطانه حریر ثوب 
مستعمل مندرس از TL‏ افتاده زریفت سیه بطانه حریر ثوب 
مستعمل ابره خطاثی زریفت بطانه دارایی حریر دوئوب 
مستعمل خطائی زربفت قرمز بطانه اطلس زرد سجاف دارایی ثوب 
گلابتون‌دوزی سقف ... سردامن ... قرمز بطانه دارایی حریر سجاف زریفت 





ابره 
دامن بطانه زریفت طلاباف بادله‌باف ثوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز حاشیه مخمل سبز بطانه دارایی سجاف قطنی محرمات از 
مایت stil‏ 

ابره مخمل قرمز حاشیه مخمل سبز بطانه دارایی زرد سجاف دارایی زربفت ثوب 

مستعمل ابره خطائی زریفت قرمز بطانه قدک سجاف‌دارایی‌بزرگ وکو چک دو ثوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز بطانه دارایی و قدک بعضی از مالټت افتاده ۴ وب 

مستعمل مندرس مخمل قرمز.. ابره ثوب 

ابره مخمل سیاه بطانه قدک مندرس از مایت افتاده ثوب 

مستعمل مخمل سبز .. ابره از میت افتاده ثوب 

مستعمل مندرس ابره مخمل سبز بطانه قدک و دارایی دوثوب 

مستعمل ابره دارابی بطانه قدک زرد سجاف صندل‌باف ثوب 

مستعمل مندرس ابره مخمل محرمات حاشیه سرخ ایضاًبطانه سفید 

مستعمل ابره... کبود حاشیه قرمز بطانه قدک کبود ثوب 

ابره ... سبز بطانه قدک ثوب 

ابره زریفت خطالی بطانه قدک سجاف‌الجه مندرس از BL‏ افتاده ثوب 

ابره زریفت خطائی محرمات بطانه دارایی زرد از مالیت افتاده مندرس ثوب مخمل 








سبز بی‌مالیت .. زرع نیم 
گلیم گلابتون Ob‏ حاشیه مخمل بطانه و سجاف دارایی که قبل از این کلیم بوده ثوب 
متعلت به آستانة سلطان سید جبرئیل عليه الرحمة دامن قلمکار سقف دارایی ثوب 
پرده: ۵۵ عدد ۵ پارچه 
خطالی زربفت حاشیه سرخ ایض مصور ریشه‌دار بزرگ مستعمل عدد 
ابره خطائی بطانه دارایی سجاف اطلس زرد مستعمل عدد 





ابنیه و اماکن تاریخی آذرباپجان ۳۲۹ 


ابره زربفت دیباباف حاشیه خطائی محر مات بطانهقدک سجاف صندلباف» 





ابره زریفت بوم دببابادله حاشیه ایض محرمات بطانه قدک سجاف‌الجه عدد 

ابره زریفت فرنگی مستعمل حاشبه زریفت مشجربطانه دارایی سجاف‌الجه دو عدد 

ابره خطائی سبز حاشیه ایضاً خطالی یکی بطانه قدک سجاف‌الجه یکی بی‌بطانه دو 
عدد 

ابره زربفت دیباباف حاشیه خطائی محرمات بطانه قدک سجاف صندلباف مستعمل 
عدد 

ابره دارایی زربفت حاشیه زربفت مکتب بطانه فدک سجاف‌الجه عدد 

ابره خطالی زربفت زرد حاشیه خطائی بطانه قدک سجاف صندلباف مستعمل عدد 

ابره ماهوت گلدوزی متن سفید حاشیه سرخ بطانه اطلس سجاف قطنی ابری عدد 

ابره مخمل سرخ حاشیه مخمل سبز بطانه فدک سجاف دارابی عدد 

ابره za‏ مکتب مذهب محراب‌دار بطانه مثقالی سجاف صندلباف عدد 

ابره زربفت نیلوفری حاشیه مکتب محرابدار ls‏ دارایی سرخ سجاف اطلس عدد 

ابره گلابنون دوزی حاشیه سرخ ایض بطانه دارای سجاف الجه مستعمل مندرس عدد 

خطانی زریفت بی حاشیه بی‌بطانه ... ابره عدد 

کتان مشجرباف مستعمل مندرس بطانه قدک بزرگ بزرگ عدد 

late ty‏ مندرس حاشیه مکتب 





نن مشجر بطانه ایض مندرس بزرگ بزرگ عدد 





ائی حاشیه مشجر بطانه قدک سجاف صندلباف عدد 

فرنگی متن حاشیه مصور بطانه دارایی مندرس کهنه عدد 

محرمات ... زرد مستعمل بطانه قدک مندرس سجاف صندلباف عدد 

مخمل شمعی حاشیه مخمل سبز مندرس بزرگگ عدد 

متن سرخ حاشیه سبز مندرس بزرگ عدد 

مندرس مندرس از مالیت افتاده مخمل زریفت قطنی و غیره بی‌بطانه ۲۷ عدد 
جامه کعبة مندرس از du‏ افتاده عدد 

جامه eS‏ مندرس مستعمل ۳ پارچه 

مندرس مندرس شده از مایت افتاده ۳ عدد 


مخمل سرخ مستعمل دو پارچه 





۰ نظری بهتاریخ آذربایجان 





جانماز و غیره ۱۲۲ sae‏ زوج (٩ oj‏ 
جانماز ۲۴ عدد 


۰ زرع ۲۳۰ دانه ۴ پارچه 


بوم سرخ محرابدار حاشیه مکنب سفید ریشه ابریشم کرمانی عدد 
بوم سرخ محرابدار حاشیه سبز مکتب ریشه ابریشم کرمانی عدد 
بوم سبز حاشیه سفید مکتب محرابدار ريشه ریسمان کرمانی عدد 
بوم سرخ حاشیه سبز ربشه ابریشم محرابدار مکتب کرمانی عدد 
بوم سرخ حاشیه سرخ مکتب محرابدار ريشه ریسمان عدد 





بوم شمعی حاشیه سرخ ایضا جای مهر مکتب ریشه ریسمان کرمانی عدد 

بوم سفید مکتب حاشیه سبز محرابدار خراسانی عدد 

بوم شمعی حاشیه سبز محراب مکتب خراسانی عدد 

Sha LAGER COR Mois puc مس متشه‎ 

متن حاشیه لاجوردی محراب مکتب خراسانی عدد 

متن سفید حاشیه سرخ محرابدار جای سجده مکتب خراسانی عدد 

متن سرخ حاشیه سیاه محراب مکتب خراسانی عدد 

متن سرخ حاشیه سفید محراب مکتب ترکی عدد 

متن سفید حاشیه مکتب عمل بحرین بطانه قدک عدد 

نمد حاشیه مکتب جامی عدد کربلایی مندرس ۷ عدد. 

نمد مندرس از مایت افتاده عدد ترکی مندرس سرخ ایض عدد 

قالی و قالبچه ۵ زوج فرد ۴ پارچه ۱۱ Me‏ 

قالی ۵ زوج فرد ۴ پارچه 

بوم قرمز مصور حاشیه منقش حاشیه اندرون سفید بیرون و قرمز ریشه ابریشم ei‏ 
طول ۴ زرع عرض دو زرع زوج 

بوم لاجورد حاشیه قرمز bss‏ طولانی زرع مستعمل فرد 

بوم قرمز حاشیه سبز جوشقانی مستعمل e‏ ۱۳ زرع فرد 

بوم سبز نقش نیلوفرگلدان حاشیه قرمز طولاً ۱۱ زرع فرد 

بوم بنفش نقش نبلوفر خطائی حاشیه اندرون سرخ بیرون زرد اسلیمی مداخل کرمانی 
زوج 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۳۱ 


بوم بنفش نیلوفر مصور بند رومی کرمانی طولا پنج 
بوم قرمز مستعمل تخمینا هفت زرع یکی ترکی یکی ... زرع 
قالیچه که از SUI‏ بزرگ مندرس باقی‌مانده ۴ پارچه 
قالیچه ۱۱ عدد 








یشم ابره مخمل مشجر مصور ترنجدار حاشیه قرمز مکتب دو عدد 

مخمل مصور حاشیه قرمز مکتب مستعمل از CSL‏ افتاده دو عدد 
گلابتونباف نقش نیلوفر خطائی حاشبه ایضاً بزرگ و کوچک دو عدد 

گلیم گلابتون باف ۵ عدد 

نقش نیلوخطائی ۴ عدد 

بطانه قطنی مستعمل عدد 

.. الوان که در دور دیوار اندرون گنبد مبارک نصب است طولاً و عرضاً Qv‏ 
مستعمل مندرس دو عدد 








صفه پوش ابره سدره سرخ بطانه 


۱ عدد 





بوم oT‏ بطانه دارا 
چکین و مخمل ۱۰ عدد 
چکین دوخته ۳ عدد مخمل ۷ عدد. 


... ابره ... سبز حاشیه مداخل کناره نواربظانه نمد مندرس عدد 


زرب 








۰ ۱۲ عدد 

فولاد جوهردار ۱۱ عدد 
بزرگ ۴ عدد کرچک ۷ عدد 
شیشه دندگی عدد 


sue ۴‏ موافق نسخة میرزا عبدالله ۱۰ عدد که قبل ازین در اصل نسخه بوده ۴ 





عدد 
ابره JU‏ بطانه نمدکناره نوا که در شاه‌نشین فرش است زوج 
. سبزکناره نوار بطانه نمد الوان که د ر گنبد مبارک فرش است عدد. 











ابره ... لاجوردی کناره مداخل بطانه نمدپاره کناره نوار که در پله شاه‌نشین فرش 


است عدد. 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


ابره JU‏ بطانه نمد کناره نوار که در دارالحفاظ فرش است دو عدد 
شال بطانه نمد کناره نوا رکه در ... صفة دارالحفاظ فرش است ۵ عدد 





ابره شال سرخ بطانه نمد که در چینی خانه فرش است ۳ عدد 
پیش انداز V‏ ۴ عدد 

متن زریفت سرخ حاشیه زریفت سبز بطانه.. سبز مستعمل عدد 
اطلس قرم زگلابتون دوزی Y‏ عدد 

بطانه مشجر سجاف قطنی محرمات عدد 

ally‏ دارایی p>‏ سجاف ایضاً دو عدد 


دست انداز 

مخمل سرخ بعضی بطانه دارد بعضی بی‌بطانه ۸ عدد. 

۰ عدد 

آپنوس خانم‌بندی Y‏ عدد 

بزرگ عد د کوچک دو عدد 

نقاشی و چوبی ۲٩‏ عدد 

نقاشی دو عدد چوبی ۲۴ عدد 

پیراهن و غیره Y‏ عدد ثوب زوج ۲۳۰ دانه 

پیراهن نرک سلظان خواجه علی مشهور سیاهپوش مستعمل ثوب 
.. چرمی سلطان خواجه de‏ زوج 

علم مستعمل مندرس ... جامۀ ea‏ معظمه ریشه ابریشم سبز عدد 
صندوقچة صدف عدد 

تسییح ۲۳۰ دانه 

خاکی کربلائی ۲۰۰ دانه خوئی ۳۰ دانه 

عصا آبنوس و غیره 

س مع سرچوب آهن عدد ایضاً بی‌سر عدد 

صدف تشان عدد 


صحیح است. ,سک SET‏ علی طاهر است, (سجع مهر: ملامحمد طاهر) 





ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان  TYT‏ 





d‏ منقبت ملامحمد طاهر را زیده فضله چون در این ایام 
اختلال اوضاع روزگار چند دفعه تفرقگی به‌سکنه این ولایت و خدمة سرکار NUT‏ 
مقدسه روی داده و ارباب اختیار چند بهینجا آمده هریک چیزی از اجناس و اسباب 
سرکار هویت مدار تصرف کرده‌اند» در این وقت که بندة درگاه بازدید اجناس و کتب 
سرکار نمود نسبت به‌نسخه ای که عالیشان مبرزا عبدالله بعد از فتح قلمة اردبیل 
حسبالامر الاعلی سمیزی کرده بر این سوجب قصور و کسور ملاحظه شد. و آن 
عصمت پناه 


طلا 

پولک از پنجره که در گنبد مبارک حضرت شیخ a Jade‏ نصب است دو iode‏ 
شکست در چهارچوبه آستانة پنجرة مزبور ۳ 

طلا و فیروزة ریزه ٩‏ مشقال 


E 





درب صحن دوم که در سرکار بوده ۵۲۳۹ ... 


قندیل کوچک عدد مهر ... حضرت شیخ عدد 


مین ی کوچک ۱۳۵ عدد 

کتب مذهب و مرقع 

مجلد ۲٩‏ مجلد مرقع ۵ ورق 

پیش‌انداز و غیره 

پیش انداز عدد قالی دو زوج قالیچ؛ کوچک عدد لعل فادزهر شکسته عدد چینی و 
oe‏ 

Uy‏ فادزهر مرصع عدد تنگ دهن طلا دو عدد 

LIC‏ فیروزه و قلبان به‌شکل ja‏ دو عدد 





... آنچه ممیز شابق مکسور قلمی نموده در حشو وضع شده ۵٩‏ عدد 





قرغان بزرگ عدد لنگری و سرپوشی قزغان و کنگیر ۵ عدد 

مشعل عدد مس شکسته 

قدیمی و مخلص این سرکار و ا زکیفیت و کمیت قصور و کسور مزبور اطلاع تمامی 
داده است قصور هریک را که چه وقتی و کدام ارباب اختیار برده حقیقت واقعی آن را 
بدون ابهام قلمی نمایند که استحضاری به‌هم رسیده از آن قرار ثبت نسخة مزبو ر گردد. 

FORTEM‏ عبده محمد قاسم الصفوى» 

به‌عرض می‌رساند که در خصوص بعضی اجناس و اسباب سرکار BT‏ مقدسه که 





جام ۲۰ عدد 


وکلا سامی در این وقت بازدید نموده نسبت به‌نسخة میرزا lue‏ مشارالیه که سی‌سال 
قبل از این ممیزی شده قصور ملاحظه ... صورت کسور مزبور را مفصلا قلمی و عرض 
نماید. 

اما کسره طلا و نقره وقتی تادرشاه متوجه تسخیر بغداد و موصل بوده از رومی 
شکست خورده به‌ابران مراجعت نموده باز قشون رومی پدید آمده از این جهت... 
متوهم شده بالنمام متفرق گشتند مرحمت پناه کلبعلی بیگ متولی و خدمه یک نفر 
مجاو رکشیکچی در آستانة مقدسه گذاشته خودشان به گیلانات و حوالی رفتند معدودی 
رومی از تبریز با جمعی از مردم... 

آمده هرچند نسبت به‌روضة مطهره و اسباب او بی‌حرمتی نکرده بودند اما از dU‏ و 
اشرار آنها به‌مجاور مزبور UT‏ و جراحتی رسیده یک عدد قبة کوچک نقره از معجر 
مدرس شیخ صدرالدین علیهالرحمه و بک عدد قالیچة کو چک ربشه ابریشمی مستعمل 
و دالب رکهنه با دو سه عدد مس .. پهنور و لنگری از کشیکخاه پر این جا روان و 
در گریوة بيشه کنار موسی Ke‏ پیرزاده راکه ساب متولی بوده و یک عدد قالی و بازده 
عدد بشقاب مس سرکار نیز نزد او بود گرفته ب‌تبریز مراجعت و از آنجا به‌ولایت روم 
تاریخ قالی و اجناس مذکور به آستانه نرسیده جمعی از ضعفا و 
ببوه‌زنان زودتر به‌شهر آمده از خوف اشرار پ 
کثرت بعد از ورود متولی مرحوم وتمامی خدمه مجاور مذکور صاحب فراش و مجروح 
بوده سوای قصور مذکور دو عدد پولک و سه شکستی در پنجرۀ طللاکه تخمینا هفت و 
هشت Uta‏ می‌بود کسور ملاحظه شده؛ خدمة مذکوره متعهدند که هرگاه خدمت و 











برده بودند اا 





به آستانه آورده صحن بیرون و اندرون 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۳۵ 


حقوق مجاور مومی‌البه و عذر مستور منظور نشده ارباب اختیار و ممیزی مطالبة کسور 
نمایند ابد 





از عهده بیرون آیند FL‏ ندرشاه استعداد به‌هم رسانیده در تسخیر بغداد 
بوده میرزا عبدالرزاق جهانشاهی ضابط اردییل و ممیز امور آستانه مقدار ۵۲۳۴ متقال 
نقره که در سرکار مضبوط بوده که اینجا بی مصرف است از متولی مرحوم گرفنه به‌حاجی 
اعوذخان داده به‌رشت فرستاده مسکوک ساخته انفاذ نموده و در بازدید عرض اسباب 
سرکار پنج ورق مرقع مذهب نیز a‏ میرعماد برداشت و هنگامی که سام شاه درگیلان 
جمعیت به‌هم رسانیدهبه‌ارییل می آمد چون نادرشاه در حیات و فوت او معلوم نبود 
متولی مرحوم احتباط کرده مهر حضرت شیح tnm Jide‏ را با سینی کوچک نفره زیر 
عودسوز و شش مثقال طلا مع Bad‏ ریزه که از کنر لوح صندوق مبارک شکسته و با 
pad‏ چک در روضه بوده برداشته روانه شد. همان روزها سام وارد ار ردیل و متولی 
مشارالیه را در راه گرفته محبوس آوردند عالیجنابان شجاع‌الدین خان و رضا: 
درویش محمدخان طالش که با او در Ble‏ متولی بودند. 

میرزا be‏ خدمه را با یک نفر ریکا فرستاده بودند که از سرکار آستانه مسندی 











به جهت سام شاه مذکور فرستاده شود. 





بهاطلاع متولی مزمیاله یک عدد پیش‌اندازگلابتون دوزی با یک عدد قزغان مس 
Sy‏ به‌سرکار او بردند دیگر واصل سرکار MUT‏ مقدسه نگردید. 

اما سبب کسور کتب و غیره آنچه چون نادرشاه دفعة اول که به‌تسخیر شیروان 
می‌رفت بعد از زیارت به‌سیر چینی خانه و کتابخانه آمده یک عدد Uy‏ فادزهر مرصع 
را برداشته به‌متولی و خوانین خطاب کردند این پباله ...که تما از این سرکار برداشتیم 
aif‏ سرد هن فزت دو هد تنگ دهن zoe alia ai fb aa fy‏ 
ریزه را نیز به‌رکابدار مذکور داده؛ مقالۀ حضرت شیخ علیهالرحمه را طلبیده بعد از 
ملاحظة کتب مذهب مصور مقاله را با دوازده مجلد کتاب مقطع برداشت که در اسفار 
مطالعه نماید و به‌خوانین نیز تکلیف بر 








ن کتاب نمود از آن جمله میرزا مهدیخان 
منشی‌باشی نیز سه مجلد برداشت Ky ae WE‏ قاجار از خراسان به‌چاپاری آمده 
به‌موجب نوشته که ملاحظه نمود نبز خمسۀ نظامی راکه بسیار مقطع و مصور بود با 
یکمدد نسخة دیگر به خط میرعماد خواسته بودند. مرحوم متولی مزبور به‌قابلق و مشمع 
بر حضور حاکم اردبیلی از چاپار مومی‌الیه ارسال نمود. نصرالله 





Moi نظری بهتاریخ‎ TT 





میرزاکه در آن وقت طفل و همراه نادرشاه بود یک عدد قلیان به‌شکل فيل برداشته دفعه 
ثانی نیز بعد از قتل و تنبیه اهل شیروان بهاینجا آمده یک عدد کاسۀ فیروزة چینی بسیار 
نفیس را نیز از متولی گرفت؛ و ابراهیم خان برادر نادرشاه که به‌داغستان می‌رفت 
چندگاهی در خانة متولی مرحوم مانده چند پارچه 








که جهت ماحضری و طعام و 
آبخوری او برده بودند بعضی در دست عملۀ او شکست بافته در حال فادزهر رابه‌جهت 
ساختن معجون برکار بودند و پنج شش مجلد قرآن به جهت خواندن غلام بچه‌ها از 
متولی گرفته بعد از فوت او در داغستان هیچ‌یک به‌سرکار نرسیده. وقتی که آزادخان 
بهزیارت آستانه آمد هرچند خود احترام روضه نگهداشتند اما بعضی افاغته خیرگی 
نموده در چینی خانه راکه ملاعثمان معتمداً و سلیم‌خان مهر نموده بودند؛ واکرده از 
کنب مقطع مذهب ملایار احمد پیش‌نماز افغان و ملامیراحمد قاضی و گلستان خان ده 
مجلد برداشته چند دفعه عرض شد وکلاء سامی مطلعند که فایده نکرده واپس ندادنده و 
یک جلد تیمورنامههاتفی مذهب مجدول که در AE‏ او دیوان میرزا قاسم گونابادی 
نوشته شده میرزا شفیع وزیر تبریزی برسبیل امانت از متولی مرحوم گرفته تا حال 
نرستاده است. 

قصور قالی و غیره آن که بعد از کشته شدن سام شاه» ساروخان برادر امیر اصلانخان 
که به‌اردبیل می آمد اکثر کدخدایان متوهم شده فرار نموده بودند بعد از ورود او 
به‌جهت فرش تعدی می‌کرده میرزا بهاءالدین BIS‏ و دو سه نفر بابایان محله آمده 
بالحال و سماجت دو عدد قالی سرکار را بردهبمحض دیررفتن قالی BIS‏ مشارالیه را 
کشته بابایان مزبور گربخته‌اند. عالیحضرت شیخ‌الاسلام حال نیز مطلعند دفعه انی نیز 
حاجی ربان و میرزا علبرضا دو عدد قالی برده بقشون داده‌اند از ایشان تحقیق نماین که 
از آن تاریخ هیچیک به آستانه نرسیده دو سه عدد پردة مستعمل که در زمستان که در 
کشیکخانه ضرور می‌باشد به‌مرور ایام برطرف شده و چینیهای مکسور که ممیز سابق 
داخل نسخة وکلاء سامی بعد از ملاحظه چون اکثری از ماّتافتادهبود در حشو نسخه 
جدید وضع و دخل نمودند همگی حاظر و به‌جهت ملاحظة طمفا مضبوط است و در 
سینهآلات سرکار کسری نیست مقدار سی ویک من که بی‌مصرف بوده حسب‌الصلاح 





آن صاحبی من به‌وزن تبریز از قرار ششصد دینار که مبلغ هیجده هزار و ششصد دینار 


بوده فروخته شده نرد تحویلدار.. 


ابیه و اماکنتاریخی آذریایجان ۰ ۳۳۷ 

حاضر است به‌هر مصرف سرکا رکه مقرر نمایند مصروف می‌نماید و یک عدد منقل 
طولانی که به‌ارباب نظر در ورود عالیجنابان محمد حسن خان و موسی خان به‌جهت 
ایشان برده و مففود گشته بود نوشته داده که تازه ساخته به‌سرکار ,ا.د و پنج شش من 
نیز صرف بعضی ضرورهای ... و آفتابه لگن و مرمت‌کاری طشت و قزغانها گشته باقی 
مختارند و ما شهدنا آلا بماعلمنا صحیح است جای مهر ,سگ آستان علی طاهر است,.۱ 





مسجد جامع ارد 





این مسجد که از UT‏ باشکوه عصر سلجوقی است امروز ویرانه‌ای بیش نیست» و 
تحت شماره ۰۲۴۸ جزء آثار ملی کشور به‌ثبت رسیده است. در سمت غربی مسجد در 
وسط قبرستان باقی مانده آثار منار‌ای مشاهده می‌شود که گویا مربوط به‌در ورودی 
محوطه اطراف مسجد بوده که d 3 fly‏ مانند دیگر قسمتهای مسجد فروریخته و 





ان شده است. 








در دبوار شمال شرقی رواق GL‏ مسجد آثار گچ‌بری و قالب‌ریزی در ملاط بین 
آجرها مشاهده می‌شود که در زیر گچ و خاکی که تعمبرات بعدی روی دیوارها 
کشیده‌اند از روزگار سلجوقی باقی مانده است. 

این مسجد در شمال شرقی شهر بر روی تپه نسبتاً مرتفعی واقع است. در حال حاضر 
این بنا مرکب است از شبستانی مرب که گنبد آن افتاده و نمازخانه مستطیلی باقی مانده که 


سقف صاف آن به‌وسیله دو ردیف تیرچوبی نگاهداری می‌شود. در چند متری سمت 





غربی oT‏ پایه مدور آجر مناره‌ای وجود دارد. 
در مفاله‌ای که سیرو در مجلد مؤسسه باستانشناسی شرقی فرانسه در ۱۹۴۵ راجع 
به‌این مسجد نوشته می‌نویسد که شاید این مسجد نخستین‌بار در قرن بازدهم میلادی 








١۔تا‏ ایحا فل ار طرمار صورت اثاث و e‏ مقبره 
کتابحانه de‏ تبریر نتر و لطع رسیده است. 


یج من ی لدی ات که بام «گنجینه لیخ صفی؛ از طرف 





ایں jode‏ در ۲۱۸ سال پیش بهدستور سید محمد فاسم بی صعوی متولی شمه شیخ صمی‌الدین تیه شده و 
۷۵٩ den‏ و عرض M‏ سامت وه حط ملامحمد طاهر مستوفی ماد طومار مرو از شانزده là‏ به‌هم opi‏ 
تشکیل شده کہ محل الصا قطمات ہی از قد عبارٹ ءصح ال bo‏ نھر کاتب به‌سجع سگ QT‏ علی طاهر tH‏ 
ممهور گردیده و ذیل آل بر بهمهر کاتب به‌سجع مذکور و مهر متولی به سجع افوض امرای ال یا عبده قاسم صعوی» مهر 
شده است. مهر دیگری هم در پشت طومار به‌سجع ف ش ی ع «شفیع, دیده می‌شود. 





۸ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


(پنجم هجری) بر خرابه‌های یک بنای ساسانی ساخته شده و از یک شبستان گنبددار 
مربع و تالار طاقدار بلند مرکب بوده است. در حمله مغول به‌این مسجد خسارت بسیار 






در سال ٩۵۰‏ هجری دوباره ساخته شد. در آن زمان بعضی 
۱ه و بندکشی دروغی و تویی روی آن نقش گردید. در اواسط 
سفیدکاری شد و محراب گچی ساخته شد و روی آن با نقاشی 





عناصری که از قرن هشتم وجود دارد شامل پوشش گچی سختی است که سطوح 
اخلی اطاق گنبد را پوشانیده و محراب مقرنس کاری‌های گچی و تزیینات دیگر 
نقاشی شده است. نمای داخلی طاقهای گوشه‌ای و نفول مدور و دیوارهای تحتانی تزیین 
شده و طرحهای آن به‌رنگ نیلی است که با الگو انداخته شده است. تزیینات مزبور شبیه 
تزبینات داخلی مقبره اولجایتو و برج ابرقو می‌باشد؛ ولی در مسجد اردبیل طرحها 
دقیق‌تر و ظریفتر و محدود به‌نواحی معین است. 

ویلبر می‌نویسد: معلوم نیست چنانکه سیرو گفته دوره ساختمانی و تزبینی در این بنا 
وجود داشته باشد. سطح خارجی گنبد با قطعات سفال آبی که بدون نقشه معین در داخل 
این طرز کار در معماری‌های دوره سلجوقی 
تجدید ساختمان گنبد ممکن است پیش از سال ۱۲۰۰ م DAV)‏ 








آجرکاری قرار داده شده تزیین بافته است. 





دیده می شود بت 
هم انجام بافته Tash‏ 


به‌علاوه استعمال بندکشی و سواراخگیر دروغی در دوره نسبتاً طولانی و جود داشته 


PS 








مقبره شیخ شهاب‌الدین در اهر این بقعه به‌شماره ۱۷۹ جزء UT‏ ملی کشور به‌ثبت 
رسیده است. بقعه و مسجد شیخ شهاب‌الدین اهری محمودین احمداهری 83A)‏ هم از 
عرفای بزرگ اران و سرسلسله طبقه شهابیه edam‏ و از مشایخ طریقت شبخ صفی‌الدین 
اردییلی: 





تنها اثر تاریخی شهر اهر است این بنا دارای ایوانی رفیع و صحنی مفرح و 


1- Siroux, m. La Mosquée Djoumeh d'Ardabil, Bulletin d.l'institut Francais 

d Archéologie oriant ale xix (1945). 

ised‏ معماری املامی dl‏ در دورة UAR‏ ترجمه دکتر Aaa‏ فریار. ص ٩۱۴۹‏ اسماعیل دی 
آذربابجانه ص de‏ نهرست بناهای تاریضی. ص Y‏ 





ار باستاتی 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۳۹ 


غرفات» و دو مناره و رواق است. داخل مسجد دارای کاشیکاری معرق و پنجره 
مشبک نیز می‌باشد. 

بنای بقعه شیخ شهاب‌الدین به‌مساحت ۱۴۷ متر سربع ۴٩ TN)‏ متر) در میان 
زمینی واقع شده که فعلاً باغ شهرداری و تفرجگاهاهالی است. 





مدفن شیخ که قبر ساده آجری است در وسط حیاطی به‌طول ۲۳/۷۰ متر و عرض 


۰ متر واقع شده و از اطراف با دیواره مشبکی به‌ارتفاع یک مترونیم محصور 
از آثار معماری اواسط دور 





است 





صفویه به‌شمار می‌رود. 

us‏ کتبه تاریخی این بقعه نوشته‌ای است به‌خط رقاع GIL‏ در ورودی از دالان 
شرقی که بر روی سنگ این عبارات نقر شده است: 

صلوات كبيرة التلطان العارفین قطب السالکین شيخ | 
اهری ‘pple sie‏ 

fide سس‎ ce inst Gh HAE Satie nou SON aaah wa 
کرد و‎ e معروف به خواجه نصیرالدین طوسی به‌امر هلا گوخان مغول در 1۵۷ آغاز‎ 
گروهی از دانشمندان فرزانه در آن کار میکردند و پس از دوازده سال زحمت زیج‎ 
فارسی معروف بهزیجایلخانی را ألیف کردند. این رصدخانه تا سال ۷۰۳ هجری آباد‎ 





بن سلطان شهاب الد 





ر سال مزبور غازان خان آن را بازدید کرد و بعدها براثر زلزله ویران شد و امروز 
بنا 





جز 
تین gt‏ توس 

«هلاگو در آن وقت که ولایتهای ملحدان بگرفت» من بندۀ کمترین که از طوسم و 
به‌ولایت ملحدان افتاده بودم بیرون آورد و رصد ستارگان فرمود و حکما راکه رصد 


تل خاک از آن باقی نمانده است. خواجه در مقدمة زیج ایلخانی دربارۀ این 
Jj‏ از آن باقی خواجه در پچ ایلخانی 








می دانستند بطلبید و زمین مراغه را رصد انتخاب کردند و به‌این بندگی مشغول شدنده و 
JT‏ بساختند و بنای BY‏ برآوردند,. سپس خواجه از بقایای کتابهایی که در الموت و 
دیگر جایها از آتش حوادث نجات Gl‏ بود در جنب رصدخانه کتابخانه‌ای تشکیل داد 
که عدد al‏ 


خواجه در مقدمة زیخ ایلخانی دربارۀ آن کتابخانه چنین می‌نویسد: و بفرمود تاکتابها از 





| به چهارصد هزار کتاب تخمین زده‌اند و ظاهرامبالفه آمیز باشد. خود 
ب را به چهار صد هزا تخمین ز Lou dica‏ 








۱.ر.کد:اسماعیلدییج. TP‏ ۱۱۳-۱۱ فهرست بناهای تاریخی؛ ص ۴ 


۰ نظری به‌تاریخ آقربایجان 


شام و بغداد و موصل و خراسان بباورند و در موضعی که رصد می‌کردند بنهادند تا آن 
کار نسق و ترتیب یافت.» 

ابن شاک oS‏ می‌نویسد: رخواجه در مراغه گنبد و رصدی بزرگ بنا کرد و خزانه‌ای 
عظیم در آن پدید آورد و oT‏ را از کتیهایی که از بنداد و شام و جزیره غارت شده بود 
پر نمود تا اينکه در آنجا بالغ بر چهارصد هزار جلد کناب گرد آورد و منجمان و 
فیلسوفان را در آنجا جمع نمود و اوقافی برای آن قرار solo‏ 

دانشمندانی که در کار ساختمان رصدخانه مراغه دست داشته‌اند عبارت بودند از: 
مویدالدین عرضی» فخرالدین مراغی؛ فخرالدین اخلاطی نجم‌الدین دبیران قزوینی. 

شهاب‌الدین عبدالّه بن فضل‌الّه شیرازی ملقب به «وصاف‌الحضرة, QA)‏ 
در کتاب تجزیةالامصار و ترجیةالاعصار معروف ب‌تاریخ وصاف در ذ کر رصدمراغه 
چنین می‌نویسد: ,چون پادشاه مملکت‌گیر هلاگوخان کار بفداد و اعمال آن و دیگر بلاد 
مستخلص گردانید و فراغتی IL‏ مولانا سلطان‌الحکماءالمحققین نصیرالملة 
والدین‌الطوسی عرضه داشت که اگر ایلخان صواب بیند برای تجدید احکام نجومی و 
تحقیق ارصاد ستارگان رصدی سازد و زیجی استنباط کند تا ایلخان را از حوادث آینده 
مطلع سازد. ستاره پادشاه را بنگرد و AS‏ 
و توالد و تناسل و سفرهای پادشاه را دریابد و حقیقت آن بگوید, ایلخان این سخن را 
بپسندید و تولیت اوقاف تمام کشور را به‌او داد و فرمانی نوشت که هرچه به‌جهت 








امتداد عمر و حال نقش و توسعه بقای ملک 





ساختن رصد و خریدن اسباب لازم باشد از خزانه به‌او دهند. 

پس به‌حکم فرمان؛ مزیدالدین عرضی را از دمشق و نجم‌الدین کاتب صاحب منطق 
را از قزوین» و فخرالدین مراغی را از موصل: و فخرالدین اخلاطی را ازتفلیس احضار 
کردنده و در سال ۹۵۷ در شمال مراغه بر سر پشته‌ای باند رصد خاله‌ای در کمال 
آراستگی بنا فرمود و در فتون نجوم و علم cle‏ و مجسطی و ارصاد کواکب نهایت 
دقت و صداقت بروز داد و صور فلکی و تدویرات و حوامل و دوایر متهمه و معرفت 
اسطرلاب و تقاویم ترتیب داد. و منازل قمر و مراتب بروج دوازده گنه pin‏ ساخته 
شد که هر روز هنگام طلوع پرتو خورشید از سوراخ قبهبلایی بر سطح عتبه می‌فتاده و 


Dogo Diler, 1. Cit. 2. Sayi, Ankara 1966.‏ -1 
مقلا آقای So‏ سیت؛ تحت عنوان: آثار uer‏ مراغه ص ۱۲۴۴۰۲۴۲ 


اه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۴۱ 


درج (درجه‌ها) و دقایق حرکت وسط آفتاب و کیفیت ارتفاع در فصول چهارگانه و 
مقادیر ساعات از آنجا معلوم می‌شد و شکل کره زمین در نهایت دقت بپرداخت؛ و ربعم 
مسکون به‌اقالیم سبعه بخش کرد؛ و طول ایام و عرض بلد و ارتفاع قطب شمال در 
مواضع؛ و صورت وضع اسامی بلدان و هیأت جزایر و درباها روشن و مبرهن گردانید. 
که گویی کتاب مسالک و ممالک از نسخه حواشی OT‏ فراهم آورده‌انده و 
خانی به‌نام پادشاه تصتیف کرد و چند جدول و نکات حسابی که در دیگر زیجات 
متقدمان چون کوشیار و فاخر و علایی و شاهی و غیرها موجود نبود در افزود. اما هنوز 
رصد‌خانه به‌پایان نیامده بود که هلاگورا اجل در رسید و در سال ۱۱۳ دار فانی را وداع 
acf‏ 

پس از مرگ خواجه نصیرالدین محمدبن محمد طوسی در WY‏ هجری؛ پسرش 
شاک رکتبی (د رگذشته در (VIF‏ در کتاب 
فوات‌الوفیات به‌روایت از شمس‌الدین حریری از حسن بن احمدالحکیم حکایت کرده 
که گفت: 


«به‌مراغه سر کردم و به‌رصدخانه آنجا رفتم ټ 

















علی بن محمد متصدی pl‏ رصدخانه شد. ابن 





ت آن را جوانی فاضل به‌نام علی‌بن 
خواجه نصیرالدین طوسی داشت در آنجا به‌شمس‌الدین بن مید عرضی؛ و شمس‌الدین 
uM‏ و حسام‌الدین شامی که از منجمان و دانشمندان 





شروانی: و شیخ کمال‌الد 
بودنده برخوردم و بسیاری از آلات رصد را در آنجا دیدم که از آن جمله AT‏ به‌نام 
,ذا الخلی, بود و ST‏ پنج دایره داشت که از مس ساخته بودند. elo d‏ نصف النهار 
بود که بر زمین نصب کرده بودنده دومی دایره معدل‌النهاره و سومی دایره منطقةالبروج 








و چهارمی دایره عرض: و پنجمی دایره میل بود. سپس دایره آفتاب را که بر آن 
سمت‌الکوا کب می‌گفتند دیدم.,۲ 

حمدالّه مستوفی در کتاب تزهةالقلوب درباره آن رصدخانه چنین می‌نویسد: 

«بر ظاهر مراغه حکیم خواجه نصیرالدین بهفرمان هولا گوخان رصدی بسته است و 


اکنون خراب Tae‏ 





۱۰۰ ut io طح در‎ er li. 


۲ نظری gute‏ آذربایجان 


چون کتاب نزهةالقلوب در سال ۷۴۰ هجری تألیف شده بنابراین رصدخانهمزبور ار 
پیش از آن تاربخ روی به‌وبرانی نهاده است. در سال ۱۸۸۳ نقشه خرابه‌های آن توسط 
هوتوم شیندلر Houtum Schindler‏ بهچاپ رسید. قطعات خراب دیوارها از نظر معماری 
دارای اهمیت نیست, ۱ 

در سال ۱۳۱۲ شمسی در حین خاکبرداری آن محل از طرف حکومت آثاری شبیه 
به‌غار و دخمه‌هایی از زیر خاک پدیدار شد و نیز چند عدد ظرف سفالین و کاشی و نیز 
بك عدد پیسوز روغنی و دوات و خبره کشف شد که زیاد مورد توجه قرار نگرفت.! 
بنای رصدخانه روی تپه بلندی در دو کیلومتری شمال مراغه قرار داشت که از طرف 
مشرق و جنوب بهباغات و اراضی شهر مشرف است. 

ظاهراً دخمه‌های مزبور به‌هیچ وجه ارتباطی با پای رصدخانه ندارد؛ و در خلال 
جنگ جهانی اول که لشکر دولت تزاری آذربایجان را اشغال کرده بود دخمه‌های 
مزبور از طرف سربازان روسی ای نگاهداری اسلحه و مهمات جنگی کنده شده است» 
و آنچه مسلم است بنای رصدخانه در بالای ار تفاعات معرو ف به کوه رصد موجود بوده 
است." 
Say |‏ تپه مزبو رکه اکنون به کوه رصد معروف است محوطه وسیعی به‌وسعت ده هزار 
ern‏ دیده می‌شود که بنای رصدخانه در وسط آن قرار داشته است. این بنا Sle gla‏ 
یبی بیست متر در وسط قرا رگرفته بوده که از چهار طرف به‌وسیلهپیاده‌روهای 
سنگگفرش شده به‌عرض دو متر و طول ۴۰ تا ۵۰ متر بهاطراف خود مربوط می‌شده 
است. چنانکه گفتیم از این رصدخانهفعاً ری جز یک تل خاک و سنگگ و آجر چیزی 








در دست یست: 


گنبد سرخ -گنبد سرخ که تحت شماره ۱۳۴ جزء آثار تاریخی به‌ثبت رسیده و مردم 
ST‏ راگنید قرم زگویند قدیم ترین بنای تاریخی مراغه است. این بنا در قسمت جنویی شهر 
و سمت غربی جاده هشترود واقع است و برجی است مکمب شکل که هریک از اضلاع 





۱-مساری اسلامی ایراں در nia‏ ص ۱۱۷ 
aput‏ متکوتی: ار dee‏ تا صویهه ص ۲۰۰ 
—" 


۴.اساعیل آتار باستابی آدربایجاںء ص ۸۷ 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۴۳ 
آن ۸/۴۰ متر می‌باشد. ازاره بنیان آن از یک نوع سنگ سفید و دیواره‌های اصلی با 
آجر و ملاط گج وشن ساخته شده است. 

طاق آن ضربی است که از جانبی بهدیوارهای اطراف و از طرفی برپایه مربعی به‌ضلع 
۰ سانتیمتر و ارتفاع ٩۰‏ سانیمتر که در وسط ساخته شده تکیه دارد. این بنا دو طبقه 
است. قسمت زیرین آن سردابه و مقبره و قسمت زبرین آن که محل روی قبرباشد اطاق 
مربعی است که هریک از اضلاع آن ۵/۹۵ متر می‌باشد و کف آن با تخته سنگهای 
مستطیل مفروش گشته است. دیوارهای این قسمت با آجر فرمز ساخته شده و با گنید 
پست مقرنسی پوشیده گشته است. جلوخان و در گنبد در طرف شمال. با هفت پله 











به‌درون گنبد مننهی می‌شود. 
نمای خارجی مرکب از طاق نماهایی است که در هر طرف oT‏ دو طاق‌نما که از 
سنگ و آجر سرخ رنگ ساخته شده نمودار است. سردر گنبد از BLS‏ تزیین با 





جرکاری و گچ‌بری ظریف و BSS‏ آجری و نقش و 





بیت خاصی به‌این بنا داده است. 

مردم مراغه oT‏ را ,قرمزی teh‏ نامند. 

این بنا بر Gb‏ کتببه‌ای که بر سردر آن قرار دارد در بازدهم شوال JU‏ ۵۴۲ هجری 
به‌امر شخصی به‌نام عبدالعزیز بن محمودین سعد ساخته شده است و متن آن کتبه چنین 
است: 

دامر ببناء Jus allia‏ ثيس العالم فخرالدیین عمادالاسلام قوام آذرسایجان 
ابوالعز عبدالعیزین محمودین سعد یدیم الله علاه,. 

در بالای eS‏ در یک سطر افقی چنین آمده است: بنی‌المشهد فی‌الحادی عشر من 
۰ ما 
در حاشیه پهلوی شرقی آیه زیر نوشته شده است 
بسم ال الرحمن‌الرحيم لاتقتطوا من رحمة ال 
در حاشیه پهلوی غربی در دو سطر نام معمار آ 
عمل العبد المذنب الزاجی الى عفوالله بنى بكر محمدین بندان البناء بن‌المحسن 





شوال ستة انتين والاربعین و خمسما 


آمده است: 





۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


المعمار,. ظاحراً این بنا از ابنیه دوره حکومت احمد Olde‏ در مراغه است.۱ 








برج مدور آجری - دومیر 
به‌زمان سلجوقیان می‌باشد و تحت شماره ۱۳٩‏ جزو آثار تاریخی به‌ثبت رسیده است. 

کتیبه‌ای در بالای درگاه ty‏ دارای قاب هلالی است به‌خط کوفی به‌تاریخ ۵٩۳‏ 
هجری در وسط وجود دارد که متن آن از این قرار است: 

در بالا ,كل نفس ذالقةالموت تمالبناء برجب» 

در زیر «ستة ثلث وستّین و خمس مائةه 


ای قدیمی مراغه برج مدور آجری است که مربوط 


در این بنا قطعات کاشی رنگین به کار رفته و در قسمت تحتانی برج سردابی است که 
در آنجا قبر صاحب این بنا بوده است. a‏ و سقف آن اثری باقی نیست و صاحب و 
بانی آن نیز معلوم نمی‌باشد. آندره گدار می‌نویسد: 
این گنبد ظاهراً شبیه برج دفاعی بی‌زیتی است و این مطلب از idee‏ نفس ذائقة 
الموت, معلوم می‌شود؛ زیر فقط oT‏ را در بالای مقابر و آرامگاهها می‌نویسند. بد 
ترتیب مسلّم است که این گنبد برج دفاعی تبوده بلکه مقبره شخص مجهولی می‌باشد.۲ 
گنبد کبود -اين گنبد سومین بنای تاریخی مراغه است و در تحت شماره ۱۳۵ به‌ثبت 
رسیده است. گنبد کبود برج هشت گوش آجری است که بر روی قاعده سنگی استوار 
aei Ta p pat‏ آجری dg‏ مرن یکاری ات دید مشود js‏ 
زیربنا سردایی و جود دارد که گویند قبر مادر هلا گوخان مفول بوده است. ساختمان این 
بنا را بهاواخر دوره سلجوقی و قرن ششم هجری نسبت می‌دهند. 
این بنا بهقبر مادر هلاگو با و جود شهرت ی که دارد هنوز مورد ab‏ واقع نشده است» زیرا 















از این جهت انتساب 


مادر هولا گوه سویور کوکتنی خاتون مسیحی بود؛ و همین بس است که انتساب این قبر 
اسلامی را به‌وی سلب کند و خود هولاگوهم دین بودایی داشته و با دکوز خاتون نوف 
:شیش مشهور و مسیحی بهیوحنا ازدواج کرده است؛ و ممکن نیست قبر زنی راکه 


۱ که دیاح: آثار ple‏ آذربایجان» ص ۱۸۹-۸۸ فهرست بناهای تاربخی» ص ۱۵ AT‏ تاریخی ll‏ ماه 
داح av. ve‏ 

مجله بررسبهای تاریخی؛ سال دوم؛ شماره ۵ ص ۰۱۳۵ مصرت ال مشکوتی: از سلاجقه تا صمویه؛ دکتر عیسی 
"p‏ 
Mal agr at‏ اس ۱۵۸-۵۷ آثار ucl‏ آذربایحانه ص AY‏ فهرست بناهای تاریسی» ص ۱٩‏ 
negem‏ 





ال uta‏ ۱۱۳۹ آنار باستانی شهر مراغه. 








ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۴۵ 
خودش مسیحی و شوهرش بودایی است به‌صورت مقابر اسلامی ساخته و به آبات قرآنی 
زینت داده باشند.بهعلاره اباقاپسر هلا گوهم بودائی مذهب بوده وبا دیم دخت امپراطور 
میشل پالشولا کوس مسیحی ازدواج کرده است. 


اندره گدار می‌نویسد: به‌عفیده من این بنا اصلاً از دوره مغول نیست و از روی آن 





آثار می توان تاربخش را مربوط به‌سال ۵٩۳‏ هجری دانست. 

سنگگ فبری در داخل مقبره بر بدنه دیوار نصب گردیده که در روی آن جز آیات: 
,کل من علیها فان وییقی وجه ربک ذوالجلال والا کرام (قرآن sole BAT‏ سوره 
۷) چیزی دیگر jin‏ نمی‌رسد.۱ 

گنبد 





اریه ‏ چهارمین اثر تاریخی مراغه گنبدی است موسوم به گنبد غفاربه که وجه 
اربه می‌باشد. این گنبد در 
شمال شهر مراغه د ر کنار رودخانۀ صوفی چای است و شامل دو قسمت فوقانی و تحتانی 


تسمیه‌اش همجواری با مدرسه ban‏ جدیدی به‌نام مدرسة à‏ 








است. قسمت تحتانی به‌ارتفاع دومتر از سنگ مرمر سفید» و قسمت فوقانی از آجر 
ساخته شده و باکاشیهای زیبا تزبین بافته است. آن نیز مانند سایر ابنیه مراغه بنایی است 
و در چهار سمت بنا 
ستونهای آجری با نقوش لوزی شکل جلب توجه می‌نماید. مدخ ل گنبد بهسمت شمال و 
در ه رکدام از اضلاع آن دو طاق‌نما و یک حاشیه کتببه تعببه شده و تزینات آن شامل 
کاشیهای رنگین سیاه و سفید و آبی و آسمانی رنگ می‌باشد. این بنا تحت شماره ۱۳۷ 








جزو آثار تاریخی ne‏ رسیده است. 

نوع خطوطی که در قسمت فوقانی این گنبد به کار i,‏ خط ریحان است کت 
مه‌سطری که در بالای هلال مرکزی جلو خان بزرگ است با اینکه ریخته و محو شده 
قابل قرائت است و نشان می دهد که آن بهامر سلطان ابو سعید بهادرخان (۱۷ ۷۳۹-۷ 





ساخته شده است: 
«امر بهانشاء هذه zl‏ المباركة فى ايام السطان الاعظم di Js‏ فى الارض سلطان 
سلاطین العرب و العجم ابوسعید بهادرخان خن ملکه» 


از کتیبه دو سطری بالای درگاه چیز مختصری باقی است و حدس زده می‌شود؛ که 








Tt‏ رن (مفاله گدار) ج AT ۱۱۱-۵۸ ok‏ باستانی آذربایجان» ص ۹۱-۸۸ دهرست oli‏ تاریخی؛ مس 
۱٩‏ مسلهبررسیهای تاریحی: سال eter‏ ۵ ص ۰۱۳۷ از سلاجقه تا صفویه ص ATA‏ باستانی شهرماغه. 


۹ نظری بهتاریخ آذربایجان 


القاب و نام صاحب بقعه در آن ثبت بوده و باکمال تأسف از میان رفته است فقط 
کلمات قابل خواندن است: 











المقر... المالكى العالى العادلى ... 
نقش علامت سه چوگان که پشت به‌هم دارند می تواند تا حدی ما را به‌مبانی این بنا 


راهنمایی aS‏ ظاهراً این چوگانهاکه در تزیین بنا دیده می‌شود» نشان خانوادگی 
امیرشمس‌الدین قره سنقر اس ت که در اصل نایب‌الساطنه مصرء و un‏ در زمان ابوسعید 
بهادر فرماتروای ناحیه مراغه بوده و در آن شهر به‌سال ۷۲۸ وفات یافته است. نظیر این 
علامت در دو جای دیگره یکی در Be‏ مدرسة الملکیهامیرایل ملک در بیت‌المقدس. 
و دیگری» در موزة استانبول بر روی چراغ مینا کاری شده‌ای دیده می‌شود که علاوه بر 
علامت چوگان اسم ابل ملک چوگاندار هم نوشته 2 





ی که اندازه بعضی از قطعات آنها 
۰ در ۷۰ متر است دیده می‌شود. در چهارگوشه ساختمان نیم ستونهایی از آجر 
زرد و فرمز وجود دارد که به‌طرح مربع مورب چیده شده است و همه در داخل قاب 
دارای طاق نوک‌تیز قرار دارند» و روی آن کتیبه مستطیلی است. در دو طرف سر در 
نغول باریک فرورفته طاقدار دیده می‌شود که سطح آن با طرح مشبک هندسی پر شده 
است. در سه طرف دیگر بنا دو نغول طاقدار وجود o‏ که بالای آنها نفول مستطیلی 
است. در نغول افقی و لچکهای طاق اثر تزبین سفالی دیده می‌شود. سطح دیوارهای 
خارجی به‌شکل معمولی آجرکاری شده است. پلکانی که به‌سردر منتهی می‌شده ازبین 
رفته است. سطح دیوارهای داخلی از گچ پوشیده شده و روی گچ اثر تزیین رنگی 
ias:‏ 








در نمای خارجی پی وپایه چند رده از نگ ترا 





این بنا شباهت بسیاری با مقبره‌های برجی قدیمتر در مراغه دارد. استعمال 
سنگ‌تراش از خصوصیات آذربایجان است در طرحهای مشبک هندسی سه رنگ و 
سفال بدون OW‏ به کار رفته و در بالای سردر نواح ی کوچکی با کاشی تزیین شده است.' 


۱ آتارتاریخی اپراں di)‏ گذارا ج ۰۱ ص ۸-1۲ 





ua oil pk JT‏ 1۹۲-۹3 فهرست بتاهای 
um leg a‏ سال دوه شماره ۵ ص ۱۱۴۲ از سلاجقه تا صفویه» ص M‏ آثار استانی 
شهرستان مراعه. 

mmm 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۴۷ 


گوی برج (قوی برج) -که ظاهراً ب‌معنی برج سبز است پنجمین اثر تاریخی مراغه 
می‌باشد و امروز به کلی ویران است و تحت شماره ۱۳۸ در فهرست QUT‏ تاریخی ايران 
ثبت رسیده است. این بنا برجی مدور شبیه به‌بنایی است که در نزدیکی گنبد کبود در 
شمال مراغه واقع شده اما ارتفاع آن pty‏ است. کتببه فوقانی چیزی که قابل خواندن 
باشد برجای نمانده است. زینت خارجی دبوارها بارت از نقوش بزرگ لوزی شکل 
است از آجر که خطوط اصلی آنها نسبت به‌متن صاف دیوار قدری برجستگی دارد. 
oly‏ مدخل تمام از گچ است و آن را باکاشی‌های بسیار خراد منبت کرده‌اند. این برج 
از بنیه سابق قدری تازهتربه‌نظر می آید. 

زاره Zarre‏ در کتاب تاریخ معماری ابرا 














اربخ ساختمان oT‏ را در نیمه دوم قرن 
هشتم هجری دانسته است ولی به‌احتمال قویتر آن را بایستی در سال ۷۳۱ هجری 
ساخته باشند. این تاریخ oT‏ همعصر گنبد غفاریه فرار می‌دهد و در حقیقت کاشیکاری 
هردو ساختمان به‌هم ers‏ است. این برج از خارج مدور و از pelo‏ کثیرالاضلاع 
دهگوش است. 

در نمای خارجی پایه بنا از سنگ‌تراش و دیوارهای فوقانی آن از آجر قرمز است 
بالای سردر دارای طاق دخولی مستطبل شکل که در اصل کنیبه‌ای داشته می‌باشد. 
سردر با اشکال هندسی از کاشی تمام نیمه تزیین شده است. 








از حاشیه دور بالای ساختمان و از سقف آن چیزی باقی نمانده است هر صفحه 
دیوار داخلی متشکل از بک نغول فرورفته است که شاید طاق نوک‌تیزداشته و از آجر 
ساخته شده بوده است. ساختمان اصلی سردایی داشته است. 

تزبین این بنا از آجر یک‌دست در سطح ۲۰/۵ در ۵/۵ تا ٩‏ سانتیمتر است بندهای 
عمودی حداقل تا ۵ میلیمتر می‌باشد جای خالی بیز آجرها با آجر لعابی به‌رنگ آبی 
است آجرکاری و طرز 
بین اشکال هندسی و مقیاس و اندازه تزیینی و 





وشن براندازه معمول و تراش پرشده و دارای بندکشی نو 
تاه از نوع اواخر دوره مغول است 
استعمال سفال سه رنگ شیبه کار گنبد غناریه مراغه است و ظاهرً بیستی همعصر OT‏ 








باشد. 





NA می‎ ۰۱ zoll T ۱۸۷ cata اسلامی ار‎ ges ۱-ویلر‎ 








۸ طری بارخ آذربیجان 


مسجد جامع مرند این مسجد که تحت شماره ۱۳۹ جزو آثار تاریخی ایران به ثبت 
رسیده به‌امر ابوسعید بهادر ایلخان مغول در سال ۱ ۷۳ هجری در شهر مرند بناگردیده؛ 
و از مجموعه آن بنای قرن هشتم تنها محراب oT‏ به‌صورت اصلی در شبستان مسجد 
باقی مانده است. این محراب از لحاظ گچبری و شکل ساختمان و ستونهای مدور با 
حاشیه‌های مکرر و کتیههای کوفی و رقاع و تناب اندازه و در نقوش ظریف و 
ریزهکاریهای دقیقی که در آن به کار رفته از HT‏ بسیار ارزنده دوران مغول به‌شمار 





می‌رود. محراب گج‌بری به‌عرض ۲/۷۵ و بلندی 1 متر در قسمت وسط طرف جنوبی 
شبستان قرارگرفته وگنبد بالای این قسمت به کلی a‏ که بعدا ا 
در پاطاق این گنبد آثار حاشیه گچ‌بری مشتمل بر آیات قآ 
عمده آن ریخته است. 

کتببه‌های محراب دور تا دور حاشیه به خط کوفی گچ‌بری شده؛ و کتیبه تاریخی OT‏ 
در هلال بزرگی بالای قسمت اصلی محراب به‌شرح زیر تحری رگردیده است: 

odes‏ من فواضل الانعام السلطان الاعظم مالک رقابالامم ابوسعید بهادرخان 
خلّدالله ملکه فى سنة احدی و ثلثين و سبعمائة هجریه: 





ده شده است. 





آنی دیده می‌شود که قسمت 





نام سازنده محراب که استادی yo‏ به‌اسم نظام بندگیر تبریزی بوده چنین آمده است: 
»عمل العبدالفقیر نظام بندگیر تبریزی: 

در داخل هلال و در پابین د وکتیبه مزبور در بالا به خط رقاع چنین نوشته شده است: 
«وقف من مال جزية مدينة مرند على مصالح هذاالسجدالجامع و 
dla gli‏ حسين بن محمود بن ناج خواجه» 





خواجه فی‌اواخر سنة اربعین و سبعمائه (۷۴۰ه) 


oll ab‏ خواجه حسین بن سیض‌الدین محمود همان متولی مسجد بوده که نام او در 
کنیه بالاتر آمده است. 


این مسجد در محله قنبر چشمه در سمت شرقی شهر در پشت محوطه عمارت جدید 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۳۴۹ 
فرمانداری قرار دارد و در ورودی آن د رگوشه شمال دیوار شرقی است.۱ 
مسجد جامع مرند ساختمانی است کاملاً محصور با نقشه مستطیلی که نه صحن دارد 
و نه سردر از نظر اختلافی که با دیگر بناها دارد برخی برآنند که این مسجد در اصل 
کلیسایی بوده و در زمان مغول تبدیل به‌مسجد گردیده است. درواقع شکل نقشه نتیجه 
ملحقات و اضافاتی است که طی زمان طولانی jure‏ آمده است. 
اطاق گنبد مربع شکل با سردر در سه سمت در دوره سلجوقیان ساخته شده است. در 
دوره مغول این اطاق تعمیر و تزبین گردیده و بعد یک سلسله دهته‌های طاقدار در سمت 
شمال و مشرق و مغرب اطاق گنبد ساخته شده؛ و در ازمنه اخیر دیوارهای ساختمان 
به‌سمت مشرق بسط داده شد» و یک نمازخانه مستطیلی اضافه گردیده است. در گوشه 
شمال غربی ساختمان پایه هشت‌گوش مناره است. در طی رون متمادی گنبد روی طاق 


فروریخته است.! 





کاروانسرای مرند این کاروانسرا در ۱۳ کیلومتری شمال مرند سر راه تبریز و جلفا 
Gly‏ شده است پایه‌های آن که متشکل از قطمات بزرگ سنگگ سیاه است و همچنین 
بارو و قسمتی از دیوار خارجی به کلفتی ۱/۱۰ هنوز حفظ شده؛ ولیاطاقهای در امتداد 
دیوارهای داخلی ازبین رفته است. 

در محل آن را به‌مولاگو نسبت می‌دهند. تاریخ بتای آن بایستی در سال ۷۳۱ 
هجری باشد. 

این بنا دارای چندین کنیبه بوده؛ ولی در حال حاضر فقط کمی بیشتر از نصف ي 
کتیبهکوفی بر صفحه خارجی طاق متقاطع سردر در محل خود باقی است. 

وقتی که خانیکف در JL‏ ۱۸۵۷ از این بنا دیدن کرد سردر وضع خرابی داشت 
تکرار دو کلمه در این کنیبه وی را ب 
است. 
دکتر جورج e‏ پس از مطالعه نسخه با دست تهبهشده کنبه اظهار می دار دکه متن 
آن به‌زبان عربی نیست و تصور خانیکف درست بوده است.. 








آن داشت که تصور کند متن OT‏ شعری فارسی بوده 











۰۴ جلد‎ SAMI ۱۸ سای و اینه تاریخی آذربایجان» ص ۵۴ هرست بناهای تاریخی؛ ص‎ UT iplo 
۱۴۵ ماده جامع مرنده ص ۱۱۲۰ محله بررسبهای تاریخی؛ سال دوع؛شماره ۵+ ص‎ 
۷٩ معماری اسلامی اران در دوره ایلسانان» می‎ T 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


این کاروانسرا در اصل از عالیترین بناهای زمان خود به‌شمار می‌رفته و آن 
کاروانسرایی مستطیل شکل با ده بارو و سردری عظیم بوده است. سردر آن رو به‌مشرق 
است و در جنوب سردر قسمتی از دیوار خارجی Pe‏ در حدود ۴ متر باقی مانده 
است. دیوارها آجر معمولی io lo‏ به جز حاشیه بالای آن که در حدود ۸۰ سانتیمتر 
است؛ با طرح مربع مورب پی درپی از آجر معمولی و تراش ساخته شده است. این بنا 
به‌سبک ابنیه شمالی غربی ایران است و ترکیبی از آجر و سنگ‌تراش می‌باشد. وضع 
سنگهای تراش و لبه داخلی طاق و قالبگیری لبه آنها و برآمدگی روی سنگ سرطاق» 
نشانه نفوذ معماری سوریه و آسیای صغیر است. 

سرد ر کاروانسرا ٩‏ متر بالای سطح زمین قرا رگرفته و صفحه خارجی آن از نیم ستون 
زاویه کتیه‌ای شروع می‌شود به‌عرض ۲۵ سانتیمتر که حروف کوفی آن از سفال بدون 
لعاب در زمینه کاشی آبی روشن است. 

طاق روی سردر مدخل تقریباً خراب شده و تنها قسمتی که سالم مانده قسمت داخلی 
طاق متقاطع است.۱ 

مقبره شیخ حیدر در مشکین شهر این بناکه در تحت شماره ۱۸۴ جزو آثار تاریخی 
به ثبت رسیده بنایی است به‌شکل برجی مدو رکه از آجر ساخته شده و ارتفاع آن ۱۸۵ 
متر و قاعده آن ۳۴/۵ متر می‌باشد. بدنه خارجی OT‏ مزین به کاشیکاری فیروزهای رنگ 
با اشکال هندسی است. سقف بنا به کلی خراب شده و کاشیهای بالای بدنه نیز ریخته است 








در دو طرف بدنه آن دو سردر باکتببه‌های کوفی و ریحانی و حاشیه‌های مقرنس باقی 
مانده که قسمت عمده آن ريخته است. 
ساختمان این بنا را مربوط به‌اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری دانسته‌ند. ۲ 
باید دانست که جسد شیخ حیدر که در ۳٩۸به‌دست‏ شروان شاه و بارانش کشته شده 
بود ابتدا در دهکده الفندیار در ناحیه دهکندی واقع در ولایت طبرسران شیروان 
به‌خاک سپرده شد. هنگامی که شاه اسماعیل در سال ٩۰۷‏ دومین لشکرکشی خود را 
به‌شیروان کرده در طبرسران امر بهنبش قبر پدرش کرد و استخوانهای او را با خود 








ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ۱ ۳۵ 


شهر) در آرامگاه باشکوهی به‌خاک سپرد.۱ 
یلبر می‌نویسد: این بنا را اهل محل مقبره سلطان حیدر می‌دانند. قسمتهای باقیمانده 
یبه‌ها سخت آسیب دیده و کتیبه حاوی تاریخ پیدا نشده است. 








ولی می‌توان تاریخ ساختمان آن را در حدود 2۱۳۳۰ (۱ ۷۳ ه) تعبین کرد. 

این فرضیه براساس خصوصیات ساختمانی از قیبل نوع کاشی و استعمال سنگ‌تراش 
تاریخ‌دار و جزییات تزیینی مخصوص در نظر گرفته شده است. به‌علاوه 
این ساختمان دارای خصوصیاتی است که آن را به‌مکتب منطقه‌ای معماری که در زمان 





مغول در آذربایجان وجود داشته منسوب می‌دارد. ی وپایه بنا از سنگ تراش و پوشش 
دیوار تمای خارجی از آجر قرمز به‌ضخامت یک آجر روی زیرسازی قرار داده شده 
است. سردر مدخل و سه پنجره مسدود با قاب محراب شکل بر محور اصلی کتیبه جای 
دارد. سطوح دیوار داخلی دوازده گوش و در قسمت بالا deo se‏ باریکه‌های بی‌گوشه و 
کمی بالاتر با طاقچه‌های نیمه مدوره که بالای آنها مقرنس کاری آجری است جلوه داده 
شده است. کاشی فاب محراب شکل سردر و پنجره‌های مسدود به‌رنگ سیاه و آبی 
روشن و آبی سیر و سفید در قرنیس. و کاشی لعابی شکاف روکار آجری با کاشیهای 
مربع آبی روشن که طرح سراسری و آیات قرآنی را تشکیل می‌دهد. کاشیکاری این بنا 
از کاشیکاری مقبره اولجایتو در سلطانیهکاملتر است. مقرنسکاری روی سردر خیلی شییه 
" بیل است. پی سنگ‌تراش این ساختمان را با 

ار بایجان که تأثیر سوریه و آسیای pia‏ در آنها مشهود است مربوط 
می‌سازد." 

A‏ جمهور در نزد یکی مشکین‌شهر این li‏ در ۰ ۵ کیلومتری شمال شهرستان اهر و 
در ارتفاعات غربی شعبه‌ای از رود بزرگ قره‌سو و در سه کبلومتری جنوب oP‏ کلیبر بر 
روی کوهی به‌ارتفاع ۲۹۰۰ متر ساخته شده است. چنانکه در قسمت تاریخی گفتیم این 
همان دژی Soy‏ بابک خرم‌دین در آن مسکن داشته و نام آن در ادبیات اسلامی؛ بذ 
آمده است. نام جمهور بایستی ماخوذ از اسم کوههای جمهور باشد که از جبال منطقه 
قره‌داغ (ارسباران) ب‌شمار می‌رود. ظاهراً تاریخ بنای آن در قرن سوم هجری 








نسکاری محراب مسجد pile‏ 





گروه ابنیه TF‏ 








۱ تشکیل دولت ملی در ابرانه ص ۱۱۰ 


۱۸۸ ص‎ son معماری اسلامی اپراں در دوره‎ T 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


(۲۲۳-۲۰۱) بوده باشد. 

کلیه باروها و برجهای مخروطی و استوانه‌ای و مدور آن با 
ملاط ساروج به‌یکدیگر متصل گردیده است. این بنا مشتمل بر تالار مرکزی و چ 
اطاق و تأسیسات مختلف دیگر می‌باشد محوط‌ای که بارو و قصر بابک بر فراز آن 
ساخته شده» نزدیک به‌ده هزار متر مربع است. برای دخول به‌این قلعه پس از رسیدن 
به‌دامنه کوه و عبور ا کوره راههای سربالا در مبان تخته‌سنگها و جنگل به‌معبری تنگ 
می‌رسیم که بین دو دیواره سنگی طبیعی قرارگرفته و ب‌بارو و دروازه ورودی محوطه 
قلمه منتهی می‌شود. بین دروازه و محوطه داخلی قلمه نیز گذرگاه تتگی میان دیوارهای 
سنگ وجود دارد که در تکیه گاههای طبیعی oT‏ در چهار سمت بنای اصلی آثار 
برجهایی به‌شکل نیم دابره مخصوص دیده‌بانیب‌نظر می‌رسد. 

از بقیه آثار دیوارها و پایه‌های تالار چنین معلوم می‌شود که بنای pad‏ در دوره 
آبادی دو طبقه و در بعضی قسمتها سه طبقه و اطاقهای متعددی از اطراف با تالار اصلی 
مربوط بوده است. 

در قسمت شرقی قصر آثار ساختمانهای دیگری از اطانها و آب انبارها و پله‌های 
سرتاسری نیز دیده می‌شود. این بنا امروز به کلی وبران است و هیچ اثر مکتوبی در آن 








به‌دست نیامده است. 

کلیمای سنت استفانوس در جلف" -اين LAS‏ مجاور آبادی کوچکی به‌نام دره شام 
(پاشا کندی) است و در فاصله کمی از محل تلاقی رود قطور با ارس واقع شده و از ابنیه 
قرن نهم میلادی می‌باشد. دبوارها و طاقها و پوشش این بنا با سنگهای سفید و سیا‌رنگ 
معدنی ساخته شده» نمای خارجی آن دارای نقوش و طاقهایی است که به‌وسیله ستونها و 
حاشیه‌های زنجیره‌ای شکل برجسته از یکدیگر جدا می‌شود. نمای نمازخانه یا قسمت 
اصلی از بیرون به‌شکل منشور دوازده ضلعی از سنگ ساخته شده که در وسط پهلوهای 
جانبی آن یک درمیان پنجره‌ای نصب و به‌وسیله سفف شبیه به‌چتر بيست وچهار ترکی 


یده گردیده است. 





^ 


۱ هرست بناهای تاریخی؛ ص ۷؛ کام بخش فرده قلمه جمهور یا دژ tia‏ مجله ررسی‌های AE‏ سال یک 
۴۵ شماره ۴ص ۰۱۸-۴ 


2- St. Stephannos. 


ابنبه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۵۳ 





ن کلیسا از شاهکارهای هنر معماری ارمنی در آذربایجان شرقی به‌شمار می‌رود و 
از لحاظ گنبد هرمی شکل و نمای خارجی, بنای قابل توجهی است.۱ 

پل دختر در میانه -این پل که در دامنه شرقی قافلانکوه بر روی رود قزل اوزن زده 
شده بود از پلهای آجری قدیمی است که تاریخ ساختمان آن را می‌توان از قرن هشتم 





هجری دانست و تحت شماره AV‏ جزو آثار تاریخی ایران به‌ثبت رسیده است. آن از 
سنگ و آجر ساخته شده و دارای سه طاق بزرگ می‌باشد که برروی آب‌برهای سنگی 
قرارگرفته و در طرفین dea‏ 
که به کلی محو شده ولی خو 
سمت چپ پل دیده می‌شود که تا 


ب‌ای از آجر به‌شکل مربع به خط نسخ وجود دارد 
e‏ دیگری از سنگ مرمر t‏ تمیق در 
خ تعمیر آن را در ٩۳۳ JU‏ هجری تعیین می‌نماید. 
این پل به‌امر دختری به‌نام شاه بیگم دخت محمد بیگ موصلو (موصلی) تعمیر 




















گردید و lab‏ به‌همین جهت oT‏ را پل دختر نامیده‌اند. 
طاق وسطی این پل زیا و تاریخی را در ۲۰ آذر ۱۳۲۵ که بک روز پیش از تاریخ 
نجات آذربایجان از LLG‏ حکومت طاغی پیشه‌وری است» قوای دمکرات در هنگام 





عقب‌نشینی بامین منفجر کردند و اکنون آن به‌صورت پلی شکسته درآمده و 
مسلوب‌المنفعه مانده و به‌جای oT‏ پل دیگری در کنار آن از آهن ساخته‌اند.۲ 

قلعه دختر در میانه - در د و کیلومتری شمال پل‌دختر قلعه دختر قرار دارد که بر روی 
صخره‌ای بزرگ به‌شکل کثیرالاضلاع غیرمنظم از آجر در بالای کوهی ساخته و رگرد 
oT‏ باروئی کشیده بودند که آثار JT‏ 
چهارده مت است در دیوار قلعه دو مدخل ساخته‌اندکه ه رکدام سه متر ارتفاع دارد و در 
بالای یکی از آنهاکیه‌ای بر سنگ نقر شده بوده که فعلاً اثری از آن باقی نیست. این 





نمایان است. بلندی این بارو تا aal e‏ در حدود 





قلعه را از آثار قرن ششم هجری دانستهان 
قلعة ضحاک - در نزدیکی ایستگاه خراسانک که در سه کیلومتر و هفتاد متری پس 





۴۔ حلاصهای ار Me‏ آفای سیدمحمد تقی مصطموی در کناب Al lol‏ میتورسکی» ص ۱۱۳۵۰۱۲۸ تحت 
عنرا: یک ار تاربحی ار دوران ماد تا عهد اسلامیء فلا ضحاک در آدربایجاں شرقی. 


۴ نظری بهتاریخ آذربیجان 


از خروج از تونل راه آهن میانه به‌مراغه قرار دارد بر فراز کوهساری که تونل مستقیم و 
Jo‏ دو کیلومتری مزبور از دل آن می‌گذرد بقایای ساختمانهای مفصل سنگگ و گچی 
موجود است که به‌نام ta‏ ضحاک خوانده می‌شود. 

به‌تظر می‌رسد که این ویرانه‌های پرااکنده آثار بسیار قدیمی از دوران مادها باشد که 
بعدها بر روی oT‏ اطلال ساختمانهایی در دوره‌های هخامنشی و اشکانی و ساسانی و 
انکه در اواخر دوران ساسانیان چهارطاقی زیبایی در 
محل بلندی کنار پرتگاهی ساخته‌اند که در دورة اسلامی به‌صورت jo‏ بسیار بزر 
کوهستانی و پایگاه وسیعی درآمده است. 

در محلی از ویرانه‌های قلعة ضحاک گودالی به‌صورت دهانه چاه بزرگ یا مخزن 
OT‏ دیده می‌شود. GUT‏ محمدتقی مصطفوی مدیرکل اسبق باستانشناسی ابران که 
ویرانه‌های این قلعه را از نزدیک دیده‌اند حدس می‌زنند که قدمت این UT‏ به چند هزار 








ادوار اسلامی بنا شده است. 








سال پیش می‌رسد. 

اثر بسیار دیدنی و قابل تو جه در قلعه ضحاک بنای بلند آجری age‏ ساسانی است که 
به‌صورت چهار db‏ می‌باشد. 
طرف باز آن بر لب پرتگاهی در کناردره‌ای قرار دارد. 

طرف باز دیگر تنها راه رسیدن و راه وصول به‌درون آن است. بنای مزبور به‌صورت 
چهارگوش و به‌ابعاد ۹/۷٩‏ متر در ۹/۷۹ ga‏ ساخته شده است؛ در چهارگوشة آن 
پایه‌هایی بهابعاد ۲/۷۰ متر در YIN‏ متر بر روی صخره‌ای از کوه بنیاد نهاده با پوشش 
ضریی بنا را بر فراز چهارپایه استوار ساخته‌اند. پهنای هریک از دهانه‌های چهارطرف 
۲ متر و ضخامت دیوار دهانه در آن سمت که بسته است بالغ بر یک‌متر می‌گردد. 

این چهارطاقی نسبت به‌چهارطاقبهای آتشکده‌های عهد ساسانی که در سایر BLE‏ 
aly!‏ وجود دارد» بلندتر ساخته شده و بر خلاف چهارطاقیهای دیگر برای مراسم 
افروختن آتش از آن استفاده نمی‌کرده‌اند؛ بلکه سایه‌بان و استراحتگاه شاهانه‌ای برلب 
صخره بلند مشرف به‌دره و دشتهای اطراف بوده است. ساختمان بنا به‌وسیله آجرهای 
سرخ خام خوش‌رنگ صورت گرفته است و مانند بسیاری دیگر از اب عهدساسانی 
و فائم ترکیب نموده‌ان. اگر در نظر 
رگشنسب (در پنجاه کیلومتری شمال 





بنا از سه جانب باز و از یک طرف بسته است. دو 















خصوصاً آثار اواخر آن آجرها را بهردیف 
بگیریم که مسافت قلمه ضحاک تا آتشکده ST‏ 


ابنیه و اماکن تاریخی آذربایجان ‏ ۳۵۵ 


شرقی تکاب) به‌طور در حدود صد کیلومتر است می توان حدس زد که همزمان 
با جنگهای ایران و روم در زمان خسروپرویز ٩۰(‏ 1۲۸-۵ع) چهارطاقی کوشک مانند 
مورد ذ کر ساخته شده است. 

بقایای ابنیه و دیوار سنگ و گچی قلعه ضحاک ظاهرً از دوران اسلامی است و 
احتمال می‌رود که در قرن سوم و با چهارم هجری باشد. 

قسمتهایی از دیوارهای سنگی بسیار کهن در قلعۀ ضحاک مشاهده می‌شود که بهنظر 
سد از دوران آشوریان و مادها و قرن هفتم و هشتم پیش از میلاد باشد. 

چون هنوز در این مکان کاوشهای دقبق باستانشناسی نشده احتمال می‌رود بر اثر 
حناریهای علمی آثاری پیدا شود که بنواند تاریخ دوره‌های تاریک سرزمیر 
دا روشن سازد. 

کاروانسرای سرچم - در فریه سرچم بین زنجان و میانه و هشتاد کیلومتری زنجان 
ویرانه‌های کاروانسرای مهمی و جود دارد. ساختمان مزبور برکنار زنجان رود واقع و 
سردر آن رو به‌سمت جنوب و رودخانه است. نقشه اصلی عبارت بوده از صحن بزرگی 
که اطاقهایی به‌دور oT‏ ساخته شده و چهار aly!‏ بر محورهای اصلی داشته است. ایوان 
جنوبی از سردر اصلی راه داشته و سردر ورودی در وضع نسبتاً خوبی باقی مانده است. 
باروهای گوشه و سطوح عمودی اطاق متقاطع و مقرنسکاری طاق همه از خصوصیات 
کلی ابنیه ایران است. بندهای آجر بندکشی نشده و احتمال می‌رود تزییناتی که برای 
تقاطی سانند لچکیهای کنار فرورفتگیهای دیوار و صفحه‌های عمده و برجسته 
مقرنسکاری درنظر گرفته شده oy‏ ساخته نشده باشد. سردر اصلی و کتیبه آن از لحاظ 
سبک بنا با سایر قسمتها فرق دارد. زیرا سردر از سنگ سیاه مرمر است. 

این خصوصیت ممکن است مستقیما از ابنیه سوریه آن دوره و مخصوصاً از بنایی در 
بن دلیل آن قالب‌گیری باریکی اس ت که 
در لبه خارجی طاق وجود دارد و بالای سنگ سرطاق به‌هم متصل شده و کتیبه بالای 
oT‏ قرار دارد. سن کاری دقیق و ظریف است اما قطعات آن jade‏ کافی بزرگ نبوده 
| در بالای طاق و نواحی دیگر وصله کاری زیاد دیده می‌شود. 

چیزی که اکنون از کاروانسرا مانده چند ايوان مزبور و دروازه است که تاریخ انجام 
بنا را در ۷۳۳ هجری نشان می‌دهد. 














حلب که تا کنون Bb‏ مانده اقنباس شده باشد.بهتر a‏ 





je 





۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


بقیه بناکه آثار طاقهای بسیار زیبایی در آن میان پیداست» به‌دست اهالی محل خراب 
شده و مصالح oT‏ راکنده در خانه‌های شخصی خود به کار برده‌اند؛ VALE‏ در عهد 
صفویه هم تعمیرات بسیار در آن رخ داده است. از دیواره محیط خارج هم چیزی باقی 
نیست تمام مصالح oT‏ را برده‌اند ولی ترس از افتادن بنا و هلا کت کارگران خوشبختانه 
موجب شده که در تخریب درواز؟ بزرگ احتباط به‌جا آورند و از وبران کردن قسمتی 
از آن صرفنظر نماین 

اندره گدار این کاروانسرا را از آقا شمس‌الدین قراستقرالچرکی‌المتصوری از اصراء 
ممالیک که در خدمت سلطان ابوسعید بهادر بوده» دانسته است. بنا به‌قول حمداله 








مستوفی از اینجا راهی از سمت چپ به‌مراغه می‌رفت و راهی از دست راست به‌ميانه و 
تبریز می‌پیوست. سبکک بنا و مقرنسکاری oT‏ ایرانی است. فقط چیزی که مربوط بهایران 
نیست و شاید سلیقه قراسنقر مملوک در آن نفوذی داشته؛ حاشیه سنگی تیرهرنگی است 

$ روی کتیبه بزرگ قرار دادن کلید طاق (یعنی سنگ گوشه‌داری که در 
به‌آن است) و اسلوب حائیه که در بالای 
کلید گره می خورد و کتیبه را احاطه می‌نماید. از سبک معماری ابران خارج و به‌سبک 
جه معلوم می‌شود که این طاق شامی در طاق ایران درست 












سنگگ تبره فام و بدنه مرمر سفیدی که بر بنا افزوده‌اند OP‏ و تنوع خاص به آن ب 
است که بتاهای آجری فاقد OT‏ هستند. 

کتیه‌ای که با خط ثلث بسیار زا بر دروازه آن نوشته شده؛ نام بوسعید بهادرخان 
پادشاه زمان» و وزیر اوغیاث‌الدین محمد را در سال ۷۳۳ هجری نشان می‌دهد: 

«من فواضل صدقات السلطان الاعظم علاءالدولة والدین ابوسعید بهادرخان لاله 
ساطانه alt jets‏ فی هذاالرباط, 

.المخدوم الاعظم ساطان الوزراء فی‌لعالم غیا‌الحق والدین محمد dipl‏ انصار 
دولنه فی سنة ثلاث و ثلائین و سبعمائة,,۱ 





ثار ایران ج ۰۱ ص ۱۱۸-۱۴ معماری اسلامی al‏ در دورف UR‏ ص ANY‏ 


podes 
آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی‎ 


آثار مغول در تخت سلیمان 

دربارة تخت سلیمان و آثار پیش از اسلام آذربایجان گفتگو کردیم ای 
اجمالی درباره آثار مفول آنجا می‌پردا 
می‌نویسد: 


,در Vy‏ ایجرود (انجرود) قصبه‌ای است مغول OT‏ را «ستوریق, خوانند بر سر 


E 
یم. حمدالله مستوفی درباره این بنا چنین‎ 








پشته‌ای است کیخسرو کیانی ساخته | ت. و در آن قصبه‌سوایی است بزرگگ و در صحن 
ای چشمه‌ای است به‌شکل حوضی بزرگ SL‏ مانند دریاچه‌ای ملاحان به‌قعرش 





نمی‌توانند رسید. دو جوی آب هریک به‌مقدار آسیاگردانی دایم از آنجا بیرون می‌آید 
و چون درمی‌بندند آب حوض زیاد نمی‌شود: و چون می‌گشایند برقرار جاری است و 
در هیچ موفع کم وبیش نمی‌باشد و این از نوادر است. ابقای خان مفول آن سرای را با 
حال عمارت آورد؛ و در OT‏ حوالی علفزاری خوبست».۱ 

تخت سلیمان تحت شماره ۳۰۸ جزو آثار ملی ایران به‌ثت رسیده است. 

در اینجا خرابه‌های کاخهای اختصاصی پادشاهان مفول دور تادور دریا 








Me دیرسیافی» ص‎ ge i jt 





۸ نظری gute‏ آذربیجان 





سلیمان را فراگرفته و So‏ ساختمان مغولی در صفحه تخت پرا کندهاند و آنچه تاکنون 
ضمن حنریات ظاهر شده عبارت است از چهار ایوان به‌اندازهها و ارتفاعات مختل ف که 
به‌طور قرینه‌سازی در چهارگوشه دریاچه روبروی یکدیگر قرارگرق 

فاصله بین ایوانها با پایه و جرزهای کلفت بهسبکک اسلامی طاق زده شده و به صورت 
رواق درآمده است. از طرز بنای مغولان چنین معلوم می‌شود که آنان به UT‏ قدیم تخت 
سلیمان به‌دیده احترام می‌نگربستند نهتها از تخریب آثار باقی مانده جلوگیری کردند؛ 
Sh‏ در تعمیرآنها هم تبیغ نمودند. 

چنانکه برجای‌گنبد متلاشی‌شده آتشکدهآذ رگشنسب‌گنبدی‌رفیعبه‌وجود آوردند که 
با گوشواره‌های چندضلمیش گوشواره‌های گنبد ساطانیه را در زنجان به خاطر می آورد. 

یکی از خصوصیات ساختمانی مفولان در تخت سلیمان, به کار بردن قلوه‌سنگهای 





اند. 
















صلیبی ملاط و ساروج می‌باشد حتی سقف گنبدهای ابنیه خود را با همین قلوه‌سنگها و 
ملاط و ساروج طاق زده‌اند. 
oly!‏ شمالی این aly!‏ در شمال دریاچه تخت سلیمان و جنوب آتشکده ساسانی 





در دهلیزی به‌طول ۲۰ و پهنای ۱۸/۵ متر سا 

متهی مغولان در کنار دیوارهای قطور سنگی و آجری ساسانی اقدام به‌ساختن 
دیوارهایی به‌قطر چهارمتر کرده بدین‌ترتیب پایه‌های ضخیم al yl‏ شمالی را به‌قطر دهانه 
۰ متر بهو جود آوردهاند که طول آن به‌همان صورت اولیه عهد ساسانی در حدود ۲۰ 
متر می‌باشد. 

در وسط این oly!‏ پله‌هایی به‌پهنای ۳/۵ متر از سنگهای تراشیده ساخته که 
به‌ساختمانهای روی آتشکده راه داشته است. در طول ۱۲ متری دیوار شرقی راهرویی 
وجود دارد که ارتفاع OT‏ همان ارتفاع دیوار مزبور است. 

این راهرو از طرف مغرب به‌دهلیز حدفاصل بین ایوان شمالی و کاخ اختصاصی 
اباقاخان راه می‌پابد. ابنیه مغول به‌سبک اسلامی با ایوانهای رواق‌دار در جلو و 
ساختمانهای متعددی در پشت آن ساخته شده است. ستونهایی به‌منظور نگاهداری رواق 








با پایه‌ای چهارگوش از سنگ قرمز تعبیه شده است. تعداد این ستونها در این قسمت از بنا 
چهار عدد است. قطر سنگهای فرش کف اطاق شش سانتیمتر و سنگهای حاشیه دیوار ۴ 
سانتیمتر است. تالار مرکزی که محوط‌ای به‌مساحت صد متر مربع می‌باشد دارای گنبدی 


آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ۳۵٩‏ 


مدور بوده است. شاه‌نشین یا جایگاه تخت ساطنتی در قسمت بالای تالار در محوطه‌ای 
به‌وسعت ۴/۵ متر طول و ۳/۵ متر عرض تا اندازه‌ای مجزا از تالار مرکزی ساخته شده 
است. تزبینات و گج‌بربهای این شاه‌نشین و YE‏ بسبار زیاد و قابل تو جه است. 

در آوردن CT‏ در این ET‏ منولان از تنبوشه کشی سابق دوره ساسانی استضاده 
کرده‌اند. 


اثر معماری ای 








e.‏ مخصوصاگنبد مدوری که محوطه‌ای به‌وسعت ۱۰۰ متر مربع 
را پوشانیده عالی‌ترین شاهکار فن معماری دوره مغول است. 

علاوه بر اطاقهای که در جوار ایوان خسرو در سمت جنوبی آن بنا شده به‌فاصله‌ای 
در حدود ۳۰ متر فقط رواقهایی وجود دارد که از درگاه‌هایی به‌سری غرب تخت 
سلیمان راه می‌یابد. 

اطاق کرکبی هشت ضلعی به‌سبک بسیار جالب‌توجهی ساخته شده و گنبدی با 
قلوه‌سنگهای طبیعی و ملاط و گچ و آهک برآن زده شده است. 

تالا بارعا - به‌فاصله ۰ ۱۰ متری بناهای غربی دریاچه و در مغرب تخت‌سلیسان 
بنای وسیم مربع شکل ستون‌داری که بیش از ۳۰۰ متر مربع وسعت دارد و مدخل آن از 
طرف جنوب به پهنای شش متر است با سنگهای قرمزرنگ حجاری و 
در داخل WE‏ چهارپایه ستون مربع JS‏ وجود دارد که روی آنها ستونهای قطور از 
تالار دارای گنبدی عظیم بوده و ستونهای موجود فقط 
جنبه تریینی داشته است. این گنبد و طاقهای دیگر همه ضربی و قوسی است که با استفاده 
از قلوه‌سنگهای طبیمی آن طاقهای هلالی را زده‌اند. یکی از تزییناتی که مغولان در 
حجاری و گچ‌بری و کاشی‌کاری ابنیه خود به کار برده‌اند نقش اژدها است که ظاهراً آن 





یسن شده است. 


مگ قر یراد 





را از هنر چینی فراگرفته‌اند از جمله کاشی زببایی اس ت که منقوش به‌نقش اژدهاست و در 
خرابه‌های تخت‌سلیمان پیدا شده است. إتفاقاً در طی قرون در جنوب تخت سلیمان در 
بین مزارع از رسوبات املاح معدنی آب درباچه جویی مارپیچ به‌طور طبیعی بوجود 
آمده که در حدود ۳۰۰ متر طول وگاهی چهارمتر ارتفاع دارد؛ و les‏ شباهت آن 
به‌ماری بزرگ در عرف محل اژدها خوانده می‌شود. شاید وجود همین جوی طبیعی در 


۰ تظری بهتاریخ آذربایجان 





تخیل این حیوان افسانه‌ای و نقش OT‏ بر رو ی کاشیهای عمارات مغول مؤثر بوده است.۱ 

قسمت شمال تخت سلیمان که هنوز کاملاً مورد تحقیق قرار نگرفته: پوشیده از 
بقایای ساختمانهایی است که قسمت جزئی oT‏ مفولی بوده و قسمت عمده آن بعد از 
مغول ساخته شده است. بعد از کاخ زمان مغول در این نقطه از تخت سلیمان یک دهکده 
وجود داشته که اهالی آن در داخل حصار محافظ؛ و گروهی نیز در عمارات موجود و 
مشترک مربوط به‌زمان مقول سکونت داشتهاند. دراینچا یک گورنتان کو چک با یک 
امامزاده که در کنار خرابه‌های gl yl‏ آتشکده ساخته شده بوده به‌چشم می خورد. از 
زمان روتی این دهکده نیز یک محراب که از سنگهای شنی قرمز ساخته شده به‌دست 
آمده است. تزیینات دیوارهای کاخهای مغولی که به‌طورکلی از نوع مخصوص ساخته 
نبوده با هنر تزبینات مربوط به‌قرن سیزدهم در al ul‏ کاملاً مطابقت داشته است. 








سه گنبد در اورمیه -اين بناکه در تحت شماره ۲۴۲ جزوآثار تاریخی به‌ثبت رسیده 
از آثار قرن ششم هجری و دوره سلجوقی است و به‌فاصله ۵۰۰ متر در سمت جنوب 
شرقی آن شهر واقع شده و به‌شکل برجی است. در مدخل آن سه کتیبه به خط کوفی که 
نقش و خطوط oT‏ را با سنگ تراشیدهاند نصب شده که در یکی از آنها تاریخ ماه محرم 
سال ۵۸۰ هجری خوانده می‌شود. 

اندره گدار می‌نویسد: وین مقبره بهاسلوب گنبدهای مراغه مرکب از سکوی سنگی 
بلندی است حاوی دخمه‌ای که در بالای آن sly‏ آجری برآورده‌اند که شامل اطاق 
مقبره است مدخل oT‏ مثل بفعه مدور مراغه و قوی برج محاط در بک قاب پرنقش 
ونگاری است که در بدنه استوانه شکل برج Stead‏ ده‌اند.. 

درگاه ورودی در میاه طاقتمای مسطحی واقع شده که قاب مستطیل نامبرده در بالا 
بر آن احاطه دارد. اما چرا آن را سه گنبد می خوانند؟ در بالای دخمه و اطاق مقبره اثر دو 
گنبد بیش نمایان نیست. آیا باید فرض کرد به‌جای سقف سخروطی شکل که در 
آذربایجان در عهد سلجوقیان براین Je‏ ابنیه می‌پوشانده‌اند آیاگنبد سومی هم وجود 
داشته است؟ به‌نظر من این فرض درست نیست» علی‌رغم اصطلاح عامه که آن را سه گنبد 
خوانده‌اند باید گفت سومین گنبد. چه این گنبد فقط عبارت از سقفی ساده بوده است. 














۱۱۴-۱۱۰ aeo علی اکبر سوفا: تخت‎ ١ 
Jede jj چهارم سال ۱۱)قله کلیس تحت عنوان تخت یمن و‎ ed داشکده ادییات تهران‎ neat 
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بهعبارت دیگر در داخل این برج دوطاق مجزای ازیکدیگر ساخته شده» در روی 
گنبد اصلیء گنبد کو چکتری ساختهاند و از این رو به‌سه گنبد شهرت یافته است. 

بعضی در وجه تسمية آن به‌سه گنبد گفتهاند که دو بنای دیگر در مجاورت ده چهریق 
در نزدیکی سلماس وجود داشته که مجموعه این سه بنا را سه گنبد می‌خوانده‌اند در 
جلوخان سه کتیبه به خط کوفی است. یکی بالای در دیگری روی طاقتما و سوم بر فراز 
قاب مستطیل» کتیبه آخ رکه ile‏ جمله ختم می‌شود: 

uin‏ شهر محرم ثمانین و خمس مائة» ۵۸۰ هجری. آندره گدارء این بنا را در ردیف 
ابنیه مراغه و بین برج مدور (۵۱۳ ه) گنبد کبود ۵٩۳(‏ ه) قرار می‌دهد و می‌نویسد: 
با وجود Sul‏ در oT‏ زمان استعمال تزبینات کاشی رواج داشته و در مقبره مؤمنه خاتون 





در نخجوان که در ۵۸۲ ساخته شده AT‏ به کار رفته» در این مقبره کمترین اثری از 
رنگ آمیزی به‌نظر نمی‌رسد. اما نکنه دیگری هست که رفع استفراب می‌کند و آن این 
است که حروف خطوط و نقوش هندسی سه گنبد را با سنگ ساخت‌اند» و این دلیل است 





که معماران Wale‏ داشته‌اند بعضی قسمتهای تزبین را تسبت به خود بنا متفاوت بسازند. 
حال اگر این اختلاف را باکاشی مجسم نکرده‌اند چنانکه در مراغه با نخجوان نموده‌اند 
ین بود که در اورمیه وسایل کار نداشته‌اند. 

دلیل مهارت معمار سه گنبد oT‏ است که در برجی استوانه‌ای شکل gn TINS‏ 
تعبیه کرده و مجدداً تربیع بنا را با ph‏ معماری مبدل به‌تدویر کرده آنگاه گنبد را برآن 
برافراشته است. نکته مهم هنری این بناگذشته از گنبد رفیع و مقرنس کاری که در حدود 
٩‏ متر ارتفاع دارد. رنگ آمیزی و تزبینات سنگی است که جلوه خاص به‌این بنا داده 








بنای سه گنبد شباهت بسیاری با برج علاءالدین در ورامین نزدیک شهر تهران Saale‏ 
مسجد جامع اورمیه = 





مسجد که تحت شماره ۲۴۳ جزو QUT‏ تاریخی ایران 
به ثبت رسیده از بناهای نیمه دوم قرن هفتم هجری است. 

از لحاظ موقعیت در وسط بازار واقع است دارای صحن بزرگ و شبستان آجری 
وسیعی است که قسمت اصلی وسطی آن باگنبد بلندی پوشيده شده است. 


١‏ آثار gal‏ ۰۱ مس ۸۷۰-1۹ بهرست بناهای تاریحی؛ ص ۱٩‏ آشار باستانی آذربایجان» ص ۱۸۴ مجله 





بررسی‌های تاریحی؛ ح ۵۵ سال دوم: ص ۱۱۳۷ معماری اسلامی Ole‏ در دورهایلخانان» ص ۱۱۲ 





۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


محراب مسجد از نظرگچ‌بری و خطوط در شمار زیباترین آثار هنری دوران مغول و 
اع آن ۷/۸۲ و عرضش ۵/۴۸ متر است و در قسمت پابین دارای دو ستو ن گچ‌بری 
می‌باشد. این محراب شبیه بهپارچه توری است که با گچ‌بری‌های عالی و شبکه‌های 
ظریف بافته باشند. در وسط آن کتیبه‌ای است به‌خط رقاع که چنین خوانده می‌شود: 
,عمل عبدالمؤمن بن شرفشاهالنقاش التبریزی فى شهر ربیع‌الاول سنة ستة وسبعين 
وستمائة 








بتابراین of‏ محراب در سال ٩‏ ۱۷ هجری به‌دست استادی 





que m 
عبدالمژمن تبریزی گچ‌بری شده است و شاید خود مسجد از این تاریخ کهنهترباشد.‎ 

از شکانهای محراب قطمات کوچک محراب گچی قدیمتر دیده می‌شود و این 
محراب دو پنجره راکه مشابه آنها در دیوارهای دیگر دارد مسدود کرده است محراب 
قدیمتر و خود شبستان گنبد از سال WT‏ هجری پیش تر است و بایستی به‌دوره سلجوقی 
تعلق داشته باشد. 

در oT‏ زمان مسجد شامل شبستان مربع گنیددار بود که سه طرف آن در ورودی 
طاق گنبد با ابنیه عظیم شمال غربی که در ساختمانهای قزوین دیده می‌شود ب 
ارتباط دارد تا با سبک معماری ناحیه اصفها 





دا 








دیوار صفحه محراب دارای طاق سه 
برگ در مرکز است در طرفین نغول زوذنقه ستونهای نیمه مدور قرار دارد که سر ستون 
شباردار آن در دو قسمت مجزا است و روی این ستونها نغول طاق نوک تيز که bus‏ 
به‌شکل نعل اسب است قرار دارد و بالای حاشیه محدب ساخته شده است. این واحد با 
یک سلسله تا لب مستطیل محدب احاطه شده است در زیر نفول اسبی محراب AUT‏ 
گج‌بری محراب قدیمتری دیده می‌شود. 

این مسجد در سال ۱۱۸۴ هجری به‌فرمان رضاقلیخان So JS‏ افشار که بر شهر 
اورمیه حکومت داشت تعمیر شد.۱ 

مسجد جامع مهاباد -بنای مسجد و مدرسه‌ای طلبه‌نشین از دوره شاه سلیمان صفوی 
در مهاباد به جای مانده که بر سردر آن کتیبه‌ای به‌خط رقاع بر سنگی از مرمر نقر شده که 
دلالت بر اتمام آن در سال ۱۰۸۹ هجری می‌نماید و متن آن کتیبه چنین است. 

,وفقنی لاتمام هذه المدرسه الشریفه فى ايام دولة السلطان الاعدل شاه سلیمان 








۱۱۰ فهرست بناهایتاریخی مس‎ ١ 
am 


glk‏ آذربایجان» ص ۸۴ معماری اسلامی ایران در دور ایلخانان» ص 





الحسینی الموسی الصفوی بهادر خان dul‏ تعالى ملکه فى سنة ۱۰۸٩‏ كتبه... 
سهراب‌المکری, این مسجد از بناهای بداق ساطان بن شیرخان بن شیخ حیدرخان مکری 
است که فرمانروای ولایت ساوجبلاغ (مهاباد) بوده و در عهد شاه سلیمان صفوی در 
سال ۱۰۸۹ آن را ساخته است:۱ 
کلیسای طاطاووس در چالدران 





کلیساکه تحت شماره ۴۰۵ جزو d‏ 





ایران به بت رسیده در ده قره کلیسا در پانزده کیلومتری شمال شرقی سیه چشمه و هفت 
کیلومتری شمال راه سیه چشمه به‌فره ضیاءالدین؛ در دهستان چالدران از بخش سیه 
چشمه در شهرستان ماکو در PY‏ درجه و ۳۳ دقیقه طول جنرافییی و ۳۹ درجه و ٩‏ 
دقیقه عرض جغرافیایی واقع است. ۲ 

این کلیسا را به‌نام یکی از قدیسین قدیم ارمنی تادئوس Tadeos‏ خوانده که بهزبانهای 
ارو پایی gob‏ ۵۵ و به‌زبان عربی و فارسی طاطاووس شده است.۴ 





موریس دوکوتزیو که در ۱۸۱۷ به‌ایران آمده در سفرنامه خود درباره وجه تسمیه 
این کلیسا چنین می‌نویسد: 

مروز ۲۲ آوریل در خاک ارمنستان از کوه «بزابدال, گذشتیم» رودخانه وبامباک, را 
که از چند پل بر آن باید گذشت با بهترین منظره می‌نگریستم. در افق آثا ر کلیسای شهر 
کوچک «قره کلیسا ,که تپه‌های مستور ا زکاج برآن احاطه داشت نمایان بود. وجه تسمیه 
این شهر تیره‌رنگی کلیسای آن است که از دور سیاه به‌نظر می آید ale‏ سبب آن را قره 
کلیس گویند. با وجودی که این نواحی در عرض lila‏ ۴۰ درجه واقع است آب 
وهوای آن کاملا مانند منطقه وسطای روسیه است. معروفیت این محل عسل و ماهی 
قزل آلای آن است. در ۱۸۰۵ که دولتین ايران و روسیه جنگ می‌کردند ,پرنس سی 
زیانوف, فرسانده گرجستان در این محل اردو داشت و نزدیکترین ذخایرش در 
قره کلیسا بود. بالاخره د رکنار رودخانه Lab,‏ ك, در جایی که ۱۷۰ ورست باقره کلیسا 








فاصله داد به‌دست ایرانیان کشته شد و کتیبه‌ای بر روی قبر اوست. فرمانده قشون ایران در 





nomm 
.۴۴۱ pel agi ص ۱۳۹3-۲۸۸ فرهنگ‎ ۰۴ Cal lle هگ‎ 


۴ هر ممماری در ارمنستان» ص ۱۱۰ 


۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 

این جنگ ولیعهد (عباس میرزا) Pha‏ 

ه کلیسا در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی سیه چشمه در دهستان بهبه یک واقع شده 
است. آب گرم سبه چشمه تقریباً در جنوب زاویه سطحی و در دهستان چالدران قرار 











دار 
سیب تسمیه 
این کلیسا در زبان ارمنی ,سورپ تاوئی وانگ, یعنی کلیسای مقدس طاطاووس خوانده 
می‌شود در سبب تسمیه آن در روایات ارمنی چنین آمده است: 
آبگار, که از شاهان دولت اوسرئن بود و در حدود ۴۰ میلادی 
می‌زیست و نزاد او به‌اشکانیان می‌رسید به‌دعوت یکی از قدیسین مسیحی به‌اسم 
طاطاووس دین مسیحیت را پذیرفت و بهتبلیغ و اشاعه OT‏ دین قیام کرد. 

پس از وی پادشاهی به‌نام ,سانتروک, بر تخت نشست و ا کیش مسیحی بازگشت و 
طاطاووس را بکشت؛ او را در محل کنونی این کلیسا بهخا ک سپردند. ساندوخت: دختر 
سانتروک که حاضر نشد کیش مسیحی را ترک گوید او نیز به‌فرمان پدر به‌قنل رسید و 
جسد او را در کنر طاطاووس قلّیس دفن کردند. 

کم‌کم دین مسیحی در ارمنستان رواج یافت و در سال ۳۰۱ میلادی آن کیش 
به‌دست گریگوار مقدس در زمان پادشاهی تیرداد دین رسمی آن مملکت شد و بعدها در 
این محل بهیادبود شهادت طاطاووس و ساندوخت کلیساییپرپا کردند که موسوم به 
سورب تادئی وانگ» یعنی کلیسای مقدس طاطاووس گردید. تاربخ ساختن این کلیسا 
معلوم نیست ممکن است در پیش از اسلام بر یکی از ویرنه‌های پرستشگاه pea‏ بنا 
گردیده باشد. 


پادشاهی به: 





برای نخستین بار مورخی Ue‏ ,آر تسرونی, که در اواخر قرن نهم میلادی می‌زیست 
از ان کلیسا نام می‌برد. در آثار قرن دوازده و سیزده مورخی دیگر ب‌نام رزنوب PE‏ 





نام برده است از این بهبعد تا قرن پانزدهم بیشتر مورخان و تذکره‌نویسان آن را در 
GUT‏ خود به‌عنوان یک کلیسای بااهمیت باد کرده‌اند بخصوص که آن محل سر راه 





سارت بان در سال ۱۸۱۷ ترجه مود دایت تهران ۱۳۱۰ شسسی ص ۴۸و ۳٩‏ 
o‏ جنیدی» چشمه‌های معدنی اپران» ص M‏ 
در مشکور: اران در هد باستان» ی ۳3۲ 


آثار و اطلال تاریخی 





یجان غربی [a‏ 


کاروانها و لشک رکشی‌های قدیم بود از این جهت نام آن در اکثر نوشته‌های ارمنی آن 
زمان آمده است.۱ 


نام قره کلیسا در کتب تاریخ عهد مغول و تیموری 
جرماغون سردار اوکتای قاآن مغول در سال ۱۲۸ هجری در تعقیب ساطان جلال‌الدین 
خوارزه‌شاه به‌ماکو و ارمنستان رفت " و از جاهائی که از دستبرد او مصون نماند این 
کلیسا بود. 

در تواریخ ارمنی آمده که سپاه مفول در عهد سلطنت اوکتای قاآن و منکوقاآن و 
اباقاخان و ارغون در سالهای ۱۲۴۲م (۱۴۰ ه) و 6۱۲۵۱ P3)‏ ه) و ۱۲۹۵م 
)38 ه) و ۱۲۸۵م TAP)‏ هم این LAS‏ را غارت کردند. 

در زمان سلطنت ارغون‌خان TAT)‏ 6 38 ه) لثون پادشاه کیلیکیه بهاتفاق یکی از 
هکلیسا را 
ایشان به‌امضا رسید. دیری 








دانشمندان ارمنی به‌تام «تورس, برای دیدار شاه مقول به آ ذربایجان آمدند و 








زبارت کردند و عهدنامه‌ای مبنی بر دوستی و عدم تعرض 
نگذشت که در عهد همان ایلخان مغولان به‌بهانه سرشماری ارمنیان آن مردم را تحت 
شکنجه قرار دادند و قره کلیسا را غارت کرده اسقف آن را کشتند. خاطره این سرشماری 
هنوز در تداول مردم ارمنی gb‏ است چنان که مادران هنگام ترساندن کودکانشان 
گویند: ,مواظب باش نویسنده آمده است ترا یردام منظور از نویسنده مأمور سرشماری 
کذائی است. 

در سال ۱۳۱۹ میلادی (۷۱۹ هجری) زلزله شدیدی در آن نواحی حادث گشت و 
خرابی بسیاری به‌این کلیسا وارد آورد و ۷۵ تن از کسانی را که در حال عبادت بودند 
هلاک CEL‏ اسقف بسداجی زا کاریاکه از سال ۱۳۱۵ میلادی به‌تولیت این کلیسا 








برگزیده شده بود به‌تعمیر OT‏ پرداخت و پس از ده سال تعمیرات و بازسازی» آن کلیسا 
در سال ۱۳۲۹ میلادی (۷۳۰ هجری) به‌اتمام رسید. در تعمیرات جدید سنگ سفید 
به کار رفت برخلاف بنای سابق که در آن سنگهای سیاه به کار رفته بود. ب‌ادگار ابن 
تعمیرات اساسی هنوز کتیبه‌ای oh je‏ و خط ارمنی از اسقف بسداجی زا کاریا در دیوار 


۱-رساله خطی سرکیس US‏ 
۲ تحریر تاریخ وصاف. ص ۱۳۴۱ تاریخ a WM‏ ص ۲۸ 


۲ نظری بهتاریخ آذربایجان 


کلیسا باقی است و ترجمه و 
1 








ن کلیسا که به‌نام حواری مقدس تادبوس ساخته شده بود و از زلزله وبران گشت 
من که اسقف زاکاریا (زکریا) هستم آن را تعمی کردم و از نو ساختم». 

در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۹ میلادی (۷۱۱-۷۴۱ ها در محل این کلیسا 
حوزه‌های علتبه تدریس مذهبی توسط اسقض: مسروپ: دای گردید. ' 

در سال 2۱۳۴۳ VPP)‏ هم امیر شیخ حسن کوچک چوپانی سپاهی به‌همراهمی 
سلیمان‌خان و امیر بعقوب شاه از امرای روم به تسخیر بلاد این سرزمین فرستاد و ایشان 
شکست یافهبازگشتند» سپس پسر امیرشیخ حسن چوپانی که امیر قوچ حسن نام داشت 
از پدر جداگشته به‌قرهکلیسا به حدود قبان گریخت و مخفی شد. 

امیر شیخ حسن از آن حال واقف شده در خنیه کس فرستاد تا او راگرفتهبه‌تبریز 
آورده و محبوس کردند." 

سلطان اویس جلایری در سال ۷۹۸ هجری از موصل به‌صحرای موش در آسیای 
صفیر رفت و با بیرام خواجه ترکمان جنگ کرده ایل او را به‌غارت داد و از آنجا از راه 
قره کلیس بهتبریز بازگشت." 

در سال ۱۳۸۵ میلادی VAV)‏ هجری) قزل اوقو که یکی از سرداران تفتمش‌ خان 
رئیس ایل ذهبی قپچان بود در حمله به آذربایجان صدمات بسیاری بهقوه کلیسا رسانید 
در این زمان اسقف بزرگ آنجا , کارابد, نام داشت. در سال ۱۳۹۷ میلادی VAS)‏ 





هجری) اسقف بوغوس ارمنی. اوگیراگوس ویرابچی را به‌سمت تولیت کلیسا تعیین 
کرد 

Bu IT‏ که در سال ۱۴۰۳ ۸۰٩(‏ هب از طرف هانری سوم امیر کاستیل به‌سفارت 
به‌دربار تیمور آمده بود در سفرنامه خود چتین می‌نویسد: 

«یکشنبه اول ژوئ به‌هنگام غروب آفتاب به‌جلوی دژی که ماکو نام b‏ رسیدیم 
این محل از آن کسی است که از کاتولیک‌هاست اما نام او نورالدین است و همه آنا ن که 








Sayed‏ سرکیی کار 
gene ot‏ رشیدی تیف حافظ بر 

۴ حیبالیره ج vue‏ 

۴۔اندرانیک هویان: قره کلیساء de‏ بررسی‌های تاریخی؛سال دوه شماره پنجم. 





آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ‏ ۳۹۷ 
از این jo‏ نگهبانی و پاسداری م‌کردند کاتولیک بودند 

اینان اصلاً از ناد ارمنی هستند و به‌زبان ارمنی سخن می‌گویند و نیز ترکی و فارسی 
هم می‌دانن, ۱ ظاهراً لاو خو در بیان خود ارامنه گریگوری را اشباهاکاتولیک پنداشته 
باشد. امیر یمور در حمله خود به آذربایجان به گرفتن قلعه ماکو توفیق نیافت و BEY‏ 
تیمور صلح کرد و شهر ماکو و کلیسای طاطاووس از خطر قتل و 
غارت وی نجات یافت. در سالهای ۱۴۴۳-۱۴۴۰ میلادی (۸۴۷-۸۴۴ ه) اسقف 
آن کلیساگریگور جلال بیگیان ماکوبی بود و سپس در مجموع روحانان اچمیاد زین 
(اوچ کلیسا) به‌سمت جاثلیفی ارمنبان برگزیده شد. 

رستم بن مقصود بن حسن پیکک آق قویونلو )٩۰۲-۸۹۷(‏ که از شاهان آن سلسله 
به‌شمار می‌رفت درسال ٩۳‏ ۱۴م (۸۹۸ ه) فرمانی برای زکریاکشیش قره کلیس به‌عنوان 
اسقف اوج کلیسا بدین مضمون صادر کرد: 

بالحکم له بوالمظفر رستم بهادر سیوز و میز سرکیس اوچ کلیس بداند که زکریا 
کشیش قراکلیسا ما کویه نمود که بناواجب و بی‌حساب مزاحم و سعترض احوال او 
می‌شود؛ می‌باید که به‌دستور قدیم با او عمل نموده بناواجب و خلاف حکم همایون 
متعرض احوال او نشود در این باب تقصیر ننماید در عهده دانند (محل مهر. رستم 
بهادر)» به‌نواحی به‌دوستان ily pv‏ ۸ ذى قعدة الحرام سنة ثمان و تسعین و ثمانمائه 
Ae ASA)‏ 

شاه اسماعیل صفوی (۰۵ 
بود که عمال دولت در موقوفات کلیساها دخل و تصرف نکنند و از اوقاف آنها مالیات 





بیست سوار با ا 














٩۳۰-‏ ه) نسبت به‌مسیحیان مهربان بود و دستور داده 





خلیفه زا کاریا که از سال ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۰ جائلیق بزرگ ارمنیان بود در آن کلیسا 
تعمیرات اساسی به‌عمل آورد و راهی نیز برای تسهیل رفت و آمد زائران بین آنجاو ما کو 
احداث کرد. 

شاه طهماسب صفوی (۰ ۹۸۴-٩۳‏ ) که مانند پدرش نسبت به‌ارمنیان محبت داشت 
قره کلیسا و صیانت آن از تجاوزات عمال دولت در سال ۱۵۹۲ 











در حفظ موقو 





۱۵۲ ص‎ dion, e] co S ee 


۸ نظری بهتاریخ آذربایجان 


میلادی (۰ CS ٩۷‏ فرمانی صادر کرد که صورت oT‏ این است: 

,شاه بابام Ll‏ برهانه (موضع مهر): شاه ولایت طهماسب فرمان همایون شد آن که 
چون از مضمون نشان عالی‌حضرت خاقان جمجاه سلیمان مکان و اسناد قبالات 
مشروعه مستفاد شدکه مزرعه قره کلیس محدود به حدود SNS IAS‏ رک و قرق بلاغ و 
مقبره هناک از راه مالکیت تعلقبه‌رعایای آنجا دارد و حتق آب به‌مزرعه مذکور از 
رودخانه قرین ارکوین از شش سهم سهم مقرر است. بنابراین به‌همان دستور مقرر دان 
رعایاء قریه ارکوین مطلقاً بهغیر حق وحساب در املاک و اراضی مزرعه مذکور مدخل 
نساخته و پیرامون حقابه مقرره ایشان نگردد و از دستور سایق و قاعده قدیم تجاوز 
ننمایند. حاجی قاسم سیوچی حسب‌المسطور مقرر دانسته از مضمون حکم مطاع 
انحراف تورزد و چون از قدبم چراغلق قربه فریز و مهله زن و قروق تعلق بهقره کلیسا 
داشته کدخدایان و رعابا درباره شاملق اصلاً در oT‏ مدخل نسازند و 
دستور GL‏ تجاوز ننمایند. امارت OT‏ مقصود به یک ختوسلو امداد نموده مجال تمرد 
احدی ندهد و همه‌ساله حکم مجدد نطلبند. تحریرً فی شهر رجبالمرجب ابت ثیل.. 

در زمان شاه عباس کبیر (۱۰۳۸-۹۹۷) بر اثر جنگهایی که بین ایران و عثمانی روی 
داد صدمات بسیاری به‌این کلیسا وارد شد به‌فرمان او برای مستأصلکردن چفال اوغلی 











قاعده قدیم و 





سردار ترک دستور داده شد که علوفه و آذوقه را در راه سپاه عثمانی ازبین برده و 
چاه‌های آب را پرکنند و ارمنیان آن نواحی را که بالغ بر سیصدهزار تن بودند به‌داخل 
خاک ایران مهاجرت دهند. چون اطراف رود ارس خالی از سکنه شد قره کلیسامحکوم 
بو یرانی گردید. 

در تال ۱۹۵۰ میلادی Ve e)‏ هب اسقف آن کلیسا که مگردب یچ نام داشت 
ت تازه در آن پرداخت. در سال ٩۱۹۵م Ye Y)‏ ه) که اسقف آن کلیسا؛ 
ایساهاک ماکوبی بود موقوقات تازه بەقر LS‏ اضافه شد و سپس JUI‏ آبی راکه 
اسقف زاکاریا در سال ۱۳۰٩‏ میلادی برای آنجا ساخته بود لای‌رویی گردید. 

در سال 2۱3۹۱ M Y)‏ مصادف با دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی بود 
اسقفی pty‏ سرکیس تعمیراتی اساسی در آن کلیسا به‌عمل آورد و باروی آن را مجداً 
بناکسرد و دیوارهای oT‏ را از نو ساخت. در زمان UT‏ محمدخان قاجار 
(۱۲۱۱-۱۲۰۰) بر اثر لشکرکشیهای او بهتفلیس و ماوراء ارس چون این کلیسا سر راه 





آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ۳۹۹ 
بود صدمات فراوان دید و حتی در سال Y‏ ۱۲۰ به‌دست سپاهیان او غارت شد.۱ 

در زمان فتحملیشاه قاجار OY MY VY)‏ پسرش عباس میرزا نایب الساطنه برای 
جلب خاطر ارامنه واطمیناناز پشت‌سر خود درجنگ‌بین‌ایران وروسب در ۱۲۲۹ هجری 
(YA ME)‏ یعنی یک‌سال بعد از عهدنامه گلستان این کلیسا را از نو تعمیری اساس ی کرد. 





در این وقت اسقف مقیم آن کلیسا «سیمون بزنونی» بود و در اجرای فرسان 
نایب‌الساطنه جدی بلیغ داشت و سنگهای سیاه دیوارها را که شاید به‌همان مناسبت آنجا 
را قرهکلیسا خوانده‌اند با سنگهای مرمر سنید عوض می‌کرد. یکی از شعرای معاصر 
ppm‏ این‌بنا در عهد آن شاهزاده گفته که در 
کتببه‌ای از مرمر سفید به خط خوش نستعلیق در پنج سطر نوشته شده و در بالای سر در 
کلیسا نصب گردیده است و oT‏ اشعار این است: 
دل Kae‏ آمد چو روحالله زتن از اھات 
میل آبساکسرد چندی باز مادر زاد گشت 
از یکی اصحاب طاطاووس نام این سجده‌گاه 
گشت LT‏ و خراب از چرخ بی‌بتیاد گشت 
تازمان دولت فستحعلی شه آنکه او 
همچو ابر در فشان دست عطایش 
از ولب‌مهدش شهنشاه جهان عباس شاه 


as 





در انصاف و عدل و داد گشت 





ST‏ بس ویرانه‌ها چون کوفه در ایران زا 

فی‌المثل در age‏ عدلش غیرت بغداد 
جز دل وران من کو قابل تعمیر نیست 

هر خرایی را که دیدی در جهان آباد 
کرد از نو این کهن ویرانه را آباد او" 

هم خدا راضی شد و هم روح بانی شاد گشت 











۲۰۷ ص‎ à سال دوم» شماره‎ se E هویان: قره لاه مج بررسی‌های‎ ift 
آنادزو. آمده که غاط است.‎ AS Jot et 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


چون ز فرمان وی و اقسدام استادان چند 
سخت‌تر از aT‏ و محکمتر از فولاد گشت 

گفت این مصرع پی تاریخ تعمیرش نوا 
وانک طاطاووس باز از داد شه UT‏ گشت 
NIE‏ 
ظاهراً چون ایران بعد از امضای عهدنامه گلستان فکر می‌کرد ممکن است به‌زودی 
ایروان را هم از دست بدهد از روی احتیاط میل داشت مرکز مذهبی خلیفه اعظم ارامنه 
را از اچمیادزین به‌محل قره کلیسا منتقل سازد. به‌همین علت adis‏ ساختمان کلیسای 
اچمیادزین که بنای آن با سنگگ سفید است ایرایان می‌خواستند این کلیسا را به‌معبدی 
سفید تبدیل کرده و ارمنیهای روسیه و عثمانی راکما کان تحت حمایت و نفوذ مذهبی 
کلیسایی که در ایران است قرار دهند. سیمون بزنونی اسقف قره کلیسا چون امید داشت 
به کمک ایران pling‏ خلافت اعظم ارمنیان جهان برسد به‌تقلید ساختمان کلیسای 
اچمپادزین دستور داد تخه‌سنگهایی از مرمر سفید از فرخ بولاغ (چهل چشمه) و 
شاورشان به آنجا حمل نمایند و سنگهای سیاه قره کلیسا را تبدیل به‌سنگهای سفید کنند و 

فرمان داد همه‌جا نام او را بر دیوارهای منقوش بنای تازه کلیسا نفر نمایند. 








اسقف بزنونی به آرزوی خود نایل نشد زیرا هنوز بنای طبقه او LS‏ بهاتمام نرسیده 
بود که او را به‌سعایت بعضی از مفرضان از طرف دولت ایران تبعید S‏ دند. 

ناثره جنگ بین ایران و روس نیز الا گرفت. دوره دوم جنگهای ایران و روس 
(۱۲۴۳-۱۲۴۱ ه) به‌معاهده ترکمانچای (۵ شعبان ۱۲۴۳ ه) انجامید. ایروان و 
نخجوان و 45 3b‏ که از بعد از عهدنامه گلستان (۱۲۲۸ ه) در تصرف روسیه بود 
به‌طور قطعی به آن دولت واگذار شد و ارامنه و آسوریها می‌توانستند آزادانه بهروسیه 

این مهاجرات از همان سال ۳ هجری (۱۸۲۷ میلادی) آغاز شد و در حدود 





۴۵ هزار مسیحی از aly‏ ب‌روسیه مهاجرت کردند به‌طوری که در تبریز فقط هفت 
خانوار ارمنی باقی ماندند. 

در سال ۱۸۳۰ میلادی اسقف نیکوقوس به‌تولیت قره کلیسا رسید. از سال ۱۸۹۰ تا 
۰ این کلیسا به‌مرکز تجمع انقلاییون و طرفداران جنبشهای ملی ارامنه مبدل شد. از 


آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ‏ ۱ ۳۷ 
سال ۱۹۰۸ تا پیش از آغاز جنگ بین‌المللی اول این محل یک مرکز تجمع مهن پرستان 
ارمنی بر ضد دولت عثمانی بود. 

تا اینکه در سال ۱٩۱۸‏ قشون slate‏ به آذربایجان حمله‌ور شد خانواده‌های ارمنی 
ساکن اطراف ما کو LYS lie‏ ده روز در برابر ترکان 
مقاومت کردند. آنان پس از تمام شدن مهمات خود شبانه عفب‌نشینی کردند. قشون 
عثمانی وارد قلعه کلیسا شد و اکثر سا کنان غیرنظامی OT‏ رااکشته و عده‌ای را نیز به‌اسارت 









بردند. 

پس از خاتمه جنگ جهانی اول ارامنه مجدداً در سال ۱٩۱۹‏ میلادی به‌قره کلیسا 
بازگشته و در دهات 4 امون آن اقامت نمودند. این وضع تا سال ۱۹۴۸ میلادی ادامه 
داشت 





از این سال ارمنیها بر اثر OL‏ دولت شوروی به‌ارمنستان is So ple‏ 
کشیش سرپرست کلیس نیز به‌تبریز کوچ کرد و در همانجا وفات یافت. در تابستان سال 
٩‏ (۱ ۱۹۵م) نگارنده این اوراق که Siow‏ کشف lees‏ اورارتو بهاطراف و 
ایجان سفر می‌کرد و از طریق ما کو و قراقویون با دوست محترم خود آقای 
مکری به‌قره کلیسا رفت. آن قریه را خالی از سکنه و کلیسا را 
متروک و نبمی از گنبد آن شبستان را بر اثر گلوله‌های توپهای ترکان ویران بافت. اثر 
خرابیهای انی در همه جا مشهود بود ولی آنچه را که باقی مانده چنان عظیم و 
باشکوه است که شاید در ایرن بعد از اسلام کمتر بنای تاریخی سنگی از لحاظ عظمت و 
قدمت و ظرافت به‌پای oT‏ برسد. نگارنده در همان سال شرح بازدید از این کلیسا را 
بهمدیرکل باستانشناسی وقت گزارش داد و درخواست کرد که اداره کل باستانشناسی OT‏ 
راجزو آثار تاریخی و باستانی کشور ثبت نماید و در تعمیر و مرمت خراببهای آن اقدام 
عاجل Jade‏ دارد. 

سبک معماری قره کلیسا این کلیسا در باندی کم ارتفاعی واقع است و از طرف مشرق 
مشرف برتره کم‌عمقی است و در سطحی به ساحت ۲۰۰۱۵۰ متر ساخته شده و با 
دیوارهای برج و باروداری محصور گشته و شباهت بسیاری به کلیسای اچمیادزین در 












ایروان دارد. 





SADE سرکیس‎ dU. 


۲ نظری بنريخآذربایجان 


تاربخ بنیا‌گذاری آن به‌درستی معلوم نیست و قدیمترین سنگگ نیشته‌ای که در جدار 
رن چهاردهم میلادی است؛ ولی از لحاظ اسلوب بنا معلوم 
مزبور بوده است. ساختمان قره کلیسا از دو کلیسا 
شده است یکی کو چکٹر که قدیمی‌تر است و کلیسای بزرگتر که an‏ ساخته شده 
و از طرف ضلع غربی باولی متصل 

بنا به تحقیق دکتر مهندس ولشرم کلایس Dr. wolfram Kleiss‏ معاون مؤسسه 
باستانشناسی آلمان در تهران؛ این 


آن کشف شده مربوط 








می‌شود که ساختمان آن قدیمتر از 














ثر از لحاظ شهرسازی دور قدیم بسیار جالب بوده و 
دیوارهای oT‏ مینباتور جالب توجهی را در خود محصور می‌ساخته است و در مواقع 
حمله دشمن به‌صورت دژی محکم درمی آمده و تمامی احتیاجات مدافعان از داخل 
محوطه کلیسا مهیا می‌گشته است. این صومعه دارای یک دریاچه مصنوعی و چراگاه 
جهت حیوانات و کارگاههای مختلف برای تهیه مواد غذایی و غیره بوده است. 

اگر به‌مقطع کلیسای طاطاووس نظری بيفکنيم تمام بنا به‌صورت یک ساختمان واحد 
دیده می‌شود و اتصال این بناهای مختلف به حدی با مهارت انجام à‏ 
بدون درنظ رگرفتن طرح و نقشه بنا مشکل است دریاقت که برج کلیسا و برج ناقوس آن 
در دورانهای مختلف ساخته شده است. معماران ارمنی طوری در ترکیب و تلفیق AN‏ 
ابنیه با یکدیگر استاد بود‌اند که بدون دقت کامل تمیز دادن آنها از یکدیگر دشوار 








FI 

برخلاف معابد اولیه ارمنی که به‌شکل مربع است» این کلیسا به‌صورت مستطیل 
به‌سبک بازیلیک Basilic‏ آمیخته با سک معماری خاص ارمنی ساخته شده است. در 
سبک بازبلیک که از آن در ساختمان کلیساها استفاده م یکر دند محوطه کلیسا به‌صورت 
مربع مستطیل بود و طول داخلی دیوارهای OT‏ به‌وسیله دو ردیف ستون مجزا می‌شد که 
روی‌هم به‌صورت سه کشتی درمی آمد و کشتی میانه دارای ارتفاع بیشتر و عرض 
وسیعتری بوده است. ۲ 

این کلیسا دارای گنبد هرمی شکل دوازده ترک است قسمت شرقی آن از سنگ سیاه 
و قسمت وسطی و غربی آن با سنگ سفید تزیین گردیده است. 








۴۵-۴۲ ook معماری در‎ jn 
SEL سوکیس‎ LY 


آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ‏ ۳۷۳ 

قسمت شرقی که با سنگ سیاه ساخته شده و تنها قسمتی است که از زلزله ۱۳۹ 
میلادی محفوظ مانده شامل محراب و اطاقهای جنبی (به‌مساحت ۴۴/۷۰ متر) و 
محوطه جلوی محراب و گنبدی کوچک است. محراب و دو اطاق جنی بر روی 
سکویی است که در حدود یک‌متر از سطح زمین ارتفاع دارد و با دو ردیف پلکان 
به صحن کلیسا می‌رسد ساخته شده است, گنبد کوچک دوازده ترکی بر روی محوطه 
جلوی محراب بناگردیده است. 

قسمت مرکزی و غربی که در ub‏ سالهای ۱۳۱٩‏ تا ۱۳۲۹ میلادی با سنگ سفید 
ساخته شده» شامل ستونهاء قوسهاء گنبد بزرگ و محل ناقوس کلیسا می‌باشد. 

در وسط قسمت مرکزی کلیسا چهارستون سنگی بهابعاد ۰ ۱/۲ ga‏ ساخته شده است. 
هر دو ستون bn ge‏ یک قوس به‌یکدیگر متصل می‌شوند. این قوسها بر خلاف 
قوسهای رومی در وسط سنگ کلید ندارند. بر روی این قوسها یک تهویزه جناحی زده 
شده و در وسط دو تهویزه دو فیل‌پوش ساخته‌اند. 

بین قوسها و تهویزهها و فبل پوشها را با سنگهای حجاری شده با ملاط پوشانیده‌اند. 

تالار شبستان به‌طول ۹/۱۰ و عرض ۹۴۰ متر از داخل طوری ساخته شده که 
چهار al‏ وسطی در مقابل پایه‌های طرفین خروجیهاقرارگرفته است. 

در قسمت BA‏ دیوار شمالی کنیهای از سنگگ مرمر با 
می‌شود که مربوط به‌قرن چهاردهم میلادی است. 











بان ارمنی قدیم مشاهده 


بر روی تهویزه‌ها و فیل پوشها طوق پایین ساق گنبد فرار دارد که در پنج ردیف 
روی‌هم چیده شده و بر روی آن ساق گنبد قرارگرفته و آن ساق دارای دوازده طافنما با 
پنجره است. 

در قسمت فوقانی طاقتماها. طاق اصلی گنبد قرار دارد. که بر روی آن گنبد را 
ساخته‌اند. به‌این تریب سنگینی و فشار گنبد عظیم سنگی کلیسا بر روی فیل‌پوشهاه 
تهویزه‌ها و بالاخره برستونها منتفل می‌شود. کلیه قسمتهای این کلیسا را از دیوار: قو 
ستون گنبده و بام با سنگگ تراشیده شده ساخته‌اند. 

سقف کلیسا از طاق گهواره‌ای است» دیوارهای داخلی کلیسا بسیار ساده است و نقش 








برجسته ندارد. ولی دیوارهای خارجی oT‏ دارای تزیینات فراوانی است؛ و می‌توان آن را 


از حیث انواع تزیینات به‌چهار قسمت کرد 


۴ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


۱-دیوارهای ساده که از کف حیاط آغاز شده و هیچ نقشی ندارد. 

ها یکی در میان جناحی است. 
در وسط طاقتماها با سنگ یک پارچه» صورت قذیسان» صلیبهای پرنقش ونگار 

گلهای و عقابی بال گشاده در بالای آن؛ سروهای احاطه شده در میا نگل و بوته 

Je‏ می‌رسد. در محل اتصال فوسهایی که بر روی طاقتماها قرارگرفته نقش برجسته 

برگ مانندی به صورت فرشه‌ای دیده می‌شو 





۲-طاقتماها و ستونهاه در این قسمت قوس طاق 








قسمت فوقانی طاقنماهاء دو ردییف 
ازاره شده که ردیف سفلای آن باگل و بوته توأم با نقش حبوانات تزبین گردیده است. 

۳-اين قسمت مشتمل بر نقش صلیبهای برجسته بزرگ است که بهفاصله هرچهار 
صلیب صورت برجسته یکی از قدیسان دیده می‌شود. در این قسمت 





جره‌هایی برای 





ورود نور به‌داخ لکلیسا ساخته شده است. 

۴-در این جا مانند قسمت اول دیوار سنگی ساده‌ای است با 
برجسته قّیسان و اشکال هندسی چند ضلعی برسنگ سیاه بر جدار آن تزیین شده است. 
مدخل اصلی بنا در وسط دیوار غربی قرارگرفته و از هر یک از دو طرف دیوارهای 
شمالی و جنوبی دری blew‏ دور بنا باز می‌شود. بر روی سر در اصلی چنانکه در پیش 
گفتیم sl‏ برسنگ مرمر از عباس میرزا نصب شده است.. 

برج ناقوس عبارت از چهارستون عظیم است که بهوسبه چهار قوس به‌یکدیگر 
متصل می‌شوده متأسفانه فاصله بین چهارقوس OT‏ برج نیمه تمام باقی مانده است. 

بنای این برج را که بلافاصله بعد از سردر در کلیسا آغاز می‌شود از حیث تزیین 


تفاوت که چند نقش 








دیوارهای OT‏ می‌توان به‌سه قسمت تقسیم کرد: 
۱ پابه ستونهاکه دارای ازاره‌ای پرنقش ونگار مرکب از سروهای احاطه شده درگل 
و بوته و نقش برجسته سن ژرژ (سورپ گورگ) در حال کشتن اژدهاست. 





۲-در این قسمت طاقنمایی است با شبه ستونهایی که برجسته‌تر و قطورتر از شبه 
ستونهای تزیینی طاقتماهای اطراف کلیسا است. 

در وسط طاقنماهای جنوبی و شمالی: نقش برجسته قدیسانی چند دیده می‌شو که بر 
بالای سر هریک از آنان صلیبی ساخته‌اند. در وسط دو طاقنمای غربی تنها دو صلیب 
و جود دارد که اطراف YT‏ را با حاشیه‌های گل و بوته‌دار تزبین کرده‌اند. 





آثار و اطلال تاریخی آذربایجان غربی ‏ ۳۷۵ 


۱ قسمت سوم دیوار ساد‌ای است که بهبام ختم می‌گرود.‎ ٣ 
در اطراف بای اصلی حیاط کم عرض مستطیلی قرار‎ - br محوطه اطراف‎ 
ضلع غربی آن بهمحوطه بزرگی با دیوارهای سنگ‌چین شده متصل می‌شود در ضلع‎ 
شمالی و شرقی و جنوبی طاقهایی با دیوارهای سنگ چین جهت انبار و سکونت رهبانان‎ 
ساخته‌اند که اکنون برخی از آنها ویران شده و با پوشش‎ 
سمت جنوب. خارج از محوطه بزرگ. انبارها و اصطبلهایی برای نگاهداری ارزاق و‎ 
مواشی بناگردیده که بیشتر آنها به کلی خراب و وبران شده است.!‎ 
کلیسای سوپ سرکیس خوی - در قسمتی از حومۀ شهر خوی که بهنام محله امامزاده‎ 
سوپ سرکیس وجود دارد. هیأت کلی بنا عبارت است‎ (US معروف است کلیسایی‎ 
یک مکمب مستطیل به‌عرض ۱۸ متر و طول ۳۲ متر. ارتفاع دیوارها از‎ 
دارای دو در ورودی است که در دیوارهای غربی و جنوبی‎ LUT پنج‌متر است. این‎ 
پاین‌ترقرا گرفته از‎ ASOT کلیسا قرار دارند. کف داخل کلیسا نسبت به‌سطح خارجی‎ 
این رو برای ورود به کلیس از هری از دو درمی‌بایست از یک پله پاپین رفت. در داخل‎ 
تیجه تالا رکلیسا را بهسه قسمت‎ jaa E شش ستون سنگی در دو ردیف قرا‎ 
یک فضای میانی عریضتر و دو راهر و جانبی با عرض کمتر تقسیم نموده است. محراب‎ 
BDI کلیسا در جانب شرقی آن و به‌طو رکامل در وسط قرارگرفته و در دو جانب آن دو‎ 
چهارگوش واقع شده است. در محوط محراب هشت ستون سنگی در دو ردیف مقابل‎ 
هم قرار دارد و به کمک چهارستون جلو به‌قوس جناغی برپا گردیده است. پوشش‎ 
راهروهای جانبی به‌وسیله طاقهای جناغیاتجامگرفه » ولی سقف میانی کلیسا به کمک‎ 
GELS سه گنبد پوشيده شده که گنبد میانی آن بزرگتر و با تر است. تاریخ بنای این‎ 
به تحقیقات دانشمندان‎ by ولی‎ sont ob بعضی از منابع در بین قرن چهارم و نهم میلادی‎ 
باستانشناس» تاربخ بنای این کلیسا را می توان تا به‌فرن دوازدهم میلادی عقب برد؛ و‎ 
چونازاره‌های‌سنگی» شکل فوسها وگنیدها ووضع آجرکاری نمای ببرونی که آمیخته‌ای‎ 
از شیوه گرجی و سبک اوایل دوره ایلخانی است می توان آن را بازسازی شده متعلق‎ 
دور ابلخانیان به‌شمار آورد که بر روی پایهمعبدی باستانی برپاگردیده است.۲‎ ole 





شتر آنها ریخته است: در 








بیرون در حدود 














SLAIN‏ هویان: فره کلباء مجلهبررسی‌های تاریحی: سال پحم. 
get TY‏ واه تاریخی آذربایجان» ص ۲۸ فهرست بناهای تاریخی و اماک باستانی یرنه ص AM‏ 
ASE des‏ و هر 








VY‏ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


بقع میرخاتون در سلماس (شاهیور) 
این برج در حومه شهر سلماس در ۱۹۵ کیلومتری تبریز قرار داشت و در زلزله 
اردیبهشت سال ۱۳۰٩‏ شمسی که در آن منطقه روی داد کاملاًمنهدم گردید و اطلاع 
آن تنها از یک عکس است که پیش از سال ۱۹۰۷ میلادی برداشته شده است. 
هرتسفلد معتقد است که برج سلماس مقبره دختر امیرارغون خان رادکانی است که 
یشاه جیلانی درآمده بود و تاریخ آن ۷۰۰ یا ۷۱۰ هجری 
ب دیده آن نامی خوانده نمی‌شد ولی در عکس برج کلمه «سبعمائه, 
(هفتصد) به خوبی دیده می‌شود. 

طرز نمای سردر ورودی OT‏ بسیار شبیه به‌سردر برج خیاو است و ممکن است مقبره 
برجی خیاو از روی آن ساخته شده باشد. حاشیه تزیینی بالای طاق مقرنسکاری سردر 
آن از خصایصی است که pty‏ در معماری قرن هفتم هجری در آسیای صفیر مرسوم 


بوده است. 


22 












T aus است. در‎ 


این مقبره شکل برج مدوری را داشته و پایه‌های آن از سنگ‌تراش و دیوارهای 
خارجیش از آجر و بالای oT‏ مقرنس و سقف آن مخروطی شکل بوده است. سردر 
del‏ با رأس مربع با حاشیه محراب مانندی احاطه شده بود و دور آن قالبگیری فرورفته 
مستطیلی وجود داشته است. بالای قاب سردر نفول حاوی کتیبه بود و زیر قرئیس 
خارجی کتیبه ممتدی قرار داشته است که اکنون برجای نیست.۱ 


سرکیس خوی. 


۱1۸ در دورة معول: ص‎ dod led 


فصل یازدهم 
کتابشناسی آذربایجان 
آثار ایران -از نشریات اداره کل عتیقات ۲ج ۱۳۱۸-۱۳۱۴ شمسی. 


آذری - سیدعلی: قیام خیابانی؛ پیشوای تجدد آزادی | 
۹ ش. 


ان در تبریزه تهران 








آقسرائی - محمودین محمد؛ مسامرتا نقره ۰۱٩۴۴‏ 
ابراهیمی وفائی - جلال: آثار تاریخی شهرستان میانه» ماهنامه ادارة کل آموزش 
وپرورش آذربایجان شرقیج ۱ ش ۳ 
این الاثیر - عزالدین ابوالحسن: الکامل فی‌التاریخ؛ طبع بیروت ۱۳ ig‏ ۰۱۹7۷ 
ابن اسفندیار - بهاءالدین محمد: تاریخ طبرستان؛ تألیف سال TT‏ به‌اهتصام 
مرحوم عباس اقبال آشتیانی ۲ج تهران ۰۱۳۲۰ 
IS‏ بن اسمعيل؛ صفوةالصفا (مواهب‌السنية فى مناقب‌الصفویه)؛ چاپ 
گی بمبتی ۱۳۲۹ قمری. 
ابن بطوطه - شرف‌الدین ابوعبدالله محمد: تحفةالنظار فىغراب‌الامصار و 
عجانب‌الاسنار طبع پاریس ۴ج. 1۸۵۹-۱۸۵۳ و طبع قاهوه ۱۳۲۲ pA‏ 
ED MS »‏ چاپ 


AS‏ و مسايرقاخبارء 











ابن ب 











ابن بی‌بی - الحسین بن محمدجعفری: الاوامرالعلائب 


عکسی, آنکارا ۱۹۵۲ 


۸ نظری به‌تاریخ آذرایجان 


ابن حوقل -ابوالقاسم محمدین حوقل: صورتالارض ۲ ج» لیدن MT‏ 

ابن خرداذبه ابوالقاسم dise‏ بن عبدالله: المسالک والممالک» لیدن AA‏ 

ابن رسته - ابوعلی احمدین عمرین رسته: الاعلاق التفیسه؛ تألیف سال ۲۹۰ هه 
oad‏ ۱۸۹۲ 

ابن شاکرکتبی - محمدبن شا کرین احمدالکتبی: فوات‌الوفیات ۲ج اسلامبول 
۹ هه 

ابن عبدالحق - صفی‌الدین عبدالمژمن: مراصدالاطلاع فىاسماءالامكنة والبقاع 
۴ج -لیدن 1۸۱۴-۱۸۵۰ 

این العبری -ابوالفرج بن اهرون: تاریخ مختصرالدول: بیروت MAN‏ 

ابن‌الفقیه -ابوبکر احمدین محمد‌همدانی: مختصر کتاب‌البلدان: لیدن ۱۸۸۵م. 

ابن الفوطی -کمال‌الدین ابوالفضل: مجمع‌الاداب: فی معجم‌الالقاب» ۴ ج» بغداد 
AY‏ 

ابن مسکویه - احمدین محمدین یعقوب: تجارب‌الامم و تعاقب‌الهمم ٣‏ ج» چاپ 
عکسی, لیدن ۰۱۹۰٩‏ 

ابسن ll‏ - ابوالفرج محمدین استحق: کتاب الفهرست. طبع لیپزیک 
۱۸۷۲-۲۱ * 

ابوبکر تهرانی -کتاب دیاربکریه ۲ج طبع UST‏ ۲ -۱۹۱۴م. 

ابودلف -مسعرین المهلهل: الرسالةالثانیه: قاهره ۱۹۵۵ 

ایوالفدا cay paie Sall‏ اسماعیل بن اییالفداء: المختصرفی اخبارالبشر: ۴ ج» طبع 
آستانه ۱۲۸٩‏ هب تقویم‌البلدان: پاریس ۱۸۴۰م. 











ابویوسف - القاضی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم: کتاب الخراج: بولاق ۱۳۰۲ هد 
ادیب طوسی (محمدامین) - نموته‌ای از فهلویات قزوین و زنجان و تبریز در قرن 
فهلویات مغربی تبریزی؛ فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم؛ فهلویات 
ماما عصمت و کشفی به‌زبان آذری: (نشریه دانشکده ادیبات تبریز سال هفتم و هشتم و 
eg‏ ۱۳۳۵-۱۳۲۹). 

زبان هرزندات مرند - مجله ماهتاب سال اول ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 

ارژنگی - هوشنگ: تعبیرات و اصطلاحات, و امثال مشترک فارسی و آذربایجان 





کابشناسی آذربایجان ۳۷۹ 
نشریه دانشکد؛ ادییات تبریز سال ٩‏ و ۱۰. 
اروج بیک بیات: دون ژوان 





ایرانی» ترجمه مسعود رجب‌نی؛تهران ۰۱۳۳۸ 
اسامی دهات کشور -(نشربه اداره کل آماردج ۱ تهران ۱۳۲۹). 

اسکندر بیک ترکمان منشی - تاریخ عالم آرای عباسی» ۲ ج تهران ۱۳۳۴ ش. 

الاصطخری -ابواسحق ابراهیم بن محمد - صورالاقالیم؛ لیدن ۱۹۲۷ کتاب الاقالیم 
طبع عکسی گوتا (آلمان شرقی)؛ مسالک و ممالک اصطخری (ترجمه فارسی)» تهران 
۰ ش. 

اعتضادالسلطنه - علیقلی میرزا: فتنة باب» به‌اهتمام دکتر عبدالحسین نوالی تهران 
۳ ش. 

اعتماد السلطنه - محمد حسن خان: منتظم ناصری ۳ج تهران ۱۳۰۰-۱۲۹۸ ق. 

اقبال آشتیانی -عباس: زبان ترکی در آذربایجان مجله یادگار سال دوم شماره سوم؛ 
تاریخ مفصل ایران» تهران کتاب فروشی خیام؛ تاریخ مغول» تهران ۱۳۴۱ ش؛ adem‏ 
خان عمواوغلی؛ یادگارء ج ۳ شماره ۰۵ شرح حال مرحوم شریف‌زاده و برادر اوه 
pub‏ ۳ شماره ۱۰» برادر کبردن ثقةالاسلام؛ یغما سال ۷ (نقل از شهدای 
مشروطیت)؛ خلخال» یادگارج ۲ ش A‏ 

امانی (دکتر) - بررسی‌های دموگرافیک. دربار اقلیتهای مذهبی al‏ 
کل آمار عمومی). 

امیر خیزی - اسمعیل: قیام آذربایجان و ستارخان. تبریز ۱۳۳۹ ش. 

امین سبحانی -رضا: تاریخچه و وجه تسمیه مدارس تبریزه ج اول ۱۳۳۷ ش. 

امین احمدرازی - تذکره هفت افلیم» ۲ e‏ کلکته MALA YA‏ 

امینی - رضاء اردبیل؛ اطلاعات ماهانه ج ۲ ش Y‏ 





انشریه اداره 





اولیا چلبی - سیاحت‌نامه؛ (قسمت آذربایجان و تبریز) ترجمه حاج حسین UT‏ 
نخجوانی؛ تبریز ۱۳۳۸ ش» سیاحت‌نامه طبع استانبول ۱٩۱۴‏ م. 

ایسرانشهر - نشریه شماره ۲۲ کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛ ۲ج تهران 
5 

ایزدیار - آذربایجان و زبان آذری؛ مجله ارمغان سال ۲۴: ۰۹-۹۸ 

بادکوبی - آ خوند میرزاعلی: 





یداللغات» تهران ۱۳۱۴ ق. 





۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


پارتلد -تذکره جغراف 

بازرگان - فر يدور 

براون 
dias‏ مجتبایی تهران ۰۱۳۴۲ الادب فی ایران» من‌الفردوسی الى سعدی: الدکنتور 
امین‌الشواربی؛ مصر: ۱۹۵۴؛ از سعدی تا جامی» ترجمه و تحشیه علی‌اصفر حکمت 
طبع دوم ۱۳۳۹ ش؛ تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا مشروطیت. ترجمه غلامرضا 
رشید یاسمی؛ طبع دوم تهران ۱۳۲۹ ش. 

البلاذری -ابوالمباس احمدین eon‏ فتوحالبلدان. لیدن ۱۸۷ م. 

البدرینی - بدرالدین ابوالضیاء: تراجم الاعیان فى ابناءالزمان. 

بهزاد -کریم‌طاهرزاده: قیام آذربایجان درانقلاب مشروطبت‌ایران dog‏ ۱۳۳۴ ش. 

بهرنگی - صمد: پسوند در زبان کنوتی آذربایجان: راهنمای کتاب: سال ٩‏ 
۰- ۰۷۵۱-۲۲۲ دستور کنونی آذربایجان. راهنمای کتاب ۴۷:۵ ۱-۷ ۰۷۵ ماضی 
و مضارع در جریان در زبان کنونی آذربایجان. فرهنگ ایران زمین, ۰۷۲-۱۳ NS‏ 

بهنام - عیسی: گنبد سرخ مراغه؛ هنر و مردمدج ۱ شماره ۸. 

بیانی (دکتر شیرین) - تاریخ آل جلایر: تهران ۱۳۴۵ ش. 

پطروشفسکی - کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ۲ ج» ترجمه کریم 
کشاورز: تهران ۱۳۴۴ ش. 





ای تاریخی ایران؛ ترجمه حمزه سردادور: تهران ۰۱۳۰۸ 
اجم به‌مرحوم حیدرخان عمواوغلی» یادگار ج ۳ ش ۸. 
(ادوارد): تاریخ ادبیات ایران» (از فردوسی تا سعدی) ترجمه و تحشیه 














پیرزاده Gt‏ حسین بن ابدال زاهدی: سلسلة النسب صفویه: برلن ۱۳۰۳ ش. 
جاوید -دکتر سلام الله خود آموز زبان آذربایجانی: تهران ۰۱۳۴۲ 
خلاصه تاریخ مشروطیت ایران - فداکاران فراموش شدهه و رسالاتی دیگر درباره 










رجال آذربایجانی دور؛ مشروطیت. 

پسیان ‏ نجفقلی -مهاباد خونین تا کرانه‌های ارس. 

ترابی طباطبایی - سید جمال‌الد ها و نگاشته‌های مسجد کبود تبریزه تبریز 
۸ سکه‌های اسلامی دور؛ ایلخانی و گورکانی: تبریز ۰۱۳۴۷ 





تقی‌زاده - سیدحسن: تهیه مقدمات مشروطیت در آذربایجان. 





یه کتابخانه ملی 





۱ اش‎ oad 
تربیت -محمدعلی: دانشمندان آذربایجان: تهران ۱۳۱۴ ش.‎ 


ککابشناسی آذربایجان ۳۸۱ 





قةالاسلام شهید - میرزاعلی T‏ 
Mmm‏ 

جرجس بن العميد -(الشیخ المکین ابن فضل الله العمری). 

تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الاسلام - ابیالقاسم محمدالی الدولة الاتابکیق 
لیدن ۰۱1۲۵ 

جمال‌الدین بن الحسن الازدی - نب 
(الدولة الساجية بالجبال). 

جنابیان - شاهرخ: چند ترانه از شاهپور (سلماس)؛ مجله سخن ۰۳:۱۵ 


تاریخ امکنه شریقه و رجال برجسته ت 











من‌الجزء الثانی من اخبارالدول المنقطعه 


جنیدی - دکتر محمد جواد: چشمه‌های معدنی ایران» ج ۱ طبع دانشگاه تبریز 
۸ ش. 

جوینی - عطاملک: تاریخ جهانگشا.به تصحیح مرحوم محمد قزوینی ۳ ج» طبع 
اروپا. 
حافظ ابرو - عبدالله خوافی: ذیل جامع التواریخ رشیدی» بهاهتمام دکتر خانبابا sl‏ 
ان ۱۳۱۷ 
حدودالعالم من‌المشرق gt‏ المغرب: طبع دانشگاه تهران ۱۳۴۰ ش. 
حسن بن محمد: تاریخ قم. به اهتمام سید جلال‌الدین alg‏ تهران ۱۳ ۱۳ ش. 
حکیم - محمد تنی: گنج دانش طبع تهران ۱۳۰۵ قمری. 
حسمدالته مستوفی - نزعت‌القلوب. طبع بمبشی ۰۱۳۱۱ و به‌اهتمام دکتر 
محمددییرسیاقی ۱۳۳٩‏ ش. 

حمدانته مستوفی - تاریخ گزیده» به‌اهتمام دکتر عبدالحسین alg‏ تهران ۰۱۳۳۹ 

خرزندی زیدری نسوی - محمد: سیرت جلال‌الاین؛ به‌تصحیح استاد مجتبی 





مینوی؛ تهران ۱۳۴۴ 
الخطیب البغدادی -ابوبکر احمد بن علی: تاریخ بغداد؛ ۱۴ ج) بیروت. 
خواجه افندی - سعدالدین: تاج‌التواریخ» استانبول ۱۲۷ A‏ 
الخوارزمی -ابرعبد ال محمدبن احمد. مفاتیح العلوم؛ لیدن ۰۱۸۹۵ 





الخوارزمی -ابوجعفر محمد بن موسی: صور: 
خواندمیر -غیاث‌الدین: حبیب السیو. فی اخبار فرادالبشر: ۴ ج. تهران ۰۱۳۳۳ 


۲ نظری به‌تاریخ آذربایجان 
خیامپور - دکتر عبدالرسول: فرهنگ سخنوران» 
دایرةالمعارف الاسلامیه -(ترجمه عربی). 
درویش احمد عاش باشازاده: تواریخ آل عشمان. استانبول ۱۳۳۲ A‏ 





دریانی - احمد: نقش چند کاشی از مسجد کبود مجله سرو ج ۱ ش ۰۱ 

دولت آبادی - عزیز: زبان کنونی آذربایجان. معلم امروز ج ۰۷ نشربه دانشکده 
ادییات و هنر ج PAY PAA‏ منشاء یک ضرب‌المثل آذربایجانی: معلم امروز ج 
۴ص ۰۱۹۷-۱۹ 

دولتشاه سمرقندی - امیر دولت‌شاه بن علاءالدوله: تذکرة الشعراء» بهاهتمام 
محمدلوی عباسی؛ تهران ۱۳۳۷ ش. 

دهقان = علی: سرزمین زردشت؛ در تاریخ آذربایجان غربی و اورمیه؛ تهران 
۴4 

دیاکونف I‏ م) - تاریخ ماد؛ ترجمه کریم کشاورز؛ تهران ۰۱۳۴۵ 

دیباج - اسماعیل: راهنمای تاریخ آذربایجان شرقی: تبریز ۱۳۳۴ ش؛ آثار 
باستانی و ابنیه تاریخی آذربایجان تهران PP‏ دیباج و کارنک: راهنمای تبریز 
۲ ش. 

ذکاء - بحیی: یک دوبیتی آذری از شیخ صفی‌الدین اردبیلی؛ مجله دانش ج ۳ ص 
۴ ۳۸۵ 





الذهبی - شمس‌الدین: دول‌الاسلام ۲ ج حیدرآباد ۱۳۳۳ A‏ 
ذیل تاریخ عالم آرای عباسی. بهاهتمام سهیلی خوانساری تهران ۱۳۱۷ ش. 
رامیسان. نمدن, تکش: بزرگان و سخن‌سرایان آذربایجان غربی. راهنمای 
شهرستانهای ایران. تهران ۱۳۴۰ ش. 
رجب نیا د مسعود: ترجمة سفرنامه کلاویخوه تهران ۱۳۳۷ ش. 











رجوی -کاظم دی اریخ و جفرافیای سلماس. 
رزم آرا -سرتیپ علی: جفرافیای نظامی آذربایجان» خاوری و باختری؛ تهران 
۰ ش. 





رشیدالدین dif, Jad‏ - دور جامع التواریخ رشیدی. 
روحی اتارجانی - رساله روحی انارجانی در آداب و عادات مردم تبریزء با مقدمه 


کتابشناسی آذربایجان ۰ ۳۸۳ 





سعید نفیسی؛ جلد دوم فر 
رساله تحت عنوان: زبان مردم 


ob‏ زمین تهران ۱۳۳۳؛ و تحقیق دیگر درباره آن 
به‌اهتمام دکتر ماهیار نوابی؛ ضمیمه نشریه دانشکده 





PET 

روملو - حسن: احسن التواریخ؛ به‌اهتمام چارلس نارمن ioa‏ کلکته ٩2۱۹۳۱‏ 
قسمت دوم به‌اهنمام دکتر عبدالحسین نوایی؛ طبع بنباد فرهنگگ. 

ریاحی -محمد امین: منارشمس تبریزی. در خوی و قاضی رکن‌الدین خویی. مجله 
cos‏ ۱۱-۵:۱۱. 

زامباور - معجمالانساب و الاسرات الحا کمه فى الناريخ الاسلامی, ترجمه: الدكتور 
محمدحسن بک و حسن احمد محمود: ie Y‏ قاهره ۱۹۵۲-۱۹۵۱ 

زاهدی - دکتر حبیب: چشمه‌های SAT‏ در آذربایجان شرقی (نشریه دانشکده 
ادبیات تبریز شماره ٩۰‏ و )٩۱‏ ۰۱۳۴۸ 

زنوزی - محمدحسن: ریاض‌الجنه: (نسخه خطی کتابخانه ملی تبریز). بحرالعلوم» 
(نسخة خطی کتابخانه ملی تبریز). 

ساعدی - غلامحسین: ایسلخچی یک ده صو 
۲ ش؛ خیاو یا مشکین شهر ۱۳۴۴ ش. 

سامی - شمس‌الدین محمد: قاموس الاعلام؛ (ترکی) ٩‏ ج استانبول ۱۳۰ ه. 

ستوده - دکتر حسینقلی: تاریخ آل مظفره ۲ ج» طبع دانشگاه تهران 
۱۳۴۷-۹. 

الخاوى - شمس‌الدین: الضوء اللامع لاهل القرن sel‏ ۲ج بیروت (طبع 
ol‏ 
السمعانی - عبدالکریم بن محمد: کتاب‌الانساب. لیدن طبع عکسی ۰۱٩۱۲‏ 
سلطان القرائی - جعفر: میرزا حسن زنوزی خویی, مجله پیام نوج ۷ش +٦‏ محل قبر 
یزخان سردار کل. یادگار ج ۴ ش ۴. 
شیروانی - زین‌السابدین: بستان السباحه: طبع رحلی. اصفهان ۱۳۴۲ ق٠‏ 
حدایقالسیاحه (چاپ سنگی). 


در آذربایجان تهران 




















۴ نظری بهتاریخ آذربایجان 
۵ شماره ۴. 
صفوت - داستان دوستان؛ 3 
صفوی - سید جمال‌الدین: jus‏ نشریه فرهنگ اردبیل» ۳:۱ و ۰۱ YA‏ 
صنیعالدوله - محمدحسن خان: مرآت البلدان ۴ج. 
طاهرزاده -کریم: قیام آذربا یجان در انقلاب مشروطیت ایران؛ ر. ک: بهزاد. 
طباطبایی تبریزی - محمدره 





۸ش 





: تاریخ اولاد الاطهار: تبریز ۱۳۰۴ ق. 
طباطبایی -مصطفی: آذربایجان: مجله ایرانشهر ج ۲: ۵۸۵-۵۷٩‏ 
الطبری -محمدین جریر: تاریخ الرسل والملوک؛ ۱۳ ig‏ لیدن ۰۱۹۰۱-۱۸۷ 
عابد -عابد علی: شروان اورملجقه علافی؛ اوریتتل ج ۲۹ ش ۱ و Y‏ (به‌زبان اردو). 
عباسی - محمد: سیاحت‌نامه شوالیه شاردن ۱٠١‏ ج. 
عبدالرزاق سمرقندی - مطلع السعدین و مجمع البحرین» ۲ج بهاهتمام محمد 
لاهور ۱۹۴۹-۱۹۴۰ 
علایی -علی اکبر: آرامگا 
Tren.‏ 












خ صفی‌الدین, هنر و مردمه دوره جدیده شماره ۱۸ 


عمیدی نوری -ابوالحسن: آذربایجان دموکرات. تهران ۰۱۳۲۲ 
غنی -دکتر قاسم: تاریخ عصر حافظ با تاریخ فارس و مضافات» تهران ۱۳۲۱ ش: 
نی زاده - محمود؛ تاریخ آذربایجان: ایرانشهره ۲: ۰۱۸۲-۱۷۴ 
فخری هروی - تذکره روضةالسلاطین: به تصحیح 
۴۵ ش. 








عبدالرسول خیامپوره تبریز 





فرزانه -م. ع: مبانی دستور زب 

فرساد و تقی‌زاده - نظری به‌تاریخ و درس عبرت (فتح قفقاز یا کلید تسخبر ايران و 
pelis‏ ۱ ش ۱۲و ۱۵ و ۰۱۷ 

فره وشی -(مترجم همایون): سفرنامه مادام dll po‏ تهران ۰۱۳۳۲ 
آبادیهای کشور -ج ۲ و ۳ آذربایجان غربی و شرقی. طبع مرکز NET‏ 
جغرافیایی ایران - استان سوم و چهارم (آذربایجا 


اربایجان» تهران ۰۱۳۴۴ 








-دایره جغرافیایی 





فصیحی خوافی e meal Jara‏ به‌اهتمام محمودفرخ ٣ج‏ مشهد ۱۳۴۱-۱۳۳۹ 


کتابشناسی آذربایجان ‏ ۳۸۵ 

فضل اه روزبهان - تاریخ عالم آرای امینی, (نسخه خطی). 

فقیه - آتورپاتکان و نهضت ادیی؛ تهران. 

فیروز - توفیق: منطقه قالی‌بافی آذربایجان. تهران (مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی) ۱۳۴۸ شمسی. 

قاضی احمد غفاری - تاریخ جهان آراء طبع نهران کتاب‌فروشی حافظ؛ تاربخ 
نگارستان. طبع em‏ ۷۵ ق. 

قاضی نورالثه شوشتری - مجالس الممنین؛ تهران YA‏ 

قدامة بن جعفر -الخراج وصفة LSU‏ لیدن ۱۸۸۹ م. 

القرشی - یحبی بن آدم: کتاب‌الخراج» لیدن AABN‏ 

القزوینی - زکریاء: آثار البلاد و اخبارالعباد؛ لیدن ۰۱۸۴۸ طبع بیروت ۱۳۸۰ IA‏ 

قزوینی -علامه محمد: دور یادداشتهای قزوینی؛ طبع دانشگاه تهران. 

قطران - دیوان قطران تبریزی به‌تصحیح حاج محمد UT‏ نخجوانی؛ تبریز 
QAM‏ 

کاتب gle‏ مصطنی بن عبدالله (حاجی خلیفه): تقویم‌التواریخ و جهاننماء که 
هردو آنها را بهترکی نگاشته و در استانبول ot‏ رسیده است. 
کاتبی - حسینقلی: آذربایجان و وحدت ملی, تبریز ۱۳۲۱ ش. 
کارری - جملی: سفرنامه کارری. ترجمۀ دکتر عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ 
ریز ۱۳۴۸ 
کارنګ - عبدالعلی؛ تاتی و هرزنی؛ تبریز ۰۱۳۳۳ دستور زبان کنونی SÍ‏ 
تبریز ۱۳۴۰ ش؛ تاربخ تبریزه ترجمه و تحشیه مقاله مینورسکی در دایرةالمعارف قدیم 
اسلامی؛ تبریز ۰۱۳۳۷ 











خاطراتی از شرق: ترجمه رساله دوروتی اسمیت: تبریز ۱۳۴۴ ش. 

تبریز (ترجمه مقاله‌ای از کتاب جهان‌نمای کانب چلبی)» تهران مجله معلم سال اول 
۵ خلخالی» بک لهجه از آذری» تبریز ۱۱۳۳۴ تاریخ دنبلیان؛ معلم امروز؛ ج ST‏ 
ترانه‌ای چند از آذربایجان (SLE)‏ مجله gu‏ ش ۰۱ 

کاشانی - ابوالقاسم عبدالله: تاریخ اولجایتوه به‌اهنمام مهین همبلی (حاجیان‌پور)؛ 
تهران بنگاه ترجمه و نش ر کناب ۱۳۴۸ ش. 


TAN‏ نظری بهتاریخ آذربایجان 


کاشغری - محمود» دیوان لغات‌الترک» ce Y‏ استانبول ۱۳۳۳ i‏ 

کاویان پور -سروان احمد: تاریخ اورمیه: تهران ۱۳۴۴ ش. 

تاریخ عمومی آذربایجان -تهران ۱۳۴٩‏ ش. 

کتاب اسامی دهات کشور -ج اول» نشریه وزارت کشور ۱۳۲۹ ش. 

کتبی - محمود: تاریخ آل مظفر بهاهتمام عبدالحسین نوائی: obe‏ ۱۳۳۴ ش. 

کربلایی - حافظ حسین کربلائی: روضات‌الجنان و جنات الجنانه ۲ ج تهران 
۴ -۴۹ ۰۱۳ بهاهنمام آقای جعفر سلطان‌القراقی. 

کریمی -بهمن: جغرافیای تاریخی مفصل غرب Ole!‏ تهران ۱۳۱٩‏ ش؛ 

کسروی -احمد: آذری یا زبان آذربایگان. تهران ۱۳۱۸ ش. 

تاریخ هجده AG‏ آذربایجان: ٦‏ ج ۱۳۲۰-۱۳۱۳ ش. 











شهریاران گعنام ۳ ج» تهران ۱۳۰۸-۱۳۰۷ 
مقالات کسروی: (گرد آوردة یحبی ذکاء) تهران ۱۳۳۴ ش؛ نامهای شهرها و دیه‌های 
ابران ۲ ج» تهران ۱۳۲۲ ش. 
کلاویخو -سفرنامه کلاو Qu‏ 
کلایس -تخت سلیمان و زندان سلیمان؛ مجله دانشکده ادییات؛ تهران سال شانزدهم 
Fakes‏ 
کیوان - مصطنی: خوی و سلماس» مجلا بنماه سال ۰۱٩‏ ۵۵۵-۵۵۴ 
کیهان - مسمود: جفرافیای مفصل Du!‏ ۳ج تهران ۱۳۱۱-۱۳۱۰ ش. 
گزارشهای باستانشناسی از انتشارات اداره کل باستانشناسی ایران: ۴ جلد ۱۳۲۹ 





ie 








a‏ شیخ صفی - طومار صورت اثاث مقبره شبخ صفی‌الدین اردیلی:بهاهتصام 
آقای سیدیونسی - طبع تبریز ۰۱۳۴۸ 

۰۱۹۵٩ بغداد‎ e gai iz da - گورگیس عواد‎ 

کیرشمن - رمان: هنر ايران در دوران هخامنشی» ترجمه دکتر عیسی بهنام تهران 
۱۳۴۰ 

لسترنج -(گی) الخلافة الشرقية ترجمه: گورگیس عواد به‌عربی: بغداد ۱۹۵۴. 

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی - ترجمه احمد عرفان به‌فارسی؛ تهران 


کابشناسی آذربایجان ‏ ۳۸۷ 
بنگاه ترجمه و نش رکتاب. 

لمتون - مالک و زارع در ایرانء ترجمه دکتر منوچهر امیری تهران ۱۳۳۹ 

لین پول - استانلی: طبقات سلاطین اسلام. ترجمه عباس‌اقبا لآ تینی:تهران ۱۲ AY‏ 

مسارکوارت - بک کنفرانس عسلمی دربار؛ آذربایجان: مجله ایرانشهر؛ ۴: 
۴۰۴۵ 

مجتهدی - دکتر مهدی: رجال آ dl‏ در عصر مشروطیت: تهران ۱۳۲۷ ش. 

العحبی - محمدامین بن فضل tall‏ خلاصالاثرفی aee‏ القرن‌الحادی te‏ ۴ج 
دمشق ۰۱۲۸۴ 





محمد شفیع -محمد: مکاتبات رشیدی, لاهور ۱۹۴۷ م. 

محیط طباطبایی - محمد: چگونه به‌ستارخان پاداش دادند. دورة دوم مجله محیط 
ش ۷« مدینةاكشعرای تبریزه مجله محبط دورة ۲ ش ۵؛ در پیرامون زبان فارسی (زبان 
تبریزی) مجله آموزشر 





شج ۸ ش Ae‏ 

مخبر - محمدعلی: مرزهای lal‏ تهران ۱۳۲۴ ش. 

مدرس - علی‌اصفر: رصدخانه مراغه. وزیج ایلخانی. نشریه کتابخانه ملی تبریزه ش 
۳۷-۵۳ 





مرتضوی -دکتر منوچهر: تحقیق درباره »13 ایلخانان - تبریزه کتاب فروشی تهران؛ 
نکنه‌ای چند در زبان هرزنی. نشربه دانشکده ادبیات تبریز ۷: ۱۴۰۳۰۴ ٩۳‏ فعل در زبان 
هرزنی؛ نشریه دانشکده ادبیات تبریزه ۱۴: ۴۵۳ و 1۱۰۱۵ 

مرعشی - سیدظهیرالدین: تاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ plainly‏ برنهاردان» 
سن پطرزبورگ ۰ ۱۸۵م؛ تاریخ گیلان و دیلمستا 

مستوفی - عبدالله: شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه» spo‏ 





sols placa‏ ۱۳۳۰ ش. 





تهران ۱۳۲۴ 
مشکور -دکتر محمد جواد: تاریخ اورارتو olg‏ ۰۱۳۴۵ 
دو سنګ نبشته اورارتی, از آذربایجان -مجله راهنمای کناب ۱۳۴۵ شماره 1. 





ایران در عهد باستان. چاپ دوم تهران ۱۳۴۷ 
تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان - دانشسرای عالی ۱۳۴۷ ش. 
مشکوتی - نصرتا 





از سلاجقه تا صفویه: تهران ۱۳۴۳ ش. 





مفخم پایان - لطف cil,‏ فرهنگ آبادیهای ایران. تهران ۰۱۳۳۹ 
: احسن التقاسیم فى معرفة الاقاليم لیدن 





المقدسی - شمس‌الدیین ابوعبدا 
qM‏ 


مقدم - دکتر صادق: آبهای معدتی آذربایجان» و OT‏ لجن دریاچه اورمیه تهران 





۴ ش. 

مقدم - دکتر محمد: یک سند تاریخی از گویش آذری» اران کودهه ش ۱۰ 

ملای حشری -روضة الاطهارء با تاربخ ملاحشری تبریز ۱۳۰۳ ق. 

ملجایی - مسجد جهانشاه: مجله ماهتاب ۱: ۱۲۵-۲۳ مسجد وارک علیشاه. 
ماهتاب ۱: ۰1۲-۲۰ 

ملکی - جمشید eal jdilale‏ اردبیل شهر مقدس: تهران طبع امیرکییر ۰۱۳۴ 

منجم باشی - صحائف الاخبار: (ترکی) ۳ج استانبول ۱۲۸۵ d.‏ 

allel gt Uy ge‏ - تاریخ رویانهبه‌اهتمام دکتر منوچهر ستوده؛ طبع بنیادفرهنگ. 

مولوی - محمدعلی: میرزا فضلعلی آقا مجتهد مولوی تبریزی» یادگارج ۴ ش 
۱۰/۹ 








مهران - محمد: آذربایجان کنونی؛ (نشریه دانشکده ادبیات تبریز سال اول). 
مینورسکی - فصول من تاریخ‌الباب و شروان. باب‌الشدادیه من جامع‌الدول 
لاحمدین لطف الله ملقب به منجم باشی (الفغرةالرابعه). 
تذکرةالملوک - متن و شر 
رجب ‌نیا تهران ۱۳۴۳-۱۳۳۳ تاریخ تبریزه ر ک: کارنگ. 
تابدل -علی رضا: قصه col SUT‏ (متل آذربا 


تادر میرز 





در دو جلد به‌اهتمام محمد دییرسیافی: و مسمود 





انی). کتاب هفته ش ۱: ۱۲۸-۱۲۷ 
چاپ سنگی تهران ۱۳۲۳ ق. 

ناصح - محمدعلی: ترجمه سيرة جلال‌الدین: تهران ۱۳۲۴ ش. 

ناصر خسرو قبادیانی - حمیدالدین: سفرنامه؛ به‌اهتمام دکتر محمد دبیر سیاقی تهران 
Mv‏ 

نخجوانی - حاج حسین آقا: چهل مقاله تبر ۳ موادالتواریخ تهران ۰۱۳۴۳ 

نخجوانی - محمد: محمدبنالبعیث و زبان آذری؛ مجله بادگار ج ۳ ش [Y‏ 
ATS APY‏ 





اریخ و جغرافی دارالساطنه ت 


کنابشناسی آذربایجان ‏ ۳۸۹ 


نشریه دانشکده ادبیات تبریز -از سال ۱۳۲۹ تاکنون نشربه کتابخانه ملی uà‏ 

نصرت ما کویی - محمد رحیم: تاریخ انقلاب آذربایجان و خوانین ماکو. قم. 

نظام‌الدین شامی - ظقرنامه: ‏ ج» بیروت ۱۹۳۷ و پاک ۱۹۵٩‏ 

نفیسی -سعید: بابک خرم دین دلاور آذربایجان تهران ۱۳۲۳ ش. 

رساله روحی -انارجانی؛ فرهنگ ایران زمین Y‏ ۳۷۲-۳۲۹ 

نوابی - دکتر یحیی: ماهیار: زبان کنونی آذربا 
تبریز دوره پنجم شماره ۲. 

نوائی -ذکتر عبدالحسین. حیدر عمواوغلی و محمدامین رسول‌زاده؛ یادگارج ۵ ش 
۱( ۳ 





نه ضمیمه نشریه دانشکده ادبیات 





نوری -ابوتراب. ترجمه سفرنامه EU‏ تهران ۱۳۳۱ ق. 

نیکیتین (ب) - ایرانی که من شناخته‌ام» ترجمه علی محمد فره‌وشی؛ تهران 
۹ ش. 

۸۷-۸۰ ۰۱۰ چرندایی - عباسقلی: زعیم الدوله تبریزی؛ یفما؛‎ Bel) 

واندنبرک -(لوئی):باستان‌شناسی ایران باستان» ترجمه دکتر عیسی بهنام دانشگاه 
تهران ۰۱۳۴۵ 





وحید قزوینی - محمد طاهر: عباسنامه؛(تاریخ شاه عباس ثانی) بهاهتمام ابراهیم 
دهکان: اراک ۱۳۲۹ ش. 

ودیعی - دکتر کاظم: هیثت علمی فرانسه. در اران (مطالعات جغرافیایی ژان 
دمورگان) تبریز ۰۱۳۳۸ جلد دوم: جفرافیای غرب 





+تبریز ۱۳۳۹ ش. 

وزین پور - دکتر نادر: ساختمان فعل در زبان ترکی. از دیدۀ زبانشناسی. تهران 
۰ ش 

وزير - محمدین محمدین dise‏ النظامالحسینی: العراضه فى الحكاية السلجو 
لیدن ۸۱۹۰۹ 





وصاف الحضره - شهاب‌الدین عبدالله شبرازی: تجزیهالامصار و تزجیةالاعصار: با 
تاریخ وصاف» تهران چاپ رحلی و عکسی ۱۳۳۸ ش. 

ویجویه‌ای - محمدباقر: بلوای تبریز یا تاریخ انقلاب آذربایجان: تبریز ۱۳۲۱ ق. 

ویلبر - دونالد: معماری اسلامی در دوره ایا 











ان؛ ترجمه دکتر عبدالله فریارء ب 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


ترجمه و نش OUS‏ ۱۳۴۱ ش. 

ویلسن -کریستی: صنایع ایران» ترجمه دکتر obj lae‏ تهران ۱۳۱۷ ش. 

زلزله در ایران -(نامه علمی و فنی سازمان برنامه: اسفند ۱۳۱۳ و فروردین 
(YET V‏ مسجد جامع اورمیه: محله مهر ۵: ۰۱۰۸۵2۱۰۸۳ 

هادی حسن alate‏ در قرن ششم هجری» مجموعة مقالات ص ۰1۲۱-۱۱۰ 

همایی - جلال‌الدین. GUT‏ تاریخی تبریزه مجله مهرج ۰۱ ۱۳۱۲ ش. 

همدمی - محمد: تاریخ محمد همدمی استانبول ۱۲۹۷ ه. 

هنری قیلد -مردم‌شناسی ایران» ترجمه دکتر ol A‏ تهران ۰۱۳۴۲ 

هوتسما -مختصر سلجوقنامه» طبع odd‏ ۱۹۰۲ م 

هینتس - والتر: تشکیل دولت ملی در ایران» حکومت آق قوینلو و ظهور دولت 


صفوی. ترجمه کیکاوس جهانداری تهران ۱۳۴۱ ثر 








ياقوت حموی - ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله: معجم‌البلدان: ٩‏ 
AVET‏ 





الیعقوبی -احمدبن ابی یعقوب: کتاب‌البلدان: لیدن ۱۸۹۷م. 


یغمایی -حبیب: رشدیه پیر معارف» مجله آموزش و پرورش ۰۱۴ ۵۴۹-۵۴۳ 
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۱۱۱ ial 

۱۰ iol اشرف‎ 

اشروسته؛ ۱۳۳ 

اشعث بن قیی» ۱۲۷ 

اشغال قوای روس» VM‏ 

اشکانی؛ ۳۵۴ 

اشکایان, ۱۸۳ 

انگسی ۲۱۳ 

۱۴۸ GES ای‎ 

۱۷۳ AT AT UPS il 

۱۸۵ Y ۰۳۰ ۰۱٩ ui aal 

اسنهان, ۱۸۲ ۱۸۵ 

اطانی: ۱۷۱ 


LATO 


TAN ۵۲۳ cell Jouet 
Yit 

افرازه رون ۲۸ 

ان TV ۰۲۲۴ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ asm‏ 
شین ۰۴۹ ۱۳۰ 
افضل‌الدین خالاتی شروانی» ۱۵۷ 
colit‏ ۰۲۲۵ ۳۳ 
اقوام cb‏ ۱۱۹ 

اکبی فقولوئیلو» ۲۲۳ 
اکودات؛ ٩۲‏ 

٩٩ آگوستوس,‎ 

البرزء ۵۱ 

۱۸۲۰۱۱۰ والاشراف»‎ ed 
IE] 

لوانی: ۱ 

۱۰۷ stil 

الفهرست» ۱۸۵ 
السالک والممالک» ۱۸ 
dia‏ ۱۴۷ 

المعتزین المتوکل» ۱۳۲ 
الوانء ۱٩‏ 

Yes 

۱۵ aS الوان‎ 

۲۰ ۰۱۵ پل؛‎ cata 
Mt oui 

الیگومیوسن: ۵۲ 
لاه ریز ۱۰ 
ابازوکده ۱۱۸ 

اموارلي» ۲۲۰ 

امیر آرجرونی؛ ۱۴۲ 
امیر امد ۱۴۷ 
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۱۵ مظفراندین کوکیری؛‎ at 
۲۵۳ امیر ارسلان:‎ 

امیرارغون خان رادکانی؛ ۳۷۹ 

امیر اصلانخان؛ ۳۳۰ 

امیران شیانی؛ ۱۴۹ 

امیرپیشگین؛ ۱۴۷ 

امیرتیمور؛ ۰۲۰ ۸۲۱۴ ۳۹۷ 

امیر تیمورگورگان؛ ۲۱۷ 

امیر تیور گورگانی؛ ۱۵۹ 
امیرشمس‌الدین قره سنقر؛ ۱۳۴۰ 
امیر طوس ابوالحرث ارسلان» ۱۴۱ 
امیر قرواش عقیلی: ۱۴۴ 

امیر قطب‌الدین اسماعیل بن یقوتی: 
Lon‏ 





Lm 

امیر وهسودان» ۰۱۴۵ ۱۴۲ 

Ln 

Deo 

اندراب؛ ۱۹ 

اندرتاش: ۵۲ 

اندرهگدار: ۳۴۵ 

۲۱۸ Gif انگلبرت‎ 

۱۲۸ MS ۰۱۱۲ ۱۱۰ ان وشیروان»‎ 
re 

انوشیروان پادشاه ساسانی؛ ۲۷ 

اوئیش؛ ۷۷ 

اوآئوش ۷۷ 

اوایشدیش؛ ۷۴ 

اوپیوس ستاتیانوس» ٩۷‏ 

اوتی: ۱۷ 

اوجان؛ ۱۳۲ ۲۱۴ 


اودلی ۱3۴ 

WA S UY TAA ۸۵۲ اورارتسی‎ 
AT AY ij VA 

اورارتوئی؛ ۸۲ 

YA اورارتوها‎ 

اورامانء ۵۴ 





اورل استین؛ ٩۱‏ 


اورل اشتین؛ ٩۳‏ 

اورمی؛ ۱۴۸ 

۵۵ Y ۵۲ Y FA PY ۰۲۹ egal 
A NU NB VF AA AF AA 
AVY ۰۱۳۹۰۱۱۷۰۱۰ A 
YO MY AY MA IVAN 





اورمیه رون ۵۴ 

اوزان: ۲۲۹ 

اوزبک: ۱۵۷ 

۱۵۹ o اوزد میرزادهعتمان‎ 
۱۰۲۰۱۰۱ deut 

اوستای زردشت؛ ۱۱۲ 
اوصانلوی مقدم: ۲۲۰ 
uli‏ محمدبکثه ۲۱۵ 
اوقیت‌الدین محمد ۴۵۹ 
اوکاویانوس؛ A^‏ 

اوکنای قاآن مغول» ۱۳۹۵ 
اوگیراگوس ویرابچی؛ Y‏ 
اولتاریوس» YAN YAT‏ 
اولجایتی ۱۵۸ 

۷۸ ON اولوسونو؛‎ 

۸۴ dio bps! 





1۵ ۱3۴ ۰۸۱۴۰ TA Y al 
FAY 

اهلی, ۳۰۸ 

اهوازء ۱۳۲ 

اهورامزدا: ۱۰۱ 

ایری؛ ۱۱ 

[LZ 

۲۵۷ MY ایجرود‎ 

ایران» ۱۳۸ 

۷۷ all 

اپران کودهه MS‏ 

۳۷۰ M ایروان:‎ 

٩۰ ۸ ۰۷۲ uot 

ایساهاک ماکویی: ۳٩۸‏ 

۲۲۵ ues 

۸۵ USL 

ایشپوینی: ۸۳ 

ایشخانها ۱۲۰ 

Teen 





۵٩ ۰۵۸ سی:‎ 


ایشکوزاها؛ ۸۵ 





ایل با پیرآقایی؛ ۱۷۵ 
ایل باسکک کولهء ۱۷۵ 
ایل بریاجی» ۱۷۵ 
ابل‌یگیهای؛ ۱3۳ 

ایل پشتدریها؛ ۱۷۵ 
ایل پیران» ۱۷۴ 
ایلخنان کوچکت» ۱۵۸ 
ایلخانن مغول, ۱۵۸ 
ایلخانی: ۳۷۵ 
ایلخانیزاده: ۱۷۵ 





ایلخانیهاء ۱۹۳ 
ایلخجی: ۱3۵ 
ISTE‏ 
ایلدگز ارسلان als‏ ۱۵۴ 
ایل دهیکری» ۱۷۴ 


nm 


ایلکایان ۲۱۷ 
ایل کره سنی: MY‏ 
ایل کلاسی, ۱۷۵ 


ایل مامش. ۱۷۴ 
ایل ملکاری: ۱۷۵ 

۱۷۴ urs ایل‎ 
ES 
ELO 

۱5۵ یلو‎ 
mem 
۲۲۱۰۲۲۰ ۱۹۵ ait 
۱3۵ dei 

ایندرا ۸۴ 

LEN 

یوان خرو: ۳۵۹ 
اپوری؛ ۱۷۱ 


بابا فقیه احمد اسپستی, ۱۹۰ 
با قورقوت: ۲۲۹ 
oin‏ ۲۲۰۲۱ 
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بابک ۱۳۰ 
بابک خرم‌دین» ۰۱۳۸ ۱۲۸ ۳۵۱ 
ابکك خرمی» ۱۳۹ 





باجروان» ۰۴۵ ۸۱۲۹ ۱۲۷ 
باچماکف: ۲۰٩‏ 

بادکوبه» ۲۳ 

باراندوز چای؛ OF‏ 

۲۸۷ ۰۲۲۸ ۸۱۱۰ پارتولده‎ 
۵٩ eds 
M 

بازیلیکده ۳۷۲ 

بازگاه ۲۱ 

باسمباط باگراتونی» ۱۳۳ 
باسوروپدان؛ A‏ 

۱٩۰ EA 
"tata 

۲۳۰ oe 

باییورتلو» ۲۲۵ 





بایندر؛ ۲۵ 


بحر قروین؛ ۱۳ 
بدشخ؛ ۱۱۷ 

MW olus 

بذه ۴۲ 

۱۷۳ پرادوسته‎ 
۳٩۱ ce برج‎ 
1۲۳ oes 

برچلی؛ ۲۱۴ 


برده سور ۵۷ 


٩۲ doy 

M ge 

۱۳۲۸۱۵ AT as, 
۴۱ برزنج»‎ 

۴٩ برزند‎ 

برکیارق» ۱۴۸ 

بروت یا براندوز» ۱۸۰ 
پروسه؛ ۲۳۱ 

بروکی؛ ۱۷۰ 

برویی» ۱۷۰ 

بزچلو ۲۲۳ 

پزقوش ۵۲ 

بسداجی زاکاریاکه» ۳5۵ 
بسطام» ۸۱ 

بسطام بن عمروالتلبی» ۱۳۲ 
بسوی» ۴٩‏ 

بطلمیوس؛ ۱۵ ۱۷: ۵٩‏ 
بنازکوی» ۸۳ 

۳۴۰ ۰۱۴۷ ol 


۱۳۸ e 
۱۲۹ diae بکیرین‎ 





بلاتری» ۸۱۱۰ ۱۸۴ 
بلاساکان» ۱۸ 
بلاسجان؛ ۱۲ 
بلاسی سید؛ ۱۷۴ 
agli‏ ۱۲۷ 

بلک» ۸۳ 

MM cL 

۱۸۷ ۰۵٩ بلوچستان»‎ 


بنبارداغ» ۵۵ 
بندر آق گنبد ۵٩‏ 
nro‏ 

۱۸ d 

بندهشن؛ ۱۱۱ 

بن فرخزاد» ۱۲۹ 
edi‏ ۱۲۷ 

بنی رواد ۱۵۱ 

۱۷۱ cats 

بورتون برون؛ 3۵ 
بوشتو» ۷٩‏ 

۱۴۳ Gy 

۲۲۲ ۰۲۴ ole 
۱۴۷ بوطالب؛‎ lile 
۱۲۹۰۱۱۸ que 
۱۱۹ oue oe 

۸۱ sis 

۲۲۵ ۸۲۲۲ ANY ۰۲۴ یات؛‎ 
۲۲۲ abes 

۲۸۲ cab بی‌بی‎ 
ET 

۱۰۹ undi 
we 

۳۹ خواجه ترکمان»‎ ple 








۱۱۸ ۰۲۱۳ ul 
۱۱۵ انسی؛‎ 
BE 
۱۰۵ obl eS, 
۲۲۱ oae, 
۱3۴ بیگلو دورسون؛‎ 
۱۹۴ shee بیگلو‎ 





قهرست راهندا ۴۹۵ 


۲۰ بیلقان»‎ 
rm 


Y 
٩٩ پائی‌تاکران:‎ 
۱۱۷ ust 
۲۴ پاد‎ 
۸۵ An Tet 
۷۵ dee 
۱۰۹ ۰۱۰۴ ۰۱۰۲ uel 
۲۴ پارسیان زرتشتی»‎ 
۲۸۷ ge Sok 
٩۵ پاک‎ 
٩٩ پاکوروس؛‎ 
۱۷ پالتاکاران»‎ 
۱۹۵ پرایونلی‎ 
Was 
٩۲ پردیکاس؛‎ 
٩۳ پردیکاس؛‎ 
YAT پرنس سی زیانوف»‎ 
۴۸ پروتتان؛‎ 
۱۷۲ پس آتاکاردر:‎ 
۱۷۱ پس آقا عبدوی؛‎ 
۴۹۲ پسر امیرشیغ حسن چوپانی‎ 
۲۸۷ ۳۰ پطرسبورغ»‎ 
۳۵۲۳ پل دختره‎ 
۱۰۴ پلو تارکنء‎ 
۵۸ ۵۵ پلیستوسن»‎ 
Tom 
mes 


۱3۵ ois 
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پولوآدی» ۸۰ 

aL 

M ein 

۵۱ Sy, 

پهلوی» ۰۱۱۷ VAT‏ 
پیترودلاواله: ۸۲۰۳ ۲۱۰ 
پیر حاجی حسن؛ ۱۹۰ 
پیرحاجی حن زه ابه ۱۸۹ 
روز کوان ۱۷ 

۲۲۲ پیکلو»‎ 
tole 


ت 
Mud‏ 
due di‏ ۱۳ 
Da‏ 
lat‏ ۲۰۴ 
تات» ۲۰۴ 
mm‏ 
ue‏ ۲۰ ۲۳۵ 
لین علیشاهه FY‏ 
تاچالدین iube die‏ ۱۳۷ ۳۷۱ 
vase‏ 





تادلوس: ۳۹۳ 
تاروثی تارماکیس» ۷۸ 
p»‏ 

تاریخ چنگیزی؛ ۳۰۷ 
nm"‏ 
تاریخ طبری» ۱۲۵ 


nro 
Witt 


IE 

تامار ۱۵۵ 

۱۵٩ ۱۴۷ ۰۱۳۸ ۰۷۸۰۴۱ GL 
ATOR ۲۱۷ ۱۸۱ ۱ NA 
ron 

۸۳ ug 

۳۴۰ oL ae 

تخت سلیمان» 0۱۱۴ TOY‏ ۱۳۵۸ ۳۵۹ 

۳۰۸ ledit S 


ترکان غزه ۱۴۳ 
ترکاور» ۱۸۰ 
ترکستان» ۱۴۵ 
ترکمان‌چای» ۱۵ 
ترکمن: ۲۲۴ 
ترکمتان؛ ۲۳ 
Mas;‏ 

۱۷۲ ۰۱۷۱ os 
AT تری پارادیس؛‎ 
۳۴۰ ترجیةالاعصار»‎ 
۴۱ ۱۹ تفلیس؛‎ 
qM تقتمش‌خان»‎ 
۵٩ gae 
۱3۵ تکلبه‎ 
Ur 

۲۲۳ ۲۲۲۲۲۱۰۲۱۸ as oss 
M8 als 

تلالعمارن ۸۳ 
تمرخان شور ۲۰۴ 
تمستوکلس» ۱۰۴ 


تورس» ۳۹۵ 


۵۱ توروس؛‎ 
۸۱ des 

۸۳ hg 

توما ۱۲۰ 

تهرانء ۱۲۷ 

ترداد؛ ۳۹۴ 

۹۸ 4٩ av aufs 

تیگلات پالاسار: ۰۷٩‏ ۷۹ 

تیمور؛ ۱۵٩‏ ۳۹۹۰۲۱۴۰۱۷۸ 
تیمورننه هاتفی: ۳۳ 

تیموری؛ ۳۹۵ 

تیموریان؛ ۲۲۰ 





ثابت النهروانی» ۱۳۱ 





جلذب ۱۴۱ 
جاگیرلو؛ ۲۲۵ 

جام جهاننا؛ ۱۹۵ 

vM eal جامع‎ 

YM ole le 

جاویدان بن iie‏ ۱۲۸ 
CLE‏ بن عبداللمالحکمی» ۱۳۱ 
جرماغون؛ ۸۵۸ ۳۹۵ 

جریر بن ee‏ بجلي ۱۲۷ 
جزیره اسپیر: ۵۸ 

Tree) Lae 

جستان بن مرزبان؛ ۱۵۱ 
ol‏ ۲۳۰ 

جعفرپیشه‌وری» ۱۹۱ 


فهرست راهنما PAV‏ 


جعفرلو: ۱5۵ 

۲۱۷ uui 

۷٩ ۱۵۱ ode 

BY Ose jk جفتو‎ 

جگیرلی؛ ۲۴ 

جلال‌الدین خوارزمشاه: ۰۱۵٩‏ ۱۵۸ 
جلالی: ۱5۷ 

۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۷ obe 

جلف ۳۵ 

جلودارلو ۱۱۵ 

جمال‌الدین اشهری؛ ۱۵۷ 
[Eo‏ 

جنات الجنان» VM‏ 

Mae 

جنگ بین ایران و روس» TTA‏ ۱۳۷۰ 
جنگ بین ایران و رو ۱۱۰ 
جنگ جهانی اول: AY‏ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
جنگ روس و عشمانی: ۵۲ 
جنگهای ایران و روس؛ ۱3۰ 
جنگهای ایران و عثمانی؛ YA‏ 
جنی YN ois‏ 

جوانشی ۲۴ 

۳۴۹ hb جورج‎ 
yw 


۲۲۳ lige 
1۸ a چاراز‎ 

۳۱۴ ۱۳۹۳ ۵۳ ۰۵۰ oae 
۱۴۲ چاچیان؛‎ 

جرچل ۱۰۱ 
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چرکویی شپیرانی» ۱۷۱ 
چغال اوغلی» ۳۹۸ 
چلیازل ۱۹۴ 

۲۵ da dide 

چمشگزک‌لو ۲۲۳ 
چوبانان» ۱۵۸ 
Vow‏ 

چچت؛ ۰۴۸ ۵1 ۱۰۹ 


c 

حاتم بن هرئمة cael‏ ۱۳۲ 
حاج ele‏ ۱3۵ 

حاج‌میرزا حسینخان سپهسالار» ۵۲ 
حاجی خواجهلو» 13۵ 

۱3۴ ole حاجی‎ 

حاجیمیرزابوالحمن تبریزی؛ ۲۵۸ 
حافظ حسین کربلائیتریزی» ۱۸۹ 
حیب‌ین سلمه فیری؛ ۴۴ 

حیبی: ۲۳۲ 

حدودالعالې ۲۱ 

IL 

حذيفة بن الیمان: ۰۱۳۱ ۱۲۹ 
حسام‌الدین شامی» ۲۴۱ 


حسنعلی خان امیرنظام گروسی: ۵۲ 
Se‏ ۱۱۴ 

۲۲۴ AT gle 

Tom 

حوخلف» ۱۹۷ 

۱7۵ oil حسین‎ 


۲۵۲ of حسین‎ 

حیگلی ۱۲۴ 

حضرت اسبرالمژمنین abe‏ بن ابی‌طالب 

۲۹۰ YAS piae 

۲۸۹ qiie gum حضرت‎ 

حکیم ناصر خسرو قبادیانی» VAN‏ 

حکیم تظامی گنجوی: ۱۴۸ 

حلب» ۱۳۳ 

۲۰ a ۱٩ AT مستوفی»‎ dece 
<BI (FA PA ۴۵ ۴۲۱۷ 
۳۴۱ HVA ۱۱ AA ۳ 
vav eras 

حمدوية بن على بن الفضل‌السعدی؛ ۱۳۲ 

ىز ۲۵۲ 

حىزەلو» ۲۴ 

۵۲ dign 

حواری مقدس تادیوس؛ ۳٩۹‏ 

حیدراتلو ۱۷۰ 





خارخار» ۷۵ 
خاقان هیاطله» ۱۱۸ 
خاسلو؛ ۱3۴ 
خانجی؛ ۷۴ 
خاندان uuo‏ ۱۲۰ 
خانیکف: ۳۴٩‏ 
خایلندو رکد» ۱۱۸ 
خداآفرین: ۳٩‏ 
خراسان MA ۰۱۰۱ ۰۵٩‏ ۱۷ 
Whos‏ 
D‏ 





Man eum 

خسرو انوشیروان؛ ۱۸ 

خسروپرویز, ۰۱۸ ۰۵۲ ۰۱۲۰ ۳۵۵ 

خرو دهلوی» ۸۲۹5 ۳۱۰ 

خبروننوم؛ ۱۲۰ 

خرو و شیرین؛ ۲۰۴ 

خشتره ۱۰۱ 

٩۲ خشترهپوان‎ 

LIS 

خط اکدی؛ ۸۳ 

۱۳۲ eni 

۲۲۲۰۱۱۳ ۰۲۴ ile 

TP خلخال؛‎ 

LEE 

۱۷۱ ola 

خلیقهزاکاریه ۳۹۷ 

۱3۴ je 

خلیفهلو مردان: ۱۹۴ 

VAY خلیکانلو»‎ 

خلیل صفوی, ۲۸۵ 

خسه ۰۱۴ ۱3۷ 

۲۹۹ نظام‎ oue 

M sok 

خواجه: ۳۴۰ 

خواجه حافظ شیرازی؛ ۳۰۸ 

خواجه سین بن سیف‌الدین محمود: ۳۴۸ 

خواجلو: ۱3۴ 

خواجه نصبرالدین طوسی؛ ۳۳۹ 

ades plane pali ds e‏ وی 
ry‏ 

خوارزشاهه ۱۵۹ 


۴5٩ Las) 


خوارزسی: ۲۱۳ 
خوزستان, ۱۸۷ 

Ur 

خوی: AY ۵۵ PY‏ ۱۰۰ ۲۱۴۰۲۱۳ 
خوی تروء ۲۰۹ 

um 

خیذرین کاوس؛ ۱۳۰ 


خییس؛ ۲۲۴ 


داخرقان؛ ۳۲ 
دارمرزین: ۲۹ 
داریال: MM‏ 





دارپوش بز 
داریوش سومه AY‏ ۱۰۴ 
TS‏ 

داگاراء ۷۵ 

۵٩ DA gis 
ERAN 

Y uiis 

۷ ose dst 

1۸ pp دانشگاه‎ 

داو ۱۴۷ 

داو دختر ٩۱‏ 

Wafer 

دیکری» ۵۱ 

دختر گیورگی سوم» ۱۵۵ 

1۹۵ cieli pe atl ja 
۲۲ درسالکدلسمالکد»‎ 

درویش توکلی‌بن اساعیل VAN‏ 
دریاچه اوریه» ۰۲۸ ۵٩ PY‏ 


۰ نظری به‌تاریخ آذربایجان 


دریاچه چیچست» OY‏ ۴۱ 
دریای خزره ۰۱۴ ۰۳۱ ۵۴ ٩۱‏ 
دریکد پته ۱۲۰ 

دشت ییل» ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
iilo‏ ۰۱۱۴ ۱3۵ 
دکتر ماهیار نوابی» ۲۳۵ 
دکوز خاتون نوژ ۳۴۴ 
دگارو» ۱۷ 

"o 

دلامیر: ۵۵ 

دلایی: ۱۷۰ 

دل آغازدارء ۱3۴ 

دلی‌کانلو» ۱۱۵ 

۱۹۷ ulis 

مرگ 

مرچ منانلوه ۱3۵ 
gne‏ ۲۰۹ 

۱۵ obe دمیر‎ 

دنسترویل؛ ۱۴ 

دوخانیکف؛ ANA‏ ۲۱۰ 
دودکانلو» ۱۷۰ 

دورشاه سماعیل؛ ۱٩۳‏ 

دولت انگلیس» ۱3۰ 
دولتشاه سمرقندی؛ ۲۳۰ 
US‏ 


۱۲۰ ۰۲۱ ue 





۲۱۷ ۰۱۵۸ ۱۳۴ دهخوارقان»‎ 
٩۰ دیااوکی‎ 
۲۲۸ دیتس»‎ 
Uo 
۱۳۷ hes 


۲۵ ile 
We مرگوره‎ cio 
۲۰۰ ۰۳۹ oes 
۱۳۷ ۱۳۴ دی‎ 





٩۳ asus 
۱۱۲ gis Is 

دینوری» ۱۲۸ 

دیوان خاقانی» ۸۳۰۸ ۳۱۴ 
دیوان شاه خطاشی ۳۱۱ 


دیودادین محمد ۱۳۴ 
Sys‏ ۷۷ 


E 

ذخیرة خوارزم شا ۳۰۹ 

۱۲۱۸۲۱۴ ۵۱۹۴ VAT ۰۲۴ oua 
YF YY 


رابرت دایسون» ٩۴‏ 
راحةالصدورء ۱۴۸ 

AY رازلیق»‎ 

۱١ رانی»‎ 

AY ۸۳ OT راولینسون»‎ 

VPA راوندی»‎ 

ریب‌الدوله» ۱۴۴ 

EP 

رستمبن مقصودین حسنبیک آق قوپونلو» ۳۹۷ 


رستم فرخزاده ۰۱۲۰ ۱۲۵ 

۳۳۹ مراغه‎ ea, 

۴٩ رفائه‎ 

1۵٩ رفاصراف‎ 

TAY Gta رضاقلیخان یگارییکی‎ 

رکن‌الدوله ۱۳۷ 

رکن‌الدین ابوالمظفر ارسلاتتاه بین طغرل: 
n‏ 

روئین دژ» ۱۵٩‏ 

۱۳۸ oli 

رۆادى» ۰۱۳۷ ۱۴۰ 

رقادیان؛ ۱۳۷ 

رژادیان کردی؛ ۱۳۷ 

AY رواندوزیکد؛‎ 

رود آستارا ۵۲ 

رود آق‌چای: ۵۲ 

رود ارس: ۱3۴ 

رود اندرآب» ۵۲ 

۵۴ cst رود‎ 

رود جیفاتوه ۱۵۸ 

رود دمخوارتان» ۵۳ 

رود ترانتو ۵۲۳ 

رود قرسی ۱۹۴ 

رود گوکچای؛ ۲۰۵ 

رود گوگ گید ۵۲ 

رودماکی ۵۴ 

روزنامه اپزوستا ۱۱۰ 

روزولت» ۱۱۱ 

AY زونك‎ 

روسای دو ۸۱ 

روضات‌الجان» ۰۱۸۹ ۲۳۱ 


فهرست راهنما ۰ ۱ ۴۷ 


۲۲۵ ۱۲۲۴ ۰۲۲۱ ۰۲۱۴ olo, 

رومیان؛ ۱۴۲ 

روندولان ۱۷۳ 

NAY ۱۴۲ ATT AYA ۰۸۱۰۰ ui) 
VAY A8 

Wore 

ری فرخان زیندی؛ ۱۲۵ 


زاب ۱۸۰ 

زاب سفلی؛ ۷۴ 

زاب صفیر؛ ۵۴ 

۱۷ oso زاخاریاس‎ 

زاداسپرم: ۱۱۱ 

زاره ۳۴۷ 

زاکاتالاء ۲۴ 

زاگرس» ۵۱ 

vy VD t YY aS dl 
۵ زپه اوتن»‎ 
mash; 

۱۰۲۰۰۴ aeta eamm 
۱3۵ ۰۱۹۴ زرگرلو‎ 
[Lem 

۱۷۲۳ is 

زکری؛ ۳۱۷ 

زکریکورتوه ۷۲ 

۳9۱ ۳9۵ uj 

زلوتارف؛ ۲۲۷ 

زنجان» ۰۱۳۲ ۱۸۷ 

زن حسن be BET‏ ۲۷۹ 
زندان سلیمان» ۱۱۵ 


۲ نظری gute‏ آذربایجان 


"n 

زنگه‌زوره ۲۵ 
زنگیان» ۳٩‏ 

OF زولو رود‎ 
ME 

۳۳۹ زیج‌ایلخانی‎ 
۷۷ M uus 
۱۱۸ زیگی‌لی»‎ 


3 
ژاک دمورگان» ۱۷۷ AYA‏ ۸۱۸۱ ۲۳۴ 
ززویت» FA‏ 
ژنرال پاسکویچ» ۲۰ 
ژنرال تاسن» ۱۴ 
ژووین» ۱۱۱ 


سابرها ۱۱۸ 
سای ۱۱۸ 

ساتراپ» ۱۱۲ 

YU ساتروذان»‎ 

ساجیان؛ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 
سادات: ۱۷۳ 

سادات ذارتچی» ۱3۴ 
ساربنلان ۱3۵ 

۸۰ ۸۷۹ ساردوری؛‎ 
WAVE NT سارگون دوم‎ 
۱۱۴ ol E ساریجان‎ 

ساری جمفرلو: ۱3۵ 
ساسانى» ۰۳۵۴ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
ساساتیان» ۰۱۱۴ MAY‏ ۲۱۰ 


ساکاسنا؛ ^b‏ 
ساکان؛ ۱۲۷ 
سالامین» ۱۰۴ 
سالماتاسار» ۷۵ 
سالیان ۱۵ 
سامانی» ۱۳۴ 
TUS ces ole‏ 
مامورامات؛ ۷۹ 
diee‏ ۱۷۸ 
سانتروکده TAP‏ 
ساندوخت: ۳۹۴ 
سانسون» ۲۰۳ 
سان گی بوتو» 1۸ 
سانگی بوتوه ۸۰ 
ساوجبلاغ ۵۱ 
YT AY ۰۵۱ gx‏ 
سبۇس» ۱۲۰ 
ستاتیانوس: AY‏ 
ستارخان» ۱3۰ 
سراب» 1۲۰ ۸۲ 
سران متفقین» VM‏ 
سر پل ذعاب» ۷۱ 
سرجان ملکم؛ ۲۲۳ 
سرچم؛ ۳۵۵ 
سرخس: ۱۴۱ 
٩۳ den‏ 

سروزولچلو» ۲۲۳ 
سریانی؛ ۱۷۸ 
سری‌چلوه ۲۲۰ 
سسکان» ۲۰۵ 
سعدی شیرازی» ۰۱۹۱ ۲۳۰ 


سید بن لعاصی؛ ۱۲۷ 

سعیدین ساریه خزاعی؛ ۸۱۳۱ ۱۲۷ 

سعید بن عمروین اسودالحرشی؛ ۱۳۱ 

TUS 

سکایان؛ ۸۵ 

سکدی (سکدلو)» ۲۱۳ 

سلاریان؛ ۱۴۰ 

سلجوقی» ۰۱۴۱ ۰۳۳۸ ۳۹۲ 

۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۴۴ StS gale 

سلچلو ۲۷۲ 

سلدوز» ۰۱۷۳ ۱۸۰ 

سللهالسب صفویه» ۱٩۷‏ 

سلسله صفویه ۳۰ 

سلطان ابوسعید بهادر: ۳۴۵ ۳۵۱ 

سلطان استاجلو, ۲۸۰ 

سلطان اویس جلایری؛ TUS‏ 

سلطان بیزیدین خواجه حسین‌الصفوی؛ ۲۸۵ 

سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه» ۰۱۴۹ ۰۲۱۳ 
En‏ 

سلطان چنیده ۲۸۹ 

۳۵۱ ۰۲۱۸ oue سلطان‎ 

TAY ege سلطان خوابه‎ 

سلطان سلیم خان» ۲۳۲ 

سلطان سلیم عشمانی؛ ۱۵۹ 

سلطان محمد adis‏ ۱۵۹ 

سلطان محمود: 1۴۷ ۰۱۴۲ ۱۴۸ 

سلطان محمود سلجوقی: ۱۴۷ 

سلطان محمود غازان» ۱۵۸ 

سلطان محمود غزنوی» ۰۱۴۱ ۲۱۲ 

۱۴۳ oe سلطان‎ 

سلطان سعود سلجوقی؛ ۱۵۴ 


فهرست راهنا ۳۷۳ 


سلطان سعود غزنوی» AD)‏ ۲۱۲ 

سلطان یعقوب؛ ۲۳۳ 

۲۳۲ shin SST سلطان يعقوب‎ 

[IPTE 

۱۷۷ OY AA EY OPT ۴۲ «lal 
ma^ 

سلیمانخان: ۳۹۹ 

۱۲١ سماکه‎ 

سماک بزالمارت: ۱۳۱ 

سما بن [Lp‏ 

سماک بن حزشه انصاری؛ ۱۲۵ 

سعانی: ۱۸۸ 

VAY dila 

۱۷۱ ok 

سنت استفانوس؛ ۲ ۳۵ 

سنت مارتن» ۵ 

۱۱٩ ole 

منجیده؛ ۳۳ 

سنگ نبشته پهلوی؛ ۱۲۳ 

سواحل کریمه؛ ۲۳۹ 

سوپ سرکیس خوی؛ ۳۷۵ 

سوریه» ۲۱۳ 

مولدوزن ۲۲۰ 

سومامی و چرا؛ ۱۸۰ 

سوباگه ۹۸ 

سویو رکوکتی خانون؛ ۳۴۴ 

سهل بن جاویدان» ۱۳۰ 

سهل بن ساط ۱۳۰ 

سهنده ۱۵۱ ۵۳ 

سید ابوالقاسم ug‏ ۲۰۲ 





سیدحمزه ۲۸۳ 


۴ نظری ate‏ آذربایجان 


سیدصدرالدین موسی» 1۸۱ 
سیدعمادالدین نسیمی حروفی» ۲۳۱ 
سیدلو. ۱3۵ 

۲۲۰ daas 

سیدمحمد عراقی ۲۸۳ 

۲۰۹ ide میدمحمد‎ 

سیدموسی بن سلطان حیدر؛ ۲۸۵ 
میفالدوله حمدانی» ۱۳۷ 

سیمرمه ۱۳۷ 

سیمون پزتونی؛ M‏ ۳۷۰ 
مایت NX‏ 

سیواس؛ ۱۴۳ 








Mag 

شاپور» ۴۲ ۱۱۱ 

شاپور دوم ۰۱۰۵ ۱۲۳۰۱۲۱ 

شاپور دوم ساسانی؛ ۱۲۱ 

شاردن؛ ۲۱۸ 

شاکی ۷۴ 

شام ۰۱۲۷ ۱۳۴۰ ۳۵۲ 

1۲۲ ۰۲۲۱۰۲۱۸ ۰۲۱۴ ۰۱۹۳ «gal 
ui 

fats 

شاورشان؛ ۳۷۰ 

TY ۲۱۹ ۲۱۸ ۱۳۰ شاه اسماعیل؛‎ 
HDs GAN TAY VA 

شاهءاسماعیل‌بن سلطان حیدر صفوی» ۲۲۲ 

شاه اسماعیل دوم ۱۵۹ 

شاه اسماعیل صفوی» ۲۳۲ ۰۲۷۱ YM‏ 


شاه یگ ۲۵۲ 


شاهپور دوم ساسانی؛ ۰۱۷ ۱۱۹ 

شاه خدابندی ۲۲۵ 

۲۲۰ do aas 

۱٩۰ eas 

شاهرون ۲۱۷ 

شاه سلیمان صفوی؛ ۲۰۳ TA‏ ۳۹۸ 

۲۲۰۱۹۷ ANS ۱3۵ ۰۱۱۴ oet 
"n 

شاه صفی» ۲۳۳ 

شاه طاهر بن سلطان محمد» YAT‏ 

شاه طهماسب: ۰۱۵۹ ۲۷۹ ۲۸۹ 

شاه طهماسب اول» ۱۵۹ 

شاه طهماسب اول صفوی؛ ۲۲۴ 

شاه طهماسب صفوی» ۰۳۱ 0۲۷۲ ۲۱۷ 

شاەعباس» ۰۳۰ ۱۱۵ 

شاهعباس اول ۰۳۵ ۰۲۲۱ ۲۸۳ 

شاه عباس بزرگده ۲۱۹ 

شاه عباس ثانی» ۲۷۳ 

شاه عباس دوم» ۱ ۸۵ ۲۷۳ 

۳۹۸ ۱۵۹ ces عباس‎ 

YA ۰۱۹٩ محمدخدابنده‎ 

شاهنانه ۲۵۳ 








۵٩ شاهین‌دژ؛‎ 

شبستر» ۴۴ 

شدادیان» ۱۳۷ 

شرف‌الدین شفروه اصفهانی» ۱۵۷ 
شرف‌الدین علی بزدی» ۴۴ 
شروان» ۲۱۰۱٩‏ 

شروانشاه» ۲۱ 

شروین بن سرخاب» ۱۲۸ 


MM شطرانلو»‎ 


۱۷۳ o jas 

۱۲۷ cant 

شقانی» ۲۲۲ 

۱۷۲۰۱۷۱ ess 

Wi 

شکه ۱۷ 

m 

شلمانصر اول: ۸۵ 

۷۵ rail 

TETUR 

Im 

۲۱۰ oT 

شمس‌الدین ایوجمفر محمد جهان پهلوان 

بالگ ۱۵۷ 

شمس‌الدین dua got‏ لبثاری و السقدسی, 
yan‏ 

ITA 

شمس‌الدین بن مید عرضی» ۲۴۱ 

شمس‌الدین حریری» TPN‏ 





۲۰۳ سامی:‎ ala 

شمس‌الدین شروانی: ۳۴۱ 

شمس‌الدین قراسنقرالچ رکیالمنصوری؛ ۳۵۱ 

۱۵٩ 0۲۱ ۰۱٩ شکور:‎ 

۵۵ iplo شملیک‎ 

شولتر» ۸۲ 

شهاب‌الدین dae‏ بن فضل الله شیرازی» 
۳۴۰ 

۲۳۸ ede 

شهایوان» ۱۱۷ 

شهب» ۱۱۱ 

^ تاکران» ۱۲۱ 


قهرست راهنا ۴۷۵ 


YAY tLe 





شیخ جنیده ۲۱۸ ۲۸۰ 


حسین پيرزادة بن ابدال زاهدی؛ VAY‏ 
زاهد گیلانی» ۸۲۸۲ ۲۸۵ 








شیخ زین‌الدین» TAN‏ 

شیخ شهاب‌الدین؛ ۳۳۹ 

شیخ شهاب‌الدین اهری محمودین احمداهری» 
۳۳۸ 

۲۸۰ ۰۲۸۹ MS شیخ‌صدرالدین؛‎ 

۲۸۷ YAT صفی:‎ 

۲۷۵ VY ۱۹۷ ۰۳۰ صفی‌الدین»‎ 

VAD TAY AV ۸ ۸ 

شیغ صئفی‌الدین اردبیلی؛ ۰۱۸۹ MI‏ 

FFA YAN ۱۷۱ ۷ 






navem 

شيخ عزالدین پورحسن اسفرایی؛ ۲۳۰ 

شیخکانلو» ۱۷۰ 

شیخ کمالالدین ایکی: ۳۴۱ 

شیخلو ۱۹۵ 

۱۵۳ et 

شیروان» ۳۵۰ 

شیرین و خرو ۴۲۱۱ 

OURAN Ae dee شبن‎ 
an 

۱۱۸ det 

LI 

۲۵ gis 


v 
۲۳۲ صالب تبریزی؛‎ 
۵۲ صانی رود‎ 


ques a PVT‏ آذرایجان 


صدرالدین: ۱۵۸ 

صدر قاضی: ۱3۲ 

صدقه بن على بن صدقهء ۱۳۹ 
صدقة بن دبیس» ٠۴۹‏ 
aude Be‏ ۱۳۸ 

صفاری؛ ۱۳۴ 
صفوةالصفاء ۲۱۷ 
صفوةالسنای: ۱۹۲ 
صفوی: ۰۲۷۲ YAN‏ 
صفویه TM‏ ۲۳۹ 

TY QU صفویه‎ 

۱۵۹ iu! صفی‌الدین‎ 
۱۹۵ ۱۹۰ ۰۱۸٩ ide 


[Ld 
LRL 





b 
۱3۷ ght 
۱۳ طارم‎ 
۴۹۴ طاطاووس,‎ 
۱۴ طالش.‎ 
۱5۵ طالش میکائیلوء‎ 
۱۲۰ طالقان»‎ 
۱۹۵ ole طالیش‎ 
۱۳۴ asl 
۱۳۹ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۳۰ ue 
۱۱٩ طبری اردشیر؛‎ 
۲۰۵ طع کاظم بیکد»‎ 
۲۱۰۴۱ geb 
۱۴۵ طتکین:‎ 


طفرل» ۱۴۷ 
طغرل اول سلجوقی: ۲۲۱ 
طفرل quo‏ ۱۵۴ 

طغرل سلجوقی» ۱۴۳ 
Sab‏ سوم ۰۱۴۸ ۱۵۵ 


r 
۴۴ تیموری؛‎ b ab 
IP 
۱۵۷ ظهیرالدین محمد فاریابی»‎ 


€ 

عالم آرای عباسی, ۲۲۴ 
عالیحضرت شیخالاسلام: ۳۳۹ 
عباس اقبال آشتیانی؛ ۱٩۹‏ 
عباس میرزاه YM‏ 

عباسی؛ ۱۷۵ 

۳5 اصاحب؛‎ dile 

عدالرزاق: ۱۳۷ 

عبدالعزیز بن محمودین سعد؛ ۳۴۳ 
عبدالقادرین الحافظ مراغ‌ای» VAP‏ 
عیداش ۵۲ 

۱۳۱ بنالباس؛‎ dle 
n 

عتبة بن فرقد سلمی؛ ۱۲۷ 
ie‏ فرقده ۱۳۱ 

عشمانیان» ۲۲۵ 

عجیف بن cae‏ ۱۳۲ 

۲۱۸ due 

۱۳ Gene dle 

عرب‌لوه ۱3۴ 


۱۱۰ dye 

عصمت؛ ۱۳۹ 

علاءالدوله ۱۴۲ 

علاءالدین کر پا ارسلان, ۰۱۵۳ ۱۴۸ 
علاءبن احمدالازدی؛ ۱۳۲ 

۱۷۵ gue 

علی اصفر مجتهدی YOY‏ 
oue‏ ۱۱۴ 

علی بن ابی‌طالب(ع)» ۱۲۷ 
علی‌بن خواجهنصیرالدین طوسی» ۲۴۱ 
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